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در بخشــی از بیانات ایشــان در مهر ۱۳۸۳ و در دیدار بــا جوانان نخبه و 
دانشجویان آمده اســت: »افتخار این است که کسی بتواند در داخل کشور 
خودش، برای کشورش پیشرفت، اعتلا، ترقی، آبرو و جبران عقب ماندگی ها 
را به وجود بیاورد. بنابراین اگر کسی با این نیت، چه در اینجا درس بخواند 
و چه در بیرون - هر درســی که بخواند و در هر رشــته ای که کار کند- این 

می شود یک موجود ارزشمند.«
مقام معظم رهبری در بخشــی از ســخنرانی دیگری کــه مرداد ۱۳۸۵ و 
در دیدار رؤســاى دانشگاه ها، مؤسســات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی 
داشــته اند، در باب اهمیت دانش و تخصص برای توسعه کشور می گویند: 
»حرف ما در این جلسه علی القاعده حرف »اهمیت علم« است؛ این حرفِ 
تكــرارى، لیكن در عین حال لازم التكرار را باید آن قدر بگوییم که به معناى 
حقیقــی کلمه و از بن دنــدان، به این ضرورت اعتقاد پیــدا کنیم و فضاى 
کشــور را از بیمارى مزمنی که در طول ســال هاى متمــادى دچارش بود، 
خارج کنیم و همه فعالیت هاى کشــور بشــود علــم و تحقیق محور. بارها 
گفته ایم و صد بار دیگر هم خواهیم گفت؛ و اگر دانشــجو و اســتاد و مدیر 
و مســئول و وزیر از ما توصیــه اى بخواهند، توصیه مــا همین خواهد بود 
کــه: با علم و تحقیق و کاوش، این اقیانــوس عظیمی که خداى متعال در 
برابر انســان قرار داده اســت و قدرت ژرف کاوى در این اقیانوس را هم به 
انســان داده، هر چه می توانید پیش بروید و عمق یابی کنید. بنابراین، علم 
براى امروز و فرداى ما حیاتی اســت. ما هر کار دیگرى بكنیم، اگر در علم 

تهیدســت باشیم، آن کارها، کارهاى عقیم و بی عاقبتی خواهد بود.«

ایشــان در فراز دیگری از همان ســخنرانی به ضرورت وجود متخصصانی 
مانند پزشــكان و مهندســان به عنوان سرمایه های انســانی اشاره کرده و 
توضیــح می دهند: »ببینیــد ما به پزشــك، مهندس و این علمــا و فنانین 
خدماتی و اجرایی نیاز داریم. یك پزشــك مثل آب، هوا و نان براى انســان 
لازم است، و همین طور برخی از رشته هاى دیگر؛ در این هیچ شكی نیست. 
من این طور رشــته ها را - که زندگی روزمره مردم متوقف به اینهاست - به 
آن پولی تشبیه کردم که انسان در جیبش می گذارد که برود خرج کند. یك 
جامعه این پول، این ثروت، این پزشــك و این مهندس را براى توى جیبش 

لازم دارد که بتواند خرج و زندگی کند.«
رهبری در باب مسئولیت مدیران در قبال جامعه و به کارگیری متخصصان 
تاکیــد می کنند: »این حرف هــا را باید بگوییم، تكرار بكنیــم و اینها را فقط 
موعظه هم تلقی نكنید. من خواهشــم از رؤســاى دانشــگاه ها و رؤساى 
مراکــز تحقیقاتی و هم از آقایان وزرا و هیئت رئیســه هاى وزارتخانه ها که 
اینجا تشــریف دارید، این اســت که، ســخنانی که ما به شما عرض کردیم، 
موعظه نیســت و این طور نیســت که یك منبر رفتیم و حــالا یك تذکراتی 
دادیم؛ نه، اینها اجرائیاتی اســت که لازم الاطاعه و لازم الاجراست. باید این 
کارهــا را بكنید. اگر نكردیــد، در قانون مجازات معینی نــدارد که بگویند 
چنانچــه این کار انجام نگرفــت، فلان وزیر یا فلان مســئول، باید مجازات 
بشــود؛ اما مجازات ســخت ترى دارد و آن قضاوت هایی اســت که درباره 

شما خواهد شد.«
رهبــری در ســخنرانی دیگری در مهر ســال ۱۳۹۰ در دیدار بــا نخبگان و 

ارزش نیروی انسانی متخصص و نقش مهندسان در توسعه کشور، موضوعی است که آیت الله علی خامنه ای، مقام معظم رهبری بارها در 
سخنرانی های خود به آن اشاره کرده اند.

فرازی از سخنان رهبر انقلاب درباره اهمیت 
جامعه متخصصان و مهندسان کشور

رهنمود
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برگزیدگان علمی اســتان کرمانشاه به پیشــرو بودن ایرانیان در تولید علم 
توضیح می دهند: »آن روزى که تاریكی علمیِ مطلق بر منطقه  اروپا حاکم 
بود - که در این زمینه حرف ها هســت- آن روز کشــور ما پیشرو کشورهاى 
اســلامی بوده. این پیشــرفت ها مال دنیاى اسلام اســت، اما ایران پیشانی 
کشــورهاى اســلامی بود در پیشــرفت هاى گوناگون علمی؛ در فلسفه، در 
علوم عقلی، حتی در علوم شــرعی، در فقه، در حدیث. بیشترین کتاب هاى 
حدیث در آن دوره ها - چه حدیث اهل ســنت، چه حدیث شــیعه - مال 
ایرانی هاست؛ نویســندگان ایرانی، محدثین ایرانی، فقهاى ایرانی؛ آن وقت 
تا برســد به علوم طبیعی، در پزشــكی، در داروســازى، در مهندســی، در 
ستاره شناســی و در بقیه  علوم. خب، این گذشــته  ماست؛ این نشان دهنده  
وجود یك اســتعداد برتر و یك ذخیره  اســتعدادىِ سرشار در این منطقه  از 

جغرافیاى عالم اســت. ما چرا باید این را فراموش می کردیم؟«
رهبر انقلاب همچنین در اســفند ۱۳۹۳ در دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت 
روز ملی مهندس به نقش مهندسان در عمران و آبادی کشور اشاره کردند 
و گفتند: »درباره   مســائل مهندســی، آقاى مهندس باهنر مطالب گفتنی را 
بیان کردند. این گســتره   عظیم کار مهندسی که البته ایشان تا علوم انسانی 
هم این را گســترش دادنــد و دلیل آن را هم مهندســی فرهنگی کشــور 
دانســتند - آنجا البته مهندسی به معناى لغوى آن به  کار رفته، به معناى 
مهندســی اصطلاحی نیســت - ولی خب، همین مقدارى هم که ایشــان 
شــرح دادند، درست اســت؛ دامنه   کار مهندسی در کشــور حقّا و انصافا 

گسترده است.«
ایشــان در ادامه به نقش ســازنده مهندســان در دوران جنگ هشت ساله 
پرداخته و گفتند: »در دوران دفاع مقدس، مهندســین واقعاً آنجا سربازان 
ازجان  گذشته  اى بودند که همه  ى توانایی خود، نیروى خود، استعداد خود، 
هنر خود، نبوغ خود را به کار گرفتند که ما در جنگ اینها را دیدیم. می توان 
گفــت هر روزى یك پدیده   نو از این جوان هاى بااســتعداد که رشــته  هاى 
مهندســی را طی کرده بودند، بُروز پیدا می کرد؛ بعد از دوران دفاع مقدس 
هم همین  جور. حالا همین رشــته  هاى نانو و ســلول  هاى بنیادى و بایو)۲( 
و این چیزها که ایشــان اسم آوردند، اینها همه کارهاى بعد از دوران دفاع 
مقدس است که باز هم جوان هاى مهندس ما در این زمینه  ها کار کردند.«

ایشــان در ادامه خطاب به جامعه مهندســی کشــور می گویند: »کارى که 
شما باید بكنید این اســت که این مسئله   »ما می توانیم« - که خوشبختانه 
یك شــعار مقبولی در نزد همه   انســانهاى منصف در این کشور است - را 
به مردم نشــان بدهید؛ همین  طورى که در نوشــته   ایشان هم ذکر شده. در 

بخش هــاى مختلف تلاش کنید که کارهاى نكرده انجام بگیرد.«
ایشــان همچنین در بخش دیگری از سخنانشان در اردیبهشت ۱۳۹۷ و در 
دیدار کارگران به مناسب روز کار و کارگر، می گویند: »نیروی انسانی یكی از 
بزرگ ترین ثروت های هر کشور اســت؛ یعنی وجودِ کارگر، طراح، مهندس، 
فعالِ برای تولید در هر زمینه ای در کشور، ارزشش برای کشور به مراتب از 
منابع زیرزمینی و از طلا و از نفت و از الماس و مانند اینها بیشتر است؛ آن 
که می تواند یک کشــور را آباد کند، این اســت. الان شما ببینید، کشورهایی 
در دنیا هســتند که همه یا بیشــترِ الماسِ عالم از کشور آنها تهیه می شود 
و تولید می شــود اما خودشــان در بدبختی و فقر دارنــد زندگی می کنند؛ 
چرا؟ چون نیروی انســانی کافی ندارند، نیروی انسانی فعال ندارند، نیروی 
انســانی بافكر ندارند. نیروی انســانی بزرگ ترین ثروت یک کشــور است، و 
نیروی انسانی همین شما هستید؛ شما کارگر، شما کارآفرین، شما مهندس، 
شــما طراح، شــما فعالِ گوناگــون در بخش های مختلــف کاری، نیروی 
انسانی هســتید. این ارزش والای نیروی انسانی اســت، که طبقه کارگر از 

جمله این ارزش والا و این ثروتِ عظیم است.«
رهبــری در ســخنرانی دیگری در بهمن ســال ۱۴۰۲ و در دیدار هزاران نفر 
از مــردم آذربایجان شــرقی تاکید می کنند: »پرورش دانشــمندان جهانی، 
دانشــمندانی که در دنیا معروفند؛ جراح خوب، مهندس خوب، دانشــمند 
هسته ای برجسته؛ اینها در دنیا شناخته شده هستند، در دنیا به آنها احترام 
گذاشــته می شود. شــماها می دانید امروز یكی از نگرانی هایی که بجا هم 
هســت، به خارج رفتن بعضی متخصصین ما است ــ پزشک و امثال اینها 
ــــ که بعضی ها را نگران کرده و البته حق هم دارند ]بابت این[ نگرانی.«

تاکیــد مكرر رهبــر انقلاب درباره ضــرورت بهره گیری از علــم و دانش و 
وجود متخصصان در توسعه کشور در سایر سخنرانی های ایشان نیز وجود 
دارد که در این مجال اندک تنها به فرازی از ســخنان ایشــان در این زمینه 

پرداخته شده است.
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در دوره قانون گــذاری مدرن کم نیســتند مقررات و قوانینی کــه در اجرا ناموفق 
بوده اند، اما اگر فهرســتی از قوانین، مقررات و ضوابط و طرح ها و برنامه هایی که 
اجــرای آنها در مقام عمل ناکام مانده را به ترتیب درجه ناکامی در دســتیابی به 
اهدافی که برای آن وضع و تصویب شده اند مرتب کنیم، طرح های جامع شهر ها 

در صدر این جدول خودنمایی می کند.
از اولین نقشه شهر همدان که در سال ۱۳۰۷ توسط کارل فریش ارائه شد تا امروز 
که بیش از هزاروصد شهر ایران دارای طرح جامع و هادی هستند، تقریبا در هیچ 

شهر متوسط و بزرگی اهداف طرح به شكل مطلوب محقق نشده است.
عوامل متعددی مسئول این ناکامی بوده اند. عموما در برشمردن عوامل شكست 
اجرای طرح های جامع شــهری بیشترین سهم را به رعایت نكردن کامل الزامات و 
ضوابط طرح به دلایل مختلف، ازجمله ضعف نظام مدیریت، عدم پایبندی کامل 
شهرداری به الزامات طرح، عدم مشارکت دوسویه مدیریت شهری و مردم، ساختار 
نامناســب نظام کنترل ساختمان، ســوداگری زمین و مسكن، فساد اداری، ضعف 

تأمین مالی و مانند اینها نسبت می دهند.
ضمن تأیید تأثیر عوامل فوق و به ویژه ضعف در مدیریت اجرای طرح در دستیابی 
به اهداف خود، اما این فهرســت فرض را بر آن می گذارد که طرح های قابل اجرا 
مطلوب هســتند، فرضی که در مورد طرح های جامع شهری به شدت مورد تردید 
بوده و عموما نادرســتی آن آشكار شده اســت. طرح های توسعه سنتی ابزارهای 
مناسبی برای جهت دهی رشــد خودبه خودی شهر به سمت توسعه همه جانبه 
نیســتند. طرح جامع مانند هر برنامه ریزی  دیگری مبتنی بر پیش بینی اســت. در 
مدیریت یک ســامانه، مثلا یک شــهر، هرچه تعداد متغیرها بیشــتر و کنش گر ها 
متنوع تــر و افق زمانی طرح بلندتر باشــد، قطعیت پیش بینی هــا کمتر، برنامه ها 

ذهنی تر و تحقق طرح ها ناشدنی تر خواهد بود.
شــهر ســامانه ای پویــا و در تكاپــوی دائم اســت. متغیر ها و کنــش، واکنش و 
برهم کنش های درونی و بیرونی آن به تعداد شهروندان، نهادها، خدمات عمومی، 
فضاهای شــهری و شــبكه های زیرســاختی، مشــاغل، آداب و خرده فرهنگ ها، 
صنوف طبقات اجتماعی و اقتصادی، عادات و رفتار اجتماعی و اقتصادی و ســایر 

زیرسامانه های کالبدی و کارکردی متنوع است.
به اینهــا بیفزایید توان هــای محیطــی و ویژگی های اقلیمی، بوم شــناختی، 
لرزه خیــزی، ســیل گیری، موقعیــت جغرافیایــی، همجواری هــا و موقعیت 
سوق الجیشــی و امنیتی و اندرکنش اینها بر یكدیگر که پیش بینی تغییرات را 
در یک افق ۲۰ ســاله و ۱۰ ســاله به ویژه پس از مداخلات ناشی از اجرای طرح 
بســیار سخت و تبدیل به حدس و گمان هایی غیرعلمی و پیشگویانه می کند و 
بی شمار سناریو محتمل را پیش رو می نهد که مدل کردن آنها برای برنامه ریزی 
بی معنا می شــود و برنامه ریزی را بی اعتبارتر می کند. وقتی برنامه در سرشت 
خود حاوی این میزان از نامعینی اســت حتی اگــر هیچ ضعفی در اجرای آن 
نباشــد، باز اعتماد به تحقق اهداف آن بســیار مترلزل خواهد بود. برنامه ریزی 
سنتی که سلسله مراتب اسناد طرح را بر اساس مقیاس جامع  یا تفصیلی بودن 
تقسیم می کند، نگاه نقشه گرا به توسعه دارد درحالی که نقشه اعم از جامع یا 
تفصیلی تنها ابزاری برای بازنمایی ایده های توسعه است که اگر اصالت را به 
مقیاس نقشــه بدهیم شــهر را در بازه زمانی افق طرح فریز کرده ایم. شهر اما 
پروژه ساختمانی نیســت بلكه اندام واره ای تاریخی و مولد است که حیات آن 
از زمانی دور یا نزدیک در گذشته آغاز شده و ادامه حیاتش میل به مجانبی در 
نامتناهی اســت. چنین موجود متحرک ازلی و ابدی را نمی توان پروژه نامید و آن 
را مهندسی کرد؛ همان گونه که نمی توان تاریخ را مهندسی کرد. نگاه مكانیستی و 

کالبدی به شهر ضدتوسعه است.
برنامه ریزی تمرکزگرا و کل نگر قادر نیست در هنگام تهیه نقشه شهر برای هدایت و 
شكل دادن دلخواه به رشد و توسعه آتی، اندام واره زنده عظیم الابعادی مانند شهر 
را که چشم هیچ انسانی از روی زمین و چشم هیچ پرنده ای از آسمان قادر نیست 
همه آن را یكجا ببیند و برنامه ریزی کند و هیچ دولت و مدیریت شهری نمی تواند 
آن را اجرا کند. همین محدودیت ها و ناکارآمدی های طرح جامع موجب شــد از 
اواخر سده بیستم کشورها پیشــرو از برنامه ریزی ایستا، متمرکز و دستوری فاصله 

بگیرند و به سمت برنامه ریزی های منعطف، پویا و اقتضایی با سوگیری راهبردی 
در مدیریت شــهری روی آورند. این تغییر رویكرد در برنامه ریزی توسعه و عمران 
شهری اهمیت انتخاب الگوی برنامه ریزی مناسب برای دستیابی به هدف توسعه 
را نشان می دهد. با این وصف نظام برنامه ریزی ایران هنوز دست از توسل به دعای 
نامستجاب برنامه ریزی متمرکز و طرح جامع و تفصیلی نمی کشد. راهكار جانشین 
الگــوی برنامه ریزی متصلب طرح جامع برای دســتیابی به توســعه همه جانبه 
شهری، اکتفای ســند بالادستی به بیان سیاست های کلی در افق ۱۰ساله یا بیشتر 
و در سند پایین دستی ارائه »برنامه اقدام«های متعدد )به جای طرح های تفصیلی 
فعلی( همراه با مدل تأمین مالی، مشــارکت ذی نفعان، مكانیزم پایش و تطبیق با 

برنامه های ملی هر یک برای اجرای سیاست های کلی بالادست باشد.
حــال هر یک از این برنامه هــای اقدام می توانند یک پروژه قابل مهندســی طبق 
طرح های پویا و انعطاف پذیرتر با رویكرد توســعه فعال به جای رویكرد انفعالی 
و کنترل توســعه خودبه خودی باشــند. برای کمک به افزایــش قابلیت تعریف 
طرح های کلان فرادستی در قالب برنامه های مشخص موضعی و موضوعی قابل 
اجرا با مشارکت توســعه گران خصوصی باید شورای عالی شهرسازی و معماری، 
شوراهای برنامه ریزی و توسعه اســتان و دیگر مراجع مسئول در تهیه و تصویب 

طرح های توسعه موارد زیر را به اجرا گذارند:
1- در طرح های توسعه شهری:

۱-۱ ساختارهای توسعه اقتصادی شهر از جمله ساختار توسعه اقتصادی مسكن 
متناسب با توان گروه های درآمدی هدف تعیین و راهبردهای تحقق آنها ارائه شود.
۱-۲ ساختارهای توسعه اجتماعی شهر از جمله ساختار توسعه مسكن اجتماعی 
و فراخــور توان با توجه به ضرورت کاهش فقر شــهری تعیین و راهبردهای لازم 

برای تحقق آنها ارائه شود.
۱-۳ ساختارهای توسعه زیســت محیطی با اولویت مراکز و مناطق با تراکم زیاد، 
بافت های فرسوده و حاشیه نشــینی ها تعیین و راهبردهای لازم برای تحقق آنها 

ارائه شود.
۱-۴ منابع مالی پایدار برای توســعه زیرســاخت های شهری پیش بینی و ساختار 
توســعه فیزیكی شهر به گونه ای طراحی شود که از مناطق مستعد توسعه برای 
بهره گیری از ارزش افزوده آنها در توســعه زیرســاخت های شهر استفاده شود و 

راهبردهای لازم برای تحقق پروژه های توسعه این مناطق ارائه گردد.
2- در طرح های ساختاری- راهبردی شهری که با درنظرگرفتن ملاحظات فوق تهیه 

می شوند:
۲-۱ طرح های تفصیلی موضوعی از جمله طرح های موضوعی مســكن فراخور 

توان گروه های درآمدی مختلف فهرست شده و نسبت به تهیه آنها اقدام شود.
۲-۲ نقاطی از شهر که نیاز به تهیه طر ح های ویژه دارند، از جمله مناطق مختلف 
مسكونی با ویژگی های خاص اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی اقدام 

و برای آنها طرح های موضعی تهیه شود.
در صــورت فقدان طرح تفصیلی موضعی و موضوعی مصوب، باید اجازه داد که 
توسعه گران خصوصی با ابتكار خود طرح هایی منطبق با طرح بالادست تهیه و با 

تأیید دستگاه مسئول اجرا کنند.
دو پایــه اصلی که هســته اجرائی چنین نظــام برنامه ریزی را تشــكیل می دهند 
»مدیریت شــهری« و »توســعه گر خصوصی«اند که در نخستین سال های پس از 
انقلاب با نفی و طرد بخش خصوصی مولد، توسعه گری خصوصی نیز که سنتی 
چندهزار ســاله در عمران و آبادی داشت، از این عرصه رانده شد و دولت متمرکز 
علاوه بر نقش خود نقش او را هم برعهده گرفت و نظام توسعه و عمران شهری 

تک پایه و ناپایدار و مواجه با ناترازی در همه ساختارها و عرصه ها شد.
شهر بستر تمدن، همزیستی، پیشــرفت و عدالت گستری است و جهان متمدن را 
توســعه گران مستحدثات عمرانی محله ها، شهرک ها و شــهرها با برنامه ریزی و 
تجهیز ســرمایه و نیروهای متخصص و فنی و سازندگان و تأمین کنندگان مصالح 
و خدمات زیربنایی با مشــارکت متن مردم نیازمند زیستگاه مطلوب آباد کرده اند. 
مردمان نیز قدرشناسی خود از خدمات آنان را با یادکرد نیک از نام آنان ابراز می کنند 

و جاودانه می سازند.

توسعه؛ پیش نیاز عدالت و پیشرفت

محسن بهرام غفاری
 عضو هیئت مؤسس 

سازمان نظام 
مهندسی ساختمان

سرمقاله



اینفوگرافیست: جمال دیدگر

شــهر در قامــت حیــات و هویت جمعی شــهروندان، ســاختمان  بســان 
ســلول های این پیكره و معماری تن پوش آن است، اما شهر ایرانی این روزها 
گرفتار عارضه های فراوان اســت؛ از بحران آب و فرونشســت زمین گرفته تا 

حاشیه نشینی.
در مقیاس کوچک تر، ســلول های این پیكره یعنی ســاختمان های شهر نیز 
گرفتار کژی های فراوان شده اند؛ از خانه های سست بنیاد و گزافه قیمت گرفته 
تا ساخت وســاز سنتی گریزان از فناوری. اما رخت شهر یعنی معماری، هیچ 
نشــانی از گنبد لاجوردی و فیروزه ای معماری ایرانی و بهشــت اسلیمی و 
ختایی آن ندارد؛ هیچ ردی از بازی نور و ســایه، روی خشــت و شمسه های 
گلی نیســت و هیچ خاطره ای از رقص نور و رنگ، روی دریچه های ارُُسی به 

یاد نمی آورد.
رخت شهر، رخت بی قواره و چهل تكه ای است از وصله های ناجور که بر تن 

گریه می کند. پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که 
روزگار امروز شــهر ایرانی، محصول طرد توسعه گران، سرمایه گذاران بزرگ و 

متخصصان است و جایگزینی دولت مقروض و غیرمتخصص.
امیر منصوری، دانش آموخته تاریخ معماری از دانشگاه سوربن فرانسه و ناصر 
براتی، دانش آموخته شهرسازی از دانشگاه هریوت وات انگلیس اعتقاد دارند 
که توسعه شهری در ایران، بدون برنامه و آمایش سرزمین پیش رفته است و 
میترا حبیبی، استاد طراحی شهری دانشگاه هنر باور دارد که نفوذ جریان های 
فاسد و قدرتمند صاحب رانت در ارگان های متولی شهر از برنامه ریزان گرفته 
تا مجریان و ناظران سبب شده است که توسعه شهری گرفتار انحراف شود و 
با توزیع نامتوازن امكانات و رفاه، گروه بزرگی از شهروندان را به حاشیه براند. 
به عبارت دیگر از نظر این متخصصان سرنوشــت امروز شهر ایرانی زاده فقر 

سرمایه و تخصص، نبود برنامه و مطالعه و سودجویی و فساد است.

ساز ناکوک شهر
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ابزار و امکانات توسعه شهری ناشناخته مانده است  
امســال در شــرایطی ســال »ســرمایه گذاری برای تولیــد« نام گرفته اســت که 
سرمایه گذاران کلان و توســعه گرها تا پیش از این نه تنها در توسعه شهری کشور 
نقشــی ندارند که اهمیت آنها برای متولیان ناشــناخته مانده بود. پژمان جوزی، 
رئیس انجمن صنعت ســاختمان با این مقدمه توضیح می دهد که در توســعه 
شــهری ایران، بسیاری از ابزار و امكانات ناشناخته مانده یا تلقی از کارکرد این ابزار 
نادرست و غیرکارشناسی است. او مفاهیمی مانند توسعه گری، بلندمرتبه سازی یا 
پروژه های ترکیبی ساخت وســاز را مصادیقی از این ادعا می داند و معتقد است که 
با گفتمان سازی درباره اهمیت این سه مفهوم می توان معضلات شهری بزرگی را 
حل کرد.  رئیس انجمن صنعت ساختمان می گوید برداشت ها از بلندمرتبه سازی 
در ایران، چندان درست و مبتنی بر واقعیت نیست. جوزی توضیح می دهد: »وقتی 
از بلندمرتبه سازی صحبت می شود، بلافاصله مفهوم شهر قدکوتاه یا شهر قدبلند 
در اذهان شكل می گیرد. درحالی که این طرز تلقی از بلندمرتبه سازی درست نیست 
و بلندمرتبه سازی یک مفهوم کاملا نسبی است؛ به این معنی که بلندمرتبه سازی 
قواعد و اصول خاص خود را دارد و بنا نیســت تمام شــهر از آسمان خراش های 
صد طبقه و ۲۰۰ طبقه اشــباع شود«. او ادامه می دهد: »وقتی از بلندمرتبه سازی 
حرف می زنیم، منظور این اســت که بر اســاس ظرفیت های زیستی شهر تصمیم 
بگیریم که در هر نقطه چه ساختمان هایی با چقدر ارتفاع ساخته شود؟ به عنوان 
مثال ما در یک بافت تاریخی نمی توانیم و مجاز نیســتیم ساختمان هایی بسازیم 
که چشــم انداز بنای تاریخی را استحاله کند یا در کوچه های کم عرض نمی توانیم 
ســاختمان های بلندمرتبه بســازیم و در این محلات باید پیش بینی هایی داشــته 
باشیم که در زمان حادثه امدادرسانی دشوار نشود. در مقابل در بخشی از مناطق، 
تشخیص کارشناســی بلندمرتبه سازی اســت«. رئیس انجمن صنعت ساختمان 
می گوید: »توسعه افقی شهر به معنی تصرف زمین های بیشتر و ایجاد نیاز بیشتر 
به زیرساخت شهری است. مفهوم این است که وقتی شما بخواهید ۳۰۰ نفر را به 
شیوه توسعه افقی، در منطقه ای اسكان بدهید ناچارید، زمین و زیرساخت بیشتری 

فراهم کنید، تا اینكه بخواهید ۳۰۰ نفر را به شیوه توسعه عمودی در جایی ساکن 
کنید. تصرف زمین بیشتر در توسعه افقی، می تواند به تخریب محیط زیست منجر 
شود؛ مثل پدیده ای که در شــمال ایران شاهد هستیم و می بینیم که مرغوب ترین 
اراضی جنگلی یا ســاحل و حتی کوه تخریب شــده و به جای آن ویلاهای یک یا 
دوطبقه ای ساخته شده که فقط یكی دو ماه در سال اشغال می شود و بقیه روزها 
خالی از ســكنه اســت«. جوزی ادامه می دهد: »بنابراین می بینیم که در مناطقی 
مانند شــمال کشــور، حرف زدن از توســعه افقی توجیهی ندارد؛ چراکه منجر به 
تصرف زمین بیشتر و تخریب محیط زیست و حتی پدیده زمین خواری می شود. به 
جز این، توســعه افقی نیاز به زیرساخت شهری را بیشتر می کند. به این معنی که 
وقتی شهر از نظر وسعت بزرگ تر می شود، نیازمند مراکز تجاری و اداری بیشتر، راه 
بیشتر، مدارس بیشــتر و از همه مهم تر خدمات شهری بیشتری می شود. طبیعی 
است که ایجاد زیرساخت بیشتر هزینه بردار است و گاهی توسعه افقی شهر، توجیه 
اقتصادی ندارد. بنابراین برای توســعه شهری نمی توان یک نسخه کلی پیچید که 
نیاز به توسعه افقی است یا توسعه عمودی، و همان گونه که اشاره کردم مفهوم 
بلندمرتبه سازی یک مفهوم نسبی است و می تواند برای شهر به شهر و حتی محله 
به محله و ســاختمان به ساختمان متفاوت باشد«. او در ادامه می گوید: »یكی از 
گرفتاری های بزرگ توسعه شهری در ایران این است که ساخت وساز شلخته است؛ 
به این معنی که زون به زون و حتی پلاک به پلاک شــهر، هرکدام برای خود سازی 
می زند و در یک هارمونی هماهنگ و منســجم نیست. بنابراین نظم بخشی به این 
فضا و پیاده کردن قواعد کارشناســی سخت و دشوار است. علت چیست؟ یكی از 
علل مهم این است که ساخت وساز در ایران نه در مقیاس کلان که در مقیاس خرد 
اســت و وقتی ساخت وساز در مقیاس خرد باشد، صلاح کارشناسی شهر، ایمنی و 

رفاه و بسیاری از نیازهای زیستی شهروندان قربانی می شود«.

 دولت جایگزین توسعه گر شد  
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید می کند: »در سایر کشورهای جهان، توسعه 

 »توسعه شلخته شهر و تضییع حقوق شهروندی، نتیجه حذف سرمایه گذاران و سازندگان بزرگ و جایگزینی سازندگان خرد )پیمانکاران( است«. 
این نکته ای است که پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان می گوید و تأکید می کند که دولت های پس از انقلاب با حذف توسعه گران، 
به جای آنها نشسته و اجرای کار را به پیمانکاران سپردند، اما از آنجا که دولت، جایگاه تنظیم گری و رگولاتوری خود را گم کرده و بدون تخصص 
کافی به فعالیت اقتصادی روی آورده بود، در توسعه شهری شکست خورد. گذشته از این، کسری بودجه مداوم و دست خالی دولت نه تنها 
باعث زمینگیری پروژه های عمرانی و تأخیر در توسعه شد که با فشار بر منابع مالی بانک ها سبب شکل گیری ابرچالش ناترازی بانکی و تحمیل 
تورم به آحاد جامعه شد. در نتیجه توسعه شهر به دست سازندگان خردی افتاد که برای توسعه، نه منابع مالی کافی و نه تخصص لازم را داشتند 

و محصول این مجموعه اتفاقات، شهرهای پرعارضه و شهروندان ناراضی شد.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، شهرهای پرعارضه را محصول حذف توسعه گران می داند؛

خسران طرد سرمایه گذاران بزرگ
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 ویژه نامه 
توسعه شهری 

اردیبهشت 1404

در سایر کشورهای 
جهان، توسعه شهری 

به دست توسعه گر 
است. این در حالی 

است که در ایران 
دولت جایگزین 

توسعه گرها و بخش 
خصوصی شده، 

توسعه گرها درواقع  
سرمایه گذاران بزرگ 
و متخصص هستند و 

نیازی به منابع مالی 
دولت یا بانک ها 

ندارند و می توانند 
بار اضافه بسیاری از 

پروژه های عمرانی 
را از دوش دولت ها 

بردارند

شــهری به دست توسعه گر)Developer ( اســت. این در حالی است که در ایران 
دولت جایگزین توسعه گرها و بخش خصوصی شده، یا برای توسعه وارد مذاکره 
مســتقیم با پیمانكاران می شود که آنها به درستی صرفا به فكر اتمام پروژه و سود 
هستند و حتی ریسک شكست را نمی پذیرند و دولت باید ریسک شكست احتمالی 
پروژه را از جیب مردم پرداخت کند. توســعه گرها درواقع سازندگان بزرگ هستند 
که مجموعه های شــهری را طراحی می کنند و توســعه می دهنــد و از آنجا که 
توسعه گران، سرمایه گذاران بزرگ هســتند، نیازی به منابع مالی دولت یا بانک ها 
ندارند و می توانند بار اضافه بســیاری از پروژه های عمرانــی را از دوش دولت ها 
بردارند. گذشــته از این، توسعه گران متخصص هســتند و تیم های کارشناسی در 

اختیار دارند، بنابراین قواعد توسعه شهری را به خوبی می دانند«.
جوزی در ادامه توضیح می دهد: »گذشــته از این توسعه گران گرفتار کمبود منابع 
نیستند و ایمنی و رفاه را قربانی هزینه نمی کنند. ضمن اینكه توسعه گران، پروژه های 
شــهری را در مقیاس بزرگ می بینند، نه در مقیــاس خرد. بنابراین می توانند تمام 
نیازهای شهروندی را پیش بینی کرده و به آن پاسخ دهند؛ به عنوان مثال آنها برآورد 
دارند که در یک منطقه چند مدرسه و با چه مشخصات و کیفیتی مورد نیاز است و 
فراتر از این پیش بینی ها، توسعه گران می توانند ملاحظات زیستی شهر را لحاظ کنند 
و مثلا برای تأمین آب آشامیدنی جمعیت ساکن در منطقه ای، سیستم بازچرخانی 
آب را طراحی و راه اندازی کرده یا انرژی مورد نیاز ساختمان ها را از انرژی های نو، 
تأمین کنند و برای زباله شــهر راهكارهای نوین طراحی و اجرا کنند«. او می گوید: 
»در ساخت وساز خرد با ســرمایه کم و تخصص پایین، از اساس امكان اصلاحات 
شــهری و اجرای چنین طرح هایی وجود ندارد و از ســویی دولت و شهرداری نه 
توان مالی کافی برای ورود به چنین پروژه هایی دارند و نه تجربیات گذشته ایران و 
جهان نشان می دهد که مداخله دولت در توسعه شهری چندان موفقیت آمیز بوده 
اســت. به همین دلیل است که نه تنها کشورهای بزرگ دنیا که کشورهای منطقه 
و همسایه ایران توسعه شــهری خود را به دست توسعه گران سپرده اند«. جوزی 
می گوید: »وقتی صحبت از توسعه گر و مسكن باکیفیت و شهرسازی مرفه می شود، 
ممكن است عده ای تصور کنند که منظور فقط ساخت وساز برای شماری از اقشار 
خاص و ثروتمند است. این در حالی است که کیفیت ساخت وساز نباید در انحصار 
طبقه و قشر خاصی باشد و یكی از موضوعات توسعه گری در دنیا، ساخت مسكن 
اجتماعی و مســكن عمومی بوده است«. او توضیح می دهد: »مسكن مهر یكی از 
مصادیق مداخله دولت در ساخت وساز بود، اما سرانجام چه شد؟ دولت با فشار 
بر منابع بانک ها و تحمیل تورم به عموم مردم، مسكنی را ساخت که ضعیف ترین 
اقشار و افراد بی خانمان، توانایی پیش خرید و پرداخت اقساط بانكی آن را نداشتند 
و خریدارانی که این واحدها را تحویل گرفتند، درواقع مسكنی با کمترین کیفیت و 
امكانات را تحویل گرفتند و شــاهد بودیم که در زلزله کرمانشاه و در سرپل ذهاب، 
مسكن مهر نوساز تخریب شد. از این گذشته، سایت های مسكن مهر بدون هیچ گونه 
امكانات شــهری و روبنایی به مردم تحویل داده شد و درواقع خوابگاه هایی بودند 
که در نقاط پرت خارج از شــهر مستقر شده اند«. رئیس انجمن صنعت ساختمان 
در ادامه می گوید: »این تجربه دولت برای ورود به ساخت مسكن، نه تنها با عدالت 
اجتماعی و شأن انسانی تناسب ندارد که با فشار به منابع بانكی و تحمیل تورم به 
عموم مردم، به نوعی اجحاف به سایر اقشار و به ویژه همان محروم ترین دهک های 

درآمدی بود که از عهده پرداخت اقساط این واحدهای مسكونی برنمی آمدند«.
جوزی تأکید می کند: »این در صورتی اســت که توســعه گرها می توانند با ساخت 
مسكن اجتماعی باکیفیت، مسكن باکیفیت را به طبقه یا قشر خاصی محدود نكنند 
و در ازای توافقاتی که با دولت یا شــهرداری انجام می دهند، مســكن باکیفیت و 
امكانات شهری مكفی را در اختیار دهک های ضعیف درآمدی قرار دهند«. رئیس 
انجمن صنعت ساختمان درباره تفاوت بین پیمانكار و توسعه گر توضیح می دهد: 
»مهم ترین تفاوت بین پیمانكار و توســعه گر این اســت که نقش پیمانكار در اجرا 
خلاصه می شود. بنابراین دســت پیمانكار در جیب دولت یا بانک هاست و منابع 
مــورد نیاز خود را از این محــل تأمین می کند. از این رو بــا هرگونه تأخیر دولت یا 
بانــک در تزریق منابع به پروژه، طــرح زمین می ماند و با زمین ماندن طرح و تأخیر 
در افتتاح پروژه، هزینه های عمرانی مشــمول زمان و تورم شــده و بالاتر می رود. 
گذشته از اینكه تأخیر در افتتاح پروژه های عمرانی می تواند مشكلات خاص خود را 
برای ذی نفعان داشته باشد«. جوزی در ادامه می گوید: »تفاوت دیگر بین پیمانكار 
و توسعه گر این است که توســعه گر اساسا سرمایه گذار، طراح و مجری است، اما 
نقش پیمانكار فقط به اجرا و در مواردی به طراحی هم خلاصه می شود. بنابراین 

منافع توسعه گر به عنوان سرمایه گذار به منفعت پروژه، گره خورده و طبیعی است 
که کیفیت، دیدگاه های کارشناســی و بهره وری بالای پروژه به معنی ریسک کمتر 
ســرمایه گذار است. بنابراین خروجی توســعه گر، خروجی باکیفیت تری است، اما 
پیمانكار به لحاظ اینكه سرمایه ای به میان نیاورده است و از اساس خود را ذی نفع 
پروژه نمی داند، ضرورتی ندارد که خود را درگیر کیفیت و ملاحظات کارشناســی و 

بهره وری پروژه کند«.
او در ادامه تأکید می کند: »البته این به معنی حذف پیمانكار نیست و آنچه تاکنون 
اتفاق افتاده اســت، برعكس بوده؛ یعنی توسعه گر حذف و پیمانكار جایگزین آن 
شــده است. در نتیجه دولت ســرمایه گذار شــده و پیمانكار مجری، اما نه دولت 
تخصص فعالیت اقتصادی دارد و نه وظیفه دولت ها در دنیا، بنگاه داری اســت. 
عــلاوه بر این دولت مــدام گرفتار کســری بودجه بوده و شــمار خیره کننده ای از 
پروژه های عمرانی روی زمین مانده یا دولت تلاش کرده است که با فشار بر منابع 
بانک ها، ســرمایه مورد نیاز را تأمین کند و بانک هــا را با ابرچالش ناترازی منابع و 
مصارف بانكی مواجه کرده است. این در حالی است که هرکس باید در جای خود 
کار کند. پیمانكار باید در جای خود کار کند، توسعه گر در جای خود و دولت هم در 

نقش رگولاتوری خود فعالیت داشته باشد«.

رفاه عمومی محصول توسعه گری  
رئیس انجمن صنعت ســاختمان معتقد است که توسعه باکیفیت شهر و ایجاد 
رفاه بیشــتر به معنی عدالت اجتماعی بالاتر اســت. جوزی در این زمینه توضیح 
می دهد: »وقتی شــما به عنوان توســعه گر، نیاز بافت جمعیتــی را در محدوده 
مشــخصی، به مرکز درمانی تشخیص می دهید و مراکز درمانی مجهز و باکیفیت 
ایجاد می کنید، طبیعی اســت که جمعیت ساکن در منطقه ای مجبور نمی شوند 
بــرای نیازهای درمانی خود به منطقه ای دیگــر بروند و متحمل هزینه و زحمت 
بیشــتر شــوند، یا زمانی که شــما به عنوان توسعه گر تشــخیص می دهید که در 
منطقه ای محروم مجتمع گردشگری، هتل و زیرساخت ایجاد کنید، به معنی ایجاد 
شغل برای جمعیت محروم ساکن در آن منطقه است و... بنابراین سپردن توسعه 
شهری به دست توسعه گران، می تواند رفاه بیشتری برای شهروندان ایجاد کرده و 

امكانات و شغل را به صورت عادلانه تری در شهر توزیع کند«.
 جوزی همچنین توضیح می دهد: »گذشته از این وقتی توسعه شهری به دست 
توســعه گران متخصص سپرده می شــود، عارضه های محیط زیستی، فرهنگی 
و اجتماعی در توســعه شهری لحاظ شده و بســیاری از تعارضات اجتماعی و 
محیط زیســتی شــكل نمی گیرد. اتفاقی که هم اکنون با توسعه شلخته شهرها 
به وفور وجود دارد و گاهی تبدیل به عارضه های وخیم شــده است«. او در ادامه 
تأکید کرد: »میدان دادن به توســعه گرها درواقع جذب سرمایه بخش خصوصی 
برای توســعه شهری اســت و اتفاقا با شعار سال یعنی »ســال سرمایه گذاری 
برای تولید« بســیار تناسب دارد و مقام معظم رهبری سال هاست که بر اهمیت 
بخش خصوصی در توســعه اقتصادی تأکید می کنند. منتها در لایه های پایین تر 
حاکمیت، این اهمیت درک نشــد و مدیران میانی دولتی در برابر میدان دادن به 
بخش خصوصی مقاومت می کنند و از آن سو نه خود توانایی و منابع کافی برای 
توسعه و اشتغال دارند و نه راه را برای فعالان بخش خصوصی هموار می کنند. 
این در حالی است که دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند و باید به نقش 
تنظیم گری و رگولاتوری خود برگردد«.  رئیس انجمن صنعت ساختمان توضیح 
می دهد: »انجمن صنعت ســاختمان برای درک اهمیت توسعه گر و شناساندن 
پروژه های ترکیبی ساخت وســاز به متولیان تلاش گســترده ای کرده اســت و ما 
توانســتیم پروژه های ترکیبی ساخت وساز را به برنامه هفتم توسعه وارد کنیم و 
به جز این برای تعریف توسعه گر در قوانین کشور، پیشنهادی آماده کرده و برای 
ســران سه قوه ارسال کردیم. درواقع اواخر ســال گذشته به رسانه ها این خبر را 
دادم که »پیش نویس قانون جلب مشارکت توسعه گران خصوصی در طرح های 
توسعه شهری« با مشارکت جمعی از کارشناسان و حقوق دانان تهیه شده و در 
حال حاضر این پیشنهاد در کمیسیون قضائی و کمیسیون عمران مجلس در حال 
بررســی است. انجمن صنعت ساختمان به عنوان اصلی ترین ذی نفع این حوزه 
آمادگی دارد تا برای خروج دولت از مشــكلات اقتصادی مشارکت کامل داشته 
باشــد. این امر محقق نخواهد شــد، مگر آنكه قانون توسعه گران خصوصی در 
طرح های توسعه شهری تصویب شود و شــرایط برای سرمایه گذاری تسهیل و 

دولت به نقش نظارتی بازگردد«.



 ویژه نامه 
توسعه شهری 

اردیبهشت 1404

8

Á  شهرهای کشور با مشــکلات عدیده ای روبه رو هستند؛ از ترافیک و 
آلودگی هوا گرفته تا گسل های مهیب زلزله و بحران آب و فرونشست زمین. ریشه 

این مشکلات به کجا برمی گردد؟
ریشه تمام این مشكلات به سندی با عنوان طرح جامع و 
تفصیلی شــهر برمی گردد. طرح جامع و تفصیلی شهر 
درواقع ســند زندگی شهری است و باید تمام پدیده های 
زیست شهری را در بربگیرد؛ به عنوان مثال ما باید بدانیم 
در فلان محله تهران چند مدرسه لازم است؟ هر کلاس 
چند نفر دانش آموز دارد؟ مدارس باید در چه فاصله ای از هم ســاخته شود؟ آیا 
مدرســه در جای امنی واقع شده است؟ مدرســه با اتوبان یا معابر پرتردد چقدر 
فاصله دارد؟ آیا مدرسه به ایستگاه های حمل ونقل عمومی دسترسی کافی دارد؟ 
و... امثال این پرســش ها برای تک تک ســاکنان شــهر مطرح است و طرح جامع 
شهری باید به تمام این پرسش ها پاسخ دهد. به همین لحاظ، طرح جامع شهری 
مسئول تمام اتفاقاتی است که برای شهروندان رخ می دهد. برای مثال طرح جامع 
شــهری مســئول آلودگی هوا و سلامتی شهروندان اســت یا طرح جامع شهری 
مســئول اتفاقی است که برای دانشجوی دانشــگاه تهران رخ داد؛ دانشجویی که 

برای تسلیم نكردن لپ تاپ خود به زورگیران، کشته شد. چرا و چگونه؟ این گونه که 
طرح جامع، کوچه ای در شهر ایجاد کرده که کوچه متروکه است و فضای بی دفاع 
دارد. در نتیجه این کوچه تبدیل به شــكارگاه کیف قاپان شــده اســت. درحالی که 
می شــد نزدیک خوابگاه دانشــجویان، مرکز تجاری ایجاد کرد یا باشگاه و فضای 
ورزشی ساخت و امنیت آن بخش از محله را بالا برد. درباره قیمت بالای مسكن و 
تبعات آن هم طرح جامع شــهری مقصر اســت؛ چراکه طرح جامع نتوانســته 
ســازوکارهایی تعریــف کند که مســكن مناســب و به تعداد کافی در دســترس 
شهروندان قرار بگیرد و سایر مشكلاتی که بر شهرهای کشور و فضای زیست شهری 

شهروندان مترتب است.
Á  مشکل طرح جامع شــهری کجاست؟ آیا طرح جامع شهری پاسخ 

دارد اما قانون رعایت نمی شود، یا اساسا پاسخی برای نیازهای شهری ندارد؟
 اساسا پاسخی برای این پرسش ها و نیازها ندارد و قانون 
کاربردی و کارآمدی نیست. درواقع اساسی ترین گرفتاری 
طرح جامع و تفصیلی شــهر این اســت که روی همه 
اجزای شهر تســلط ندارد، اما در عین حال آن را متولی 
تمام مسائل شهری می دانند. برای توضیح این وضعیت، 

 دو متخصص مطالعات و برنامه ریزی شهری 
از فرایند مدرن سازی شهرهای کشور بدون آمایش سرزمین و تبعات آن می گویند؛

شهر بی برنامه 
مریم شکرانی: آذرماه سال 1398 چهار روز بارش بی وقفه، سیلاب فاضلاب را به خانه مردم اهواز و آبادان کشاند. تصاویری از چهره گریان و مستأصل مردم آن 
روزها خبرساز شد. در سال 1396 عکس های متعددی از شهرک نیروی هوایی اصفهان در رسانه های محلی منتشر شد که شکاف های عمیقی بر دیواره و سقف 
خانه های مردم را به نمایش می گذاشت. شکاف های ترسناکی که موجب تخلیه شهرک شد. بحران آب در اصفهان و فرونشست سنگین زمین، علت اصلی آن 
ترک ها بود. ترک هایی که بعد از این بر پیشانی میدان نقش جهان و گران قیمت ترین آثار تاریخی شهر نشست. در پاییز سال 1396 زلزله ای مهیب کرمانشاه را 
لرزاند و سرپل ذهاب را با خاک یکسان کرد. تصاویر خانه های سست بنیاد سرپل ذهاب و مسکن مهر، روزها و هفته ها روی خروجی رسانه ها خودنمایی می کرد 
و... . این اتفاقات فقط بخشی از گرفتاری های عدیده ای است که شهرهای کشور با آن دست وپنجه نرم می کنند. امیر منصوری، دانش آموخنه دکترای مطالعات 
شهری، گرایش معماری منظر از دانشگاه لاویلت پاریس و دکترای معماری از دانشگاه سوربن فرانسه و ناصر براتی، دانش آموخته دکترای برنامه ریزی شهری 
دانشگاه هریوت وات انگلیس، باور دارند که ریشه تمام گرفتاری های زیست شهری در ایران به طرح جامع و تفصیلی شهر برمی گردد. طرحی که آن را بدون 
ریشه و تقلیدی سطحی از برنامه ریزی شهری در جهان غرب می خوانند و معتقدند که این طرح نه همچون نسخه مادر، علمی و آکادمیک بود و نه نسبتی با زندگی 
شهری انسان شرقی و انسان ایرانی دارد.  این دو متخصص مطالعات و برنامه ریزی شهری در میزگردی توضیح می دهند که چگونه مدرن سازی شهرهای کشور با 

وجود یک برنامه صوری و بدون آمایش سرزمین، بی قاعده پیش رفته و به مشکلات بزرگ در زیست شهری شهروندان ایرانی رسیده است.
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ریشه تمام  مشکلات 
شهری به سندی با 
عنوان طرح جامع 

و تفصیلی شهر 
برمی گردد. این 

سند پاسخی برای 
پرسش ها و نیازهای 

شهروندان ندارد و 
قانون کاربردی و 
کارآمدی نیست. 

درواقع اساسی ترین 
گرفتاری طرح جامع 
و تفصیلی شهر این 
است که روی همه 
اجزای شهر تسلط 
ندارد، اما در عین 
حال آن را متولی 

تمام مسائل شهری 
می دانند

دوباره از آلودگی هوا مثال می زنم. حدود دو دهه قبل سازمان محیط زیست طرح 
جامع رفع آلودگی هوا را تهیه کرد و به تأیید هیئت دولت رسید، اما این طرح جامع 
اجرا نمی شود. چرا؟ آیا ترک فعل و تخلف شده است؟ خیر. شما وقتی از سازمان 
محیط زیست می پرسید چرا هوا آلوده است؟ می گویند به ما ارتباطی ندارد و بنزین 
خودرو باید یورو۵ باشد، اما یورو ۵ نیست. می روید از وزارت نفت می پرسید که چرا 
بنزین یورو۵ نیســت؟ می گوید از خودروســاز بپرســید که چرا موتوری با قابلیت 
سوخت یورو۵ تولید نمی کند؟ از خودروساز می پرسید، خودروساز پاسخ می دهد 
که تحریم هستیم و سرمایه گذار نمی آید یا تورم بالاست و هزینه ساخت بالا می رود. 
از وزارت اقتصاد بپرسید چرا تورم بالاست؟ و... درواقع آن طرح جامع رفع آلودگی 
هوا به هیچ دردی نمی خورد و هیچ مشــكلی را حل نمی کند، اما قانون آن وجود 
دارد. طرح جامع و تفصیلی شهر هم چنین وضعیتی دارد و نمی تواند به پرسش ها 
و نیازهای شهر پاسخ دهد، اما قانون آن وجود دارد و سؤال این است که چرا اصولا 
باید قانونی وجود داشــته باشــد که کاربردی نیســت؟ قانونی که نشدنی است و 

مسئله ای را از شهر حل نمی کند؟
Á یعنی شما اعتقاد دارید که نیازی به طرح جامع شهری نیست؟ 

ببینید ما با یک طرح جامع شــهری مواجهیم که قانون 
مصوب وزارت راه و شهرســازی اســت و ما با یک طرح 
جامع شهری مواجه هستیم که درواقع به مفهوم، سند 
اداره یک شــهر اســت. بنابراین ما یک چارچوب نظری 
داریم که همان ســند اداره شــهر است و یک چارچوب 
عملی که طرح جامع مصوب وزارت راه و شهرسازی است و در حال حاضر موجود 
اســت. درباره سند مصوب وزارت راه و شهرسازی باید گفت که این طرح ناکارآمد 
اســت و قادر به حل مسائل شهر نیست، اما درباره چارچوب نظری و مفهوم سند 
اداره یک شهر باید بگویم که قطعا ما نمی توانیم با هرج ومرج و... یک شهر را اداره 
کنیم و نیاز به برنامه داریم. به عبارت دیگر ما برای شهر محل سكونت مان آمال و 
آرزوهایی داریم و این آمال و آرزوها را باید از طریق سند یا برنامه یا قانون عملیاتی 

کنیم.
Á  دکتر براتی! از نظر شما چگونه می توان به سند یا برنامه ای دست  

پیدا کرد که بتواند پاسخ گوی نیازهای زیست شهری باشد؟
شــهر اصولا حیات اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصادی 
انسان هاســت و ماهیتی پیچیده دارد. در جهان امروزی 
این بحث کاملا جا افتاده و شــفاف شده است که ریشه 
برنامه ریزی فضایی و محیطی، فلســفه است. ما بدون 
درنظرگرفتن فلســفه، نمی توانیم برای شــهر به عنوان 
نمودی از حیات جمعی انسان ها برنامه ریزی کنیم. بر همین اساس باید بگویم که 
فلسفه طراحی و برنامه ریزی شهری در کشورهای غربی اصولا با فلسفه طراحی و 
برنامه ریزی شهری در کشورهای شــرقی متفاوت است. بعد از رنسانس در اروپا، 
تلقــی از جهان، یک موجود مرده بود که هیچ ارتباطی با جهان دیگر نداشــت و 
پدیده های آن بر اساس روابط کاملا مادی و زمینی شكل می گرفت. بنابراین اساس 
طراحی شــهرهای اروپایی بعد از رنسانس این فلسفه و دیدگاه بود و برنامه ریزان 
شهری معتقد بودند که برای شهر باید از طریق روش علمی برنامه ریزی کرد. راه و 
روش علمی هم یعنی اینكه پدیده ای را تجربه و تكرار کنید و اگر به پاسخ مناسب 
رســیدید، برای آن حكم علمی صادر می شود و اگر به پاسخ مناسب نرسیدید آن 
روش ابطال می شــود. در مقابل، فلاسفه شــرقی و به خصوص فلاسفه ایرانی و 
اســلامی معتقدند که جهان موجودی زنده و معنادار است و عالم بیهوده خلق 
نشــده اســت؛ بنابراین برنامه ریزی شــهری در ایران نمی تواند بدون درنظرگرفتن 

فلسفه و باور جامعه ایران باشد.
Á فلسفه و جهان بینی طرح جامع شهری در ایران چیست؟  

طرح جامع شــهری در ایران آش شله قلمكار و ملغمه 
عجیبی است. برنامه جامع شهری در ایران زاییده اصل 
چهار ترومن اســت. این اصل به ســخنان هری ترومن، 
رئیس جمهوری وقــت آمریكا در ســخنرانی وضعیت 
آمریكا در سال ۱۹۴۹ برمی گردد. ترومن در آن سخنرانی 
گفته بود که کشورهای غنی مقابل کشورهای فقیر مسئولیت اخلاقی دارند. در آن 
زمــان کمک های آمریكا محــدود به کمک های فنی بود و بــا هدف جلوگیری از 

گرایش کشورهای فقیر به بلوک شرق و نحله فكری کمونیست انجام می شد. در 
ایــران آن زمــان، یک نگرانی عمــده این بود که ایران به قزاقســتان، ازبكســتان، 
تاجیكستان و... تبدیل نشود و اعتقاد بر این بود که برای جلوگیری از تبدیل ایران به 
ایرانســتان باید از اصل چهار ترومن کمک گرفت. بنابراین در کشور سازمان برنامه، 
ســازمان هواشناســی، مرکز آمار و... ایجاد و برنامه های توسعه تدوین شد. طرح 
جامع شــهری هم در قالب همین برنامه های توســعه به ایران راه یافت. درواقع 
طرح جامع شــهری اولیه در ایران، طرحی آمریكایی بود و طبیعتا نمی شود از یک 
آمریكایی انتظار داشت که شبیه یک ایرانی فكر کند. بنابراین آن طرح جامع شهری 
نســبتی با فلسفه فكری ایرانیان نداشت. از دیگر سو، نمی شود گفت که شهرهای 
ایران بر مبنای یک طرح علمی توسعه یافتند، چون علم نقدپذیر است و برمبنای 
تجربه و تكرار به راهكار می رســد، اما طرح جامع شهری در ایران نقدپذیر نبود و 
امكان ارزیابی و اصلاح آن وجود نداشت. بنابراین وقتی شما از طرح جامع، مدام 
ارزیابــی ندارید، نقدپذیری ندارید، تكرار و تجربه و یافتن پاســخ مناســب ندارید، 

نمی توانید بگویید که به علم و روش علمی پایبند بوده اید.
Á  شــما می گویید طرح جامع شهری نسخه آمریکایی بود و با فلسفه   

زندگی ایرانیان سازگاری نداشت. تکلیف چه بود؟ چگونه می شد شهرهای ایرانی 
را مدرن کرد؟

مسئله اصلی این نبود که طرح آمریكایی است. مسئله 
اصلی این بود که الگوی توســعه شهرهای ایران نه بر 
مبنای سنت و کهن الگوها و فلسفه زندگی شرقی پیش 
رفت و نه بر اساس اصول علمی. بر مبنای فلسفه شرقی 
پیــش نرفت چون اصولا پایه طرح غربی بود و بر مبنای 
علمی پیش نرفت، زیرا در اجرا با مشكلات فراوان مواجه شد. به عنوان مثال طرح 
جامع شــهری در آن زمان بخشی از برنامه توسعه کشــور بود اما ایرانیان اصرار 
داشتند که اجرای آن را به وزارت آبادانی مسكن وقت بسپارند. این در حالی است 
که آمریكایی ها به درستی اصرار داشــتند که اجرای طرح جامع شهری در اختیار 
سازمان برنامه باشد چون نیاز به آمایش سرزمین است و برنامه ریزی برای توسعه 
ایران باید یک جا متمرکز باشد. آنها می خواستند در یک نگاه کل گرایانه، سرزمین، 
منابع آن و توزیع جمعیت را آمایش و ارزیابی کنند و بر اســاس آن برای توســعه 
کشور و در نتیجه توسعه شهری برنامه ریزی کنند. درواقع برنامه این بود که پس از 
آمایش سرزمین و بر اساس نظم آن، شهرها را طراحی کالبدی کنند و طرح را برای 
اجــرا به معماران و مهندســان عمران بســپارند، اما ایرانیان به حــدی این گروه 
متخصص آمریكایی را اذیت می کنند که آنها گلایه نامه ای می نویســند و گزارش 
می دهنــد که ما نمی توانیم در ایران کار کنیم زیــرا ایرانیان به نظم و قاعده پایبند 
نیستند و قانع کردن آنها سخت است و از ایران می روند. این است که می گویم طرح 
جامع شــهری که الگوی توســعه شهرهای ایران شــد، به علم هم پایبند نبود تا 
بگوییم توسعه شــهرهای ایران اگر بر مبنای فلسفه شرقی نبود، بر مبنای اصول 

علمی بود. خیر، بر مبنای اصول علمی هم نبود.
Á  در سال های پس از انقلاب شرایط چگونه پیش رفت؟ آیا مطابق با  

ادعاهای موجود توانستند الگوی شهرهای ایرانی و اسلامی را در طرح جامع شهری 
پیاده کنند؟

به هیچ عنوان نتوانستند و در سال های پس از انقلاب هم 
همان نســخه بی ســروتهی را کــه از طــرح آمریكایی 
اســتخراج شــده بود، در پیش گرفته شد و بله، این ادعا 
مدام گفته شد که ما می خواهیم بندهایی با عنوان الگوی 
ایرانی و اسلامی به طرح جامع شهری اضافه کنیم، اما 
این بندها، خواســته های پراکنده ای بودند که نمی تــوان نام برنامه جامع روی آن 
گذاشت. درحقیقت این نگاه و تلقی مدیران سال های پس از انقلاب، از لحاظ کردن 
فلســفه فكری ایرانی و اسلامی در توســعه شهرها، بسیار سطحی بود و مثل این 
می ماند که شما یک اروپایی سكولار را به ایران بیاورید و او را مجبور کنید که چادر 
بپوشد! گذشته از این، همان نسخه آمریكایی طرح جامع شهری که پایه و اساس 
طرح جامع شــهری در ایران اســت، در حال حاضر در کشــورهای غربی دِمُده و 
منسوخ شده است، اما در ایران همچنان همان نسخه منسوخ با تلقی نادرست از 
جهان بینی انسان ایرانی، در حال اجراست. من همه این نكات را توضیح دادم که 
بگویم از ابتدا در طرح جامع شــهری، راه ما غلط بوده اســت و داریم به خودمان 
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دروغ می گوییم. ما نه به روش ســنتی پایبند بودیم که اگر بودیم ســبک طراحی 
شهری یزد و کاشان و امثالهم ادامه پیدا می کرد، نه به برنامه ریزی مدرن با فلسفه 
شــرقی پایبند بودیم و نه حتی همان برنامه ریــزی مدرن غربی اما علمی را دنبال 
کردیم. نكته جالب اینكه ســازمان برنامه و بودجه گــزارش می دهد که 6۰ یا ۸۰ 
درصد همین دســته از برنامه ها اجرا نشــده اســت. خب پرســش این است چرا 

برنامه ای که اجرا نمی شود و شكست خورده، جمع نمی شود؟
Á  آقای دکتر منصوری شــما پاسخ این پرســش را بفرمایید که چرا 

برنامه هایی که شکست خورده و سیاست گذار به اجرائی نشدن آن اذعان دارد، کنار 
گذاشته نمی شود و چرا کسانی که منتقد این برنامه ها هستند، پشت میز مدیریت به 

گونه دیگر عمل می کنند؟
 به نكته خوبی اشاره کردید. من می توانم نام بسیاری از 
مدیران شــهرداری یــا وزارت راه و شهرســازی و در کل 
مدیران شــهری را ببرم که ســر کلاس های دانشگاه به 
دانشجویان می گویند طرح جامع شهری اشتباه است و 
ره به خطا بردن است، اما پشت میز مدیریت همه چیز را 
به طرح جامع شهری ارجاع می دهند. ماجرا چیست؟ آیا آنها افراد دورو و منافقی 
هستند یا در سازوکار اداری مجبور به انجام کاری غیر از اعتقاداتشان می شوند؟ به 
باور من خیر، هیچ کدام پاسخ نیست. معمولا مدیرانی به کار گماشته می شوند که 
دانــش آنها عمقی ندارد و این افراد اگر پشــت میــز مدیریتی بگویند طرح جامع 
شهری نادرست است، بلافاصله از آنها پرسیده می شود که خب جایگزین چیست؟ 
و از آنجــا که این افراد نمی توانند جایگزینی ارائه دهند، به همان طرح نادرســت 
بسنده می کنند. این مسئله اما سر کلاس دانشگاه، موضوعیت ندارد و کسی آنها را 
موظــف نمی کند که برنامه جایگزین بدهند. بنابراین در دانشــگاه با خیال راحت 
می گویند که طرح جامع شهری نادرست است. برای اثبات اینكه دانش این مدیران 
عمق ندارد، مصادیق فراوان اســت؛ مثلا این افراد می دانند که توسعه شهرها در 
سواحل دریا خوب است، اما طرح عجیب و سراسر اشتباهی می دهند که برای هر 
استان شهری جداگانه در سواحل جنوب ساخته شود! خب این نشان می دهد که 
آنهــا فهم عمیقی از مســئله ندارند و در نتیجه اگر مجبور شــوند راهكار بدهند، 

راهكاری می دهند که مشكلات جدید و وخیم دیگری تولید می کند.
Á  شما اشــاره کردید راهکاری که مدیران کم دانش می دهند منجر به 

تولید مشکل جدید می شود. در طرح جامع شهری، گاهی خروجی فساد خیره کننده 
بوده است. آیا این برنامه ها در خدمت منافع شخصی و رانت نوشته شده اند یا واقعا 

از سر ناآگاهی بوده است؟
 بله، منافع گروه های ذی نفع و صاحب رانت آن قدر عدد 
درشتی اســت که این شائبه ایجاد می شود، اما پاسخ به 
این پرسش، هرچه باشد یک نكته مهم است و آن اینكه 
طرح جامع شهری آن قدر از مسیر و هدف منحرف شده 
که دیگر راه حل نیست و بخشی از مسئله و مشكل است. 
اینكه طرح جامع شهری بخشی از مشكل است، همان فسادی است که شما اشاره 
می کنید؛ یعنی شهری مسئله ندارد، اما با طرح جامع شهری برای آن مسئله تولید 
می کنند. به عنوان مثال برای منطقه ای پیش بینی های جمعیت پذیری می دهند که 
هیچ پشــتوانه منطقی و علمی ندارد و به این وسیله زمین هایی را به شهر ملحق 
کرده و با قیمت گزاف می فروشند یا بساط زمین خواری را مهیا می کنند یا شهرداری 
قانون می دهد که در منطقه ای ساختمان های بلندتر از چهار طبقه ساخته نشود، 
اما تراکم فروشــی می کند و از این راه به درآمد کلانی رســیده است. خب این چه 

قانونی است که خود متولی هم آن را قبول ندارد؟
 اصلا باید بگوییم که انحراف طرح جامع شهری از هدف 
به حدی بوده که ســبب آســیب های بزرگ به ساکنان 
شهرها شده است. برای مثال ساختمان هایی با استحكام 
پایین روی گسل های زلزله ساخته شده اند یا آلودگی هوا 
در تهران به نقطه ای رسیده که باید برای حفظ سلامت 
بخشی از اقشار مثل سالمندان، کودکان یا افراد آسیب پذیر و بیمار، بخشی از اقشار 
را از شهر حذف کرد. گذشته از این شهرهای کشور دیگر هویت مستقل ندارند. چرا؟ 
چون طرح جامعی که برای شــهر شمالی می نویســند هیچ فرقی با طرح جامع 
شهری در جنوب ندارد. این در حالی است که شما با دیدن تصویری از بافت قدیمی 

یزد به راحتی می توانید بفهمید این شــهر یزد است و اقلیم کویری دارد یا این شهر 
رشت است. گذشته از این، ما در گذشته مراکز دادوستد شهری مانند بازار را داشتیم 
که شیوه طراحی آن موجب شگفتی متخصصان شهری اروپایی است، قهوه خانه 
و گود زورخانه داشــتیم و فضاهایی برای تعامل اجتماعی در شــهر تعریف کرده 
بودیم. ما معماری متناسب با اقلیم داشــتیم و... اما تمام این اندوخته های غنی 
طراحی شــهری دور ریخته شده و مردمی که طراح زیباترین بازارها و تیمچه ها و 
سراها بوده اند، در یک فضای بی روح و بی سلیقه سوار بر پله برقی می شوند و بین 
طبقات یک مال تجاری سیر می کنند بی آنكه هیچ خاطره و دلبستگی به این فضا 
داشــته باشند و گاه حتی با آن احســاس غریبگی دارند. اصلا هویت انسان ایرانی 
کجای این مال هایی است که قارچ گونه در سطح شهر سبز شده اند؟ چه بر سر ما 
آمده است؟ مردمی که اجدادشان آموزگار تمدن و شهرنشینی به سایر نقاط جهان 

بوده اند.
Á  ،اگر ما بخواهیم کهن الگوهای توسعه شهری در ایران را دنبال کنیم  

نسبت انسان مدرن ایرانی را با این کهن الگوها چگونه تعریف کنیم؟
 وقتی از کهن الگوها و اندوخته های غنی توسعه شهری 
و معماری در ایران حرف می زنیم، منظور این نیست که 
باید مدرنیته را کنار بگذاریم، منظور این اســت که انسان 
ایرانی در فضای زیســت شــهری دچار ازخودبیگانگی 
نشود. من یک مثال بزنم؛ ما در حال حاضر به فضای سبز 
محصور، پارک می گوییم. پارک واژه ای است که از زبان فرانسوی به زبان انگلیسی 
راه پیدا کرده و به معنی فضای سبز محصور برای نگهداری حیوانات اهلی است. 
ما برای تقلید از فرهنگ دیگر به حدی ســر از پا نشــناختیم که معادل های زبانی 
خودمان را به فراموشی سپرده ایم و این اصطلاح حتی به قانون کشور رسوخ کرده 
و اصطــلاح پارک علم و فنــاوری داریم! درصورتی که مــا در فرهنگ ایرانی برای 
فضای سبز محصور اصطلاح باغ و بوستان یا پردیس را داریم. حالا باغ یعنی چه؟ 
خانــم دکتر آموزگار می گوینــد کلمه باغ احتمالا از واژه »بــغ« می آید. بغ در دین 
زرتشتی به معنی موجودی است که این قدرت را دارد که از وحدت کثرت بیافریند، 
یعنی خدا. انســان ایرانی برای فضای ســبز و طبیعت محصور واژه باغ را انتخاب 
کرده و احتمالا اشاره به رستن و زایندگی طبیعت دارد. بعد شما در الگوی معماری 
باغ ایرانی هم تكثیر را به زیبایی هرچه تمام تر می بینید. خب ما برای چه باید این 
زیبایی تمام و این حسن سلیقه اجدادمان را دور بیندازیم و معادلی بیاوریم که از آن 
هیچ چیز نمی دانیم جز یک تصویر و کلیشه از فضای سبز؟ یا »فر« در زبان فارسی 
به معنی نور، عالم بالا و کمال اســت. ما فرهنگ داریم و انســان های فرهمندی 
هســتیم. ما جســت وجوگر کمالیم. چرا باید این زیبایی ها از هویــت ما و هویت 
شــهرهای ما زدوده شود؟ این زیبایی چه تعارضی با جهان مدرن دارد؟ کمااینكه 
باید گفت انسان غربی هم امروز مانند انسان عصر رنسانس یک انسان تمام زمینی 

نیست و مسائلی مانند متافیزیک و تئوری جهان موازی و... را مطرح می کند.
Á  ما یک طرح جامع شــهری داریم که توســط مفهوم مدرنی به نام  

دولت، تهیه شــده اما محصول وضعیت فعلی شده است. دکتر براتی می گویند که 
کهن الگوهای توسعه شهری در ایران، شاهکارها به جای گذاشته است بدون اینکه 
طرح جامع شــهری موجود باشــد یا دولتی که بخواهد آن را تهیه کند. دوباره به 

پرسش قبلی برمی گردم آیا وجود طرح جامع شهری ضرورت دارد؟
 ببینیــد ما از مفاهیم مدرن هم سوء اســتفاده کرده ایم و 
دولــت خود را در همه چیز مداخله داده اســت. بله در 
گذشــته اهالی یک محله، محله خود را می ســاختند و 
حتی برای بناهای معظمی مانند مســاجد جامع، افراد 
چند محله پول جمع می کردند و برای شــهر مســجد 
جامع می ســاختند. درواقع حكومت مداخله چندانی در فرایند توســعه شهری 
نداشت و مردم سازندگان اصلی شهر بودند، اما در حال حاضر می بینیم که دولت 
بــه طور کامل مردم را پس زده و برای یک جوی آب در محلات هم تصمیم گیری 
می کند. یا دولت می گوید اگر مردم در خانه خود آشــپزخانه اپن بسازند، سلیقه و 
تلقــی من را از حریم خصوصی نادیده گرفته اند! بــه عبارت دیگر دولت حتی در 
ساخت خصوصی ترین فضای زندگی افراد هم مداخله می  کند. این سوءاستفاده از 
مفهوم مدرن دولت اســت. وقتی از طرح جامع شــهری صحبت می کنیم این به 
مفهــوم آن نیســت که باید مردم را پــس زد و حذف کرد و دولــت تمام و کمال 
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جایگزین توســعه شهر بشــود. بلكه منظور این است که دولت تسهیلگری کند و 
توسعه شهر را به دست بخش خصوصی و مردم بسپارد. یعنی دولت نظارت کند 
کــه چیزی برخلاف منافــع عمومی مردم رخ ندهد. فهــم منافع عمومی از کجا 
می آید؟ از آمایش ســرزمین، از مطالعه و تحقیق و علم. محصول علم چیست؟ 
برنامه ریزی برای رفاه بیشــتر. بنابراین وجود طرح جامع ضروری است اما دولت 

نباید نقش خود را گم کند.
 من در اینجا لازم است نكته ای را اضافه کنم و آن اینكه 
نبایــد تصور کنیم هر آنچــه از جهان مدرن به دســت 
آوردیم، ایدئال و بی نقص است. فیلیپ کورتلیو جانسون، 
یكی از بزرگ ترین معماران مدرنیســت آمریكاست. من 
فیلمی از او دیدم که درباره مكتب شیكاگوست. او در این 
فیلم نكات جالبی را مطرح می کند و می گوید که معماری مدرن برای این خلق شد 
که زشتی های نظام سرمایه داری را مخفی کند و ظلم و اجحافی را که می شود، از 
طریق محیط مخفی کند. او برای ادعای خود یک مصداق می آورد و ســلاخ خانه 
شــیكاگو را نشــان می دهد که نما و ظاهری بســیار شــیک و مدرن دارد، اما در 
ســلاخ خانه، تصاویر دهشتناکی از ســلاخی حیوانات و شــیوه امحای زائده های 
حیوانات وجود دارد. این معمار برجسته در ادامه می گوید که در دوران جنگ سرد، 
شــوروی به دنبال آن بود که نوعی از معماری را رواج دهد که جمع گرایی در آن 
بســیار پررنگ بود و در مقابل آمریكا به دنبال آن بود کــه فردگرایی را رواج دهد. 
بنابراین سازمان ســیا و دولت های آمریكا بودجه و حمایت های مالی برای ترویج 
معماری مدرن غربی در سراسر جهان در نظر گرفتند و ما توانستیم با غالب کردن 
معماری مدرن غربی در جهان، معماری مدنظر شــوروی را کنار بزنیم. بنابراین ما 
نباید به معماری مدرن و اندوخته های بومی نگاه صفر و صد داشته باشیم و بدانیم 
که نگاه های انتقادی به ســبک های معماری مدرن هم در جهان وجود دارد و ما 
زمانی می توانیم بهترین بهره برداری را از این تجربیات داشته باشیم که همه جانبه 

به موضوع نگاه کنیم و در عین حال تجربیات بومی خود را دست کم نگیریم.
Á  برای جمع بندی بحث ابتدا دکتر منصوری نکات خود را بفرمایند و  

سپس بحث را با نکات دکتر براتی به پایان ببریم.
 عرض من این اســت که طرح جامع شهر درواقع سند 
زندگی شهری است و باید در قبال تمام پدیده هایی که 
در شهر رخ می دهد پاسخ گو باشد، اما آنچه ما در عمل 
مشــاهده می کنیم این است که طرح جامع شهری در 
ایران، حتــی در قبال بدیهی ترین عارضه های زیســت 
شــهری مانند آلودگی هوا پاسخ گو نیست. ممكن اســت عده ای تصور کنند که 
مشكل طرح جامع شهری در اجراست، اما این تصور کاملا نادرست است. چون 
در عمــل ما می بینیم که برای هر پدیده ای از جمله آلودگی هوا، وقتی تحقیق و 
تفحص انجام می شــود به این نتیجه می رســند که هیچ کس مقصر نیســت! 
مصادیق از این دسته، فراوان اســت و ارگان های سیاست گذار هم بارها گزارش 
داده اند که بخش زیادی از برنامه ریزی های انجام شــده برای کشــور، اجرا نشده 
است. حال پرسش این است که اگر این برنامه ها اجرائی نیست چرا وجود دارند 
و کنار گذاشته نمی شوند، اما عارضه آنجاست که دانش سطحی غالب مدیران، 
برای این برنامه ها جایگزین ندارد. درباره طرح جامع شــهری هم پایه و اســاس 
طرح، یک طــرح آمریكایی بوده که برای زیســت و زندگی شــهروند آمریكایی 
طراحی شده نه شهروند ایرانی، اما گرفتاری آنجاست که همین طرح هم با نگاه 
علمی در ایران اجرا نشــده اســت. بنابراین گرفتاری های اساسی برای شهرهای 
کشور ایجاد شده است. ما در برخی شهرهای کشور شاهد بحران آب و فرونشست 
بحرانی زمین هســتیم. در برخی شــهرها که اتفاقا در مجاورت سواحل هستند، 
مانند شهرهای جنوب کشور، شاهد خالی از سكنه شدن مناطق هستیم و می بینیم 
که سیل جمعیت کشور به دلیل بیكاری به سمت تهران و کرج سرازیر شده اند و 
عارضه های تازه ایجاد شــده است. از سوی دیگر شاهدیم که مسكن از دسترس 
بســیاری از اقشار جامعه خارج شده و بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در 
بافت ناکارآمد و حاشیه کلان شهرها ساکن شده اند و از آن سو دولت با هزینه های 
گزاف شــهرهای جدید ایجاد کرده اســت اما این شــهرهای جدید نتوانسته اند 
جمعیت پذیر شــوند. چرا؟ چــون مطالعه و برنامه ریزی درســتی وجود ندارد. 
درمجموع اینكه ما برای توسعه شهری و رفع چالش های عمیقی که در زیست 

شــهری شــهروندان ایرانی پدیدار شده اســت، چاره ای جز تمســک به علم و 
برنامه ریــزی و تجربیات بومــی اجدادمان نداریم. ما نیاز به آمایش ســرزمین و 
مطالعه علمی و دقیق داریم تا بتوانیم اســناد و برنامه های قابل اجرا بنویسیم. 
ضمن اینكه ما باید از علم و تكنیک و فنون جدید و مدرن استفاده کنیم، اما از آنجا 
که شهر یک پدیده زنده و حیات اجتماعی انسان هاست نباید جهان بینی و فلسفه 
زندگی آدم های شــهر را نادیده بگیرد. ضمن اینكه باید دانست تجربیات جهان 
مدرن و دستاورد غرب برخلاف تصور بسیاری، غیرقابل نقد نیست. چنان که خود 
آنها دستاوردهایشــان را قابل نقد می دانند. به عنوان مثال فلســفه برنامه ریزی 
شهری در غرب، امروز دیگر شهر مرده و دیدگاه های عصر رنسانس نیست و آنها 
با نظریات جدید فیزیک ذره ای و کوانتوم دارند پدیده های عینی و ذهنی را مطرح 
می کنند و از جهان بینــی صرفا علمی فاصله می گیرند. در دنیای پســت مدرن 
غربی ها هم با این تناقض و پارادوکس مواجه شده اند که پدیده هایی وجود دارد 
که با دانش امروزی قابل توضیح نیست؛ برای مثال بحث زمان و مكان انیشتین 
دریچه های تازه ای به علم گشوده است و دیگر دریچه نگاه به عالم ماده، دریچه 
نگاه نیوتن نیست. این در حالی است که در جهان بینی شرقی و بالاخص ایرانی ما 
فیلسوف بزرگی به نام ملاصدرا و حرکت جوهری را داریم. بنابراین دانش بشر در 
حال همگرایی است، نه واگرایی. در نتیجه ما نمی توانیم و نباید دانش بومی خود 
را کنار بگذاریم. ما از نظر علمی، تكنیكی و عملیاتی می توانیم از تجربیات غربی 
بهره بگیریم اما آگاهانه جهان بینی انســان شرقی و ایرانی را در برنامه ریزی های 
شــهری لحاظ کنیم. در مجموع من فكر می کنم کــه ادامه این راهی که از ابتدا 
اشــتباه بوده، ره به ترکستان بردن است و سبب می شــود در روی همین پاشنه 

بچرخد.
همان گونه که اشــاره کردم طرح جامع شــهری که در 
قوانین کشور موجود اســت، اصلاح پذیر نیست. چرا؟ 
چون این طرح ریشــه ندارد و درختی که ریشــه ندارد، 
هرچقــدر هم که آن را اصــلاح و پیرایش کنید باز ثمر 
نمی دهد. من فكر می کنم که برای داشتن طرح جامع 
مناسب در ایران باید به تكنیک و روش علمی رجوع کنیم و آمایش سرزمین یک 
ضرورت بی چون و چراســت. علاوه بر این شــهر ایرانی باید واجد نگاه و فلسفه 
ایرانی باشد. دکتر منصوری به درستی اشاره کردند که جهان غرب هم دیگر جهان 
ماده نیست و امروز به سمت جهان ماده و معنا پیش رفته است. موضوعی که 
در فلســفه شرقی و ایرانی وجود دارد؛ بنابراین جهان پست مدرن نه تنها فلسفه 
شرقی و ایرانی را حذف نمی کند که آن را قابل اعتنا می داند. نكته دیگری که باید 
عرض کنم این است که من معتقدم یک برنامه جامع شهری برای توسعه شهری 
تمام نقاط ایران جوابگو نیســت و هر شــهر باید برنامه ریزی مخصوص به خود 
داشته باشــد. من خاطرم است که در جوانی در برنامه ریزی برای بازسازی شهر 
جنگ زده مهران مشارکت داشتم و آن زمان به شدت ذوب در دانشگاه و مباحث 
آکادمیک بودم. بنابراین برنامه ای که برای بازســازی شهر مهران نوشتیم خط به 
خط بر مبنای همان مباحثی بود که در دانشــگاه خوانــده بودیم. آن زمان برای 
بازســازی شــهر، اردوگاه به اردوگاه دنبال مردم مهران رفتیــم و همه آنها را در 
بازسازی شهر مشارکت دادیم. نتیجه این شد که مهران برخلاف سایر شهرهای 
جنگ زده، تبدیل به شهری شد که ساکنانش از آن رضایت بالاتری دارند و با وجود 
اینكه جمعیت شهر اندک است، اما در ایام اربعین به راحتی پذیرای حدود یكی-
دو میلیون نفر زائر می شــود و تاب آوری بالایی دارد. بنابراین من فكر می کنم که 
برای طراحی ســند جامع شهری باید هر شهر و ویژگی های منحصربه فرد آن را 

جداگانه بررسی کرد.
 نكته دیگر اینكه دولت دســت از مداخلات گسترده و بیهوده در این فرایند بردارد. 
من باز خاطرم هست که برای پژوهشی، پرسش نامه ای را بین مردم قزوین و مدیران 
شــهری توزیع کردیم که مهم ترین مشكلات شهر از نظر آنها کدام است؟ مدیران 
شــهری پاسخ داده بودند که مهم ترین مشكل شــهر ترافیک است و مردم پاسخ 
داده بودند که مهم ترین مشكل شهر »مدیران« هستند! این نشان می دهد که مردم 
هم به خوبی آگاه شده اند که مداخلات بیهوده دولت در امور شهری، تا چه  اندازه 
مشكل ساز بوده و مانع ایجاد کرده است. من پیشنهاد می کنم که برای اصلاح این 
وضعیت، در هر اســتان از چند شهر کوچک شروع کنیم و به تدریج این اصلاحات 

شهری را به تمام کشور تعمیم بدهیم.

 وقتی از کهن الگوها 
و اندوخته های غنی 

توسعه شهری و 
معماری در ایران 

حرف می زنیم، 
منظور این نیست 
که باید مدرنیته را 

کنار بگذاریم، منظور 
این است که انسان 

ایرانی در فضای 
زیست شهری دچار 
ازخودبیگانگی نشود



 ویژه نامه 
توسعه شهری 
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شکست برنامه ریزی شهری در ایران  
میترا حبیبی، اســتاد گروه طراحی شهری دانشــگاه هنر ایران توضیح 
می دهد که عصر حاضر، عصر شهرنشــینی است و شهرها نمود حیات 
جمعی انسان ها هستند. به همین دلیل شهر در جهان معاصر اهمیت 
ویژه ای دارد. او می گوید: »ما اکنون در عصر رواج شهرنشــینی به ســر 
می بریم، رشــد روزافزون شهر ها و اسكان بخش اعظم جمعیت جهان 
در شــهرها یكی از ویژگی هــای دوران معاصر و به نوعی سرنوشــت 
محتوم بشر محســوب می شود. همچنین از نظر تاریخی، شهرها نقطه 
اوج دســتاورد انســانی نیز تلقی می شــوند؛ چراکه از منظــر فیزیكی، 
پیشــرفته ترین دانش بشــری با پیچیدگی های فوق العــاده قدرتمند و 
باشكوه، در شــهر ها عینیت می یابند و نیروهای اجتماعی که می توانند 
شگفت آورترین نوآوری های سیاســی، اجتماعی و فنی را محقق کنند، 
در شــهر ها گــرد هم می آینــد. در عین حــال، همین شــهرها، جایگاه 
درماندگی فلاکت بار انســانی، کانون عمیق ترین نارضایتی های انسان و 
عرصه تعارض اجتماعی و سیاسی نیز هستند. تناقضی که موجب شده 
شــهرها هم زمان، مكان رمزوارگی، جایگاه امور غیرمنتظره، انباشته از 
هیجان و اضطراب، آزادی ها، فرصت ها، عواطف و ســرکوب ها، جهان 
شهروندی و محلی گرایی، خشونت، ابتكار و واکنش هم ارزیابی شوند«.
این متخصص طراحی شهری در ادامه توضیح می دهد: »از اوایل قرن 
بیستم و با گسترش مدرنیسم در جهان، تهیه طرح های توسعه شهری 
به منظور کنترل و هدایت توسعه در دستور کار متخصصان معماری و 

شهرســازی و متصدیان امور سیاسی کشورها قرار داشته که در ابتدا با 
رویكردهای غالبا کالبدی، توســعه فیزیكی شهرها از طریق تهیه انواع 
طرح های توسعه از جمله طرح های جامع و تفصیلی به ویژه در پاسخ 
به ضرورت نوســازی بعد از دو جنگ ویرانگر جهانی، کنترل می شد. از 
دهه ۱۹۷۰ میلادی با اوج گیری و بروز نارضایتی های شــهری در غرب، 
هم زمان رویكرد، محصول و روش های تهیه طرح های توســعه شهری 
مــدرن مورد نقد جدی قرار گرفت و بــا واردکردن امور کیفی و پیچیده 
زندگی شــهرها از جمله موضوع هویت شــهری، ســرزندگی، کیفیت 
زندگی، آرامش و آسایش شهروندان، حفاظت از محیط زیست، تعامل 
اجتماعی در فضاهای عمومی شــهری و عدالــت در توزیع خدمات و 
منابع شــهری نیز به طور جدی در دســتور کار متخصصان قرار گرفت 
و بر رویكردهای جدیدی مبنی بر ضرورت مشــارکت جدی شهروندان 
در امر توسعه شــهری تأکید شــد. این موارد تأثیرات بسیاری بر فرایند 
تهیــه محتوا و نحوه اجرای طرح های توســعه در جهان گذاشــت، تا 
موضــوع مهم »راه حل باید به پیچیدگی مســئله باشــد«، جامه عمل 
بپوشد«. حبیبی با اشاره به نخستین برنامه طرح جامع شهری در ایران 
و چالش های برنامه ریزی شــهری در کشور توضیح می دهد: »در ایران 
از ســال ۱۳۴۷ که اولین طرح جامع برای شهر تهران به تصویب رسید، 
عملا مطابق ســنت مدرنیسم و منشــور جهانی شهرسازی تهیه شد و 
پــس از آن همچنان روند تهیه و محتوای طرح های توســعه شــهری 
در کشــور کم وبیش با همین روال ادامه یافته است. خارج ماندن امور 

میترا حبیبی، متخصص طراحی شهری از عارضه رانت در نظام شهرسازی  می گوید؛

موریانه فساد
 نوشین محجوب: منابع رسمی، جمعیت حاشیه نشین کشور را بین 20 تا 24 میلیون نفر تخمین می زنند. درواقع عددی نزدیک به یک چهارم 
جمعیت کشور حاشیه نشین هستند. میترا حبیبی، استاد گروه طراحی شهری دانشگاه هنر ایران معتقد است که این جمعیت بزرگ درگیر فقر 
مسکن، محصول شکست برنامه ریزی های شهری است. از نگاه او یکی از مهم ترین عوامل شکست برنامه ریزی شهری، درآمد ناپایدار شهرداری 
و روی آوردن این ارگان به قانون فروشی و تأمین بودجه شهرداری از ساخت وساز است که موجب گران شدن مسکن و عوارض متعدد شهری 
شده است. این استاد دانشگاه به زمین داری دولت و مداخله باندهای صاحب رانت و قدرت در قانون گذاری و ساخت وساز و نفوذ دلالان 
صاحب رانت در نهادهای نظارتی مانند سازمان نظام مهندسی اشاره کرده و این مسائل را عامل تشدید عارضه های شهری و توزیع ناعادلانه 

مسکن در ایران می داند.
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از منظر اجرای 
طرح های توسعه 

شهری، مشکل اصلی 
شهرداری ها در اجرای 

اسناد طرح ها، اعمال 
سیاست هایی است 

که از دولت سازندگی 
آغاز شده و تأمین 

بودجه شهرداری ها را 
از عهده دولت خارج 
کرده و سیاست های 

شهری عمدتا به دنبال 
کسب سود و انباشت 
سرمایه از طریق شهر 
و فضای شهری است

کیفی زندگی شــهری از دستور کار طرح های توسعه 
شهری در کشور از یک سو و متوقف شدن آن در سطح 
تغییرات یــا اصلاحات کالبدی، در کنار تأمین نشــدن 
نهادهــای متمرکز کنترل توســعه با شــرح وظایف 
مشخص موجب شد که تحقق پذیری طرح ها عمدتا 
به تعریض یا ایجاد معابر، افزایش تراکم ســاختمانی 

و تغییرات کاربری تقلیل یابد«.
او همچنین تأکید می کنــد: »از موضع مبانی نظری، 
باید تأکید کنم که ســنجه های ملاک عمل در فرایند 

تهیــه و تدوین طرح های توســعه شــهری در ایران، گرچــه تغییرات 
کوچكی را تجربه کرده اســت؛ امــا همچنان در موازیــن اصلی تابع 
فرایندهای طرح های توسعه شــهری با سنت مدرنیسم است و بیشتر 
از رویكردهــای آزمون پذیر و خردگرا تبعیــت می کند. رویكردی که به 
طور ذاتی فاقد توانایی جلب مشــارکت مؤثر و گسترده شهروندان در 
فرایند توسعه شهری است. درحالی که مهم ترین شانس تحقق چنین 
طرح هایی موافقت، مشــارکت و همراهی شــهروندان است. از همین 
زاویه اســت که اساســا محتوای طرح های شــهری، برای شهروندان 
موضوعــی تقریبا محرمانه تلقی شــده و با اتكا به مشــارکت محدود 
شوراها، مدیریت شهری عملا در مقابل چالش های جدی عدم تحقق 
طرح ها، منفعل باقی می ماند«. این متخصص اشاره می کند: »در حال 
حاضر، هر حوزه اســكان جمعیتی از روســتاها تا شهرهای کوچک و 
بزرگ دارای طرح های توســعه ای، اغلب شــامل نقشــه های کاربری، 
دسترســی، تراکم ساختمانی و جمعیتی و ضوابط ساخت و ساز هستند 
که نه تنها میــزان جمعیت نهایی آن حوزه جغرافیایی را متناســب با 
ظرفیت های زیســت محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
تعیین می کنند، بلكه چگونگی پخش و تراکم جمعیت را نیز متناسب 
بــا توزیع منصفانــه خدمات، امكانات و زیرســاخت های شــهری، در 
قالــب تراکم ســاختمانی و نوع کاربــری در دوره زمانــی افق طرح، 
مشــخص می کنند«. حبیبی می افزاید: »طرح های توســعه شهری در 
مقیاس جامع، سیاست های کلی توسعه شــهر را ترسیم می کنند، اما 
در طرح های تفصیلی روش های اجرائی شــدن خطوط کلان توســعه، 
همــراه با جزئیات کافی و در مقیاس پارســل ها و پلاک های شــهری، 
مشــخص می شــوند. قاعدتا شــهرداری های محلی به عنوان مرجع 
صدور پروانه احداث ســاختمان مكلفند براســاس ضوابط تعیین شده 
در طرح های جامع و تفصیلی نسبت به تعیین کاربری، سطح اشغال، 
تراکم ســاختمانی و تعداد طبقات در مقیاس هر قطعه زمین شهری، 
اقدام کنند. بنابراین چنانچه پروانه های ســاختمانی، وفق فرایند فوق 
صادر شــده باشند، باید از مبانی تعریف شــده و حداقل استانداردهای 
شهری برخوردار باشــند، تا حدی که کیفیت زندگی در مقیاس شهری 
تضمین و حفظ شود. اما فرایندهای ساخت وساز عملا انطباق کمتری 
با ضوابط و مقررات طرح های توسعه دارند و بیشتر متأثر از اهرم های 
فشــار چندجانبه ای هســتند که اغلب با هدف تأمین ســود اقتصادی 

حداکثری از ساخت و ساز در شهر تعقیب می شوند«.

گرفتاری قانون فروشی در شهرها  
این اســتاد گــروه طراحی شــهری دانشــگاه هنر ایــران با اشــاره به 
درآمدزایی شــهرداری ها از قانون فروشی و تأثیرات مخرب آن بر چهره 
شــهرهای کشــور توضیح می دهد: »از منظر اجرای طرح های توسعه 
شهری، مشكل اصلی شــهرداری ها در اجرای اســناد طرح ها، اعمال 
سیاست هایی اســت که از دولت سازندگی آغاز شــده و تأمین بودجه 
شــهرداری ها را از عهده دولت خارج کرده و برای این منظور، دســت 
مدیران شــهری را برای اتخاذ انواع روش های ممكن باز گذاشته است. 
سیاســت فروش تراکم ســاختمانی، نمونه بارز چنین رویكردی است 
که از اواخر دهه ۱۳6۰ به بعد ملاک عمل شــهرداری ها در کشور بوده 
است. سیاست هایی که عمدتا به دنبال کسب سود و انباشت سرمایه از 
طریق شهر و فضای شهری است و با رفع انواع موانع قانونی و اجرائی، 

عملا دســت بنگاه ها و گروه هــای ذی نفوذ و ذی نفع 
قدرتمند را در انواع فعالیت های اقتصادی در شــهر 

باز می گذارد«.
حبیبی ادامه می دهد: »نازکی کار و ضخامت ســود 
ناشی از فعالیت های ساخت وساز و نیز انواع دخل و 
تصرف در زمین های شهری، سرمایه داری مستغلات 
را بــرای عده ای صاحب رانت به شــدت فربه کرده و 
بــه عنوان بخشــی از لایه های قدرت، با اســتفاده از 
فرصت هــای لابی گــری در فرایند تهیــه، تصویب و 
اجرای طرح های شــهری، عملا بخش قابل توجهی از سیاســت های 
توســعه شــهر را در مســیر تحقق اهداف گروه های پنهان و آشكاری 
قرار داده اســت که از تمامی فرصت های ایجادشــده به ویژه در حوزه 

مدیریت شهری، بهره می برند«.
او با انتقاد از قانون فروشــی متولیان شــهری تأکیــد می کند: »فرصت 
فروش ضوابط و مقررات طرح های توســعه شــهری بــه بهانه تأمین 
بودجه شــهرداری ها، شرایط ایدئالی ایجاد کرده تا غالبا سرنوشت شهر 
و شهروندان به دستان حریص و اشتهای سیری ناپذیر صاحبان سرمایه 
و رانت در بخش مستغلات از طریق ساخت وساز بی رویه، رواج دلالی، 
جذب ســرمایه و افزایش بی امان قیمت در بازار بدون نظارت و کنترل 
زمین، مسكن و ساختمان در کشور سپرده شود. موضوعی که به خوبی 
می توان ردپــای آن را در مصوبات کمســیون ماده پنج شــهرداری ها 
جســت وجو کرد. بایــد تأکید کنم که در این زمینه طی ســال های اخیر 
رســاله های دکتری متعددی توسط دانشجویان دانشگاه های معتبر به 
انجام رســیده و مقاله های مســتند آن نیز در مجلات علمی-پژوهشی 

کشور چاپ شده است«.
این اســتاد دانشــگاه هنــر همچنیــن ادامــه می دهد: »مــوج تغییر 
کاربری های فضای سبز و انواع خدمات موردنیاز شهری به کاربری های 
مسكونی، اداری-تجاری و ساخت وساز بیش از تراکم مجاز ساختمانی، 
از پیامدهــای چنین اعمال قدرتی اســت که توزیــع ناعادلانه خدمات 
و امكانات شــهری را نیز موجب شــده، به طوری کــه طبق اظهارات 
مسئولان، حدود ۲.۵ میلیون واحد مسكونی خالی در کشور وجود دارد 
کــه حتی امكان وصول مالیات نیز از آنها میســر نیســت. این در حالی 
اســت که هم زمان طبق آمار معاون ســازمان بهزیســتی در سال ۹۷، 
حدود ۱۹ میلیون نفر حاشیه نشــین در ســه هزار منطقه حاشیه ای در 

کشور با کمترین استانداردهای سكونتی زندگی می کنند«.
حبیبی توضیح می دهد: »گرچه موضوع افزایش شدید فاصله طبقاتی 
و تبعیــض ناعادلانــه در توزیــع ثــروت و امكانات از تبعــات اقتصاد 
نئولیبرالی در سراســر جهان است، اما مشكل ما وجود باندهای قدرت 
و بهره مند از انواع رانت اســت که بدون وجود فضای رقابتی و هرگونه 
هراس از افشــاگری، فرصت مطلوب زندگی در شــهرها را به نفع خود 
مصــادره می کننــد، فعالیت هایی که بــا اســتفاده از لابی های قدرت ، 
متأســفانه قانونی نیز تلقی می شوند. بنابراین ضوابط و مقررات شهری 
ناشــی از طرح های توسعه، برای بخشــی از نهادهای مدیریت شهری، 
وســیله ای برای کســب درآمد اســت. به طوری که در غیاب کنترل و 
نظارت گســترده نهاد های مردمی، هرچه قانون سخت تر باشد، گران تر 
فروخته می شــود«. او می افزاید: »در چنین شــرایطی نه تنها بخشی از 
طرح های توســعه شــهری به اجرا در نمی آیند، بلكه عملا سرنوشت 
شهر و زندگی شهروندان به ویژه در مناطق مرغوب تر شهری، به دست 
گروه های صاحب قدرت تاراج می شــود، رشد قارچ گونه مراکز متعدد 
خریــد بزرگ مقیاس یــا مگامال ها به ویژه در مناطق شــمالی تهران و 
ســایر شهرها مانند مشهد و یا نبود توسعه مطلوب سیستم حمل ونقل 
عمومــی به نفع بازار بی رقیب خودروســازان و تحمیل آلودگی هوا به 
ساکنان شهرها، از مصادیق دست اندازی گروه های قدرت و بهره مند از 

رانت، به کیفیت زندگی شهری تلقی می شود«.
این استاد دانشــگاه هنر ایران توضیح می دهد: »در مقیاس جهانی نیز 
فرایند پویایی و چرخه های انباشــت سرمایه در شهر و فضاهای شهری 
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به عنوان نیروی محرکه و به عنوان دســت پنهــان تاریخ، تغذیه کننده 
تمامی مراکز قدرت بوده و اساســا تجمع و خوشه بندی مراکز متفاوت 
قدرت، حول الزامات قاعده مند این فرایند، قابل تبیین است. از این منظر 
نمی توان نقش و عملكرد مراکز متفــاوت قدرت را از فضاهایی که در 
شــهر اشــغال می کنند، جدا کرد چراکه تعبیه نظام فضامندی به ابزار 
عمده مفصل بندی ســامانه های قدرت تبدیل شده و محتوای طبقاتی 
کنش هــای فضایی در مواضع شــهری را آشــكار می کنــد. همان طور 
که از منظر جنگ جویان و ژنرال های نظامی، ســیطره بر فضا بیشــترین 
اهمیت راهبردی در مبارزه با قدرت را دارد، همین اصل درمورد مبادله 
کالا هم صادق اســت«. حبیبــی می گوید: »هر مدیر ســوپرمارکتی نیز 
می داند که ســیطره بر فضای راهبردی درون ساختار کلی شهر، ارزشی 
معادل طــلا دارد. همین ارزش فضا به عنوان بنیان رانت زمین، رقابت 
فضائــی را همواره به رقابتــی انحصارگرایانه تبدیــل می کند، بنابراین 
تصــرف فضاهای راهبــردی و مهم در ســاختار کلی شــهر می تواند 
انباشــتی بســیار بیش از ســهم برابر در زمینه کنترل به ارمغان آورد و 
از این روســت که قدرت شــكل دادن به فضا، ماننــد یكی از قدرت های 
حیاتی کنترل بر جوامع شــهری جلوه می کند، پدیــده ای که به ویژه از 
اواخر دهه های پایانی قرن بیســتم و با ظهور جهانی سازی، عملا هدف 
انباشــت ســود کلان را از طریق کنترل بیشتر بر فضا و زمان در شهر پی 
گرفته و فرایندهای تولید سود از طریق فضا را همزمان با کنترل زندگی 

اجتماعی در شهر افزایش داده است«.

نفوذ جریان های دلالی قدرتمند در سازمان نظام مهندسی  
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه یــادآوری می کند: »در حــال حاضر 
شــهرداری ها متولی صدور پروانه احداث و پایان کار ساختمانی بوده و 
با اســتفاده از سازمان های نظام مهندسی ساختمان در کشور و نظارت 
عالیه وزارت راه و شهرســازی امر کنترل بر ساخت وسازهای شهری را 
ســازماندهی می کنند، همان طور که اشاره شد شهرداری ها در مقیاس 
شــهری نوع کاربری و تراکم ساختمانی که باید وفق طرح های توسعه 
شــهری تعیین شــده و مطابق آن پروانه ساختمانی صادر شود را غالبا 
پس از اعمال نظر در کمیســیون های ماده پنج یــا توافق های موردی، 
تعییــن می کننــد و فرایند اجرای ســاختمان را به ســازمان های نظام 
مهندسی و فرایندهای معمول در آن می سپارند که این سازمان ها نیز با 

چالش های متعددی مواجه هستند«.
حبیبی درباره چالش های موجود در ســاختار نظام مهندسی ساختمان 

کشــور هم توضیح می دهد: »ســازمان های نظام مهندسی ساختمان، 
گرچــه در اهداف کلــی تنظیم گــر و حمایت کننده از حقــوق عمومی 
تعریف شــده اند و عملا در کنار وزارت راه و شهرســازی و شهرداری ها 
باید تضمین کننده کیفیت خدمات مهندســی به جامعه باشند، اما پس 
از تأســیس و در غیــاب حضور فعال ســندیكاهای حرفــه ای، با انواع 
مطالبــات صنفی بحق مهندســان نیز مواجه بوده انــد. اگر مفاد قانون 
نظام مهندســی را از باب تناســب اختیــارات و وظایــف واکاوی کنیم، 
ماهیت متناقض آن به خوبی مشــخص می شــود. در تمام امور مهم و 
اساســی که با سرنوشــت حرفه ای اعضا مرتبط است، اختیارات قانونی 
ســازمان در زمینه های تشخیص صلاحیت های حرفه ای و صدور پروانه 
اشــتغال به کار مهندســی، تعیین ظرفیت های کاری منطبق با تجارب 
حرفــه ای، تعیین تعرفه خدمات مهندســی و... حداقلی بوده و در حد 
مشــاوره و پیشنهاددهنده اســت. به این معنا که تصمیم گیرنده وزارت 
راه و شهرسازی اســت و متقابلا وظایف سنگین تنسیق امور مهندسی، 
افزایــش کیفیت خدمات مهندســی و نظایر آن بــدون اختیارات کافی 
قانونی به عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته شده است«. او در ادامه 
می گوید: »در این زمینه می توان به وظایف مادام العمر، غیرواقع بینانه و 
غیرمنصفانه مهندسان ناظر اشاره کرد. در شرایطی همه مسئولیت های 
احداث ســاختمان به ناظر تحمیل می شــود که عملا کارفرما اختیاردار 
است و اساسا هیچ نهادی مسئولیت کیفیت مصالح عرضه شده به بازار 
را بر عهده ندارد. هم زمان، مجریان متنوع و ریز و درشت ساختمانی که 
اغلب آنها فاقد مهارت نیز هســتند، هیــچ تضمینی در قبال کار اجرائی 
نمی دهند و پاســخ گو نیســتند. در چنین وضعیتی، همه مســئولیت ها 
به طور ناباورانه ای به عهده مهندســان ناظر گذاشته می شود. بنابراین 
طبیعی اســت که چنین نهادی به صورت بنیادی دچار مشكلات عدیده 
باشــد«. این اســتاد دانشــگاه تأکید می کند: »علاوه بر مســائل قانونی 
اشاره شــده، از آنجا که عمدتا دانشــگاه ها در کشور تقاضامحور نبوده و 
ظرفیت های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار تعیین نمی شود، طی 
چند دهه اخیر با رشــد بی رویه تعداد فارغ التحصیلان انواع رشته های 
مهندسی ساختمان در کشور مواجه بوده ایم که علاوه بر مشكل کیفیت 
آموزشــی، مزیت کمیابی را در رشــته های ســاختمانی از میان برده و 
تعادل میان عرضه و تقاضا را نیز در ارائه خدمات مهندســی بر هم زده 
است؛ مشكلی که علی رغم تورم و افزایش روزافزون قیمت ها، با ایجاد 
رقابت منفی در عرضه خدمات مهندسی، فضا را برای رشد دفاتر دلالی 
و امضافروشــی در ســال های اخیر مهیا کرده و نه تنها کیفیت خدمات 
مهندســی را افزایش نداده، بلكه موجبات تضییع حقوق مهندســان را 
نیز فراهم آورده اســت«. حبیبی توضیح می دهــد: »جریان های دلالی 
قدرتمنــدی که متأســفانه در حوزه هــای تصمیم گیــری و اداره نظام 
مهندســی نیز رســوخ کرده اند و در یک مدار به هم پیوســته، به عنوان 
بازوی فنی قدرتمندان ذی مدخل بهره مند از رانت در مستغلات شهری 

عمل کرده و فرصت های قانونی لازم را برای آن فراهم می کنند«.
در چنیــن وضعیتــی با وجــود دســتاوردهایی چون افزایش نســبی 
کیفیت ساختمان ســازی، با انواع ساخت وسازهای بی رویه چون ایجاد 
پرتعداد انواع ســاختمان های بلندمرتبه و مگامال هــا بدون توجه به 
زیرساخت های مورد نیاز، ایجاد اشراف بر بناهای همجوار، تأثیر مخرب 
و به دام انداختــن هوای آلوده در نواحی شــهری، ایجــاد ترافیک های 
سنگین در شــهر ها مواجهیم«. این متخصص طراحی شهری می گوید: 
»مجموع این اشكالات نهایتا منجر به بی عدالتی در توزیع انواع خدمات 
شــهری و بروز انواع نابســامانی ها چون گرانی افسارگســیخته زمین و 
ســاختمان و گسترش حاشینه نشینی در کشــور شده و بدیهی است که 
حل مشكلات برشمرده با هدف تأمین منافع عمومی، نیازمند یک اراده 
قوی سیاسی در راســتای توزیع قدرت از طریق تدوین قوانین مورد نیاز 
در زمینه تأمین منابع مالی پایدار و مكفی برای مدیریت شــهری مانند 
تخصیص بخشــی از مالیات شهروندان برای هزینه های شهری و ایجاد 
فرصت حضور فعال و مشارکت وسیع جامعه مدنی و شهروندان آگاه 

در تعیین سرنوشت شهر است«.
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بحران آب و فرونشست زمین، زلزله و سیلاب سه خطر بزرگی است که شهرهای ایران را 
تهدید می کند. بر اساس گزارش انجمن هیدرولوژی ایران، اگر از سال ۱۳۳۵ تاکنون، مقدار 
آب تجدیدپذیر کشور را به طور فرضی و ثابت ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم، این 
میزان در آن زمان برای تأمین آب مورد نیاز جمعیت ۲۰ میلیون نفری اســتفاده می شد، 
درحالی که اکنون این جمعیت به ۸۶ میلیون نفر رسیده است. به عبارت بهتر جمعیت 
کشــور حدود چهار برابر شده، درحالی که منابع آب تجدیدپذیر ثابت مانده است. بحران 
آب شهرهای ایران را گرفتار فرونشست زمین یا مرگ آبخوان و دشت کرده است. بر اساس 
گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرســازی کیلومترها خط لوله انتقال گاز، دکل های برق و 
شمار زیادی ایستگاه های پمپ بنزین در معرض فرونشست ناگهانی زمین هستند. بسیاری 
از فرودگاه ها، اتوبان ها و جاده ها، خطوط ریلی و خانه های مسکونی و... در زون فرونشست 
زمین واقع شــده اند و حالا ترک های عمیق مرگ آبخوان ها بر پیشانی ارزشمندترین آثار 

تاریخی ایران نشسته است؛ بر پیشانی نقش جهان اصفهان.

همچنین گزارش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله حاکی از آن است 
که حدود ۱۲۰ گسل فعال اصلی و شناخته شده ایران، عمدتا در مرزهای بین کوه و دشت ها 
قرار دارند و نزدیک به ۷۵ درصد از جمعیت ایران در همین نواحی زندگی می کنند. این در 
حالی است که ساختمان های شهر استحکام کافی ندارند و گاهی زلزله شهری را با خاک 
یکسان کرده اســت؛ مانند آنچه روز چهارم آذر سال ۱۳۹۷ در سرپل ذهاب کرمانشاه رخ 
داد. همچنین تخریب اقلیم سبب شده است که روند وقوع سیلاب در کشور سیر تصاعدی 
داشته باشد. بر اساس آمار سازمان جنگل ها و منابع طبیعی ایران تعداد سیل های ایران در 
دهه سی ۱۷۹ مورد بوده است. این رقم در دهه چهل با بیش از ۲۰ درصد افزایش نسبت 
به دهه قبل به ۲۱۵ مورد سیل رسیده است. ایران در دهه پنجاه شاهد وقوع ۴۰۴ فقره سیل 
بوده است. در دهه شصت، هفتاد و هشتاد تعداد دفعات وقوع سیل در کشور با رشدی 
تصاعدی به ترتیب به یک هزار و ۲۳۱، دو هزار و ۹۷ و یک هزار و ۵۸۱ فقره رسید. در دهه 

نود هم وقوع بالغ بر هزار و ۶۶۵ فقره سیل ثبت شده است.

شهر منهای تاب آوری
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 بحران آب سبب بروز فرونشست هشداردهنده زمین در ایران شده است. بر اساس 
گزارش سازمان نقشه برداری کشور، میانگین نرخ فرونشست زمین در جهان سالانه 
سه سانتی متر است اما در ایران متوســط نرخ فرونشست زمین حدود سه برابر و 
۱۵ ســانتی متر در سال است. نرخ فرونشست زمین در نقاطی از ایران مانند کرمان 
سالانه به حدود نیم متر می رسد. خالی شدن ناگهانی لایه های زیر زمین بر اثر پدیده 
فرونشســت در حالی رخ می دهد که بســیاری از شــریان های حیاتی کشور مانند 
لوله های انتقال آب و گاز، دکل های فشــارقوی برق و ایســتگاه های پمپ بنزین و 
انبارهای سوخت در محدوده پدیده فرونشست زمین قرار دارند. همچنین شماری 
از فرودگاه های کشور، اتوبان ها و جاده ها و خطوط ریلی و حتی ساختمان های شهر 
در محدوده پدیده فرونشســت زمین قرار دارند. به طوری که فرونشست گسترده 
زمین در اصفهان سبب شد یک شهرک مسکونی به نام شهرک نیروی هوایی خالی 

از سکنه شود.

زنگ خطر فرونشست زمین  
پدیده فرونشست زمین از اوایل دهه ۵۰ خورشیدی در ایران مشاهده شده و از دهه 
۷۰ با کاهش ناگهانی و شدید منابع آب زیرزمینی شدت گرفته است. عامل اصلی 
فرونشست زمین بحران آب است. کاهش سطح آب زیرزمینی باعث فشرده شدن 
لایه های خاک و نشســت زمین می شــود و از آنجا که فشرده شــدن خاک، خلل و 
فرج بین لایه های خاک را از بین می برد، امکان ذخیره آب در لایه های زیرین خاک 
وجود ندارد و بارش های ســالانه به صورت روان آب یا ســیلاب روی سطح خاک 
جاری می شود. بنابراین پدیده فرونشست زمین نه تنها موجب تشدید بحران آب و 
هدررفت بارندگی و آب شیرین حاصل از آن می شود که باعث بروز و تشدید سیلاب 
در کشــور شده است. بر اســاس گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در حال 
حاضر تمامی استان های کشور با بحران فرونشست زمین روبه رو هستند. بیشترین 
وسعت فرونشست در استان کرمان گزارش شده و استان های البرز، تهران، اصفهان، 
خراسان رضوی، فارس و حتی استان های پربارشی مانند گلستان و مازندران هم از 
این پدیده در امان نبوده اند، فقط استان گیلان شدت کمتری از فرونشست را تجربه 
کرده است.  بر اساس گزارش سازمان نقشه برداری کشور، متوسط نرخ فرونشست 
ایران پنج برابر میانگین جهانی اســت. این گزارش توضیح می دهد که اکنون نرخ 
متوســط جهانی فرونشست زمین سه سانتی متر در ســال است و میانگین آن در 
ایران به ۱۵ سانتی متر می رسد. البته در برخی نقاط کشور مانند پهنه جنوب غربی 

بهرمان در رفسنجان، نرخ فرونشست زمین به ۴۲ سانتی متر در سال می رسد یا در 
جنوب البرز در هشتگرد نزدیک به ۳۷ سانتی متر در سال فرونشست رخ می دهد. 
بر اساس گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شهر 
ایران از جمله کلان شــهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز، در پهنه های 
پرخطر فرونشســت زمین قرار دارند. علاوه بر این، خطوط جاده ای و ریلی، خطوط 
انتقال نفت و گاز، شریان های حیاتی برق و همچنین آثار تاریخی و فرهنگی کشور 

هم در معرض آسیب جدی هستند.

فقر قوانین، فقر ابزار و فقر بودجه  
فرونشســت زمین در ایران در حالی به ســطح هشــدار 
رسیده است که علی بیت اللهی، رئیس مرکز تحقیقات 
راه و شهرســازی می گوید این پدیده در سایر کشورهای 
جهان از جمله ژاپن و آمریکا مهار شده است، اما در ایران 
که نرخ آن به ســطوح بحرانی رسیده، نه نقشه برداری 
دقیق و کاملی از تمام ســطوح فرونشست در کشور تهیه شده، نه بودجه ای برای 
مهار این پدیده وجود دارد و نه قوانین خاصی برای کنترل وضعیت پیش بینی شده 

است.
 او توضیــح می دهد کــه قوانین ساخت وســاز در پهنه جنوب غربــی بهرمان در 
رفســنجان که نرخ فرونشســت آن ۴۲ ســانتی متر در سال اســت، با جایی مثل 
دامنه های دماوند که اصلا فرونشست نداریم یکی است. یا مثلا در جنوب البرز در 
هشتگرد که نزدیک به ۳۷ سانتی متر در سال فرونشست داریم نسبت به هشتگرد 

جدید که فرونشست نداریم، هیچ تفاوتی از نظر قوانین ساخت وساز وجود ندارد.
به گفته این متخصص، »در ایران از ۳۱ استان، ۳۰ استان در معرض خطر فرونشست 
هســتند و حدود ۱۱ استان آن نرخ فرونشست بالای ۱۰ سانتی متر در سال دارند. در 
ایران بیشــترین تعدد فرونشستی جهان تجربه می شود و حدود نیمی از جمعیت 
کشور در پهنه های فرونشستی یا مجاور آن مستقرند و کلان شهرهای عمده آن نیز 
در معرض خطر فرونشست هستند، اما حتی یک بند مقررات و ضابطه و آیین نامه 
اجرائی در حوزه ساخت وســازها نداریم«. بیت اللهی تأکید می کند: »همان جا که 
فرونشست داریم، کارخانه می سازیم و آب مصرف می کنیم. کشاورزی ما در منطقۀ 
دچار فرونشست، با دیگر مناطق فرقی ندارد. به عنوان مثال در معین آباد ورامین، 
صیفی جاتی می کاریم که در مناطق پرآب هم همان را می کاریم«. او تأکید می کند: 
»کشــور ما نیاز بــه ضوابط و مقرراتی در خصوص ساخت وســاز در مناطق دچار 

فرونشست دارد؛ مثل زلزله که آیین نامه و مقررات ملی ساختمان دارد«.
علی بیت اللهــی، عضو هیئت علمی مرکــز تحقیقات راه و شهرســازی توضیح 
می دهد: »مهار نرخ فرونشســت زمین، امری درازمدت اســت، به عنوان مثال در 
دشــت توکیو ژاپن در سال ۱۹۶۵ سالانه ۱۲.۵ سانتی متر فرونشست وجود داشت، 
اما آنها توانســتند در ســال ۲۰۰۳ این عدد را به صفر برســانند. بنابراین، رسیدن 
به نرخ صفر نیــاز به زمانی طولانی دارد ولی مداومت بــه درمان این پدیده لازم 
است«. او تأکید می کند: »موضوع بعدی، کاهش در معرض قرارگیری المان های 
آسیب پذیر است؛ مثلا برج های بلند یا تأسیسات نفتی یا خطوط ریلی یا فرودگاه ها 
در زون های فرونشست مکان یابی نشود و برای اینکه بدانیم در کاهش خطرات و 
نرخ فرونشست موفق بوده ایم یا نه؟ به سیستم پایش و اندازه گیری به تعداد کافی 
نیازمندیم. هم اکنون در جنوب تهران، دو ایستگاه GPS نقشه برداری سراسری بیشتر 
وجود ندارد. بدیهی است که با این امکانات، قطعا خطای زیادی خواهیم داشت«.
ایــن متخصص تأکید می کند: »یکی دیگــر از اقدامات موردنیاز برای کاهش خطر 
فرونشست، آموزش است. برای مثال، اگر متخصصانی که از دکل های برق بازدید 
می کنند با این پدیده آشنا باشند و در صورت مشاهده، گزارش بدهند، بسیار می تواند 

در صیانت از دارایی های ملی کمک کند«.
به گفته بیت اللهی فرونشســت زمین اخیرا در دنیا بســیار مورد توجه قرار گرفته 
اســت، چون بسیاری از کشورها با آن درگیر شــده اند. ضمن اینکه موضوع تغییر 
اقلیم یکی از عوامل ایجاد فرونشست زمین است؛ به خصوص در مناطق ساحلی 
و کنار رودخانه ها، بالاآمدن سطح آب در اثر اقلیم و پایین رفتن سطح زمین به خاطر 
فرونشست موجب شده بسیاری از شهرها در دنیا دچار مشکلات عدیده ای شوند. 
با این حال به نظر می رسد که در ایران در حال حاضر پدیده فرونشست زمین بسیار 
مهجور مانده اســت و حتی در ســطح »ارزیابی و تشخیص« نیست تا به مرحله 

»کنترل و پیشگیری« برسد.

 فرونشست هشداردهنده زمین
شهرهای ایران را تهدید می کند

خاک در احتضار 

رنا
،ای

ان
غب

 با
هرا

: ز
س

عک
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   این دســته از منتقدان اعتقاد دارند که جانمایی شهرهای کشور نادرست بوده 
و توزیع جمعیت متناســب با منابع نبوده اســت و ســوی مقابــل این جریان 
معتقدند که جابه جایی شــهرها ممکن نیســت و قصور ماجــرا، اصولا نه به 
جانمایی شــهرها که به سیاســت گذاری های نادرســت برمی گردد. اسماعیل 
کهرم، کارشناس محیط زیست از جمله این صاحب نظران است. کهرم، معتقد 
است که شیوه جانمایی شهرهای ایران نادرست نبوده است و تغییر مختصات 

جمعیتی و شهرنشینی سبب شده توزان منابع و جمعیت برهم بخورد.
 او توضیح می دهد: »من با این دیدگاه موافق نیستم که عمده جمعیت کشور 
در مناطق خشــک و کم آب متمرکز شده است. اگر نگاهی به توزیع جمعیت 
بیندازیم، می بینیم که از خراسان تا سیستان و بلوچستان، از غرب تا مازندران، 
گیلان و گلســتان، و حتی در حاشــیه خلیج فارس، جمعیت پراکنده اســت و 
نمی شــود گفت که سنگ بنای شهرســازی در ایران نادرســت گذاشته شده 
است. همچنین باید گفت که اگر منظور از مناطق مرکزی کشور، نقاطی مانند 
اصفهان یا کاشان است، مرکز ایران با محوریت شهرهای گفته شده نیز، خشک 

و بیابانی محسوب نمی شد«.
 این کارشــناس آب و محیط زیست در ادامه می گوید: »موضوع اصلی این است 
که ایران، در گذشــته ای نه چندان دور، جمعیتی حــدود ۳۳ تا ۳۴ میلیون نفر 
داشــت، اما امروز جمعیت کشــور به حدود ۹۰ میلیون نفر رســیده است. به 
عبارت دیگر درحالی که جمعیت کشــور در بازه زمانی کوتاهی حدود سه برابر 
شده، ذخایر و منابع آبی کم و کمتر شده است. بنابراین حجم آبی که در گذشته 

برای جمعیت کشور کافی بود هم اکنون برای جمعیت فعلی ناکافی است«.
 کهــرم در ادامه تأکید می کند: »این موضوع به منابع آب محدود نمی شــود و 
شــهرهای موجود برای جمعیت کشــور، زمین کافی هم در دسترس ندارند 
و نه تنهــا در کلانشــهرهایی ماننــد تهران، اصفهان، تبریز، شــیراز و مشــهد 
آپارتمان نشــینی رونق گرفته، که در بسیاری از شــهرهای کوچک که پیش تر 
روســتا بوده اند نیز آپارتمان نشــینی رایج شــده اســت. بنابراین رشــد سریع 
جمعیت و توســعه نامتوازن شهرها سبب شــده به منابع موجود فشار وارد 

شود و بحران های متعدد اقلیمی ایجاد شود«.
 او همچنین می گوید: »گذشــته از این، رشــد ســریع جمعیت سبب شده نیاز 
به غذا چندبرابر شــود. بنابراین افزایش نیاز جمعیت به غذا موجب افزایش 
سطح زیر کشت محصولات کشاورزی می شود و عمده منابع آبی کشور صرف 

کشــاورزی و تأمین غذای جمعیت شــود. به جز این، اقتصاد و درآمد کشــور 
متناسب با سرعت رشــد جمعیت، رشد نکرده و دولت ها ناچار شده اند برای 
تأمین غذای کشور نه به واردات که به تولید داخلی غذا تکیه کنند و در نتیجه 

فشار سنگینی به منابع آب و خاک وارد شده است«.
 این کارشــناس می افزاید: »از ســوی دیگــر فرهنگ مصرف بهینــه در ایران 
جایگاهی ندارد و هدررفت آب در تمام بخش ها اعم از کشــاورزی، صنعتی، 
تجاری و شرب بالاست. همچنین حجم قابل توجهی از محصولات کشاورزی 
که آب بر هســتند، تبدیل به ضایعات می شــود یا می بینیم کشــورهایی مانند 
آلمان یا انگلیس ســالانه حدود ۹ ماه بارندگــی دارند و مخازن آب زیرزمینی  
آنها همواره پر اســت، اما میانگین مصرف آب شهروندان این کشورها روزانه 
حدود ۱۸۰ لیتر است اما در ایران که بحران آب بیداد می کند میانگین مصرف 
آب هر شهروند تهرانی به بیش از ۳۰۰ لیتر در روز می رسد. بنابراین از متولیان 
گرفته تا مصرف کنندگان گرفتار بدمصرفی آب هستند و نبود نگرش و فرهنگ 

مصرف بهینه منابع عارضه بسیار مهمی است«.
 کهــرم در ادامه تأکید می کند: »در مجموع باید گفت که جانمایی شــهرهای 
ایران اشــتباه نبوده، بلکــه افزایش جمعیت کشــور و سیاســت گذاری های 
نادرســت برای بهره برداری از منابع سبب شده است که بحران آب و خاک و 

اقلیم در کشور پدید آید«.
 او همچنیــن می گوید: »ایــران به عنوان یکــی از بزرگ ترین مالــکان نفت و 
گاز جهان شــناخته می شــود و از ظرفیت های قابل توجــه انرژی تجدیدپذیر 
برخوردار اســت. بنابراین مدل توســعه اقتصادی می توانست متفاوت باشد 
و مبتنی به فشــار بر منابع نباشــد. برای مثال در بخش کشــاورزی به عنوان 
بزرگ ترین مصرف کننده منابع آب، اشتباهات فاحشی در سیاست گذاری اتفاق 
افتاده و به بحران آب و خاک منجر شــده اســت. این در حالی اســت که باید 
با محاسبات رشــد جمعیت و نیازهای آب و غذا و ظرفیت های اقلیمی برای 
کشــاورزی برنامه ریزی می شد اما نبود این چشــم اندازها و محسابات و البته 
پایبند نبودن سیاســت گذاران به مطالعات و برنامه ریزی سبب شده است که 
عارضه هــای گاه جبران ناپذیر ایجاد شــود و در نهایت موضــوع به جانمایی 
نادرست شهرها و شهرسازی نامتناســب با اقلیم تقلیل داده شود«. به گفته 
این متخصص محیط زیســت آنچه باید اصلاح شــود، سیاست گذاری هاست، 

نه جانمایی شهرها. 

اسماعیل کهرم، متخصص محیط زیست از چالش شهرسازی و بحران آب می گوید

مسئله جانمایی شهر
این جمله  ایران متمرکز شده اند«؛  نه در سواحل دریا که در کویر مرکزی  ایران  : »عمده جمعیت  نوشین محجوب 
انتقادی بارها در نشست های بحران آب شنیده شده است تا جایی که پیشنهاد انتقال پایتخت به مکران مطرح شد و 

بحث های زیادی به یدک کشید.
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  با رشــد اقتصاد نفت و اقتصاد متکی به صنعــت و خدمات و ایجاد یک 
دولــت متمرکز در تهران و نیز ایجاد امنیــت در قالب ملی و منطقه ای و 
محلی، شــهرهای ایران رشــد می کنند. جالب اینکه در ایران از ابتدا رشد 
و توســعه شــهری بر مبنای اتکا به اکوسیستم و زیســت بوم نبوده است. 
بــه این معنا که یــک صنعت پایدار و اقتصاد مانــدگار مبنا و محور ایجاد 
شهرها نبوده، بلکه یک اقتصاد متکی به صنعت مونتاژ و تا حدی تجارت، 
تأسیسات زیربنایی، مدارس، مراکز آموزشــی، بهداشتی و امکاناتی که در 
شــهرهای بزرگ، به ویــژه در پایتخت به وجود می آید، موجب رشــد این 
شهرها شده است. این شهرها نه تنها پذیرای جمعیت رشدیافته خودشان 
بوده اند، بلکه پذیرای مهاجران روســتایی و عشــایر نیز هســتند. درواقع، 
شــهرهایی که بدون توجه به ظرفیت ها و پتانســیل های منابع زمین، آب 
و امکانات، شــروع به رشد ســریع کرده اند. در ایران به ویژه از دهه ۵۰ به 
بعد و با توجه به اقتصاد نفتی، که یک اقتصاد متمرکز بر نفت بود، رشــد 
شــهرها با ســرعت زیادی پیش رفت. در ابتدای انقلاب اســلامی و پایان 
دوره پهلوی، جمعیت شهری ایران حدود ۲۵ درصد و جمعیت روستایی 
و عشــایری حدود ۷۵ درصد بود. با جمعیتی کمتر از ۳۰ میلیون نفر، اما 
طی ۴۵ ســال گذشــته، بعد از انقلاب اســلامی، ما می بینیم که با وجود 
امکانات و تسهیلاتی که برای جمعیت روستایی در قالب توسعه روستایی 
فراهم شــده، اما به دلیل اینکه جمعیت همیشــه بــه دنبال فرصت های 
شــغلی و اشتغال است، و از آنجایی که این فرصت ها در مناطق روستایی 
به شــکل پایدار ایجاد نشده، جمعیت روســتایی و عشایری به سرعت به 
مراکز شــهری مهاجرت کردند. حالا جمعیت شــهری ایــران حدود ۷۷ 
درصد و جمعیت روستایی و عشــایری حدود ۲۳ درصد است. این تغییر 
نســبت، با جمعیت های بســیار زیاد در شــهرها، به ویژه در کلان شهرها، 
باعث شــده که این شــهرها بیش از ظرفیت خودشان رشد کنند. این رشد 
بدون درنظرگرفتن منابع طبیعی، آب، زمین و امکانات آغاز شــده اســت. 
درواقع، این روند از دوره پهلوی اول شــروع شده و در دوره پهلوی دوم با 
برنامه ریزی شهری صنعتی و متمرکز، سرعت بیشتری پیدا کرده و در دوره 
جمهوری اسلامی نیز این سرعت به شدت افزایش یافته است. با این حال، 
این رشــد بدون محاســبات و طراحی مبتنی بر منابع پایدار و ظرفیت های 

سرزمینی انجام شده است.
این رشــد و گســترش نه تنها در کلان شهرها بلکه در شــهرهای متوسط، 
کوچک و شــهرک ها و مراکز بخش ها هم مشــاهده می شــود. تقسیمات 
کشوری و جمعیتی در ایران بدون توجه به منابع، پتانسیل ها و ظرفیت ها 
انجام شده و به همین دلیل این مراکز جمعیتی بدون هیچ گونه پیش بینی 

مناســب و طراحی پایدار شــکل گرفته اند. رشــد این مراکز بیشتر به دلیل 
جذب مهاجران و سرریز جمعیت از روستاها بوده است، بدون اینکه مراکز 
جمعیتی بر اساس پتانسیل های منابع آبی و خاکی و ظرفیت های محیطی 
طراحی شــوند. در دنیــا، در دوران مدرن و بر اســاس منطق خردگرایی، 
طراحی شــهرها و مراکز جمعیتی باید بــا توجه به منابع صورت گیرد؛ به 
ایــن معنا که یک ســرزمین باید منابع آبی، خاکــی، طبیعی و حتی هوای 
سالم و فرصت های شغلی پایدار داشته باشد تا یک مرکز جمعیتی بتواند 
بر اســاس آن رشد کند. باید یک سقف جمعیتی برای هر شهر تعیین شود 
تا شهر به تعادل برسد و منابع موجود به طور پایدار استفاده شود. به طور 
معمول، کارمایش سرزمین بر پایه چنین اصولی انجام می شود، جایی که 
مراکز جمعیتی بر اســاس منابع طبیعی، اشتغال و محیط زیست انتخاب 
می شوند. در ایران، متأســفانه چنین تفکر و طراحی ای در ایجاد شهرها و 

مراکز جمعیتی وجود نداشته و این باعث مشکلات زیادی شده است.
در ایران، به ویژه در حاشیه خلیج فارس، این مشکلات بیشتر آشکار است. 
به دلیل محدودیت منابع آب شــیرین و شرایط اقلیمی نامناسب، ظرفیت 
جمعیتی در این مناطق محدود اســت. درحالی که شــهرهای بزرگ دنیا، 
به ویــژه در مناطق ســاحلی، به دلیل وجود منابع طبیعی و دسترســی به 
آب، رشــد کرده انــد، شــهرهای ایران در حاشــیه خلیج فــارس به دلیل 
محدودیت های منابع و اقلیم مناســب با مشــکلات زیادی مواجهند. در 
این مناطق، منابع آب شــیرین به ویژه برای شــهرهای مرکزی کشــور یک 
چالش بزرگ اســت، اما در شهرهای ســاحلی می توان از تکنولوژی های 
آب شیرین کن برای حل این مشکل استفاده کرد. اما مسئله فقط آب نیست. 
به منابع انرژی و دسترسی به شبکه های حمل ونقل و فرصت های شغلی 
نیز نیاز اســت. برای ایجاد مراکز جمعیتی پایدار در حاشیه خلیج فارس، 
باید علاوه بر تأمین منابع آب، به فرصت های شغلی در حوزه های مختلف 
صنعتــی و خدماتی توجه شــود. یکــی از این حوزه ها می تواند شــیلات 
باشــد. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که در شــهرهایی مانند بوشهر، 
چابهار، خوزستان و بندرعباس، که در آنها صنعت شیلات به ویژه پرورش 
آبزیان رشــد کرده، مراکز جمعیتی به طور متوازن و پایداری رشد کرده اند. 
در نهایــت، در طراحی مراکــز جمعیتی در ایران باید بــه این نکته توجه 
کرد که توسعه شــهری نباید فقط بر اساس رشد جمعیت و فرصت های 
شــغلی موقتی انجام شود، بلکه باید بر پایه منابع پایدار و طراحی مبتنی 
بر اکوسیستم های محلی باشد. این موضوع در مورد حاشیه خلیج فارس 
و مناطق دیگر کشــور صدق می کند و نیازمند توجه به شیوه های جدید و 

پایداری در توسعه شهری است.

بار توسعه شهری بر دوش منابع طبیعی

 محمدحسین عمادی
دکترای توسعه روستایی 

از دانشگاه وسترن 
سیدنی
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کشــور ما با بارش متوسط کمتر از ۲۵۰ میلی متر در ســال های اخیر و حدود 
۲۵۰ میلی متر درازمدت در بازه ای از بارش های منطقه ای کمتر از ۲۰ میلی متر 
تا بالغ بر دو هزار میلی متر در ســال جزء کشورهای خشک محسوب می شود. 
از این رو طرح آمایش ســرزمین در مقیاس کلان و خرد جهت پایداری محیط 
زیســت از اهمیت بســزائی برخــوردار اســت. منظور از طرح های آمایشــی 
قرارگیری هر فرایند، اقدام، طرح، ایده، عمل و... در مکان واقعی خود با توجه 
بــه امکانات، اقلیم، محدودیت ها و توانایی ها با هدف افزایش و پایداری توان 
ســرزمینی اســت تا بتواند نیازهای جامعه را برآورده کند. نیاکان ما در عمل 
بنابر توانایی ها و دانش خود از این موضوع در راســتای برآورده کردن نیازهای 
خود بهره برده اند؛ حفر قنات در بیشتر نقاط خشک کشور، اجرای بادگیرها در 
مناطق کویری، جهت ساختمان ها متناسب با شرایط اقلیمی، معماری داخلی 
ساختمان ها متناسب با دین، فرهنگ و آب وهوا را می توان به عنوان مصادیق 
نام برد. همچنین اســتفاده از بلندی ها به منظــور دیده بانی و گودی ها برای 
ذخیره هم نمونه هایی از آمایش ســرزمین در مقیاس منطقه ای بوده اســت. 
با شتاب گرفتن توسعه صنعت در کشور طی دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی بدون 
توجه به هماهنگ ســازی توانایی های کشور با نیازهای تعریف شده در این دو 
دهه از یک ســو و درآمدهای حاصل از فروش نفت از سوی دیگر، کشور وارد 
عرصه صنعت شد بدون آنکه برنامه جامع زیست محیطی برای توسعه پایدار 
وجود داشته باشد. استفاده از نیروی پمپ و چاه، جایگزین تأمین آب از طریق 
قنات و شــق نهر شد و اشتغال در صنایع از ارزش اجتماعی بالاتری نسبت به 
اشتغال در بخش کشــاورزی برخوردار شد. همچنین استفاده از خانه هایی با 
مصالح جدید )سیمان، فولاد و آجر( جایگزین خانه های خشت و گلی شده و 
خانه های ویلایی جای خود را به آپارتمان دادند. در این یادداشــت به صورت 
مــوردی، نگاهی به نقش چیدمان محیطی و رشــد بدون ضابطه صنعت در 
تاب آوری اصفهان داریم. زمانی نه چندان دور آبخوان های رودخانه زاینده رود 
چنان غنی بود که خشــک کردن زیرزمین های مســکونی یکی از دردسرهای 
ساختمان ســازی در این منطقه بود. از همین رو معماری این ساختمان ها به 
کاهش عمق این زیرزمین ها منجر و به اصطلاح به منهای شــصت سوق داده 
شد و شاید اصلی ترین دلیل پیشتازی اجرای شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب 
در اصفهان بالابودن ســطح آب زیرزمینی و استفاده هم زمان از این آب برای 
مصارف شــرب بود. همچنین ساختمان های مســکونی طاق و چشمه ای که 
منطبق بر اقلیم این منطقه بود و درجه حرارت را در فصول مختلف به صورت 
متعادل حفظ می کرد، به دلیل رشد صنعت و دسترسی به مصالح نوین از یک 
سو و متقاضی بیشتر مسکن به واسطه ورود مهاجران صنعتی به این منطقه 
از دیگر ســو، تبدیل به ســاختمان هایی با مصالح جدید شد. به نظر می رسد 
اصلی ترین معیار جانمایی صنایع در منطقه دسترســی آســان به آب در نظر 
گرفته شده است. مطمئن ترین و کم هزینه ترین روش تأمین آب این صنایع، ایده 
قرارگیری صنایع در بالادست رودخانه زاینده رود را در بر داشت. فارغ از اینکه 
جریــان آب زاینده رود با باد غالب هم جهت هســتند و چیدمان صنایع در این 
حالت علاوه بر مصــرف آب، آلودگی آب وهوا را به دنبال داشــت. ذوب آهن 
اصفهان، فولاد مبارکه، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه ها، پلی اکریل و... از جمله 
این صنایع هستند که در غرب اصفهان و از بالادست رودخانه زاینده رود تأمین 
آب می شــوند. از طرفــی ورود صنایع بزرگ به حوضه آبریــز زاینده رود چنان 
پرشــتاب بود که نه اهمیتی برای ارزیابی زیســت محیطی قائل بود و اگر هم 
اهمیتــی بود، مجالی برای این ارزیابی پــس از بهره برداری این صنایع فراهم 
نشد. با استقرار این صنایع و بروز آلودگی ناشی از فعالیت های آنان، به منظور 

کاهش آلودگی ها، چاره کار در توسعه فضای سبز دیده شد. این توسعه به دو 
صورت فضای ســبز شهری و فضای سبز این صنایع در دستور کار قرار گرفت. 
این فضای ســبز در جهت خودپالایی آلودگی ها و کاهش شــکاف بین هوای 
پاک و هوای ناســالم ایجاد شد که متأسفانه به دلیل حجم زیاد آلودگی توان 
ایجاد توازن را نداشت. با گذشت زمان و ورود نیروی پمپ به عرصه کشاورزی 
کشور، حوضه زاینده رود به تبعیت جلودار استفاده از این تکنولوژی در توسعه 

بخش کشاورزی شد.
در ایــن برهه زمانی هم بدون توجه به اثرات زیان بار آن، ســطح زیر کشــت 
محصولات کشــاورزی به صورت تصاعدی توســعه یافت. از طرفی این روند 
مختص حوضه زاینده رود یا اصفهان نیســت و دامن گیر همه نقاط کشور و از 
جمله استان یزد نیز شده است. روند تخریب زیست محیطی تحولات صنعتی 
و جانمایی آن در حوضه آبریز زاینده رود با هر تلاش و نیتی از سوی هر شخص 
و گروهی منتج به بروز شــرایط بحرانی حداقل دو دهه اخیر در کشــور شده 
است. این شــرایط بحرانی به ویژه در حوضه آبریز زاینده رود به طور ملموس 
احســاس می شود و با وجود تلاش های بســیار در راستای کاهش این بحران، 
کمترین نتیجه ای حاصل نشده و البته متأسفانه موجب خسارت به اتحاد ملی 
نیز شده است. از این رو هرچند بنیاد فعلی زندگی بر اساس تغییرات و تحولات 
صنعتی، تغییرات فرهنگی طی شــش دهه اخیر و تغییرات اقلیمی سه دهه 
اخیر نهاده شده است، ولی به نظر می رسد لازم است تابع هدف برای رسیدن 
به نقطه حداقل پایداری حفظ محیط زیست در همه نقاط کشور و به خصوص 
در فــلات مرکزی ایران و حوضه زاینده رود تعریف شــود. بازتعریفی از نیازها، 
الزام ها، قوانیــن و نکات دیگری درمورد کاهش بحران ناشــی از محدودیت 

منابع آب و خاک اجتناب ناپذیر است.
هرچند کشور در عرصه های مختلفی به رشدهای مطلوبی دست یافته، ولی 
به دلیل کم توجهی به ساختارهای زیست محیطی با محوریت زندگی انسان ها 
)محیط زیســت، فرهنگ، اجتماع و حتی اعتقادات( از سوی حاکمیت، نتایج 
تأســف بار فعلی در منابع آب پدید آمده است. بنابر این لازم است معماری و 
توسعه شهری در سطح وسیعی از کشور تا کوچک ترین واحد مؤثر در پایداری 
زیســت محیطی که می تواند طراحی یک فلاش تانک باشد، مورد بازبینی قرار 
گیرد و بازطراحی آن با توجه به محدودیت های منابع آب باشد. این معماری و 
توسعه شهری می تواند بهترین بهره برداری را از سنت ها و معماری دوره های 
قبل داشته باشــد و به موازات آن لازم است بازتعریفی از جانمایی صنایع در 
حوضه آبریز زاینده رود و ســایر مناطق مبتلابه انجام شود تا لازم نباشد علاوه 
بر تأمین آب این صنایع، بخش قابل توجهی از منابع آب محدود را به توسعه 
فضای ســبز به منظور کاهش آلودگی ها اختصــاص داد. همچنین در بخش 
کشــاورزی لازم است از الگوهای کشــت و رو ش های آبیاری استفاده کرد که 
بیشترین انطباق را با شــرایط فعلی منابع آب دارد. همه نکات عنوان شده در 
گرو پذیرش وجود بحران آب، اعتقاد و تلاش به حل آن توســط مســئولین و 
مردم اســت که مســتلزم دارا بودن برنامه، بودجه و زمان اســت و در غیاب 
هرکدام از این سه دارایی، این بحران کماکان وجود داشته و رو به تزاید است.

 رضا آقایی
 کارشناس منابع آب

 و محیط زیست

نقش چیدمان 
 محیطی 

بر مدیریت بحران آب

ق
شر

ی،
تاک

ند 
سه

س: 
عک
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 در ایــن میان باید گفت که فاصله زمانی تکــرار زلزله های بزرگ در هر 
منطقه متفاوت اســت، اما می تواند صدها تا هزاران ســال باشد. با این 
حــال باید تأکید کرد که عوامل مختلفی در افزایش مخاطرات زلزله در 
مناطق مســکونی نزدیک گسل مؤثر است که از جمله آنها می توان به 
تراکم بالای جمعیت اشــاره کرد که باعث افزایش تلفات و خســارات 
احتمالــی در هنگام زلزله می شــود. همچنین کیفیت زیرســاخت در 
بسیاری از ساختمان ها به ویژه اگر به قوانین لرزه ای مدرن پایبند نباشند 
آنها را مستعد ریزش می کند. شرایط خاک و به ویژه مناطق دارای خاک 
نــرم می تواند امواج لرزه ای را تقویت کرده و شــدت لرزش زمین را در 
مقایسه با مکان های بیرون زدگی سنگی افزایش دهد؛ مثلا بخش های 
جنوبــی تهران به دلیل وجود لایه های نرم خاک می توانند حرکت زمین 
را چهــار تا ۱۰ برابر مقادیر محاسبه شــده روی ســنگ تقویت کنند. این 

منطقه از جمله مناطق مســکونی پرجمعیتی است که روی گسل های 
فعــال قرار دارد و از ریســکی ترین مناطق ایران از نظــر خطر زلزله به 
شــمار می آید. همچنین شــهرهایی که در نزدیکی پهنه های گســلی 
فعال ســاخته شده اند به دلیل نزدیکی به فعالیت های زمین ساختی، با 

خطرات زلزله قابل توجهی روبه رو هستند.
 در هــر صورت باید تأکید کرد کــه درک این مخاطرات، برای آمادگی در 
برابر ســوانح و راهبردهای کاهش ریســک، حیاتی است و مرور تاریخ 
زلزله در ایران و تخریب گســترده شــهرها، اهمیت شهرسازی ایمن را 

به خوبی یادآوری می کند.

 موانع کاهش ریسک در شهرهای زلزله خیز  
در اینجا باید گفت که مشکلات کاهش ریسک در شهر های ساخته شده 

۷۵ درصد جمعیت ایران در شهرهای مجاور یا روی نقاط زلزله خیز ساکن هستند

سکونت روی گسل

مهدی زارع
استاد پژوهشگاه 

بین المللی زلزله شناسی 
و مهندسی زلزله 

حدود 120 گسل فعال اصلی و شناخته شده ایران عمدتا در مرزهای بین کوه و دشت ها قرار دارند و حدود 75 
درصد از جمعیت ایران در همین نواحی و روی این نواحی یا در نزدیکی گسل های فعال زندگی می کنند وجود 
این گسل های فعال به ویژه در مناطق شهری که جمعیت و زیرساخت های شهری در آن متمرکز شده اند، به طور 
قابل توجهی خطر وقوع زلزله را افزایش می دهد؛ حتی اگر این گسل ها سال های زیادی فعال نشده باشند. چراکه 
بالقوه  افزایش  برخی گسل های فعال مشاهده نشود، نشان دهنده  امتداد  بزرگی در  زلزله  وقتی مدت طولانی، 

تنش است که می تواند منجر به فعالیت لرزه ای قابل توجهی در آینده شود
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روی گسل یا در نزدیکی گسل های فعال در ایران متعدد هستند:
۱. نبود برنامه ریزی جامع شــهری: یکی از مهم ترین چالش ها در ایران، 
نبود برنامه ریزی جامع شهری اســت که ارزیابی های ریسک لرزه ای را 
شــامل شود. بسیاری از شهرها، به ویژه تهران، بدون توجه به پهنه های 
گسلی فعال، به سرعت توســعه یافته  اند. این امر منجر به تراکم بالای 
جمعیت در مناطق آسیب پذیر و افزایش تلفات و خسارات احتمالی در 

هنگام زلزله شده است.
۲. نادیده گرفتــن قوانیــن و اجــرای ناکافی: اگرچه در ایــران قوانین 
ســاختمانی با هدف افزایش انعطاف پذیری لرزه ای وضع شــده، اما 
اجرای آن ناکافی اســت. بسیاری از ســازه ها، به ویژه ساختمان های 
قدیمی تــر کــه قبــل از اجــرای قوانیــن مدرن ســاخته شــده اند، 
استانداردهای لرزه ای فعلی را برآورده نمی کنند. فقدان بازرسی های 
دقیق و فســاد در مکانیســم های اجرائی اجازه می دهد تا شیوه های 

ساخت وساز ناایمن ادامه پیدا کند.
۳. آگاهی و آموزش عمومی محــدود: نبود آگاهی عمومی در مورد 
مخاطرات زلزله، ســطح ریســک در کشــور را بالا برده است. سطح 
آگاهــی علمی عمومی در ایران حتی در مناطق شــهری بزرگ مانند 
تهــران و تبریز همچنان بســیار پایین و بر اســاس یک پایش در دهه 

گذشته در حد ۳۰ درصد در بهترین حالت است.
 همچنین برنامه های آموزشــی در مورد ایمنی در برابر زلزله ناکافی 
است و منجر به انبوه جمعیتی می شود که نمی دانند چگونه به طور 
مؤثر در هنگام زلزله واکنش نشــان دهند یا چگونه خانه ها و محله 

خود را برای چنین رویدادهایی آماده کنند؟
۴. محدودیت های منابع مالی، انســانی و فنی: محدودیت های مالی 
مانع از توانایی برای ســرمایه گذاری در بهبود زیرســاخت های لازم، 
مقاوم ســازی ســاختمان های موجود و اجرای کمپین های آموزشی 
عمومی می شــود. محدودیت های بودجه اغلــب نیازهای فوری را 
بر اســتراتژی های بلندمدت کاهــش خطر ریســک، در اولویت قرار 
می دهــد. نیروهــای متخصــص آموزش دیده نیز امــکان جذب پیدا 
نمی کننــد و بســیاری از آنها مهاجــرت کرده اند. همچنیــن با نبود 

امکانات مالی، خرید تجهیزات هم بسیار محدود می شود.
۵. چارچــوب نهــادی تکه تکه: ســاختار اداری مدیریت ســوانح در 
ایــران اغلب در میــان نهادهای مختلــف دولتی در ســطوح ملی، 
اســتانی و محلی پراکنده است. این تقسیم بندی منجر به هم پوشانی 
مســئولیت ها یا ایراد در هماهنگی بین بخشی می شود و اجرای مؤثر 

راهبردهای کاهش ریسک سوانح را چالش برانگیز می کند.
۶. جمع آوری و پایــش ناکافی داده ها: درحالی که مؤسســاتی برای 
مطالعــه فعالیت هــای مرتبط بــا زلزله هســتند، اما هنــوز نیاز به 
جمــع آوری اطلاعــات جامع تــر در مورد گســل ها، شــرایط زمین و 
آســیب پذیری های ســاختمان در مناطــق مختلف وجــود دارد. این 
فقدان داده، برنامه ریزی مؤثر و تلاش های پاســخ را با مشکل مواجه 

می کند.
۷. چالش های سیاســی و بوروکراتیک: تغییر دولت ها و عوض شدن 
رویکردهای سیاسی بر اولویت بندی طرح های کاهش ریسک سوانح، 
اثر می گذارد. موانع بوروکراتیک اجرای سیاســت هایی با هدف بهبود 

آمادگی در برابر زلزله یا مقاوم ســازی زیرساخت ها را کند می کند.
۸. نگرش فرهنگی نســبت به ریســک: درک عمومی در مورد سوانح 
طبیعی می تواند بر چگونگی آمادگی مردم برای زلزله اثر بگذارد. در 
برخی موارد، احســاس سرنوشت  محتوم یا ناباوری در مورد احتمال 
وقوع زلزله های شدید، انگیزه اقدامات پیشگیرانه را کاهش می دهد.
۹. آمادگــی واکنــش اضطــراری: طرح هــای واکنش اضطــراری به 
تمرین هــای منظم بــرای اطمینان از اثربخشــی در رویدادهای واقعی 
نیاز دارند. این تمرین ها در بســیاری از شــهر ها و حتی در بیشــتر مراکز 
اســتان های کشور معمول نیســتند. ضمن اینکه لازم است هماهنگی 
بین خدمات اضطراری مختلف برای افزایش زمان واکنش و کارایی در 

هنگام وقوع سوانح بهبود یابد.

۱۰. عوامل محیطی: گســترش شــهری به مناطق ناپایدار زمین لغزشی 
یا روان گرایــی در هنگام زلزله  دامن می زنــد. همچنین تخریب محیط 
زیســت به دلیل ساخت وســازهای بی رویه آســیب پذیری را در هنگام 

زلزله های شدید افزایش می دهد.
 

چه باید کرد؟  
برای کاهش این خطرات، یک رویکرد چندوجهی، شــامل برنامه ریزی 
شهری، شیوه های مهندسی، سیاســت های عمومی و آمادگی جامعه 

ضروری است.
 در این میان برنامه ریزی شهری و مدیریت کاربری زمین نقش مؤثری 

در به حداقل رساندن خطر زلزله دارد.
مقررات پهنه  بندی با اجرای قوانین ســخت گیرانه، توسعه  مسکونی 
بــا تراکم بالا را در مناطقی که به دلیل نزدیکی به گســل های فعال به 

عنوان پرخطر شناسایی می شوند، محدود می کند.
ایجاد مناطق حریم گســل در اطراف گســل های فعال که در آن هیچ 
ساخت وسازی مجاز نیست یا فقط می توان سازه های کم خطر ساخت، 

گام بعدی است.
تشــویق به بهسازی و مقاوم سازی ساختمان های قدیمی تر که قوانین 
لرزه ای فعلی را ندارند برای افزایش انعطاف پذیری آنها در برابر زلزله 

ضروری است.
آیین نامه هــا و ضوابط لرزه ای و شــیوه های مهندســی برای اجرای 
قوانین سختگیرانه لرزه ای ســاختمان در هر ساخت وساز جدید حیاتی 

است.
ساختمان ها باید بر اساس استانداردهای لرزه ای مدرن طراحی شوند 
که شــرایط زمین شناســی محلی و حرکت زمین مورد انتظار را در نظر 

بگیرند.
 اســتفاده از مصالــح و طرح هایی که به ســاختمان ها اجازه می دهد 
انرژی لرزه ای را جذب و اتلاف کنند و بهره گیری از جداسازهای لرزه ای 
می تواند آســیب های ناشــی از زلزله را به میزان قابل توجهی کاهش 

دهد.
 اســتفاده از پی های عمیق می تواند به تثبیت ســازه ها در خاک نرم یا 

نزدیک خطوط گسل کمک کند.
 انعطاف پذیری زیرســاخت ها در بهبود انعطاف پذیری شهرهای روی 
گســل بسیار مهم است. در شــبکه های حمل ونقل اطمینان از طراحی 
جاده ها، پل ها و تونل ها برای مقاومت در برابر نیروهای لرزه ای، واکنش 
اضطراری و تخلیه را در هنگام زلزله تســهیل می کند. در تأسیســات و 
شــریان های حیاتی، مقاوم سازی سیســتم های آب، گاز، برق و ارتباط با 
اتصالات انعطاف پذیــر می تواند از اختلالات خدمــات پس از حوادث 

لرزه ای جلوگیری کند.
   از بعد اجتماعی هم در شــهر های ساخته شده روی گسل های فعال، 
آمادگی جامعــه و آموزش برنامه های آگاهی و آمادگی عمومی نقش 

مهمی در کاهش ریسک دارد.
   طرح هــای واکنــش اضطراری و توســعه طرح هــای جامع واکنش 
اضطراری که شامل مسیرهای تخلیه، مکان های پناهگاه و راهبردهای 

ارتباطی است.
   کمپین های آموزش عمومی با برگزاری جلسات آموزشی منظم برای 
ســاکنان ضروری اســت؛ به عنوان مثال مانورهای »بنشین، بپوشان و 

نگه دار«.
   مشــارکت مردم محلات در طرح های آمادگــی در برابر بلایا، فرهنگ 

تاب آوری را تقویت می کند.
   سامانه های هشدار سریع می تواند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهد. 
گسترش شــبکه های لرزه نگاری امکان پایش لحظه ای حرکت گسل ها 
را فراهم می کند که می تواند به ســامانه های هشدار سریع کمک کند. 
سیســتم های هشــدار پیش هنگام می توانــد چند ثانیه قبل از شــروع 
لرزش به ساکنان هشدار دهد و زمان حیاتی را برای افراد فراهم کند تا 

اقدامات حفاظتی انجام دهند.

بخش های جنوبی 
تهران به دلیل وجود 

لایه های نرم خاک 
می توانند حرکت زمین 

را چهار تا 10 برابر 
مقادیر محاسبه شده 

روی سنگ تقویت 
کنند. این منطقه از 

جمله مناطق مسکونی 
پرجمعیتی است 

که روی گسل های 
فعال قرار دارد و از 

ریسکی ترین مناطق 
ایران از نظر خطر 

زلزله به شمار می آید
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علــی بیت اللهی، مدیر خطرپذیــری مرکز تحقیقات راه و شهرســازی 
گزارش های کارشناســی متعددی از این سیلاب های ویرانگر تهیه کرده 
است. او توضیح می دهد که از دهه ۷۰ خورشیدی به بعد میزان وقوع 
ســیل های مرگبار در کشــور افزایش قابل توجهی داشته و فاصله بروز 
سیل ها کوتاه تر شده اســت. اتفاقی که البته ماحصل تجاوز گسترده به 
حریم طبیعت اســت. با این همه این پژوهشگر اعتقاد دارد که با فنون 
ساده مهندســی می توان تاب آوری شهرها و روستاهای کشور را مقابل 

سیل افزایش داد.

گلستان در جهنم  
صبح روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ بارندگی شدید در حوضه رود گرگان و قره سو 
شــروع شــد و تا صبح روز جمعه دوم فروردین ۱۳۹۸ ادامه داشــت. 
فقط چهار روز بارش بی وقفه باران، سیلابی مهیب در گلستان رقم زد. 
خسارت سیل سنگین بود و طبق برآورد استانداری گلستان تا تاریخ ۱۵ 
فروردین ۱۳۹۸ عــددی معادل چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد 
شــد. میانگین قیمت دلار آزاد در فروردین ۱۳۹۸ حدود ۱۴ هزار تومان 
بود و به عبارتی رقم خســارت سیل گلســتان حدود ۳۴۰ میلیون دلار 
بود. در سیل گلســتان حدود ۳۵ هزار هکتار مزرعه کشاورزی خسارت 
دید و ایستگاه های هواشناسی و فرودگاه گرگان زیر آب رفت. نزدیک به 
هزار کیلومتر راه، ۱۸ هزار واحد مســکونی، ۱۷ مرکز جمعیت شهری و 

روستایی آسیب دیدند و ۲۷ روستا دچار لغزش زمین شدند.
علی بیت اللهی و همکاران او نگار سودمند، مرتضی مهدوی، معصومه 
ســلیمانی و فاطمه دهقان در گزارشــی با عنوان سیل گلستان که برای 
مرکز تحقیقات راه و شهرسازی آماده کرده بودند، آورده اند که در مناطق 
شهری در معرض ســیلاب حدود ۵۷ هزار واحد مسکونی قرار دارد که 
نزدیک به ۳۲ هزار واحد مسکونی و به عبارتی حدود نیمی از خانه های 
گفته شده، فاقد سازه پایدار و اسکلت است. همچنین خانه های روستایی 
در معرض سیل حدود ۲۵ هزار واحد برآورد شده و نزدیک به ۸۴ درصد 
این واحدها ســازه پایدار ندارد و مصالح آنها در مقابل ســیلاب، رطوبت 
و آب گرفتگی مســتهلک و تخریب می شود. گذشــته از گزارشی که این 
پژوهشــگران درباره ناپایداری سازه های مســکونی می دهند، نکته قابل 

توجه علت وقوع سیل مهیب گلستان است.

رودخانه ای که لایروبی نشد  
بیت اللهی و همکاران او در ســیل گلســتان به افزایش ناگهانی حجم 
بارش، شــیب حوضه آبریــز و جنس خاک رس منطقه اشــاره کرده و 
این عوامل را عامل تشــدید تخریب ســیل دانســتند، اما نکته مهم در 
این گزارش نقش رسوبات ســنگین و لایروبی نکردن مسیل را در وقوع 
سیلاب پررنگ دانسته اند. این پژوهشگران توضیح می دهند که چگونه 
رســوبات سنگین چندساله در بســتر رودخانه سبب انحراف سیلاب به 

مروری بر سیلاب های مرگبار و پرهزینه ایران که با فنون ساده مهندسی قابل مهار است؛

آوار سیل
 در بهار سال 1۳98 بروز سیل گسترده در بسیاری از استان های کشور خسارتی نزدیک به ۳5 هزار میلیارد تومان به بار آورد. با 
احتساب قیمت دلار در بازار آزاد آن زمان، خسارت سیلاب بهاره به شهرها و روستاهای کشور بالغ بر 2.5 میلیارد دلار تمام شد. 
مهم تر از زیان سنگین مالی، جان انسان هایی است که در این سیل های ویرانگر گرفته شد. مشابه این رویداد در سال 1۴01 رخ 
داد و سیل گسترده در تهران، فارس، یزد، خوزستان، گلستان، اصفهان و... قربانیان زیاد و خسارات سنگینی بر جای گذاشت.
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بافت جمعیتی شده است.
بر اســاس داده های این گزارش حدود دوهــزار و ۷۰۰ تا دوهزار و ۸۰۰ 
کیلومتر رودخانه در گستره استان گلستان امتداد دارند. از این میان هزار 
و ۴۰۰ کیلومتر رودخانه در جنگل ها و مراتع اســتان و مابقی در اراضی 
میانی و دشت ها و در مجاورت سکونتگاه های انسانی قرار دارد. برآورد 
این پژوهشــگران حاکی از آن اســت که حــدود ۱۷۰۰ کیلومتر از طول 
رودخانه های این محدوده نیاز به عملیات لایروبی داشته اند، اما ظرف 
حدود ۱۰ سال فقط ۱۸۰ کیلومتر رودخانه لایروبی شده است. همچنین 
۲۰۰ کیلومتر از طول این رودخانه ها نیاز به دیوارکشی داشته اند که این 
دیوارکشی وجود نداشت. بنابراین مشاهدات میدانی در سیلاب گلستان 
نشــان می دهد که یکی از عوامل عمده تشــدید و وســعت آبگرفتگی 
و ســیلاب دشت ها عدم لایروبی مســیر رودخانه گرگان رود بوده است. 
در ادامه این گــزارش نکات مهم دیگری درباره علل وقوع ســیل ذکر 
شده است. پژوهشگران توضیح می دهند که عملیات آبخیزداری نقش 
مهمی در کاهش اثرات تخریبی سیل و جلوگیری از نابودی خاک دارد. 
بر اساس توضیح این پژوهشگران، پروژه های آبخیزداری باعث کاهش 
ســرعت آب شــده و با افزایش زمــان تمرکز جریان، باعــث به تعویق 
افتادن جریان ســیلاب می شــود و دبی اوج سیلاب را کاهش می دهد. 
همچنین پروژه های سرشــاخه گیر که در برخی از نقاط سیل خیز استان 
انجام شده، مانع از ورود تنه درختان و سرشاخه ها و رسوبات به داخل 
شهر و روستا ها شده و میزان خسارات بر اثر سیل را کاهش داده است. 
علاوه بر این اثرات اجرای اقدامات آبخیزداری در آبخیز حاجی قوشــان 
با مســاحتی حدود دوهــزار و ۲۰۰ کیلومترمربع نشــان داد که مقدار 
متوســط دبی روزانه و دبی اوج سیلاب در دوره بعد از عملیات کاهش 
یافته اســت. همچنین بر اســاس مشــخصات آماری دبی های روزانه 
و منحنی تــداوم جریان، کاهش دبی های بــالا، افزایش تداوم جریان، 
کاهش ســیلاب و کاهش خشکســالی هیدرولوژیکی مشاهده شد، اما 
عملیات آبخیزداری در گلســتان و طرح های مربوط به آن نادیده گرفته 
شده اند و بر اســاس گزارش وقت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان، تنها ۳۴ درصد از اعتبارات مربوط به این پروژه ها محقق شده 
اســت. نکته مهــم دیگری که در گزارش ســیل گلســتان وجود دارد، 
نقش پوشــش گیاهــی در به تأخیرانداختن زمان تجمــع و جلوگیری 
از تشــکیل رواناب های شــدید و ناگهانی با دبی بالاســت. چراکه قطع 
درختان جنگلــی و جایگزین نکــردن آنها، ازبین بردن پوشــش گیاهی 
در حوضه هــای آبریز و به ویژه آبراهه های مشــرف به مراکز جمعیتی 
قدرت حمل و سرعت ســیلاب و اثر تخریبی آن را به شدت بالا می برد. 
بر اساس این گزارش در حوضه تجمع آب سیلاب گلستان در ارتفاعات 
جنوبی پوشــش جنگلی باریک و کم وســعتی باقی مانده است. چیزی 
نزدیک به ۲۰ درصد مساحت استان گلستان جنگل است، اما بر اساس 
گــزارش نهایی طرح تحقیقاتی خاتمه یافته در ســال ۱۳۹۵ مؤسســه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، نرخ تخریب متوسط سالانه در استان 
گلســتان نســبت به دو اســتان گیلان و مازندران دارای بیشترین مقدار 
و معادل ۷۳ درصد اســت و از ســال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ حدود ۳۳ هزار 
هکتار از جنگل های اســتان گلستان تخریب شده و در چنین وضعیتی، 
در دامنه های پرشــیب، در اثر بارندگی های شدید، سیلاب هایی که خود 
باعث تخریب بیشــتر اراضی نیز می شــوند با شــدت و قدرت تخریبی 

بیشتری به وقوع خواهند پیوست.

سیل انسان ساخت شیراز  
صبــح پنجم فروردیــن ۱۳۹۸ در بازه زمانی ســاعت ۱۱ تا ۱۲.۳۰ ظهر، 
بارندگــی رگباری و سیل آســایی در حوضه مشــرف به تنگــه الله اکبر 
دروازه قرآن رخ داد و در مدت ۱۵ دقیقه شــدت آن چنان زیاد شــد که 
سیل ویرانگری به سمت شهر سرازیر شد و بنا به اعلام اداره کل پزشکی 
قانونی اســتان فارس، ۲۱ کشــته و ۱۶۴ نفر مصدوم به جای گذاشت. 
ســیلی که به گفته کارشناسان، ســیل نبود و یک حادثه انسان ساخت 

بوده و بر اثر تجاوز به حریم رودخانه خشــک به وجود آمده بود.

علی بیت اللهی، ســیل شــیراز را »انسان ســاخت« توصیــف کرده و در 
گزارش خود برای مرکز تحقیقات راه و شهرســازی توضیح می دهد که 
چگونه ساخت وســاز در بستر رودخانه خشــک و جایی که محل عبور 
ســیلاب های فصلی بوده، مسبب سیل مهیب در شــیراز شد. او در این 
گــزارش توضیــح می دهد که »حوضــه آبریز تنگه الله اکبر مشــرف به 
دروازه قرآن، به شــکل نامنظم با طــول ۶۳۰۰ و عرض ۶۰۰۰ متر در دو 
مســیر شمال شرق –جنوب غرب و جنوب شــرق – شمال غرب در امتداد 
ارتفاعات »بمو« و عمده مســاحت آن در شــرق جاده شیراز–مرودشت 
قرار دارد. انتهایی ترین نقطه آن در پایین دست حوضه و در فاصله ۳۰۰ 
متری عمارت دروازه قرآن به ســمت مرودشــت است«. او در ادامه این 
گزارش می گوید: »به دلیل توســعه شهری، افزایش بار ترافیک و تعداد 
جمعیت، تغییراتی در مســیر تنگه الله اکبر و آبراهه بزرگ آن ایجاد شده 
اســت. این آبراهه، آبراهه بزرگی بود که آب های فصلی و ســیلاب ها را 
به ســمت جنوب تا رودخانه »خشک« هدایت می کرد. تا اواخر دهه ۶۰ 
ســاکنان شیراز در راســتای این مســیر دره ای به عمق تقریبی ۱۰ متر را 
می دیدند که مســیر ســیلاب های مقطعی و گذر آبراهه قدیمی بود. در 
امتداد این مسیر، محله ای به نام سیل آباد در شهر شیراز نام گذاری شد. 
در اواخر دهه ۶۰ دره شــرق دروازه قرآن تا بلوار چهل مقام هموار شد و 
به جای آن لوله ای استوانه ای به قطر ۱.۵ متر برای انتقال آب های باران 
و رودخانه آب زنگی از تنگه به ســمت رودخانه خشک کار گذاشته شد 
و در ادامه با تعبیه کالورت هایی با ســطح مقطع مربع آبراهه عبوری از 
شمال به جنوب شهر تا مســیر رودخانه خشک نیز پر می شود. بنابراین 
آبراهه طبیعی که برای خروج آب ســیلاب به طور طبیعی درست شده 
بود، پر شد و با قراردادن لوله هایی در زیر و پوشاندن روی آن از مساحت 
به وجودآمده اســتفاده شهری شد«. در ادامه این گزارش تأکید می شود 
که مسدودکردن مسیل یا محل عبور سیلاب و ساخت وساز شهری در آن 
عامل اصلی بروز ســیل مهیب در شیراز بود؛ زیرا دو عامل انسان ساخت 
ســایز لوله انتقال آب و مســدودبودن لوله انتقال سیلاب سبب شد که 
روان آب های جاری شــده پس از بارش شــدید در شیراز، از بستر طبیعی 
خود خارج شــده و به بافت جمعیتی شهر راه پیدا کند«. این پژوهشگر 
در گــزارش خــود تأکیــد می کند که موقعیــت دروازه قــرآن و حوضه 
»ســعدیه« مستعد ایجاد سیل های ناگهانی است و در مسیر این حوضه 
آبریــز اماکن مهمی مانند باغ جهان نمــا، کتابخانه ملی، خیابان حافظ، 
بیمارستان شهید دستغیب، استادیوم حافظیه، کتابخانه علوم، باغ ملی، 
مرقد علی ابن حمزه و تعداد قابل توجهی ســاختمان و منازل مسکونی 
مردم تا حاشــیه رودخانه خشــک را در برمی گیــرد و درصورتی که این 
تجاوز به حریم رودخانه اصلاح نمی شــود، سیلاب های بعدی می تواند 

خطرات بزرگ تری به دنبال داشته باشد.

غرش مرگبار سیل در امامزاده داوود تهران  
در ششم مرداد سال ۱۴۰۱ ساعت یک ونیم نیمه شب سیل خوفناکی در منطقه 
امامــزاده داوود تهران رخ داد. تصاویری تکان دهنده از غرش آب و گل ولای 
در گوشــی های موبایل دســت به دست شــد و خبر مفقودشدن تعدادی از 
شــهروندان تهرانی منتشر شــد. اعدادی که برای تعداد کشته شدگان سیل 
امامزاده داوود ذکر شــد چندان دقیق نبود، اما روایت های رســمی حاکی از 

کشته شدن بیش از ۲۰ نفر در این سیل مرگبار بود.
علــی بیت اللهــی دربــاره گزارش های کارشناســی از ســیل امامزاده 
داوود توضیح داد: »شــهر تهران به واســطه وجود ارتفاعات شمالی و 
دره رود هایی واقع در ۱۱ حوضه آبریز که وســیع ترین آن در شــمال غرب 
و دره کــن با ۲۲۰ کیلومتــر مربع تا کم وســعت ترین آن به طول هفت 
کیلومتر مربع به شــکل موازی در شــمال شــهر تهران مناطق مختلف 
تهــران را در مناطق یک، دو، پنج و ۲۲ به شــکل مســتقیم در معرض 
خطر قرار داده اســت. علاوه بر وجود ۱۱ حوضه آبریز در شمال تهران، 
آبادی های متعددی در جوار دره رود های مشــرف بــه تهران همچون 
کــن، فرحزادی، گلاب دره، دارآباد و دره های مشــرف به تجریش وجود 
دارد که وجود این دره رودها، ریســک سیلاب در شهر تهران را بالا برده 

حدود دوهزار و 700 
تا دوهزار و 800 

کیلومتر رودخانه در 
گستره استان گلستان 
امتداد دارند. برآورد 

این پژوهشگران 
حاکی از آن است که 
حدود 1700 کیلومتر 

از طول رودخانه های 
این محدوده نیاز 

به عملیات لایروبی 
داشته اند، اما ظرف 
حدود 10 سال فقط 

180 کیلومتر رودخانه 
لایروبی شده است
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اســت و چنانچه بارندگی های رگباری ناگهانی در همه این حوضه های 
آبریز منتهی به شــهر تهران رخ بدهد، از چند جبهه خطر سیلاب، شهر 
تهــران را درگیر خواهد کرد که مدیریت این ســیلاب ها در زمان رویداد 
بسیار دشوار است«. او ادامه داد: »در سیل امامزاده داوود در اثر بارش 
موضعی شــدید که مدت دوام شدیدترین پیک آن ۲۰ دقیقه برآورد شد، 
بارشی به ارتفاع ۲۷ میلی متر در حوضه آبریز کن در سمت شمال غربی 
به ســمت امامزاده داوود رخ داد. حوضه آبریزی که مشرف بر امامزاده 
داوود است یک حوضه فرعی از حوضه کن است. همچنین با توجه به 
اینکه امامزاده داوود شیب بسیار تندی دارد و با وجود آنکه طولانی ترین 
آبراهه آن حدود سه هزار و ۷۰۰ متر است و مساحت این حوضه حدود 
پنج هزار و ۵۰۰ هکتار برآورد می شــود که حوضه کوچکی اســت، اما 
شــیب تند و بارش شدید یک میلی متر در دقیقه منجر به روان آب شدید 
در این منطقه شــد و به دلیل شــیب تند قدرت تخریبی سیلاب چندین 
برابر شد. بررسی های دقیق تر نشان می دهد عامل اصلی سیل امامزاده 
داوود ماننــد تجربه تلخ دروازه قرآن شــیراز در ســال ۱۳۹۸ بوده و در 
این مکان هم، مســیر آبراهــه با یک کانال بتنی با ابعــاد کم تغییر پیدا 
کرد و ابعــاد دره پیرامون امامزاده داوود ســطح مقطع کوچک تری به 
خود گرفت. این کوچک شدن مقطع سبب شد تا سیلاب داخل این کانال 
تماما وارد نشــود و از روی کانال به محدوده ساختمان های مسکونی و 

صحن امامزاده وارد شود و اثر تخریبی را چندین برابر کند«.
 بیت اللهــی همچنین تأکید کرد: »در تهران دره رودهای بســیار مرتفع 
و وســیع تر از دروازه قرآن و تنگه الله اکبر شــیراز هســتند که تبدیل به 
اتوبان شده اند. شــیب تند و فرصت زمانی اندک برای سیلاب احتمالی 
در تهران بســیار جدی است و این هشدار شــامل ساختمان ها، راه ها و 

شهرسازی در برخی از مناطق پایتخت است«.

 نجات با چند فن ساده و ارزان  
با این حــال علی بیت اللهــی، مدیر خطرپذیری مرکــز تحقیقات راه و 

شهرسازی معتقد اســت که فنون مهندسی ساده ای برای پیش بینی و 
پیشــگیری از ســیل وجود دارد. به گفته این پژوهشگر وقوع سیلاب در 
ایران از دهه ۷۰ خورشــیدی تاکنون افزایش داشــته و یک علت مهم 
این ماجرا تجاوز گســترده به طبیعت است. قطع درختان و ازبین رفتن 
پوشــش گیاهی یک عامل تبدیل شدن روان آب ها به سیلاب های مهیب 

است، بی آنکه مانعی سر راه این روان آب ها وجود داشته باشد.
ساخت وســاز در مســیل ها یا محل عبور ســیلاب و حریم رودخانه ها 
عامل دیگری اســت که این پژوهشــگر نام می بــرد و توضیح می دهد 
که لایروبی نکردن رودخانه ها و ساخت وســاز در حریم رودخانه سبب 
انحراف آب به ســکونتگاه های انســانی و خسارت ســنگین می شود. 
همچنین نادیده گرفتن طرح های آبخیزداری یکی دیگر از عوامل تشدید 
اثرات تخریبی سیلاب هاســت؛ چراکه آبخیزداری سبب تقویت خاک و 

کاهش تأثیر تخربی روان آب ها می شود.
بیت اللهــی تأکید دارد: »برخلاف زلزله، پیش بینی و جلوگیری از ســیل 
کاملا امکان پذیر اســت و بسیاری از این کشــورها موفق شده اند با این 
خطر مقابله کنند. به عنوان نمونه ژاپن که بیش از ۶۰ درصد از وسعت 
جغرافیایی آن در معرض خطر ســیل قرار دارد، توانسته با برنامه ریزی 

مناسب از وقوع این خطر طبیعی جلوگیری کند.
این پژوهشــگر توضیــح می دهد که تجهیزات هشــداردهنده ســیل، 
تجهیزات ســاده و ارزان قیمتی هســتند که به محض بالارفتن بارش ها 
از میزان طبیعی، اطلاع رســانی کــرده و می توانند باعث کاهش تلفات 
جانی شــوند، اما در ایــران چندان این تجهیزات جدی گرفته نشــده و 
مصداق آن سیل ســال ۱۳۹۸ شیراز است. به گفته بیت اللهی، تخریب 
ساخت وســاز در مســیل ها و بســتر رودخانه ها، لایروبــی رودخانه ها، 
تقویت پوشــش گیاهی و بافت خاک با فنــون کم هزینه آبخیزداری، و 
ساخت بند های رســوب گیر، بندهای ذخیره آب و آبراه های متناسب با 
وضع خاک و موقعیت جغرافیایی هر اســتان، به راحتی می تواند مانع 

وقوع سیل شود یا خسارات سنگین سیلاب ها را کاهش دهد.
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ساخت وســاز در بســتر رودخانه، یکی از چالش های عمده شهرسازی 
حال حاضر ایران اســت. بحران آب در کشــور، این تصور را ایجاد کرده 
که می توان در بســتر خشک رودخانه ها ساخت وســاز کرد و این تصور 
نادرست سبب شده که باران های سیل آسا از مسیر طبیعی خود منحرف 
شده و سیلاب دامان شهرها و بافت مسکونی را بگیرد و هر بار خسارات 

سنگینی به زیرساخت های شهری وارد کند.
این در حالی اســت که سابقه سکونت انســان در مجاورت رودخانه ها 
به آغاز تمدن بشــر برمی گردد. تمدن های بزرگ از آغاز تاریخ معمولا در 
کنار رودخانه ها شکل گرفته اند؛ مصر به عنوان تمدنی که زاده نیل است 

یا سیستان که زاده هیرمند، نمونه هایی از این دسته هستند.
در واقع باید گفت که اولین شهرهای جهان در میان رودان یا بین النهرین 
شــکل گرفتند. بنابراین، آب همــواره به عنوان یک عنصــر حیاتی برای 
شکل گیری تمدن ها شناخته شده است؛ چراکه نقطه آغازین تمدن بشر 
از آنجا بود که انســان  از زندگی غارنشینی و شکار به سمت کشاورزی و 
زندگی یکجانشــینی متمایل شد. در آن زمان، زندگی در کنار رودخانه ها 
به عنوان انتخابی ناگریز قلمداد می شــد؛ چرا کــه آب ملزومات زندگی 

ابتدایی بشــر یعنی دسترسی به کشت و کار و غذا را فراهم می کرد.
در آن زمان انسان از از ابزارهای ساده ای برای ساخت مسکن و سکونت 
اســتفاده می کرد و سازه های ســکونتگاهی چوبی، پوشــالی یا خشت 
و گلــی بود و از آنجا که این ســازه ها ســبک بودند، در مقابل ســیلاب، 
خســارات کمتری بــر جای می گذاشــتند.  همچنیــن در آن زمان بافت 
مســکونی بافت کم جمعیت و بدوی بود و زیرســاخت چندانی وجود 

نداشت که سیلاب آن را تهدید کند.
از این گذشــته هنجارهای اجتماعی، ساختار جامعه و اعتقادات بدوی 
به گونه ای بود که خســارات ناشــی از بلایای طبیعــی به عنوان نوعی 
»مالیات طبیعی« پذیرفته می شــد. در واقع، این گونه جوامع به نوعی از 
سازگاری با طبیعت دست یافته بودند، چراکه چندان قدرت مداخله در 
طبیعت را نداشــتند و اگر هم بلایای طبیعی رخ می داد، آن را به عنوان 

بخشی از روند طبیعی زندگی می پذیرفتند.
به طور کلی، انســان ها نســبت به خطــرات موجود آگاهی داشــتند و 
می دانســتند که زندگی در مســیر رودخانه ها ممکن اســت با خطراتی 
همراه باشــد و برای مواجهه با این خطرات آمادگی داشتند، اما در حال 
حاضر، شرایط بســیار متفاوت است و شــهرهای مدرن مجموعه ای از 
زیرســاخت های پیچیده، حجیم و عریض و طویل هستند و به دنبال آن 

خسارات ناشی از سیلاب هزینه های سنگین تری بر جای می گذارد.
گذشــته از این انســان حال حاضر مانند انســان اولیــه مقهور طبیعت 
نیســت و توانسته است با ابزار دانش برای چالش های خود راهکار پیدا 
کند. بنابراین شهرســازی در مجاورت آب از اصــول و قواعد علمی و با 
پیش بینی مخاطرات و پاســخ مناســب به آن مخاطرات پیروی می کند. 
هرچنــد باید تأکیــد کرد دخل و تصرف گســترده انســان در طبیعت و 
تغییرات اقلیمی چالش های اساسی برای انسان مدرن رقم زده و سطح 

مخاطرات طبیعی به شدت افزایش یافته است.
این موضــوع به ویژه پس از انقلاب صنعتی و افزایش دی اکســیدکربن 
در جو، تغییرات ملموس تری بر زندگی انســان ها گذاشــته است و یکی 
از نتایج این تغییرات، نوســانات شــدید آب وهوایی و ایجاد پدیده هایی 
همچون طوفان ها و ســیلاب های شدید است. به عنوان مثال، سیلاب ها 
دیگر صرفا به عنوان یک پدیده طبیعی قابل پیش بینی نیســتند و شدت 
آنهــا به طــور قابل ملاحظــه ای افزایــش یافته و هم اکنــون تغییرات 
اقلیمی یکی از دغدغه های مهم مطالعات شهرسازی و معماری است 

و معماران و شهرســازان برجســته جهان توجه ویــژه ای به این مقوله 
دارند. در ایران اما تغییــرات اقلیمی نه تنها هنوز جایگاه درخورتوجهی 
در معماری و شهرســازی ندارد، بلکه تخریب طبیعت و ساخت وســاز 
همچنــان به شــدت رایج اســت و دســت کاری در حریــم رودخانه ها 
و ساخت وســاز کار را بــه جایی رســانده کــه در مطالعــات مربوط به 
ســیلاب های پرهزینه از اصطلاح »سیلاب انسان ساز« استفاده می شود؛ 
مانند سیلاب شیراز در فروردین ۱۳۹۸ که ساخت وساز در مسیر رودخانه 
سبب شــد ســیلاب مســیر طبیعی جریان خود را کور ببیند و به بافت 
شهری خسارات سنگین وارد کند و قربانی بر جای بگذارد. این تغییرات 
در واقع ناشــی از فعالیت های انســانی هســتند، زیرا وقتی انســان  در 

طبیعت مداخله می کند، طبیعت هم واکنش های خاص خود را دارد.
یکــی از چالش های بزرگ امروز، تصمیم گیری در مورد نحوه ســکونت 
انســان ها است. چرا باید هنوز در مناطق پرریسک، مانند بستر رودخانه ، 
جنگل  یا در مناطق دچار لغزش زمین، ســکونتگاه ایجاد شــود؟ به ویژه 
زمانی که امکاناتی مانند شیرین سازی آب و استفاده از منابع غیرمتعارف 
آب، بازچرخانــی آب و... وجود دارد از منظر عقلانی، ساخت وســاز در 
بســتر رودخانه نه تنها توجیــه ندارد که خطرات و خســارات زیادی به 
دنبال دارد. از این گذشــته دانش بشــری امروز محاســبات و معادلاتی 
برای ایجاد ســکونتگاه های انســانی بر مبنای ظرفیت های سرزمینی و 
منابع دارد که در مطالعات شهرســازی جهان بــه صورت جدی مورد 

توجه است.
توجــه به ظرفیــت منابع آب و مخاطرات و ریســک های ســکونت در 
مجاورت رودخانه ها و روش های کاهش مخاطرات، مباحثی اســت که 
در شهرســازی جهان مورد توجه است و در سطحی فراتر انسان مدرن 

به دنبال روش های زیست سازگارتر با محیط زیست است.
 بنابرایــن نمی توان تصور کرد که شهرســازی آینده بــدون توجه به این 
معادلات انجام شود یا بدون توجه به ظرفیت ها، فرصت ها و مخاطرات 
بنای ســکونتگاه ها گذاشــته شــود؛ زیرا اگر بخواهیم زندگی ای پایدار و 
عاقلانه داشــته باشــیم، باید از امکانات فعلی برای کاهش ریســک ها 
و خســارات اســتفاده کنیم. در مورد ســیلاب ها، این به معنای توجه به 
پیش بینی های دقیق تر و رعایت حریم رودخانه ها و مناطقی اســت که 
می دانیم در معرض خطر قرار دارند. برای مثال، اگر بخواهیم خسارات 
ناشــی از بلایای طبیعی را کاهش دهیم، باید براســاس معادله ای که 
بیان می کند »خسارت مساوی اســت با احتمال خطر ضربدر عناصر در 
معرض خطر« عمــل کنیم. با کاهش احتمال خطــر و کم کردن تعداد 
عناصری کــه در معرض این خطرات هســتند، می توانیم خســارات را 
کاهــش دهیم. در نهایت، این یک تضاد و پارادوکس اســت که جوامع 
مدرن به جای بهبود شــرایط زندگی و استفاده از امکانات و عقل مدرن، 
بــه روش های قدیمــی و خطرنــاک بازمی گردند یا ملاحظــات زندگی 
مدرن را در نظر نمی گیرند و با دیدگاه ســنتی برای جهان امروز تصمیم 
می گیرند. این در شرایطی اســت که برای رسیدن به توسعه پایدار، باید 
تعادل میان تمامی سرمایه ها، از جمله سرمایه های فیزیکی، اجتماعی، 

طبیعی و معنوی حفظ شود.
 به عبارت دیگر، اگر بخواهیم برای توســعه و پیشرفت تلاش کنیم، نباید 
بــه قیمت تخریب منابع طبیعــی و اجتماعی این کار را انجام دهیم. بر 
اســاس اصول توسعه پایدار، باید رشد هماهنگ و متوازن این سرمایه ها 
را در نظر بگیریم و به طور هوشمندانه از منابع استفاده کنیم. این راهی 
اســت که منجر به حفظ منابع برای نســل های آینــده و ایجاد زندگی 

سالم تر و باکیفیت تر خواهد شد.

درباره چالش ساخت وساز در مسیل که دامن گیر شهرسازی کشور است

شهر در کام رودخانه

حسین سرگزی
کارشناس منابع طبیعی و 

توسعه پایدار 
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 توســعه پایدار، دستیابی مســتمر به اهداف اجتماعی و اقتصادی با حفظ 
محیط زیســت، ســلامتی و بهروزی مردم و حفظ جان و مال آنها و حفظ 
منابع ملی در برابر مخاطرات اســت. در توسعه پایدار ملی تأمین نیازهای 
زمان حال جامعه با ملاحظات تأمین نیازهای نسل های آینده همراه است 
و نــگاه به آینده در توســعه پایدار، رکن اصلی و نگرش راهبردی اســت. 
بر اســاس این تعریف، تاب آورکردن جامعه، یکی از ارکان اساسی توسعه 
پایدار خواهد بود. تاب آوری، قابلیتی اســت که توان بازگشــت جامعه به 
حالت عــادی فعالیت پس از تحمل مخاطــره را تعیین می کند. همچنین 
قابلیــت جامعه بــرای کاهش اثر خطرات پیش رو و کاســتن از اختلال در 
رونــد جاری و نیز ظرفیت جامعه برای کاهش اثر مخاطرات احتمالی آتی 

را نشان می دهد.

جامعه تاب آور، جامعه ای مقاوم، با اســتقامت، انعطاف پذیر، دارای توان 
برخورد و غلبه بر چالش ها است.

دو مفهوم عمده در تاب آوری وجود دارد:
-پایداری، حفظ عملکرد تمامی المان های )نمادهای( سیســتم در رخداد 

مخاطره
-تطابق، بازگشت به حالت مطلوب و عملکردی بعد از رخداد مخاطره

اهداف تاب آوری شهری  
ســه عنوان زیر، اهــداف تاب آوری برای المان های شــهری و ســازه های 

موجود و در دست طراحی تلقی می شوند.
 کاهش احتمال خسارت

 کاهش اثرات ناشی از خسارت
 کاهش زمان لازم برای جبران خسارت

در بعــد فیزیکی و قابل ارزیابی و اندازه گیری، هر ســه هدف گفته شــده با 
برنامه های کاهش ریسک مخاطرات، قابل حصول است.

چهار شــاخص برای تعیین تاب آوری جوامع به عنوان شاخص های عمده 
هستند:

 پایداری: قابلیت سیستم برای مقاومت در برابر سطح تعریف شده خطر، 
بدون کاهش قابل ملاحظه ســطوح عملکردی سیستم را پایداری تعریف 

کرده ایم.
 جایگزینی: قابلیت و ســرعت عمل سیســتم برای جایگزینی واحدهای 
آســیب دیده در مخاطرات با هــدف عدم توقف کارکرد اجزای سیســتم و 

نگه داشتن سطح عملکردی اجزا را جایگزینی تعریف کرده ایم.
 درایت و کاردانی: ظرفیت سیســتم در شــناخت مســائل و مشکلات و 
اولویت بندی آنها و در ادامه بســیج منابع برای امکان ســازی و نگهداری 

سطح عملکردی اجزا را درایت و کاردانی سیستم نام نهاده ایم.
 چابکی: ظرفیت سیســتم بــرای تحقق اهداف از پیش تعیین شــده در 
چارچوب زمانی معیــن برای محدودکردن ابعاد خســارت و جلوگیری از 

خسارت های محتمل آتی چابکی نام گذاشته ایم.
با اســتفاده از چهار بعد تعریف شده زیر می توان به طور کمی تاب آوری را 

در سیستم اندازه گیری کرد:
 فنی: سیستم از نظر فنی دارای قابلیت هایی است که در هنگام مخاطره 
ســطح عملکردی خود را از دســت نمی دهد و در صورت آسیب سریع به 

حالت کاری بر می گردد.
 سازمانی: قابلیت سیســتم در مدیریت بحران، اتخاذ سریع تصمیم ها و 

واکنش های مناسب در سانحه است.
 اجتماعــی: قابلیت سیســتم در اتخاذ تصمیمــات و روش های کاهش 
ابعاد اجتماعی حادثه اســت که هم در سطوح مدیریتی جامعه و هم نزد 

مردم تحت تأثیر مخاطره مورد نظر است.
 اقتصــادی: امکان و قابلیت سیســتم در کاهش خســارت های مالی و 

اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از وقوع مخاطره است.
دو بعد فنی و ســازمانی گفته شــده در صورت کارکرد مورد قبول، روی دو 
بعد اجتماعی و اقتصادی تاب آوری جوامع تأثیر مســتقیم دارد. به عنوان 
مثــال، اگر در اثر رخــداد زلزله، پلی در بزرگراه فرو بریــزد )بعد فنی(، این 
حادثه موجب ایجاد مشــکلات برای مردم و حکومت و مدیران شده )بعد 
اجتماعی( و مسلما علاوه بر هزینه خسارت پل، خللی در کسب وکار )بعد 

اقتصادی( نیز ایجاد خواهد کرد.
به عبارتی دیگر ماحصل مراحل فنی و سازمانی در ارتقاء تاب آوری، موجب 
بهبود شــرایط اجتماعی و اقتصادی سیســتم ها و جوامع خواهد شد و از 
طرف دیگر عملیاتی شــدن اهداف اجتماعی و اقتصادی تاب آوری، موجب 
ارتقــاء ظرفیت های جامعه بــرای مقابله با مخاطرات و بازگشــت پذیری 

سریع به حالت مورد قبول عملکردی خواهد بود.
مفهــوم فیزیکی مهم بــرای ارتقاء تــاب آوری در ســطح اجرائی، اجرای 

برنامه های کاهش ریسک است.
تاب آوری جامعه وقتی محقق می شــود که دامنه ریســک در آن جامعه 
به ســطح قابل پذیرشی تنزل پیدا کند و فقط در این صورت است که نظام 

پایدار و بازگشت پذیری در برابر مخاطرات وجود خواهد داشت.
تــاب آوری در مقیاس کلان علاوه بر کاهش ریســک، به ظرفیت ســازی و 
ارتقاء ظرفیت های مدیریتی، بهبود روابــط بین جوامع و لایه های مختلف 
اجتماعی نیز برمی گردد. آموزش مردم، توســعه دانش فنی نزد مدیران و 

حاکمان از جمله برنامه های تاب آوری است.
در سند ســندای )چارچوب ســندای برای کاهش خطرپذیری بلایا ۲۰۱۵-

۲۰۳۰( کشــورهای مختلف جهــان و از جمله ایران به اهــداف زیر تعهد 
جدی دارند.

 کاهش قابل ملاحظه مرگ ومیر ناشی از مخاطرات تا سال ۲۰۳۰
 کاهش چشمگیر تعداد مردم تحت تأثیر مخاطرات تا سال ۲۰۳۰

 کاهش خسارت اقتصادی مستقیم ناشــی از مخاطرات نسبت به تولید 
ناخالص داخلی جهان )GDP( تا سال ۲۰۳۰

 کاهش قابل ملاحظه خســارت ناشــی از مخاطرات در زیرساخت های 
مهــم و جلوگیری از مختل شــدن خدمات پایه مانند خدمات بهداشــتی، 

آموزشی، با ارتقاء تاب آوری آنها تا سال ۲۰۳۰
 افزایــش تعــداد کشــورهای با اســتراتژی های ملــی و محلی کاهش 

خطرپذیری بلایا تا سال ۲۰۳۰
 افزایــش قابل توجــه همکاری های بین المللی در کشــورهای در حال 
توســعه از طریق حمایت های مناسب و پایدار جهت تکمیل اقدامات ملی 

آنها برای اجرای این چارچوب تا سال ۲۰۳۰
 افزایش چشمگیر دسترسی به سامانه های هشدار سریع چندمخاطره ای 
و اطلاعات و ارزیابی های خطرپذیری بلایا تا سال ۲۰۳۰ برای مردم از طریق 
حمایت های مناسب و پایدار جهت تکمیل اقدامات ملی آنها برای اجرای 

این چارچوب تا سال ۲۰۳۰
در سند ســندای )ســندای، ژاپن، ۲۰۱۵(، تمام دولت های امضاکننده سند 
)که تقریبا تمامی کشــورها را در برمی گیرد(، متعهد شــده اند که اقدامات 
متمرکــز بین بخشــی و درون بخشــی خود را در ســطوح محلــی، ملی، 

منطقه ای و جهانی در چهار حوزه اولویت بندی شده زیر انجام دهند:
-درک ریسک بلایا

-تقویت کنترل ریسک بلایا به منظور مدیریت بر آنها
-ســرمایه گذاری بــر روی کاهــش خطرپذیــری بلایا بــرای اولویت درک 

تاب آوری

چرا ارتقاء تاب آوری شهری مهم است؟

شهر مقاوم

علی بیت اللهی
عضو هیئت علمی مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و 

شهرسازی
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 جایگاه خاص 
جغرافیایی و 

زمین شناختی ایران، 
امکان بروز سوانح 

طبیعی متعددی را 
فراهم آورده که کشور 

ایران و پایتخت آن 
را جزو چند کشور 

»با ریسک بالا« در 
دنیا قرار داده است؛ 

بنابراین ضرورت 
تصویب اقدامات 

روشن برای کاهش 
ریسک مخاطرات 

طبیعی با درنظرگرفتن 
تمامی شرایط و 

الزامات، انکارناپذیر 
است

- بالابردن آمادگی در برابر مخاطرات برای پاســخ مؤثر و دوباره سازی بهتر 
در بازیابی

با توجه به نیاز کشــور و نیز اســناد ســازمان های بین المللــی که متون و 
بندهای آن حاصل همفکری اندیشــمندان جهانی در زمینه کاهش اثرات 
مخاطرات طبیعی اســت، لازم است کشور ما هم برنامه های روشنی برای 

ارتقاء تاب آوری در برابر مخاطرات و سوانح طبیعی داشته باشد.

ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالا  
جایگاه خاص جغرافیایی و زمین شناختی ایران، امکان بروز سوانح طبیعی 
متعددی را فراهم آورده که کشــور ایران و پایتخت آن را جزو چند کشــور 
»با ریســک بالا« در دنیا قرار داده است؛ بنابراین ضرورت تصویب اقدامات 
روشن برای کاهش ریسک مخاطرات طبیعی با درنظرگرفتن تمامی شرایط 

و الزامات، انکارناپذیر است.
مهم تریــن مخاطــرات طبیعی در کشــور ما شــامل زلزله، فرونشســت و 
فروریزش زمین، ســیل، زمین لغزش و ریزش سنگ، ریزگردها و خشکسالی 
اســت. البته مخاطرات طبیعی دیگری نیز در کشــور رخ داده و می دهند، 
امــا همان گونه که گفته شــد، مخاطرات ذکرشــده، عمده ترین مخاطرات 

آسیب رسان هستند.
برای ارتقاء تاب آوری المان های فیزیکی واقع در ســکونتگاه های شــهری 
و یــا خارج از آن، اقدامــات فنی و اجرائی مختلفی قابل انجام اســت که 
برحســب نوع المان متفاوت است. به طور کلی المان های موجود به قرار 

زیر گروه بندی می شوند:
-زمین و آب

-ساختمان و مســکن )کلیه ســاختمان های عمومی و دولتی و مسکونی 
و...(

-ساختمان های خاص و بسیار مهم )بیمارستان، مدارس و...(
-المان های خطرزا

-سیستم حمل ونقل )کلیه المان های آسیب پذیری در حمل ونقل جاده ای، 
ریلی، دریایی و هوایی(

-شریان های حیاتی
-المان های فرهنگی و مذهبی

-المان های زیست محیطی

-المان های اقتصادی
درباره المان های در دست طراحی، منظور آن دسته از طرح ها و پروژه های 
عمرانی و توســعه ای اســت که در دســت طراحی بــوده و در آینده اجرا 
خواهند شــد. همچنین در این قســمت، برنامه ها و نقشــه های توســعه 
شــهری، مراکز اقتصادی، بنادر، مســیرهای حمل ونقلــی، احداث تمامی 
المان های مهندســی مانند ســاختمان، ایســتگاه، فرودگاه و به طورکلی 
تمامــی پروژه های عمرانی دیگر اســت که احتمال آســیب دیدگی آنها در 
مخاطرات طبیعی مختلف می رود و لازم است درمورد این فعالیت ها هم 
ملاحظات تاب آوری و کاهش ریسک در فازهای مکان یابی و طراحی مورد 

توجه قرار گیرد.
با درنظرگرفتن مفهوم تــاب آوری و مبانی و اهداف آن، که در آن ماحصل 
کار، داشــتن جامعه ای اســت که در برابر مخاطرات تا سطح قابل قبولی 
پایدار باشد و در صورت آســیب دیدگی و خسارت، ظرفیت بازگشت پذیری 
زودهنگام بــه حالت عملکردی مورد قبول را دارد از یک طرف، و با توجه 
به سطح خطرپذیری ســرزمین ایران از سوی دیگر، به چند مخاطره عمده 

در محیط های شهری پرداخته خواهد شد.
 به منظور ارتقاء تاب آوری شــهری در ایران پیشنهادهایی برای دولت ارائه 

می شود؛
1. تخصیــص بودجــه: دولت موظف شــود در تخصیــص بودجه تمامی 
دســتگاه ها و نهادهایی که به نوعی از بودجه عمومی اســتفاده می کنند، 
ردیف خاص بودجه »ارتقاء تــاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی« تعیین 
کند و نســبت به کل بودجه دســتگاه، درصد معینی را در این ردیف تعیین 
کرده تا صرفا و فقط با هدف کاهش ریســک و ارتقاء تاب آوری هزینه شود.

2- تهیه سامانه لایه های اطلاعاتی: تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی 
کــه از بودجه عمومی اســتفاده می کنند، موظف شــوند کــه با تخصیص 
درصدی از بودجه خود، همه اطلاعات مکانی المان های تحت مسئولیت 
و حوزه کاری خود را )که احتمال آســیب دیدگی آنها در رخداد مخاطرات 
می رود( تحت ســامانه های اطلاعات جغرافیایی رقومی و زمین مبناشــده 
مناســبی گردآوری کنند. برای این منظور لازم اســت تمامی دســتگاه ها با 
مشــورت مرکــز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی، تحت یــک قالب و 

استاندارد مشخص مبادرت به انجام این کار کنند.
۳- ارزیابی ریســک و اولویت بندی: همه دســتگاه های دولتی و غیردولتی که 
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از بودجه عمومی اســتفاده می کنند، موظف شــوند سالانه درصدی از بودجه 
خود را صرف شناســایی و تحلیل تهدید مخاطــرات طبیعی المان های تحت 
مســئولیت خود کنند؛ المان هایی مانند ســاختمان ها، تأسیســات، تجهیزات، 
ابنیه، زمیــن و تمامی دارایی هایی کــه تحت تأثیر مخاطــرات طبیعی امکان 
آســیب دیدگی و خســارت دارند و آسیب پذیری و ریســک آنها را مورد ارزیابی 

قرار دهند.
 همچنین همه دســتگاه های دولتــی و غیردولتی موظف شــوند که برای 
طرح هــا و پروژه های جدید خود، تمامــی طراحی ها را با ملاحظات تهدید 
مخاطــرات طبیعی انجام دهند و ارزیابی ریســک مخاطــرات طبیعی در 
پروژه هــا و طرح ها به عنوان یک فاز اولیه و اصلی، الزامی شــود و میزان 
درصد و روش اجرایی تعیین شود. همچنین همه دستگاه ها موظف شوند 
المان هــا و دارایی ها و اجزاء مرتبط با حــوزه کاری خود را بر مبنای درجه 
ریســک و اهمیت آنهــا، اولویت بندی کرده و برای اقدامــات و برنامه های 
کاهش ریســک و ارتقاء تاب آوری آن را مورد توجه قرار دهند. برای انجام 
ایــن کار لازم اســت از ظرفیت ها و پتانســیل های موجــود در قالب مراکز 

تحقیقاتی و پژوهشی کشور استفاده شود.
 مرحله اول، شناخت مخاطرات و تحلیل خطر آنها

 مرحله دوم، ارزیابی آسیب پذیری اجزاء موجود
 مرحله ســوم، ارزیابی ریســک و اولویت بندی المان هــا بر مبانی درجه 

ریسک و درجه اهمیت آنها
 

اقدامات کاهش ریسک و ارتقاء تاب آوری همه فعالیت ها در زمینه کاهش 
ریســک در نهایت منجر به ارتقاء تاب آوری خواهد شــد. ارتقاء تاب آوری، 
علاوه بــر کاهش آســیب دیدگی های المان های فیزیکــی، مجموعه ای از 
اقدامات مختلف در حوزه های گوناگون را در برمی گیرد. این حوزه ها شامل 

موارد زیر می شود:
-ساختاری، ستادی و قانون گذاری

-آموزشی و پژوهشی
-اجرایی

بر این اســاس و عمدتا بــا تمرکز بر المان های موجود کــه در اختیار یا در 
حیطه عملکردی و مسئولیتی نهادهای عمومی و دولتی و مجموعه هایی 
هستند که به نوعی از بودجه های ملی استفاده می کنند. عناوین حوزه های 

کاری و بندهای پیشــنهادی زیر در ادامه بندهــای قبلی جهت تصویب به 
عنوان مصوبات دولت پیشنهاد می شود:

زمین و منابع آب  
زمین: تمامی نهادهای مســئول زمین های دولتی و ملی و عمومی و منابع 
سطحی و زیرزمینی آب، شــامل سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد 
کشاورزی، ســازمان محیط زیســت و نهادهایی مانند آستان قدس و بنیاد 
مســتضعفان، نیروهای نظامی و انتظامی و... که مسئولیت واگذاری زمین، 
تخصیــص زمین برای مصارف خــاص را دارند، همچنیــن وزارت نیرو که 
مسئولیت مســتقیم منابع آب های سطحی و زیرسطحی را برعهده دارد با 
همکاری ســازمان محیط زیســت وارد عمل شده و با هدف کاهش ریسک 
مخاطــرات در حیطه زمین و آب و محافظت از ایــن منابع ملی، در حوزه 

زمین و آب سرمایه گذاری کنند.
فرونشســت زمین، زمین لغزش، فروریزش زمین، فرسایش خاک، ریزگردها، 
ســیل، افت ســطحی آب های زیرزمینی، مصرف بی رویه آب در حوزه های 
مختلف و به ویژه کشاورزی، کاشت محصولات پرمصرف آب، خشک شدن 
تالاب ها و دریاچه ها از جمله مواردی اســت که نهادهای مسئول و متولی 
باید ســالانه با تخصیص درصد بودجه ای، به امر مســتمر کاهش ریســک 
مخاطرات طبیعی در حیطه های آب و زمین بپردازند و سالانه طبق برنامه 
معینی نتایج و دســتاوردهای خود و میزان هزینه های تخصیص داده شده 

در جلسات کارشناسی به نهاد متولی گزارش دهند.
 تمام نهادهای دولتی و عمومی موظفنــد امر پایداری زمین و حفظ منابع 
آبی کشــور را به عنــوان یکی از بنیادی ترین وظایــف حاکمیتی خود تلقی 

کرده و تلاش کنند تا کشــور را از مرز ورود به بحران های سترگ دور کنند.
 مخاطــرات طبیعی مهم در حیطه زمین و آب، شــامل فرونشســت زمین، 
فروریزش زمین، زمین لغزش، ریزگردها، فرسایش خاک، سیل، خشک شدن 
دریاچه ها و تالاب ها، افت ســطح آب های زیرزمینی هستند که دولت باید 
متعهد شود ســالانه در ردیف بودجه های نهادهای مختلف استفاده کننده 
از بودجه، ردیفی برای کاهش ریســک در زمینه آب و زمین داشــته باشد. 
بــرای جلوگیری از مغفول ماندن این مصوبات، دولــت نهاد کنترل کننده و 
نظارت دارای اختیارت را برای رصد و ارائه گزارش و یادآوری مسئولیت ها 

تعیین می کند.
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نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور حاشیه نشین هستند.  آمارهای رسمی جمعیت 
حاشیه نشــینان را بین ۱۸ تا ۲۴ میلیون نفر قید کرده اند. مجمع رؤســای کمیسیون 
شهرسازی کلان شهرها و مراکز استان ها در آخرین گزارش خود، شمار حاشیه نشینان 
را ۲۴ میلیون نفر دانسته است. بهای مسکن در ایران گزاف است و به تازگی معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارش داده که سهم مسکن در سبد هزینه 
خانوار برخی شــهرها به ۵۰ درصد رسیده است. تولید گران قیمت مسکن در حالی 
دســت بسیاری از شــهروندان را از داشتن سرپناه کوتاه کرده که سیاست دولت برای 
حمایت از افراد بی خانمان شکست خورده است. مسکن مهر مصداق بارز شکست 
مســکن دولتی است. ســاخت خانه هایی با کمترین امکانات در نقاط پرت خارج از 

شهرها، نتوانست هزینه مسکن را برای ضعیف ترین دهک های درآمدی آن قدر کاهش 
دهد که از عهده پرداخت اقساط بانکی وام این خانه ها برآیند. گذشته از این دولت برای 
تأمین منابع مورد نیاز خود به سپرده های مردم دست برد و با فشار بر منابع بانکی به 
ابرچالش ناترازی منابع و مصارف بانک ها دامن زد و خانه های دولتی با تحمیل تورم 
به جیب عموم مردم، ساخته شــد. این در حالی است که در سایر کشورهای جهان، 
دولت و شهرداری برای حمایت از ضعیف ترین دهک های درآمدی، مسکن اجتماعی 
ساخته اند. گذشته از این، طراحی امکانات شهری در ایران، به گونه ای است که امکان 
زیســت شهروندی را برای شماری از شهروندان دشــوار کرده؛ معلولان و سالمندان 

مصادیق بارز این مسئله هستند.
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 شکست دولت در مسکن سازی  
طرح مســکن مهر جنجالی و پرسروصدا شــروع شد. بزرگ ترین طرح 
مســکن دولتی در تاریخ پس از انقلاب که بنا بود ظرف مدت کوتاهی 
شمار زیادی از فقیرترین خانوارهای ایرانی را صاحب خانه کند. پروژه 
»مســکن مهر« در اواخر دهه ۱۳۸۰ با هدف تأمین مسکن برای اقشار 
کم درآمد آغاز شــد. این طرح قرار بود با ســاخت چهار میلیون واحد 
مسکونی، مشکل مسکن را در کوتاه مدت حل کند، اما در عمل چیزی 
حدود نیمی از این تعداد، آن هم با منابع چند دولت ســاخته شــد و 
با گذشــت بیش از ۱۷ ســال از کلنگ خوردن این پروژه، هنوز که هنوز 
است پرونده آن بسته نشده است. بزرگ ترین پروژه مسکن سازی دولت 

در ســال های پس از انقلاب، با چالش های متعددی مواجه شــد. از 
جمله این مشــکلات می توان به فشــار بر منابع بانکی، اســتحکام 
پایین واحدهای مسکونی مهر، مکان یابی نامناسب واحدها و کمبود 
زیرساخت های اساسی مانند آب و برق اشاره کرد. به طوری که بسیاری 
از واحدهای ساخته شــده در مناطقی قرار داشــتند که فاقد امکانات 
اولیه زندگــی بودند. علاوه بر این، افزایش نقدینگی ناشــی از تزریق 
پول بــه این پروژه، منجر به تــورم و افزایش قیمت مســکن در بازار 
آزاد شد. به عبارتی، »مسکن مهر« نه تنها مشکل مسکن را حل نکرد، 

بلکه به پیچیدگی های بیشتری در این حوزه دامن زد.
با این حال تجربه شکســت مسکن مهر برای دولت های بعد چندان 

مروری بر طرح های مسکن سازی دولت که در نهایت با شکست مواجه شده اند؛

بن بست مسکن دولتی
مهفام سلیمان بیگی: در طول دهه های گذشته، دولت های مختلف در ایران با اجرای طرح های گوناگون ساخت مسکن 
دولتی سعی در حل معضل مسکن داشته اند. از جمله این طرح ها می توان به »مسکن مهر«، »مسکن ملی« و »نهضت 
سلطان محمدی،  مهدی  کنند.  مهار  را  مسکن  فقر  نتوانستند  و  خوردند  شکست  که  طر ح هایی  کرد.  اشاره  مسکن«  ملی 
کارشناس مسکن معتقد است که مهم ترین دلیل شکست مسکن دولتی در ایران این است که دولت نقش خود را در 
آماده سازی  جای  به  دولتی،  مسکن  ساخت  مانند  خبرسازی  راه حل های  ارائه  با  دارد  سعی  و  کرده  رها  مسکن  بخش 
توضیح  اخیر،  دهه  دو  طی  دولتی  مسکن  پروژه های  آسیب شناسی  ضمن  او  کند.  جلب  را  مردم  توجه  زیرساخت ها، 

می دهد که چرا دیگر امکان تکرار پروژه های نه چندان موفقی چون مسکن مهر میسر نیست؟
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درس آموز نبود و پس از »مســکن مهــر« دولت محمود احمدی نژاد، 
دولت حســن روحانی با طرح »مسکن ملی« درصدد برآمد که نسخه 
بهتری از مســکن مهر بســازد. هدف این طرح، ساخت ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی تا پایان دولت دوازدهم بود، اما این پروژه نیز با موانع جدی 
روبه رو شد. بر اساس گزارش های موجود در آن زمان، از هفت میلیون 
نفر متقاضی ثبت نام شــده، تنها ۷۵۰ هزار نفر توانستند وجه اولیه را 
واریز کنند و بقیه توان مالی خرید مسکن دولتی را نداشتند و درواقع 
مسکن دولتی هم نتوانست به قشر هدف یعنی پایین ترین دهک های 
درآمدی برسد. علاوه بر این، مشکلاتی مانند تأمین زمین، بوروکراسی 
پیچیــده و نبود تأمین مالی مناســب، از دیگــر عواملی بودند که به 

شکست مسکن ملی انجامید.
نهضت ملی مســکن، تلاش دولت ابراهیم رئیســی برای گرته برداری 
از الگوی شکست خورده مســکن مهر بود. او در مناظرات انتخاباتی 
خود وعده داد که ظرف چهار ســال، چهار میلیون واحد مســکونی 
برای فقرا می ســازد. ادعایی که به گفته کارشناســان ناگفته پیدا بود 
نشدنی است. طرح نهضت ملی مسکن نیز نتوانست به اهداف خود 
نزدیک شــود و از هفت میلیــون نفر متقاضی، پنــج میلیون نفر در 
بررسی های اولیه رد شــدند و از ۱.۸ میلیون نفر باقی مانده، تنها ۷۴۰ 
هزار نفر توانســتند آورده اولیه را واریز کنند و البته این بار نه بانک ها 
چندان زیر بار پرداخت تســهیلات به مســکن دولتی رفتند و نه زمین 
مکفی تأمین شــد. از آن سو تورم دورقمی و افزایش مداوم هزینه های 
ســاخت باعث شــد که دولت نتواند با پیمانکاران سر قیمت قطعی 

ساخت به توافق برسد.

چرایی شکست طرح های مسکن دولتی  
آنچه در بررســی مســکن مهر، مســکن ملی و نهضت ملی مسکن 
به چشــم می آید، یک الگوی تکرارشــونده از مشــکلاتی اســت که 
هــر بار بــدون تغییر باقــی مانده اند و هر پروژه جدیــد، صرفا همان 
مســیرهای اشــتباه گذشــته را با نامی متفاوت طی کرده است. یکی 
از مهم تریــن این مشــکلات، مکان یابی نامناســب پروژه هاســت. در 
بســیاری از موارد، واحدهای مســکونی در نقاطی ساخته شده اند که 
فاقد زیرساخت های اساسی مانند آب، برق، گاز و سیستم حمل ونقل 
عمومی بوده اند. این مســئله باعث شده اســت که حتی کسانی که 
واحدی دریافت کرده اند، تمایلی به ســکونت در آن نداشــته باشند، 
چراکه یک خانه بدون دسترســی به امکانات شهری، در عمل چیزی 

بیش از یک چهاردیواری بلااستفاده نیست.
در کنار این مشــکل، موضوع توان مالی متقاضیان نیز مطرح اســت. 
دولت ها معمولا این پروژه ها را با شــعار حمایت از اقشــار کم درآمد 
آغاز کرده اند، اما در عمل همان اقشار کم درآمد، اولین کسانی بوده اند 
که از این طرح ها حذف شــده اند. مبلغ اولیه ای کــه متقاضیان باید 
برای ثبت نام پرداخت کنند، برای بســیاری از آنها سنگین بوده و توان 
پرداخت اقســاط نیز به راحتی از عهده شــان خارج اســت. در نتیجه، 
پروژه هایی که قرار بوده مشــکل مســکن را برای طبقــات پایین حل 
کنند، عملا به کســانی تعلق گرفته که توان مالی بیشتری داشته اند.

از سوی دیگر، ســاختار بوروکراتیک پیچیده و ناکارآمد، فرایند اجرای 
این پروژه ها را کند و دشــوار کرده است. زمین هایی که باید به ساخت 
اختصاص داده شــوند، مجوزهایی که باید صادر شوند، وام هایی که 
باید پرداخت شــوند، همگی درگیر کاغذبازی های طولانی و بی پایانی 
هستند که هر مرحله از پروژه را با تأخیر مواجه می کند. این وضعیت 
وقتی بحرانی تر می شــود که کمبود منابــع مالی را هم به آن اضافه 
کنیــم. دولت ها اغلب بــدون تأمین مالــی پایدار، کلیــد پروژه های 
عظیمی را می زنند که در ادامه، با کمبود بودجه روبه رو شــده و یا به 

کندی پیش می روند یا نیمه کاره رها می شوند.
عامــل دیگری کــه نمی توان از آن غافل شــد، نبــود هماهنگی بین 
نهادهای مختلف است. پروژه های مسکن دولتی به همکاری چندین 
وزارتخانه، ســازمان و ارگان مختلف نیاز دارند، اما این نهادها به جای 

کار گروهــی، هرکدام به صــورت جداگانه و با اولویت های خودشــان 
عمل می کنند. نتیجــه چنین بی نظمی  پروژه هایی اســت که برخی 
مراحــل آن جلو رفته، اما بخش های دیگر در نقطه صفر باقی مانده 
اســت. در نهایت، وقتــی همه این عوامــل را کنار هــم می گذاریم، 
مشــخص می شــود که چرا مســکن دولتــی در ایران، بارهــا و بارها 
شکســت خورده و چرا تکرار این سیاست ها، هیچ گاه نتوانسته نتیجه 

متفاوتی رقم بزند.

تجربیات جهانی برای مهار فقر مسکن  
در بســیاری از کشــورهای جهان، دولت ها با اجرای طرح های مسکن 
اجتماعی ســعی در تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد داشته اند. این 
مدل مســکن با اجاره ارزان قیمت در اختیــار فقیرترین دهک درآمدی 
قرار می گیرد و برخلاف پروژه های ســاخت مســکن دولتی در ایران و 
فروش آن بــه فقرا، بار مالی ســنگینی روی دوش فقــرا نمی گذارد. 
البته باید گفت که مســکن اجتماعی هم در برخی از کشورها موفق 
بوده و برخی دیگر با شکســت مواجه شــده اند. بــرای مثال یکی از 
موفق ترین نمونه های مسکن دولتی در جهان، طرح »هیئت توسعه 
مسکن )HDB(« در سنگاپور اســت. درحالی که در مقابل آن بریتانیا 
در دهه های گذشته، با ساخت مســکن های اجتماعی سعی در حل 
بحران مســکن داشــت اما به دلیل طراحی نامناســب، تمرکز فقر در 
این مناطق و کمبود بودجه برای نگهداری و به روزرســانی، بسیاری از 
این پروژه ها با شکســت مواجه شدند. در ایالات متحده نیز پروژه های 
مســکن عمومی در برخی شــهرها با مشــکلاتی مانند افزایش جرم 
و جنایــت، تمرکز فقــر و نابرابری های اجتماعی مواجه شــدند. این 
موضوع نشــان دهنده اهمیت برنامه ریزی جامع و درنظرگرفتن ابعاد 
اجتماعی در اجرای طرح های مســکن دولتی است. بنابراین می توان 
گفت که تجربیات داخلی و خارجی نشــان می دهد که اجرای موفق 
طرح های مســکن دولتــی نیازمنــد برنامه ریزی دقیــق، تأمین مالی 
مناســب، درنظرگرفتــن توان مالــی متقاضیان، انتخــاب مکان های 
مناسب با زیرســاخت های کافی و هماهنگی بین نهادهای مختلف 
اســت. بــدون درنظرگرفتن ایــن عوامــل، طرح های مســکن دولتی 
نه تنها به حل مشــکل مســکن کمک نمی کنند، بلکه می توانند به 

پیچیدگی های بیشتری در این حوزه منجر شوند.

سهم ناچیز مسکن دولتی از بازار ملک  
مهدی ســلطان محمدی، کارشــناس مســکن درباره میزان مســکن 
دکلتی که در ایران ســاخته شــده، می گوید که سهم مسکن دولتی، 
یعنی مســکنی که توسط دولت ساخته شــده است به طور تاریخی 
تاکنون فقط حدود پنج درصد و در بیشــتر سال ها زیر ۱۰ درصد بوده 
اســت. این یعنی بالای ۹۰ درصد مســکنی که در کشور ساخته شده 
توســط خانوارها و بخش خصوصی ساخته شــده است. پس سهم 
دولت سهم قابل توجهی نیست. همچنین به اعتقاد او آنچه توسط 
دولت ساخته شــده عموما از کیفیت قابل قبول هم برخوردار نبوده 
اســت؛ درواقع این مســکن چه به لحــاظ امکانات و چــه به لحاظ 
کیفیت ســاخت از نظــر مردم خیلی مســکن باکیفیتی محســوب 
نمی شــود و اگر از آن اســتفاده کردند نیز صرفا از روی ناچاری و عدم 

امکان خرید از بازار بوده است.
این کارشناس ادامه می دهد: »نکته سوم این است که باید پرسید اساسا 
چرا باید دولت بتواند در این عرصه وارد شــود و موفق باشــد؟ پاســخ 
این اســت که باید یک مزیت رقابتی نسبت به بخش خصوصی داشته 
باشــد. همان طور که در گذشــته مزیت دولت عمدتا ناشــی از دو چیز 
بــود؛ یک، زمین رایگان، دو، امکانات اعتبــارات بانکی زیاد که در همین 
راستا به طور دستوری بانک ها را موظف می کردند که اعتبارات خوبی با 
نرخ های پایین در اختیارشان قرار بدهد. به همین دو دلیل هم توانستند 
در برهه ای از زمان مســکن دولتی بسازند وگرنه از نظر مدیریت کیفیت 
ساخت، زمان ســاخت و... در بخش دولتی کارایی چندانی هرگز وجود 

طرح مسکن مهر  
قرار بود با ساخت 
چهار میلیون واحد 

مسکونی، مشکل 
مسکن را در 

کوتاه مدت حل کند، 
اما در عمل چیزی 
حدود نیمی از این 

تعداد، آن هم با منابع 
چند دولت ساخته 

شد و با گذشت 
بیش از 1۷ سال از 

کلنگ خوردن این 
پروژه، هنوز که هنوز 

است پرونده آن بسته 
نشده است
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نداشــته که بتواند با بخش خصوصی رقابــت کند. دولت با همین دو 
قلم که حالا اســمش را می توانید رانت یــا امکانات یا هرچه بخواهید 
بگذارید، در برخی مقاطع وارد می شــده ولی هــر دو این امکانات الان 
دیگــر زمینه هایــش از بین رفته اســت. یعنی دیگر دولــت زمین های 
مطلوب و خوب کافی در شــهرها ندارد و حتی در شــهری مثل تهران 
برای نیازهای اولیه خودش مثل ســاخت مدارس، بیمارســتان ها، حتی 
ادارات دولتــی و... زمین به اندازه کافی ندارد چه برســد برای مســکن. 
بنابراین عملا برای ســاخت مسکن باید برود به سمت حواشی شهرها 
یا شــهرهای جدید که این هم مشکلات بســیاری دارد. از جمله اینکه 
نیاز به زیرساخت دارد و این زیرساخت ها هم سرمایه گذاری می خواهد. 
درست اســت که در لفظ می گویند زمین رایگان، اما حقیقت این است 
که زمین رایگان نیســت. بله، تمام مناطق مرکزی ایران کویری اســت و 
با توجه به حجم زیاد آن، شــما می توانید بروید یک شهر بسازید، ولی 
شــهری که آب، راه، برق، گاز، امکانات امنیت و انتظامی و کار و اشتغال 

و... نداشته باشد که نامش شهر نیست«.
 این کارشــناس توضیح می دهد برای اینکه یک زمیــن بایر به زمینی 
قابل ســکونت به عنوان بخشی از شهر یا فضای زندگی تبدیل بشود، 
باید ســرمایه گذاری روی آن صورت گیرد و لازم اســت برای آن جاده، 
خطــوط حمل ونقــل عمومی، بــرق، آب، خیابان، پیاده رو، مدرســه، 

بیمارستان، مسجد، نیروی و... تأمین کنید.
 او تأکید می کند: »دولت زمین رایگانی ندارد و برای سرمایه گذاری روی 
هر زمینی در حاشیه شهر نیز منابع نیاز دارد«. سلطان محمدی ادامه 
می دهد: »حالا هم دولت چنین ســرمایه ای ندارد، چون هیچ منبعی 
ندارد و حتی در بودجه های خودش هم مانده اســت. از بانک ها هم 
دیگر نمی تواند کمکی بگیرد، زیرا بانک ها توان پرداخت وام کم بهره 
ندارنــد؛ همین الان ســپرده های مردم را به صــورت بلندمدت با نرخ 
حــدود ۳۰ درصد جذب می کنند. خب چطور می توانند این مبلغ را با 
این میزان سود به دولت و دولت هم به متقاضی مسکن بدهد؟ مردم 
نمی توانند از پس بهره این وام بربیایند، چون بانک در حال جذب نرخ 
۳۰ درصد اســت و برای دادن وام به مردم مجبور است که چند درصد 
هم به آن اضافه کند؛ بنابراین برای بانک ریســک دارد و ممکن است 
نتواند آن را وصول کند. اگر دولت بخواهد به این بهره ها یارانه بدهد 
کــه خب باز جیب دولت باید وارد میدان بشــود و مابه التفاوت بهره 
هزینه هــای بانک را جبران کند، که دولت مــا فاقد همچین منابعی 
اســت. بنابراین مهم ترین معضل دولت در پیشبرد طرح های مسکن 
هم بحث مالی اســت«. او توضیح می دهد به همین دلیل هم بوده 
که طرح های مســکن به جز در یک دوره احمدی نژاد، که آن هم حالا 

با تأخیر زیاد پیش رفت، نتوانســت سهمی در بازار مسکن ایفا کند.
 از ســوی دیگر هم اکنون دولت درگیر کســری بودجه ســنگین است 
و نیازهای ضــروری خود و حتی پروژه های حیاتــی نفتی و ارتباطات 
بین المللی  زمین مانده اســت. در چنین شرایطی مردم نیز این انتظار 
را از دولت دارند که مســکن برایشــان تأمین کنــد. دولت ها هم این 
وعده هــا را می دهند یا مجبورند کــه بدهند تا بگویند ما داریم تلاش 
می کنیم مســکن تأمین کنیم؛ درحالی که همه می دانیم این وعده ها 
بدون پشــتوانه  اســت و منابع لازم برای تحقق هیچ کدامشان وجود 

ندارد.
 این کارشــناس یادآوری می کند کــه در زمان اجرای مســکن مهر به 
دلیــل افزایش قیمت جهانی نفت، وفــور درآمدهای نفتی رخ داد و 
دست دولت برای اجرای چنین پروژه هایی بازتر بود. از طرف دیگر هم 
خطوط اعتبار سنگینی توســط بانک مرکزی باز کرد و مسکن مهر تا 
چهار هزار میلیارد تومان منابع در آن سال ها دریافت کرد که با ارزش 
روز امروز رقم سرســام آوری می شود، اما باز هم مسکن مهر نتوانست 

به عنوان یک الگوی موفق عمل کند.
 ســلطان محمدی تأکید می کند: »وظیفه دولت این نیســت که برای 
مردم خانه بســازد. اتفاقا وقتی مشــغول این قضیه می شود، وظیفه 
اصلــی خود را فراموش می کند. دولت در مســکن نقش دارد، نقش 

بســیار مهمی هم دارد ولی الزاما نقشــش به ساخت خانه خلاصه 
نمی شــود. ســاخت خانه کار بنا، معمار، مهندس و... و در یک کلام 
بخــش خصوصی و خانوارهاســت. درحالی که نقــش دولت نقش 

بسیار مهم تر و رگولاتوری و تنظیم گری است«.
 به باور ســلطان محمدی بیشــتر مســئولیت های دولــت در بخش 
مســکن، در خود بخش مسکن نیســت بلکه در خارج از این بخش 
اســت. یعنی برخلاف تصوری که خیلی ها دارند، نقش دولت جایی 
است که باید تورم را کنترل کند، باید بتواند درآمد خانوارها را افزایش 
دهــد، سیســتم بانکی را بــه نحوی ســامان دهد که امــکان تأمین 
مالــی بهتری برای مردم فراهم شــود«. او تأکید می کند که این  موارد 
نقش  مهم دولت در حوزه اقتصاد و مســکن هســتند که بسیار هم 

اساسی ترند.
 این کارشــناس تأکید می کند: »در حوزه مســکن نقش دولت ساختن 
خانه نیســت، چون ســاختن خانه را همه بلدند. نقش اصلی دولت 
در واقع سیاست گذاری و ریل گذاری درست است. به خصوص در ایران 
که زمین ها عموما در اختیار دولت هســتند. بعد از انقلاب زمین های 
بایر و خیلی از بخش هایی کــه بالای هزار متر بودند در اختیار دولت 
قرار گرفتند و اکنون صاحب عمده منابع زمین و مالک عمده زمین ها 
در ایــران دولــت اســت و هیچ بخــش خصوصــی ای در زمین اصلا 
ســهم قابل توجهی در مقایســه با دولت ندارد. بنابراین کلید ایجاد 
شــهرها یا محلات مســکونی جدید در دست دولت اســت، اما با آن 
آماده ســازی هایی که از نظر زیرســاختی گفتم. دولت اگر می خواهد 
نقشی داشــته باشــد، تأمین این زیرســاخت ها و سیاست گذاری های 
مناســب است؛ بقیه را مردم بلدند. شــما اگر زمین را به مردم بدهید، 
آنها خیلی بهتر از دولت می توانند خانه بسازند. اگر زمین مناسب در 
جای مناسب با زیرســاخت های مناسب بدهید، این اصلا کار دشواری 
برای مردم نیســت. مشــکل اینجاســت که دولت نقش های اساسی 
خــودش را فراموش کرده و کنار گذاشــته، زیــرا می خواهد مطالبات 
آنــی و فوری جامعه را پاســخ دهد؛ یعنی در دوره چهارســاله ای که 

تصدی گر است نتیجه بگیرد.

دولت هزینه تمام شده مسکن را کاهش بدهد  
این کارشــناس با تأکید بــر نقش دولت بر قیمــت زمین هایی که در 
اختیار مردم قرار می گیرد، نیز می گوید که همین حالا در تهران سهم 
زمین از قیمت تمام شــده مسکن بیش از ۶۰ درصد است. دلیل خیلی 
ســاده ا ی هم دارد؛ مردم عادی که زمین های بزرگی در اختیار ندارند، 
زمین های بزرگ عمدتا در اختیار دولت اســت. از این رو ۶۰ درصد هم 
در واقع مشــکلی اســت که دولت می تواند حل کنــد. بخش قابل 
توجهی از آن قســمت ۴۰ درصدی هم که هزینه های ســاخت است، 
صرف هزینه های پروانه، شهرداری، عوارض، نظام مهندسی می شود. 
بنابراین شاید کمتر از یک سوم هزینه مسکن، هزینه ساخت آن باشد. 
پس اگــر دولت بتواند آن بخش های دیگــر را تأمین کند و در اختیار 

بگذارد، مردم از پس بقیه بخش ها برمی آیند.
او نهایتــا اضافه می کند: »دولت اگر حتی بخواد مســکن تأمین کند، 
بایــد در مقیاس های محدود برای اقشــاری که قویــا نیازمندند و جز 
این راهی برای تأمین مســکن ندارند، در حد منابع محدودی که دارد، 
بســازد. اگر بخواهد به مقیاس های بزرگ وارد شــود، نمی تواند چون 
دولت الان دیگر در تأمین برق، گاز، جاده و بســیاری از زیرساخت های 
دیگر به خاطر فشــارهای سیاســی بر بازار مســکن و کسری بودجه 
مانده اســت. نمی توان انتظار داشــت مثلا منابعی کــه فرضا برای 
توســعه میادین گازی یا میادین نفتی مشــترک که رو به اتمام است، 
را آنجــا هزینــه نکند و بیاید اینجا در شــهرها خانه ســازی کند. اگر 
سیاست گذاری درستی انجام شود، مردم با منابع خودشان می توانند 
ساخت خانه که ساده ترین قسمت تهیه مسکن است را انجام بدهند 
و دولت باید بتواند از پس آماده سازی زمین و سیاست گذاری مناسب 

در بخش مسکن بربیاید«.
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نزدیــک به نیمــی از مردم تهران مســتأجرند و حدود ۲.۳ میلیــون نفر از مردم 
اســتان تهران و ۱.۲ میلیــون نفر از مردم شــهر تهران گرفتار ســکونتگاه های 
غیررسمی و حاشیه نشینی هســتند.  این دو گزاره چکیده ای از گزارش های مرکز 
آمــار ایران و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان تهران اســت. هرچند فقر 
مســکن و بی خانمانی پدیده ای جهانی است و بر اساس اعلام سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان تهران، نرخ جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیررسمی 
در کشــورهای در حال توســعه تا حدود ۴۲ درصد هم می رســد، اما بسیاری از 
کشــورهای جهان برای مهار فقر مســکن و پدیده بی خانمانی سیاســت های 

متعددی در دستور کار گذاشته اند.

تجربه ویژه فرانسه  
فرانس۲۴ در گزارشــی نوشته است که حدود یک چهارم مردم پاریس در مسکن 
اجتماعــی زندگی می کنند و دولت تلاش می کند تا ســال ۲۰۳۰ جمعیت تحت 
پوشــش طرح مســکن اجتماعی را به ۳۰ درصد اهالی پاریس برســاند. در این 
گزارش تأکید می شــود کــه برخلاف سیاســت انگلیس و آمریــکا که تخریب 
مسکن عمومی بوده، فرانسه نه تنها تلاش می کند این طرح را ادامه دهد  بلکه 
به دنبال توســعه آن است. روش فرانســه برای توسعه مسکن اجتماعی فقط 
بر ساخت وســاز متمرکز نبوده و بازســازی اماکن قدیمی و تغییر کاربری آن به 
کاربری مسکونی هم در دستور کار شهرداری پاریس بوده است. تبدیل پادگان ها، 
هتل های قدیمی، صومعه یا کارگاه های متروکه به مسکن اجتماعی، بخشی از 
سیاست های شهردار پاریس به  شــمار می آید. مدیران شهرداری پاریس اعتقاد 
دارند اگر بازار مسکن کاملا خصوصی شود، بسیاری از شهروندان فرانسوی قادر 
به زندگی در پاریس نیستند و طبقه کارگر عملا از پایتخت فرانسه دور می شود. 
در حال حاضر ســاخت مسکن اجتماعی در پاریس از پنج هزار واحد به صد هزار 
واحد در ســال رسیده اســت. هرچند گفته می شــود پاریس بخش عمده ای از 
مســکن اجتماعی خود را در طول قرن بیستم و در اوج دولت رفاه خود ساخته 
و در حالی که همتایان انگلیســی آن پس از دهــه ۱۹۷۰ تا حد زیادی این تلاش را 
کنار گذاشــتند، پاریس به ســاختن ادامه داد و در ۲۰ سال گذشته فقط سرعت 
آن را افزایش داده اســت. مدیریت مســکن اجتماعی در فرانسه برعهده طیفی 
از نهادهــای عمومی و غیرانتفاعی اســت که بزرگ ترین آنهــا پاریس هابیتات 
یا آژانس مســکن شهری اســت که حدود نیمی از واحدهای دولتی را مدیریت 
می کند. فرانس۲۴ گزارش می دهد این واحدها تنها برای فقیرترین شــهروندان 
پاریس ساخته نشــده اند و افراد طبقه متوســط هم می توانند از آنها استفاده 
کنند. امکانات حمایتی گســترده برای سکونت شهروندان فرانسوی باعث شده 
از هر ۱۰ پاریسی هفت نفر بتوانند مسکن اجتماعی دریافت کنند. بر اساس این 
گزارش، فقط ۲۵ درصد مسکن اجتماعی پاریس متعلق به فقیرترین اقشار است 
و بخش گسترده این مسکن شامل حال اقشــار متوسط شده است. اجاره بهای 
مســکن حمایتی تقریبا یک ســوم میانگین اجاره خانه در پاریس است و طبق 
گزارش APUR اجاره بهای این خانه ها کمتر از ۱۰ یورو در هر متر مربع اســت. این 
در حالی اســت که اجاره بهای آپارتمان های خصوصی بیشــتر از ۳۵ یورو در هر 
مترمربع اســت. در نتیجه تقاضا برای مســکن اجتماعی در فرانسه بسیار زیاد 
اســت. طبق گزارش APUR در ســال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر در فهرست 
انتظار تحویل مسکن اجتماعی بوده اند،  اما سیاست پاریس توسعه واحدهای 
مسکونی اجتماعی اســت؛ به طوری که در یک دوره شش ساله منتهی به سال 
۲۰۲۰ حدود ســه میلیارد یورو برای ساخت مســکن اجتماعی در پاریس هزینه 
شــده است. نکته جالب این است که شــهرداری پاریس علاوه بر تأمین مسکن 
افراد طبقه فقیر و متوسط، تلاش کرده احساس فاصله طبقاتی را برای ساکنان 
این خانه ها کاهش دهد. فرانس۲۴ در گزارش خود نوشــته است که شهرداری 

پاریس مسکن اجتماعی را تنها در محله های فقیرنشین نساخته و تلاش کرده 
این خانه ها را در مرکز شــهر و حتی در مناطق مجلل پاریس بسازد؛ به طوری که 
همین حالا در منطقه ۱۶ پاریس که یکی از مناطق ثروتمندنشین این شهر است، 
 Bois یک جفت ســاختمان ۹ طبقه فولادی و شیشــه ای، مشرف به پارک عظیم
de Boulogne وجود دارد که در واقع مســکن اجتماعی اســت و از سال ۲۰۱۶ در 
بلوار سوچت، در حاشیه منطقه ۱۶ پاریس حدود ۱۷۶ آپارتمان در قالب مسکن 

اجتماعی ساخته شده است.

شکست مسکن اجتماعی در انگلیس و آمریکا  
در انگلیس و آمریکا ماجرا کمی متفاوت اســت. تجربه زیستی و اجتماعی این 
دو کشور مخالفت هایی را با مسکن اجتماعی ایجاد کرد. بلومبرگ در این زمینه 
نوشــته است که لیبرال های آمریکا از اواسط قرن بیستم به شدت هر چه تمام تر 
به مســکن اجتماعی یا مسکن عمومی تاختند. این رسانه نوشته است مسکن 
عمومی در آمریکا باعث جداســازی طبقات فقیر از سایر مردم شهر شده بود و 
زمانی کــه دولت کلینتون تصمیم گرفت بخش عظیمی از خانه های عمومی 
را خراب کند، از ســوی رســانه ها و مردم تشویق و حمایت شد. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، یکــی از بدنام ترین پروژه های مســکن عمومــی در آمریکا »کابرینی 
گرین« نام داشــت که شامل ســه هزار  و ۶۰۰ واحد مسکونی در شیکاگو می شد؛ 
ســاختمان هایی بلند و متوســط که ۲۰ هزار نفر ســاکن آن بودند و عموم این 
افراد رنگین پوست ها به شــمار می آمدند. مسکن عمومی در ذهن آمریکایی ها 
خانه هایی ناامن و محله هایی با سابقه جرائم و بزهکاری بودند که رنگین پوستان 
را از جامعه آمریکا جدا کرده بود؛ بنابراین حربه مســکن عمومی نتوانســت در 
آمریکا و انگلیس اقبالی به دســت آورد و بیشتر این خانه ها تخریب شدند. در 
عوض دولت برای حمایت قشــر فقیر در این کشــورها وام های طولانی مدت با 
بهره بســیار پایین می دهد و تلاش می کند با حمایت مالی از مســتأجران، آنها 
را در بازار خصوصی مســکن رها نکند. البته سیاســت های مهار فقر مســکن 
تنها به کشــورهای توسعه یافته محدود نمی شود و در کشورهای همسایه هم 

برنامه هایی برای تنوع در بازار مسکن و مهار فقر مسکن وجود دارد.
ایرج رهبــر، نایب رئیس کانون انبوه ســازان تهــران می گوید که در بــازار ترکیه 
انبوه ســازان واحدهایی برای اجاره مستمر به مستأجران می سازند و این واحدها 
از تمامــی امکانات رفاهی برخوردار اســت. او توضیح می دهد که ســازندگان 
واحدهای استیجاری را نه با هدف فروش بلکه با هدف اجاره دائمی در زمین های 
دولتی ساخته و واگذار می کنند تا مستأجران هر سال ناچار به جابه جایی نباشند 
و البتــه اجاره این خانه ها هم از قواعد و قوانیــن خاصی پیروی می کند. این در 
حالی اســت که تاکنون این مجوز به صورت رســمی برای بخش خصوصی در 
ایران صادر نشــده است . هرچند دولتی بودن زمین تضمینی است که سازندگان 
به صورت قانونی نتوانند خانه های ساخته  شــده را بفروشند و از آنها در راستای 

تنظیم بازار اجاره و کاهش اجاره بها استفاده شود.

مروری بر تجربه کشورهای جهان برای حمایت از اقشار 
تهیدستی که فقر خشن مسکن را تجربه می کنند؛

سرپناه مستأجران
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مسکن اجتماعی چیست؟  
مســکن اجتماعی واحدهایی مســکونی اســت که مالکیت آن متعلق 
به دولت یا شــهرداری اســت و با اجاره بهــای نازل در اختیــار فقرا و 
مســتأجرانی قرار می گیــرد که قادر به پرداخــت اجاره بهای واحدهای 

مسکونی خصوصی نیستند.
این واحدهای مســکونی برای دولت یا شــهرداری درآمدزایی نمی کند 
و در قالــب یارانه به فقرا واگذار می شــود. واگذاری این واحدها دائمی 
نیســت و فقرا می تواننــد در موعدهای کوتاه مدت یــا بلندمدت در آن 
ساکن شــوند. میزان اجاره بهای این واحدهای مســکونی بسیار اندک و 
در حد هزینه های نگهداری ســاختمان است. لازم است که تأکید شود 

مسکن اجتماعی لزوما به فقرا واگذار نمی شود و ممکن است در اختیار 
ســالمندان، معلولان یا افرادی که تحت خشــونت خانگی هســتند یا 
محیط ناامن زندگی از نظر بهداشــتی و... را تجربه می کنند، قرار بگیرد. 
معمولا ظرفیت این واحدها محدود اســت و افراد برای برخورداری از 
مسکن اجتماعی ثبت نام می کنند. استعلام و بررسی ادعای افراد توسط 
نهادهایی مانند شــهرداری انجام می شــود و پس از تخلیه مستأجران 

قبلی، واحد مسکونی در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.

تجربه استرالیا در مسکن اجتماعی  
در کشــور اســترالیا اصطلاح »مســکن اجتماعی« به دو نوع مســکن 

 مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن اضطراری سه سیاست استرالیایی ها 
برای عرضه واحد مسکونی به فقرا و افراد آسیب پذیر است

 مدل های مهار فقر مسکن در استرالیا
ذلفا معیل: مهار پدیده بی خانمانی هدف گذاری مشترکی است که روی میز کار سیاست گذاران اغلب کشورهای جهان قرار دارد. مسکن عمومی 
یا مسکن اجتماعی یکی از مهم ترین این راهکارها در کشورهای توسعه یافته بوده و توسط سایر کشورها الگوبرداری شده است. ایده پردازان 
مسکن اجتماعی و مسکن عمومی معتقدند که ساخت مسکن دولتی و واگذاری مالکیت آن به فقرا، می تواند دوباره آنها را به چرخه بی خانمانی 
برگرداند؛ چراکه ممکن است دهک های پایین درآمدی خانه واگذارشده را برای سایر نیازهای خود مانند درمان یا خورد و خوراک بفروشند. به 
همین دلیل مسکن اجتماعی و مسکن عمومی به صورت استیجاری در اختیار فقرا قرار می گیرد و هزینه اجاره آن بسیار پایین و در حد مخارج 
نگهداری ساختمان است. در این گزارش به تجربه استرالیا در زمینه مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن اضطراری پرداخته شده است.
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مسکن اجتماعی 
واحدهایی مسکونی 
است که مالکیت آن 

متعلق به دولت یا 
شهرداری است و 
با اجاره بهای نازل 

در اختیار فقرا و 
مستأجرانی قرار 

می گیرد که قادر به 
پرداخت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی 

خصوصی نیستند

اجاره ای یارانه ای اطلاق می شود: دسته اول مسکن عمومی که متعلق 
به دولت هــای ایالتی و منطقه ای اســت و دیگری مســکن اجتماعی، 
که توســط دولت های ایالتی و منطقه ای ســاخته شــده اما از ســوی 
ســازمان های غیرانتفاعــی مدیریت می شــود. در اغلب مــوارد دولت 
مالکیت این واحدهای مســکونی را به همان سازمان های غیرانتفاعی و 

خیریه واگذار کرده است.
تاریخچه مسکن عمومی در اســترالیا به جنگ جهانی دوم برمی گردد. 
در آن زمان دولت اســترالیا شــروع به ســاخت خانه هایــی برای افراد 
کم درآمد کرد؛ خانواده های پرجمعیت و کســانی که از خدمت سربازی 

برمی گشتند، جزو این دسته از افراد بودند.
کشــورهای مشــترک المنافع و ایالت ها در طول دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ 
نزدیــک به صد هزار خانه ســاختند. این آغاز یک برنامه بزرگ مســکن 
عمومی در سراسر اســترالیا بود. درحالی که هر ایالت نام متفاوتی روی 
برنامــه خود گذاشــته بود، اما مردم متوجه شــدند کــه این واحدهای 
مسکونی عمومی متعلق به یک آژانس دولتی به نام اداره مسکن است 

و توسط دولت اداره می شود.
 از آن زمان تاکنون، دولت های استرالیا در زمان های مختلف نقش کم و 
بیشی در افزایش تعداد مسکن عمومی به کشور داشته اند. همچنین با 
سازمان های مسکن غیرانتفاعی برای مدیریت )و گاهی اوقات مالکیت( 

املاک از طرف خود قرارداد بسته اند.

 تعداد مسکن حمایتی در بازار مسکن استرالیا  
مؤسســه بهداشــت و رفاه اســترالیا تخمین می زند که در حال حاضر 
حدود ۴۴۶ هزار واحد مســکن اجتماعی در سراسر استرالیا وجود دارد 

که حدود چهار درصد از کل واحدهای مسکونی این کشور است.
همان طور که یک مقاله در ســال ۲۰۲۰ در The Conversation اشــاره 
می کند، حدود ۱۰ درصد از اســترالیایی ها احتمــالا در مقطعی طی ۲۰ 

سال گذشته در مسکن اجتماعی زندگی کرده اند.

تفاوت اجاره مسکن اجتماعی و مسکن خصوصی  
تفاوت اصلی اجاره مسکن اجتماعی با مسکن خصوصی در نحوه اخذ 
و تخصیص مســکن اجتماعی اســت. وقتی در بــازار اجاره خصوصی 
به دنبال مســکن می گردید، با تمــام افرادی که به دنبــال خانه جدید 
هســتند رقابت می کنید. شما مکان های مناســبی را که تبلیغ می شوند 
تماشــا می کنید، خودتان به دیدن این امــلاک می روید و برای هر ملک 
درخواســت های جداگانه ارســال می کنید. این می تواند بسیار وقت گیر، 
دشــوار، استرس زا و اغلب بیهوده باشــد اما مسکن اجتماعی بر اساس 

نیاز و درآمد خانواده و سایر شرایط تخصیص می یابد.
اجاره معمــولا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از درآمد قابل ارزیابی یک خانوار 
محاســبه می شــود. اگر فردی واجد شــرایط دریافت مسکن اجتماعی 
باشــد، برای دریافت آن باید از طریق یــک پورتال مرکزی ثبت نام کند و 
منتظر بماند تا زمانی که این واحدها در دســترس قرار می گیرد، مکانی 

به متقاضی اختصاص داده شود.

مسکن اضطراری  
استرالیا مدل دیگری از مسکن دولتی به افراد آسیب پذیر عرضه می کند 
کــه به آن مســکن اضطراری می گویند. مســکن اضطــراری در اختیار 
افــرادی قــرار می گیرد که در حــال حاضر بی خانمان هســتند یا تحت 

خشونت خانگی قرار دارند.
استرالیایی های مسن واجد شرایط از مسکن اجتماعی اجتناب می کنند. 
گروه اقدام مســکن برای سالمندان )HAAG( اخیرا دریافت که بیش از 
۵۰۸ هزار اســترالیایی بالای ۵۵ سال با دارایی و درآمد کم تا متوسط در 
محل هاى اجاره ای خصوصی زندگی می کنند یا تا زمان بازنشستگی وام 
مسکن پرداخت می کنند. HAAG این گروه را »میانه گمشده« می نامد. 
این افراد شــهروندان مسن و خارج از سن اشتغال هستند که ناچارند با 
درآمد کم و پس انداز پایین، اجاره های بالا یا اقســاط سنگین وام مسکن 
را پرداخــت کننــد. این گروه ممکن اســت هرگز برای دریافت مســکن 

اجتماعی اقدام نکرده باشند و به همین دلیل زیر فشار مالی باشند.
این گزارش خاطرنشــان می کند که بســیاری از افراد ایــن گروه ممکن 
است واجد شــرایط مسکن اجتماعی باشند، اما در لیست انتظار مسکن 
اجتماعی دولتی نباشــند. دلایل احتمالی این امر عبارتند از: نبود آگاهی 
از الزامات واجد شــرایط بــودن، نگرانی در مورد زمــان انتظار بیش از 
حد، تجربه بد در فرایند درخواســت در گذشته و... . استرالیایی ها تأکید 
می کنند که با متعهدشــدن دولت ها در سراسر کشور به ساخت مسکن 
اجتماعی بیشــتر، ممکن اســت دسترسی بیشــتری به این گزینه وجود 
داشــته باشد و مسکن اجتماعی راحت تر در اختیار نیازمندان قرار گیرد؛ 
به ویژه برای افراد مســن تر کم درآمد که دچار بیماری، ناتوانی و فشــار 

مالی هستند.
 نکته دیگری که باید درباره مسکن اجتماعی در استرالیا اضافه کرد این 
اســت که بیشتر ایالت ها و مناطق، مســکن اجتماعی یا مسکن عمومی 
بــرای افراد کم درآمد ارائه می دهند، اما هرکــدام قوانین خاص خود را 
دارند و شــرایط متفاوتی بــرای واجدان این واحدهای مســکونی قائل 
شــده اند. شــرایطی که به طور عمده به میزان در دســترس بودن این 
واحدهای مسکونی اجتماعی برمی گردد. همچنین زمان انتظار می تواند 
بســیار متفاوت باشد و این مدت به فوریت نیاز افراد و محل زندگی شان 

بستگی دارد.
 درخواســت های مسکن اجتماعی توسط دولت های ایالتی و منطقه ای 
مدیریــت می شــوند و همگــی دارای وب ســایت هایی هســتند کــه 
 جویندگان مســکن می توانند واجد شــرایط بودن خود را بررسی کنند و 

درخواست دهند.
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 پیشینه تاریخی بحران مسکن  
در دوران حکومت مائو تسه تونگ و نظام کمونیستی چین، مالکیت خصوصی 
بر املاک ممنوع بود و تمامی خانه ها تحت مالکیت دولت قرار داشتند. بنابراین 
مســئله مسکن، مانند شوروی با وجود داشتن پیچیدگی اما دغدغه مردم نبود. 
مردم به عنوان اجاره نشــین دولت، اجاره بهایی بســیار پایین پرداخت می کردند 
کــه حتی کفاف بازســازی خانه های قدیمــی را نمی داد. ایــن وضعیت منجر 
به فرسودگی شــدید واحدهای مســکونی و کمبود جدی خانه شد. طوری که 
افــراد گاهی مجبور بودند با چند خانواده در یک خانه زندگی کنند و اگر کســی 

می خواست خانه ای برای اجاره پیدا کند، باید ماه ها صبوری به  خرج می داد.
با اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۸۰ که پس از مرگ مائو صورت گرفت، دولت چین 
پروژه های گسترده ای برای ســاخت خانه های ارزان قیمت آغاز کرد. هدف از این 
پروژه ها تأمین نیازهای مسکونی جمعیت روبه رشد و کاهش فشار بر بازار املاک 

بود اما این سیاست ها مشکلات جدیدی ایجاد کردند که تا امروز ادامه دارند.

چالش های ساخت مسکن ارزان در چین  
تولید انبوه و با تیراژ بالای مســکن سبب شــد خانه های بدون متقاضی ایجاد 

شود. یکی از بزرگ ترین مشکلات ناشــی از این سیاست ها، خالی ماندن بیش از 
۶۵ میلیون واحد مسکونی است. این تعداد معادل ۱۱ درصد کل خانه های چین 
است. بسیاری از این خانه ها به دلیل کیفیت پایین ساخت یا نبود امکانات زندگی 
خریدار ندارند. چینی ها در سال های اخیر با بالارفتن دستمزدهایشان مایل اند با 

امکانات بهتری زندگی کنند.
کیفیت پایین ســاخت موضوع بعدی اســت. خانه هایی که در قالب پروژه های 
ارزان قیمت ساخته شدند، اغلب از مواد اولیه بی کیفیت و طراحی ضعیف ایجاد 
شــده بودند. این امر باعث شد تا بسیاری از خریداران بالقوه تمایلی به خرید یا 
سکونت در این خانه ها نداشته باشند. شهرهای بدون زیرساخت که در دهه ۸۰ 
میلادی توسعه پیدا کردند، هرگز تبدیل به محیطی مناسب برای زندگی نشدند. 
دولت چین برای کاهش فشار بر کلان شهرها، شهرهای جدیدی در اطراف مراکز 
صنعتــی ایجاد کرد، اما نبود زیرســاخت های لازم ماننــد حمل ونقل عمومی، 
خدمات درمانی و آموزشــی باعث شد تا این شهرها خالی از سکنه بمانند و به 

»شهر ارواح« تبدیل شوند.
طــی دهه هــای اخیر دســت اندرکاران محلی بــرای تأمین بودجه هــای خود، 
زمین هایی را با قیمت پایین به ســازندگان واگذار کرده  و تبلیغات گسترده برای 

سرنوشتی که مداخلات دولت برای بازار مسکن چین رقم زد؛

شهر ارواح 
مناطق  کردند.  آغاز  بزرگ  شهرهای  سمت  به  روستاها  از  را  گسترده  مهاجرتی  چینی ها   ،2000 سال  شروع  با  مژدهی:  مهسا 
روستایی درگیر مشکلات فقر و نبود زیرساخت و کمبود فرصت بودند و شهرها امکانات آموزش و درمان بیشتری داشتند و 
زندگی در آنجا آسان تر بود. چین طی دو دهه گذشته تلاش های گسترده ای برای مقابله با بحران مسکن انجام داده است. 
این کشور، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، با افزایش شدید قیمت مسکن و کمبود واحدهای مسکونی مواجه بود و 
تلاش کرد این مشکل را حل کند. برای حل این مشکل، سیاست ساخت مسکن ارزان قیمت در دستور کار قرار گرفت، اما 
این سیاست به جای حل مشکلات، خود به منبع چالش های جدیدی تبدیل شد. طبق آمار موجود، در چین ۹00 میلیون نفر 

شهرنشین وجود دارد. جمعیتی که برای دولت شی بحران آفرین شده است.
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فروش ملک انجام داده اند. با این حال چنین خانه هایی نتوانستند از بار مشکلات 
مرتبط با مسکن برای چینی ها کم کنند.

تأثیرات اقتصادی بحران  
بخش مســکن حدود ۲۵ درصــد اقتصاد چین را تشــکیل می دهد. کل بدهی 
بخش املاک و مستغلات چین به رقم خیره کننده پنج تریلیون دلار رسیده است. 
بنابرایــن خالی ماندن خانه ها، قیمت بالای مســکن و بی میلی خریداران خانه 
برای رجوع به واحدهایی که دولت ســاخته، اوضاع را برای دولت چین مشکل 
کرده است. بحران موجود در این بخش نه تنها رشد اقتصادی را کند کرده بلکه 
خطر رکود اقتصادی را هم افزایش داده است. بسیاری از شرکت های ساختمانی 
بدهی های بسیار سنگین و کمرشکنی دارند و پروژه های ناتمام زیادی وجود دارد 

که منابع مالی کافی برای تکمیل آنها در دسترس نیست.

مردم قدرت خرید مسکن را از دست داده اند  
بازار مســکن در ســال های پس از مــرگ مائو، تبدیــل به بازاری ســودآور برای 
سودجویان شــد. هرچند ظاهرا این دولت بود که دســت به ساخت واحدهای 
ارزان قیمت می زد، اما پیمانکاران و دســت اندرکاران ســود فراوانی از این بحران 
می بردند. ســرمایه گذارانی که دوران مائو را به یاد داشتند، ناگهان بازار مسکن را 
جذاب دیده و به سمتش شتافتند و همین اقبال باعث شد تا قیمت مسکن در 
چین همواره بالا باقی بماند. از ســوی دیگر دولت برای حل بحران، ناچار بوده 
تســهیلات فراوان بانکی به مردم اعطا کند و این مســئله باعث شده جمعیت 

بزرگی از چینی ها به بانک ها بدهی فراوانی داشته باشند.

درس هایی برای سایر کشورها  
تجربه چین نشــان می دهد که سیاســت ساخت مســکن ارزان بدون توجه به 
تقاضــای واقعی بــازار و کیفیت ســاخت می تواند منجر به مشــکلات جدی 
شــود. برخی از درس هایی که می توان از این تجربه گرفت این است که ساخت 
خانه هایی با استانداردهای پایین نه تنها مشکل کمبود مسکن را حل نمی کند 

بلکه هزینه های بیشتری را در آینده به دولت و شهروندان تحمیل خواهد کرد.
 نکته دیگری که در چین به آن بی اعتنایی شد و بعدها مانند پاشنه آشیل طرح 
ســاخت مســکن عمل کرد، این بود که شــهرهای جدید باید همراه با توسعه 
زیرساخت ها و خدمات عمومی باشــند. اگر چنین خدماتی در یک شهر وجود 

نداشته باشد، حتی قیمت های بسیار ارزان مســکن هم نمی تواند افراد را وادار 
کند تا شهرهای بزرگ تر را با امکانات بهتر به امید پرداخت پول کمتر ترک کرده و 

شهرهای اطراف بروند که هیچ گونه امکانات خاصی ندارند.
از طرف دیگر چینی ها به دلیل اینکه قیمت ملک در این کشور در یک دهه اخیر 
کاهشی بوده است، به خرید ملک به عنوان کالای سرمایه ای هم نگاه نمی کنند. 
بحران مسکن ارزان در چین نمونه ای از چالش هایی است که می تواند در نتیجه 

سیاست گذاری نادرست ایجاد شود.
اگرچه هدف اولیه دولت چین، ظاهرا خیر بوده و این کشــور در دهه ۸۰ چاره ای 
جز یک طرح فوری برای عبور از وضعیت دشوار دهه های قبل نداشته است، اما 
اجرای ناقص این سیاست ها منجر به بروز مشکلات گسترده ای شد که همچنان 
ادامه دارند. ســایر کشــورها باید با دقت بیشــتری به تجربه چین نگاه کرده و 
برنامه های خود را بر اســاس نیازهای واقعی بازار طراحی کنند تا از بروز چنین 

بحران هایی جلوگیری شود.

برنامه چین برای حل بحران چیست؟  
از سال ۲۰۱۶؛ بحران خانه های خالی در چین شروع شد و این کشور با مشکلی به 

نام شهر ارواح مواجه شد.
دولــت چین می گوید یک برنامه ریــزی دارد تا بتواند بحران مســکن مازاد را در 
این کشــور کنترل کند. یکی از این اقدامات خرید مســکن مازاد به دست دولت 
است. برای یک دولت با ریشه های کمونیستی، راه حل چنین مشکلاتی تنها در 
دست دولت خلاصه می شود. کارگزاران محلی با دریافت وام های دولتی تشویق 
شده اند تا خانه های به فروش نرفته را با قیمت قابل قبول خریده و آنها را تبدیل 
به خانه هایی با امکانات قابل قبول و قیمت مناسب کنند تا برای قشر ضعیف 

قابل خریداری باشند.
 دولت چین همچنین بسته های حمایتی گســترده ای را ترتیب داده و نقدینگی 
فراوانی را راهی بازار مســکن کرده اســت. از ابتدای سال ۲۰۲۴ حداقل پرداختی از 
ســوی دولت بــرای خرید خانــه را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصــد و از ۳۰ درصد به ۲۰ 
درصد کاهش داد. دولت چین یک فرصت پنج ســاله را در نظر گرفته است تا در 
این مدت بتواند رکود مســکن را کنترل کرده و از حجم بالای خانه های خالی کم 
کند.  در حال حاضر تعداد خانه های خالی در چین به اندازه وســعت یک کشــور 
پرجمعیت اروپایی مانند فرانسه است. در چنین شرایطی در سال های پس از کرونا 
برخی از شرکت های ساختمانی بزرگ این کشور ورشکستگی خود را اعلام کرده اند.
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شیب تند اجاره نشینی  
اجاره نشــینی از دهه ۷۰ خورشــیدی تاکنون رو به افزایش بوده است. بر اساس 
گزارش مرکز آمار ایران، از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران 
به صورت مداوم در حال افزایش بود، اما این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفت 
و اجاره نشینی به ســرعت رشــد کرد؛ به طوری که هم اکنون نزدیک به یک سوم 

جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی ها مستأجرند.
بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، در ســال ۱۳۳۵ خورشیدی تعداد خانوارهای 
ساکن واحدهای مسکونی ملکی یا صاحب خانه ها دو میلیون و ۴۱۷هزار و ۱۳۸ 
خانوار بوده اســت و در مقابل، ۷۵۰هزار و ۱۱۰ خانوار مستأجر بوده اند. به عبارتی 
شــمار مالکان ۳.۲ برابر مستأجران بوده است. در سال ۱۳۹۰ تعداد خانواده های 
مالک ۱۱میلیون و ۸۷۵ هزار و ســه خانوار گزارش شــد و شــمار مستأجران پنج 
میلیون و ۶۰۷ هزار و ۳۱۴ خانوار اعلام شــد. به عبارت دیگر نســبت مالکان به 
مســتأجران در ابتدای دهه ۹۰ به ۲.۱ برابر افت کرد. بر اساس آماری که در سوم 
شهریور ســال ۱۴۰۲ از ســوی علیرضا مهلی، نماینده وزارت راه و شهرسازی در 
بندرعباس اعلام شده، تعداد خانوار مستأجر کشور به حدود هشت میلیون خانوار 
رسیده است. اگر بخواهیم بعد خانوار را ۳.۲ نفر در نظر بگیریم، درواقع حدود ۲۵ 

میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی و نزدیک به یک سوم ایرانی ها مستأجر هستند.
گذشــته از این، مرکز پژوهش های مجلس هم سال گذشته گزارش داده که نرخ 
فقر مســکن در ۱۶ سال گذشته به صورت مداوم بیشتر شده و هم اکنون نرخ فقر 

مسکن در کشور به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است.
هرچند در  حال  حاضر برخی متولیان از جمله مدیران وزارت راه و شهرسازی اعلام 
می کنند که نسبت مستأجران به حدود ۴۰ درصد خانوارها افزایش داشته است و 
برخی آمارهای غیررسمی این درصد را بالاتر می داند ، اما مرکز آمار ایران گزارش 
می دهد که در برخی استان های کشور از جمله تهران، نسبت مستأجران به حدود 
نیمی از جمعیت شهر رسیده است. به جز این برخی نمایندگان مجلس از  جمله 
اعضای کمیسیون عمران گزارش می دهند که هزینه های بالای اجاره بها در برخی 
مناطق کشور به حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دستمزد افراد رسیده است. کاهش مداوم 
قدرت خرید ایرانی ها در بازار مسکن منجر به پدیده حاشیه نشینی شده است. حال 

بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چیزی حدود یک سوم 
تهرانی ها در بافت فرسوده و ناکارآمد و مسکن نامناسب زندگی می کنند و آمارها 
حاکی از آن اســت که نزدیک به یک چهارم ایرانیان حاشیه نشــین و ساکن بافت 

فرسوده و ناکارآمد هستند.

رویگردانی سرمایه گذاران از بازار ملک  
کارشناســان مهم ترین عامل جهش مداوم قیمت مسکن در بازار کشور را کمبود 
عرضه در مقابل تقاضا و انباشــت تقاضا می دانند. بر اســاس اعلام وزارت راه و 
شهرسازی سالانه حدود یک میلیون تقاضای جدید به بازار مسکن وارد می شود 
اما شمار صدور پروانه های ساختمانی و آمارهای ساخت وساز نشان می دهد که 
میزان عرضه ســالانه چیزی حدود یک سوم این تقاضا است. البته باید تأکید کرد 
که در سال های گذشته شــمار صدور پروانه های ساختمانی کاهشی بوده است. 
بر اســاس گزارش رشــد اقتصادی مرکز آمار ایران در ســال ۱۴۰۳ مشخص شده 
است که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش ها کمترین 
میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ 
به صفر در ســال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین بر اساس گزارش انجمن صنعت 
ساختمان، شمار صدور پروانه های ســاختمانی در طول یک دهه سقوط کرده و 
تعداد واحدهای مســکونی در پروانه های ســاختمانی به کمتر از یک چهارم یک 
دهه پیش رسیده است. علاوه بر این، سهم ارزش افزوده بخش ساختمان به تولید 
ناخالص داخلی به حدود یک ســوم ۲۰ سال پیش رسیده و سهم تشکیل سرمایه 
در ایــن بخش از تولید ناخالص داخلی در یک دهه، نصف شــده اســت. این در 
حالی است که تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بازار مسکن و کاهش 
مداخلات دولت و بوروکراسی پیچیده می توانست منجر به افزایش عرضه مسکن 
و کاهش قیمت ملک شــود. گذشته از این، بخش بزرگی از هزینه های تمام شده 
مســکن ناشــی از انحصار زمین در دســت دولت، تراکم فروشــی و هزینه بالای 
مجوزهای ساخت وســاز، تداوم ساخت وساز سنتی و فضای ناامن سرمایه گذاری 
برای بخش خصوصی ســبب شده اســت که قیمت ملک جهش های پی درپی 

داشته و بسیاری از کارگران از متن شهر حذف شده و به حاشیه رانده شوند.

 گزارشی آماری از شیب تند اجاره نشینی در ایران که بر اثر کاهش سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در بازار ملک ایجاد شده است؛

رانده شدگان از شهر
شمار اجاره نشینان کشور از دهه ۷0 خورشیدی تاکنون مدام در حال افزایش بوده است . آنقدر که بر اساس گزارش مرکز 
یک چهارم  حدود  به  فرسوده  بافت  ساکنان  و  حاشیه نشینان  جمعیت  و  مستأجرند  تهرانی ها  از  نیمی  حدود  ایران  آمار 
جمعیت کشور رسیده است. کارشناسان مهم ترین علت جهش قیمت ملک و فقر مسکن را کمبود شدید عرضه نسبت 
به تقاضا و رویگردانی بخش خصوصی از این بازار می دانند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی سالانه حدود یک 

میلیون مسکن جدید مورد نیاز است، اما میزان ساخت وساز به حدود یک سوم این نیاز می رسد.
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سیاست گذاری های نادرســت شهری، شهرهای ایرانی را گرفتار عارضه های 
متعدد کرده است. عوارضی که درواقع دست درازی به حقوق شهروندان به 
شمار می آید. تهران پاییز و زمستان سال گذشته بارها در فهرست آلوده ترین 
شهرهای جهان قرار گرفت. وزارت بهداشت اعلام کرده است که در روزهای 
آلوده تماس با اورژانس ۲۰ درصد افزایش دارد و ۳۵ هزار مرگ ومیر سالانه 
کشــور که یک پنجم آن متعلق به تهرانی هاست، ناشی از آلودگی هواست. 
تضییع حقوق شــهروندی فقط به آلودگی هوا محدود نمی شــود و توسعه 
ناپایدار شــهر و ساخت وساز گسترده در فضای ســبز و تغییر کاربری باغات 
کلان شــهرها سبب شده است که ســرانه دسترســی مردم ایران به فضای 
ســبز شــهری، فقط حدود نیمی از میانگین جهانی باشــد. گذشــته از این، 
تراکم فروشی و قانون فروشی توسط شهرداری سبب شده بسیاری از فضاهای 
شهری از استانداردهای خود خارج شده و مثلا گسترش بی رویه ساخت وساز 

در معابر باریک می تواند در مواقع خطر، امکان امدادرسانی به آسیب دیدگان 
را مختل کند. فضاهای شهری در ایران در اغلب موارد برای شماری از اقشار 

مانند معلولان و سالمندان طراحی نشده است.
دســت درازی به حقوق شــهروندی فقط به این موارد خلاصه نمی شــود و 
به ساخت وساز غیراســتاندارد نیز می رسد؛ سازه های لرزانی که به راحتی در 
زلزله ها و ســیل ها فروریخته اند یا در آتش سوزی ســوخته اند و آسانسورها 
و پله برقی هایی که ســقوط کرده انــد و... . در این میان کارشناســان عوامل 
متعددی را برای نقض حقوق شــهروندی در شهرها برمی شمارند که شاید 
چکیده آن مداخله گســترده دولت باشــد که شــامل سیاســت هایی مانند 
قیمت گذاری دســتوری، قوانین ناکارآمد و بوروکراســی پیچیده می شــود. 
سیاســت هایی که موجب طرد ســرمایه گذاران بــزرگ و متخصص بخش 

خصوصی شده و توسعه پایدار شهر را به زمین وانهاده است.

ضدشهروند
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آلودگی هوا در نیمه دوم سال گذشته بارها تهران را صدرنشین فهرست آلوده ترین شهرهای جهان کرد. گزارش وزارت بهداشت 
حاکی از آن است که در روزهای آلوده، تماس با اورژانس ۲0 درصد افزایش داشته و سالانه ۳۵ هزار شهروند ایرانی که یک پنجم 

آن را تهرانی ها تشکیل می دهند، بر اثر عوامل منتسب به آلودگی هوا می میرند.

تهران صدرنشین فهرست آلوده ترین شهرهای جهان  
تهران در پاییز و زمســتان ســال گذشــته بارها رکورددار آلودگی هوا در 
جهان شد. بر اساس گزارش سایت رسمی »IQAIR« تهران در آبان سال 
۱۴۰۳ چهارمین شــهر آلوده جهان شــناخته شد و در آذرماه همان سال 
رکورد نخســتین شــهر آلوده جهان را به دســت آورد. در دی ماه تهران 
پس از دهلی هند و آکرا در غنا عنوان ســومین شــهر آلوده جهان را به 

دست آورد.

پلیــس راهور تهران بزرگ اعلام کرده اســت کــه ۱۶ درصد خودروهای 
پلاک شده در کشور مربوط به تهران است. همچنین بر اساس این گزارش 
تقریبا حدود چهارمیلیون خــودرو در تهران به طور ثابت وجود دارد که 
این عدد تخمینی است. یک تا دو میلیون خودرو هم به نوعی غیرتهرانی 
هســتند که در تهران کارهای خدماتی مثل مسافرکشی انجام می دهند 
یا برای کار از اطراف تهران وارد شــهر می شــوند. همچنین سالانه شمار 
بین دو تا هفت درصد به تعداد خودروهای شهر افزوده می شود در عین 

 وزارت بهداشت اعلام کرد که در روزهای آلوده، تماس با اورژانس ۲۰ درصد افزایش دارد 
و ۳۵ هزار مرگ ومیر سالانه بر اثر آلودگی هواست؛

مبتلایان شهر آلوده
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یک شهروند تهرانی 
به طور میانگین 

روزانه دو ساعت از 
وقت خود را صرف 

رفت وآمد کند، در 
یک سال حدود ۷۳0 

ساعت از وقت یک 
شهروند تهرانی در 

ترافیک می گذرد. 
این عدد به معنی 

آن است که سالانه 
چیزی نزدیک به یک 

ماه کامل از زندگی یک 
شهروند تهرانی در 

ترافیک تلف می شود

اینفوگرافیست: جمال دیدگر

اینکه خروج خودروهای فرسوده و اسقاطی نیز به کندی انجام می شود. 
این گزارش حاکی از آن اســت که در تهران ۱۰۷۰ کیلومتر بزرگراه، ۱۵۵۹ 
کیلومتر معابر و ۵۸۹۰ تقاطع در شهر تهران وجود دارد و درمجموع به 
صورت روزانه ۲۱ میلیون سفر در این کلان شهر انجام می شود. گذشته از 
این، بخش قابل توجهی از عمر شهروندان در ترافیک می گذرد. با فرض 
اینکه یک شــهروند تهرانــی به طور میانگین روزانه دو ســاعت از وقت 
خود را صرف رفت وآمد کند، در یک ســال حدود ۷۳۰ ســاعت از وقت 
یک شــهروند تهرانی در ترافیک می گذرد. این عدد به معنی آن است که 
ســالانه چیزی نزدیک به یک ماه کامل از زندگی یک شهروند تهرانی در 

ترافیک تلف می شود. 

رویگردانی از حمل ونقل عمومی  
مــروری بر وضعیت تــردد مردم پایتخت با انــواع مدل های حمل ونقل 
حاکی از آن است که خودروی شخصی با فاصله زیاد از سایر روش های 
حمل ونقــل انتخــاب اول شــهروندان تهرانــی اســت.  گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نشان می دهد که در پایتخت سهم سفر با سواری 
شــخصی و موتور ۵۶ درصد، تاکسی و ون حدود ۱۷ درصد و اتوبوس و 

مینی بوس حدود ۲۲ درصد است.
البته باید تأکید کرد که در تهران برخلاف بســیاری از کشــورهای جهان، 

حمل ونقــل ترکیبی و یکپارچــه وجود ندارد. به این معنی که در ســایر 
کشــورهای جهــان در تمام مســیرهای شــهری حداقل یکــی از انواع 
مدل هــای حمل ونقل عمومی وجــود دارد و ایســتگاه های حمل ونقل 
عمومی به یکدیگر متصل و یکپارچه است. به عنوان مثال ایستگاه مترو 
به ایســتگاه اتوبوس یا تراموا متصل می شود و ایستگاه اتوبوس و تراموا 
در مسیرهایی به ایســتگاه های دوچرخه متصل می شــود و شهروندان 
در تمام طول مســیر رفت وبرگشت خود به وســایل حمل ونقل عمومی 

دسترسی دارند.
در ایران نه تنها ســاختار حمل ونقل ترکیبــی و یکپارچه وجود ندارد که 
بســیاری از ناوگان حمل ونقل عمومی با حجم خارج از توان اســتاندارد 
فعالیت می کنند و این ناوگان بســیار فرسوده هستند. طبق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، میزان فرســودگی اتوبوسرانی در شهر های کرج، 
اصفهان، قم و تبریز بالاتر از ۶۰ درصد است. همچنین طبق ادعای رئیس 
کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران، شهرداری طی دو سال منتهی 
به ۱۴۰۳ فقط حدود ۳۲۰ اتوبوس به مجموعه اتوبوس های شهر تهران 
اضافه کرده که قابل قبول نیســت. همچنین بالاترین ســهم سفر با مترو 
متعلق به شهر تهران و کمتر از ۱۰ درصد سفر های روزانه است. درواقع 
سهم حمل ونقل عمومی که در مقایسه با حمل ونقل خصوصی تا حدود 
زیادی اهداف پایدار حمل ونقل را تأمین می کند، در شهر های کشور پایین 
اســت. گذشــته از وضعیت وخیم ناوگان و کیفیت حمل ونقل عمومی 
در تهران، ســوخت ارزان عامل گسترش استفاده از خودروهای شخصی 
بوده است. این حجم بالای اســتفاده از خودروی شخصی در شهرهای 
کشــور بخش بزرگی از سرمایه ملی را اتلاف می کند. بر اساس داده های 
آماری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، ایران روزانه ۲۶۳ 
میلیون لیتر ســوخت مصرف می کند که ارزشی معادل ۶۷ میلیارددلار و 
دو برابر بودجه سالانه کشور دارد. ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۶۰ میلیون لیتر 
گازوئیل به طور روزانه هدر می رود و طبق داده های غیررسمی حدود ۱۲ 
میلیون لیتر از این عدد می تواند مرتبط با ترافیک تهران باشد، عددی که 

احتمالا معادل مصرف روزانه بنزین برخی کشور های کم مصرف است.

۳۵ هزار مرگ ومیر سال در اثر آلودگی هوا  
مجموع این مشــکلات به علاوه ناترازی انرژی ســبب شده که سوخت 
بســیار آلاینده مازوت در نیروگاه های برق و صنایع استفاده شده و دامنه 
آلودگی آن به شــهرها و بافت هــای جمعیتی برســد. در نهایت اینکه 
آلودگی هوا در شهرهای کشور سبب افزایش مرگ ومیر شهروندان شده 
اســت. به گزارش همشهری در آذر سال گذشته علیرضا رئیسی، معاون 
وزارت بهداشــت در نشســت بررســی وضعیت آلودگی هوا اعلام کرد: 
»طبق آمار ســازمان جهانی بهداشت، اســتاندارد آلاینده ها سالانه پنج 
میکروگرم بر مترمکعب اســت درحالی که این عدد در ایران بالای ۳۰ و 
شــش برابر حد مجاز اســت. او در ادامه توضیح داد: »طبق آمار از سال 
۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به طور میانگین ۱۵ درصد از روزهای سال هوا در محدوده 
خوب یعنی هوای پاک بوده اســت  و ســالانه ۳۵ هزار مرگ منتسب به 
آلودگی هوا در کشور و هفت هزار مرگ در تهران رخ می دهد. به عبارت 
دیگر شمار مرگ های منتسب به آلودگی هوا در تهران به حدود یک پنجم 
آمار کشور می رسد«. او افزود: »۱۴ درصد مرگ هایی که به علت بیماری 
سکته قلبی اســت مربوط به آلودگی هواست. یعنی از هر صد مرگ ۱۵ 
مرگ به علت آلودگی هواست. برای مثال، آمار آلودگی هوا در اصفهان 
با میانگین غلظت ۳۵ بوده و ۲۰۲۹ مرگ در پی داشته و ۲۵۶۴ هزار نفر 
در معرض این آلودگی هوا بوده اند و در روزهای آلوده تماس با اورژانس 
۲۰ درصد افزایش پیدا کرده اســت. البته باید گفت که مدل آلودگی هوا 
در تمام شهرهای کشور یکسان نیست و بخشی از شهرهای کشور درگیر 
آلودگی گرد و غبار و ریزگرد ناشــی از بحران آب هســتند که استان های 
جنوبی و غربی کشــور از آن جمله به حســاب می آیند«. او همچنین با 
اشاره به اینکه آلودگی هوا هزینه های درمانی کشور را افزایش می دهد، 
اعلام کرد که برآورد تقریبی از خســارت آلودگی هوا در کشور ۵۹۷ هزار 

میلیارد تومان و معادل ۱۲ میلیارد دلار در سال است.
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 تهــران؛ پایتخت پرجمعیــت ایران، روزانه بــا چالش های متعــددی در زمینه 
حمل ونقل روبه رو اســت. ترافیک ســنگین، آلودگی هــوا و بحران های طبیعی 
بالقوه از جمله مشکلاتی هستند که نه تنها کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر 
قــرار می دهند، بلکه به زیرســاخت های حمل ونقل نیز آســیب می زنند. در این 
میان، موضوع تاب آوری حمل ونقل، یعنی توانایی سیستم های حمل ونقل برای 
مقابله با بحران ها و شــرایط غیرمنتظره، اهمیــت دوچندانی پیدا می کند. برای 
بررســی این موضوع، به تحلیل وضعیت حمل ونقل در تهران می پردازیم و آن 
را با کپنهاک، یکی از موفق ترین شــهرهای جهان در زمینه تاب آوری حمل ونقل، 

مقایسه می کنیم.
یکــی از معضلات جدی تهران، ترافیک ســنگین در ســاعات اوج اســت. طبق 
آمارهای رسمی، در ساعت های پیک، زمان متوسط سفر در تهران به بیش از دو 
ساعت می رسد که این میزان در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست.

درحقیقت، تهران یکی از شــهرهای پرترافیک جهان به شــمار می آید و بیش از 
شــش میلیون خودرو شخصی در سطح شــهر فعالیت می کنند. این وضعیت 
نه تنها باعــث هدررفت زمان و انرژی می شــود، بلکه تأثیــرات منفی زیادی بر 
اقتصاد و کیفیت زندگی شــهروندان گذاشته است. از سوی دیگر ازدحام ترافیک 
خودروها در معابر، باعث شــده تا این شهر جزو آلوده ترین شهرهای جهان قرار 
گیرد. در ســال ۱۴۰۰، تهران بیش از ۲۵ روز آلوده با شاخص AQI بالاتر از ۱۵۰ را 
تجربه کرد. این آلودگی هوا، علاوه بر تأثیرات منفی بر ســلامت عمومی، موجب 
کاهش کیفیت زندگی، افزایش بیماری های تنفســی و ایجاد مشکلات اقتصادی 
در نتیجه هزینه های درمانی شده است. اگرچه تهران شبکه حمل ونقل عمومی 

گسترده ای دارد، اما این شــبکه با مشکلاتی جدی روبه رو است. فقط حدود ۳۰ 
درصد از ســفرهای روزانه در تهران توســط حمل ونقل عمومی انجام می شود 
و باقی شــهروندان به خودروهای شــخصی خود روی می آورند. شــبکه مترو 
تهران هنوز قادر به پوشــش تمامی نقاط شهری نیست و کیفیت پایین خدمات 
سامانۀ اتوبوسرانی و عمر بالا و تعداد ناکافی ناوگان، باعث شده تا مطلوبیت این 
سیســتم به شدت کاهش یابد. از سوی دیگر سیســتم های حمل ونقل در تهران، 
یکپارچه نبوده و هر یک از سیســتم ها به طــور مجزا عمل می کنند که این مهم 
نیز بر چالش های فعلی و کاهش مطلوبیت ســامانه حمل ونقل تهران، افزوده 
است. علاوه بر آن، ضرورت دارد تا هر یک از سیستم های حمل ونقلی در تعامل 
و ارتباط با یکدیگر، مدیریتی هوشــمند و مبتنی بر تقاضا داشته باشند و به طور 
مداوم داده کاوی انجام شود که این اقدام آن طور که باید و شاید انجام نمی شود.
داده هــای حاصل از تــردد افراد بــرای مدیریت شــهری همچــون چاه نفت 
گران قیمت هستند و می توانند نقشه راه را برای توسعه سیستم های حمل ونقل 
در شــهر تهران تداعی کند؛ اما در حال حاضر چنین نیســت. تهران با توجه به 
موقعیت جغرافیایی خود در معرض خطرات طبیعی مانند زلزله و سیلاب است. 
بــا توجه به مطالعات، احتمال وقوع زلزله ای بــزرگ در تهران حدود ۴۰ درصد 
است. در صورتی که زیرساخت های حمل ونقل این شهر به درستی آماده نباشند، 
وقوع چنین بحران هایی می تواند منجر به فروپاشی سیستم حمل ونقل و ایجاد 
اختلالات جدی در جابه جایی شهروندان و امدادرسانی شود. با تمامی مشکلاتی 
که برشــمرده شــد، یکی از چالش های جدی تهران در مســیر ارتقای تاب آوری 
حمل ونقــل، نبود توجه کافی به نــوآوری و کمبود حمایت از بخش خصوصی 

محسن زارع جدی
کارشناس حوزه مدیریت 

شهری و حمل ونقل

مروری بر بحران حمل ونقل شهری در پایتخت ایران و راهکارهای نوآورانه برای آینده ای پایدار؛

تهران در گره ترافیک 
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یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای کپنهاک 

در حوزه حمل ونقل، 
ترویج استفاده از 

دوچرخه و وسایل 
نقلیه پاک است. این 

شهر بیش از ۳00 
کیلومتر مسیر ویژه 

دوچرخه سواری دارد 
و روزانه حدود ۵00 
هزار نفر از دوچرخه 

برای جابه جایی 
استفاده می کنند

اســت. درحالی که بخش خصوصی می تواند نقش مهمی در ارائه راه حل های 
نوآورانه برای کاهش ترافیک، آلودگی هوا و بهبود زیرســاخت های حمل ونقل 
ایفــا کند؛ اما به دلیل موانع قانونی و اقتصادی، همچنان از مشــارکت فعال در 

این حوزه محروم است.

نگاهی به تجربه موفق کپنهاک  
در ادامه کپنهاک، پایتخت دانمارک، به عنوان یکی از پیشروترین شهرها در زمینه 
تاب آوری حمل ونقل، تجربه هایی موفق را در این حوزه دارد که می تواند الگوی 
مناســبی برای تهران باشــد که در ادامه به برخی از ویژگی های آن اشــاره شده 

است:
یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای کپنهاک در حوزه حمل ونقل، ترویج استفاده از 
دوچرخه و وســایل نقلیه پاک است. این شــهر بیش از ۳۰۰ کیلومتر مسیر ویژه 
دوچرخه ســواری دارد و روزانه حدود ۵۰۰ هزار نفر از دوچرخه برای جابه جایی 
استفاده می کنند. کپنهاک همچنین برنامه هایی برای تبدیل شدن به شهری بدون 
انتشــار گازهای گلخانه ای تا ســال ۲۰۳۰ دارد. این موفقیــت به ویژه در کاهش 
ترافیک و آلودگی هوا تأثیرگذار بوده اســت. کپنهاک با بهره گیری از فناوری های 
پیشرفته برای مدیریت ترافیک، توانسته است به طور قابل توجهی ترافیک را کنترل 
کند. این شهر از سیســتم های خودران و هوشمند برای کاهش ازدحام ترافیکی 
و پیش بینی بحران ها اســتفاده می کند. همچنین اســتفاده از داده های ترافیکی 
به شهروندان کمک می کند تا از مسیرهای سریع تر و کم ترافیک تر استفاده کنند. 
کپنهاک در زمینه آمادگی برای بحران ها، به ویژه تغییرات اقلیمی، پیش گام بوده 
است. این شهر زیرساخت های حمل ونقل خود را به گونه ای طراحی کرده که در 
برابر بحران هایی مانند ســیلاب و طوفان مقاوم باشد. در مواقع بحران، سیستم 
حمل ونقل عمومی کپنهاک به طور خودکار برای جابه جایی مردم و امدادرسانی 

به طور مؤثر عمل می کند.

پیشنهاد  
حــال با توجه به وضعیت فعلی حمل ونقل در شــهر تهران و بررســی یکی از 

موفق ترین شهرها در تاب آوری، پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت پایتخت 
ارائه شده است:

اولین گام در بهبود وضعیت حمل ونقل تهران، افزایش پوشــش شــبکه مترو و 
اتوبوس و همچنین احداث سایر سیستم های حمل ونقلی همچون تراموا و قطار 

سبک شهری است.
در بسیاری از کلان شهرهای دنیا، بسته به موقعیت، انواع سیستم های حمل ونقلی 
خدمات رســانی می کنند که بر مبنای تقاضا برای آنها برنامه ریزی صورت گرفته 
اســت. از سوی دیگر ارتقای مطلوبیت سیستم های حمل ونقلی، می تواند عامل 
مهمی برای افزایش تمایل شــهروندان برای استفاده از سیستم های حمل ونقل 
عمومی باشد. احداث خطوط مترو جدید در طرح جامع مصوب شده و همچنین 
افزایــش تعداد ایســتگاه ها در مناطق مختلف، می تواند بــه کاهش ترافیک و 
آلودگی هوا کمک شایانی کند. اســتفاده از فناوری های نوین مانند سیستم های 
بلیت زنی هوشــمند و بهبود کیفیت خدمات نیز باعث جذب بیشتر مسافران به 

این سیستم خواهد شد.
از ســوی دیگر برای ایجاد تحول واقعی در حمل ونقل شــهری، لازم اســت که 
مسئولان شــهری با اتخاذ سیاســت های حمایتی و ایجاد فضایی مناسب برای 
همــکاری با بخش خصوصی، زمینه را برای اجــرای پروژه های نوآورانه فراهم 

کنند.
یکــی از راه های کاهــش ترافیک و آلودگی هوا، تشــویق مردم به اســتفاده از 
دوچرخه و وسایل نقلیه الکتریکی همچون اسکوتر است. احداث مسیرهای ویژه 
دوچرخه سواری و ایجاد ایستگاه های دوچرخۀ اشتراکی در مناطق مختلف شهر 
می تواند این گزینه را برای مردم جذاب تر کند. همچنین گســترش ایســتگاه های 
شــارژ خودروهای الکتریکی در سطح شــهر، می تواند به جایگزینی خودروهای 

بنزینی با خودروهای پاک کمک کند.
تهــران بایــد به طراحی و ســاخت زیرســاخت هایی مقــاوم در برابــر زلزله و 
دیگر بحران های طبیعی توجه بیشــتری داشــته باشد. ایســتگاه ها و مسیرهای 
حمل ونقل باید به گونه ای ســاخته شــوند که در زمان بحران همچنان کارآمد و 
قادر به جابه جایی سریع افراد باشند. همچنین ایجاد سیستم های هوشمند برای 
پیش بینی بحران ها و مدیریت ترافیک در شــرایط بحرانی، می تواند به تاب آوری 
بیشــتر تهران کمک کند. تهران باید به طور جدی از سیستم های هوشمند برای 
مدیریت ترافیک اســتفاده کند. این سیستم ها می توانند با بهره گیری از داده های 
ترافیکــی و پیش بینی بحران ها، به کاهش ترافیک و در زمان بحران، به مدیریت 

بهتر وضعیت شهر کمک کنند.
 عــلاوه بر این، ایجاد اپلیکیشــن هایی که اطلاعات ترافیکی بــه روز و دقیق را در 
اختیار شــهروندان قرار دهد، می تواند تجربه ســفرهای شهری را بهبود بخشد. 
برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا، باید سیاســت هایی اتخاذ شــود که استفاده 
از حمل ونقــل عمومی را جذاب تر کند. واریز یارانه برای اســتفاده از حمل ونقل 
عمومی، افزایش ایمنی و کیفیت خدمات، و تقویت هماهنگی بین سیستم های 
مختلف حمل ونقل، از جمله اقدامات مفیدی است که می تواند میزان استفاده 

از حمل ونقل عمومی را افزایش دهد.
در پایان باید به این نکته توجه کرد که تهران در زمانی حساس قرار دارد؛ شهری 
که با مشکلات و چالش های بزرگی در حوزه حمل ونقل روبه رو است، اما همین 

چالش ها می تواند به فرصتی بی نظیر برای تحول در این بخش تبدیل شود.
 بــا بهره گیــری از تجربیات موفــق جهانی و گام برداشــتن در مســیر نوآوری و 
هوشمندســازی، تهران می تواند به شهری پیشــرفته و تاب آور در برابر بحران ها 
تبدیل شود. این فرصت برای تحول نیازمند هم افزایی مسئولان، مشارکت بخش 
خصوصی و حمایت از ایده های نوآورانه اســت. اگر تهــران بخواهد در عرصه 
حمل ونقــل به الگویی موفق تبدیل شــود، باید به دور از نگرانی های گذشــته، 

نگاهی جدید به آینده داشته باشد.
تحــول در حمل ونقل تهــران نه تنها بــه ارتقــای کیفیت زندگی شــهروندان 
منجر می شــود، بلکه می تواند این شــهر را به یکی از پیشــروترین و مقاوم ترین 
پایتخت های جهان در برابر بحران ها تبدیل کند. اکنون زمان آن است که تهران از 
مرحله واکنش به بحران ها عبور کرده و با دیدی استراتژیک و هوشمند، به سمت 

آینده ای پایدار و تاب آور حرکت کند.
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»دنیا به ســرعت در حال پیرشدن است و شــمار مردمانی که سالمند 
هســتند روبه رشد است. تعداد افراد ۶۰ ساله و بالاتر به عنوان درصدی 
از جمعیــت جهانی از ۱۱ درصد در ســال ۲۰۰۶ به ۲۲ درصد تا ســال 
۲۰۵۰ خواهد رســید؛ یعنی درصد جمعیت سالمند در جهان دو برابر 

خواهد شد.
تــا آن زمان، برای اولین بار در تاریخ بشــر، تعداد ســالمندان بیشــتر از 
تعداد کودکان )در ســنین ۰–۱۴ ســال( در جمعیت جهان خواهد بود. 
کشورهای کمترتوسعه یافته با سرعتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته 
در حال پیرشــدن هســتند؛ در عــرض پنج دهه، بیــش از ۸۰ درصد از 
سالمندان جهان در کشــورهای کمترتوسعه یافته زندگی خواهند کرد، 
درحالی که این درصد در سال ۲۰۰۵ معادل ۶۰ درصد بود. در عین حال، 
شهرنشــینی در دنیای ما در حال رشد اســت. بر اساس گزارش بخش 
امور اقتصادی و اجتماعی ســازمان ملل از سال ۲۰۰۷ به بعد، بیش از 
نیمی از جمعیت جهانی در شهرها زندگی می کنند. شمار کلان شهرها، 
یعنی شــهرهای با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیــت، ده برابر افزایش 
یافته اند؛ از دو شــهر به ۲۰ شهر. این کلان شهر ها در انتهای قرن بیستم، 
تا ســال ۲۰۰۵، معادل ۹ درصد از جمعیت شــهری جهان را تشــکیل 

می دادند.
تعداد و نســبت ســاکنان شــهری در دهه های آینده همچنان در حال 
افزایــش خواهد بود، به ویژه در شــهرهایی با جمعیــت کمتر از پنج 
میلیون نفر. این رشــد در مناطق کشــورهای کمترتوســعه یافته بسیار 
سریع تر از رشد شهرنشــینی در مناطق کشورهای توسعه یافته در حال 

وقوع است.
تا ســال ۲۰۳۰، یعنی پنج ســال دیگر، تقریبا ســه نفر از هر پنج نفر در 
جهان در شهرها زندگی خواهند کرد؛ و تعداد ساکنان شهری در مناطق 
کمترتوســعه یافته تقریبا چهار برابر شهرنشــینان مناطق توسعه یافته 
خواهد بود«. همچنین اکنون افراد مســن بیشــتری در شهرها زندگی 
می کنند. نســبت جمعیت ســالمند ســاکن در شــهرها در کشورهای 

توسعه یافته بسیار نزدیک به اندازه گروه های سنی جوان تر است.
انتظار می رود در چند دهه آینده این نســبت با همان سرعت رشد یابد. 
اما در کشــورهای کمترتوسعه یافته، سهم سالمندان در جوامع شهری 
۱۶ برابر خواهد شــد، یعنی جمعیت سالخوردگان از حدود ۵۶ میلیون 
نفر در سال ۱۹۹۸ به بیش از ۹۰۸ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ -یعنی فقط 
یک ربع قرن دیگر- خواهد رســید. در آن زمان، سالمندان یک چهارم از 
کل جمعیت شهری در کشورهای کمترتوسعه یافته را تشکیل خواهند 
داد. این رشد و چنین حجمی از زوایای گوناگون بسیار مشکل زا خواهد 
شد. رشــد پیرسالی جمعیتی و شهرنشــینی هر دو نتیجه توسعه های 
موفقیت آمیز در قرن گذشته است؛ آنها همچنین چالش های عمده ای 

برای قرن کنونی هستند و خواهند بود.
زندگی طولانی تر حاصل دســتاوردهای اساســی در سلامت عمومی و 
اســتانداردهای زندگی است. رشد شهری با توسعه فناوری و اقتصادی 
یک کشــور مرتبط اســت. همان زمان عوامل گوناگــون مانند تغییرات 
اقتصادی، وجود و رشــد بیشتر درآمد شهری نسبت به درآمد روستایی، 
افزایــش شــکاف درآمدها، بهره هــای فرهنگی و اجتماعــی و وجود 

درصد بیکاری بیشــتر در روســتاها، به ویژه برای نسل جوان، کشش به 
ســوی شــهرها را بیشــتر کرده و خواهد کرد. همه این پدیده ها تصویر 
ســهمگینی از نیاز کشــورها به فراهم آوردن خدمات و شرایط مناسب 
برای پاســخ دادن به افزایش کمی جمعیت شــهری و در ارتباط با آن 

رشد بی سابقه جمعیت سالمند را پیش رو می گذارد.
با این حال، برای پایداربودن، یا دســت کم جلوگیری از نقصان کیفیتی، 
شهرها باید ســاختارها و خدماتی را فراهم کنند که از رفاه و بهره وری 
ســاکنان خود حمایت کند. نمی تــوان از نیازهای انســانی مردمان به  
ویژه ســالمندان به محیط های زندگی حمایتی و توانمندساز به سادگی 
چشم پوشــی کرد. دولت های شــهری و منطقه ای و کشوری نیاز دارند 
تــا تغییرات فیزیکــی و اجتماعی مرتبــط با پیری شــهروندان خود را 
جبران کنند. ممکن اســت برای مقامات کم توجه و کم مســئولیت پذیر 
به راحتی قابل هضم نباشــد، اما تبدیل شــهرها به شهرهای سازگار با 
شــرایط سالمندان یک پاسخ انســانی، ضروری و منطقی، به ویژه برای 
ترویج رفاه و ایجاد مشارکت سالمندان ساکن شهری و حتی حفظ رونق 

شهرها است.

 سالمندی در ایران: پدیده ای جدی و همچنین روبه رشد  
کهن سالی در ایران به میزان قابل ملاحظه ای بالاست. جمعیت کنونی 
کشور حدود ۸۶ میلیون نفر است. با تقسیم سالمندان در دو گروه بالای 
۶۰ و ۶۵ ســال، طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، حدود شــش میلیون و 
۵۰۰ هزار ســالمند بالای ۶۵ ســال در ایران زندگــی می کنند که از این 
تعداد ســه میلیون نفر را مردان و ســه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را زنان 
تشــکیل می دهند. جمعیت سالمندان بالای ۶۰ ســال کشور حدود ۹ 
میلیــون و ۸۵۰ هزار نفر گزارش شــده که از این تعــداد پنج میلیون و 
۱۵۰هزار نفــر را زنان و چهار میلیون و ۷۰۰هزار نفر را مردان تشــکیل  

می دهند.
در جهان یک ســن قراردادی به عنوان سرآغاز دوران سالمندی در نظر 
گرفته  شــده و رسیدن به این ســن به معنای ورود به دوران سالمندی 
است. سازمان جهانی بهداشت، ۶۰ سالگی را آغاز دوران سالمندی در 
نظر گرفته، اما کشــورهای پیشرفته ۶۵ سالگی را آغاز دوران سالمندی 

می دانند.
طبق آمار دبیرخانه شــورای ملی آمــار ایران، میانگین »ســن امید به 
زندگی« و انتظار زنده بودن در ایران ۷۵ سال است. اگر کاهش ۱۵ سال 
از ســن امید به زندگی به عنوان پایه در نظر گرفته شــود، ۶۰ ســالگی، 
ســرآغاز دوران ســالمندی در جامعه ایران اســت. باید توجه کرد که 
برخی از جمعیت شناسان و کارشناسان مسائل شهری بر این باورند که 
کاهش ۱۵ ســال از سن امید به زندگی یعنی۶۰ سالگی به معنای ورود 
به دوران سالمندی است؛ اما کارشناسان حوزه آمار رفاهی و اقتصادی 
به موضوع »ســن مولد« تکیه می کنند که معمولا بیشتر از ۶۰ سالگی 
است. حتی با درنظرگرفتن رقمی بالاتر از ۶۰ سالگی برای درنظرگرفتن 
آغاز ســالمندی، تعداد ســالخوردگان ایران بیش از شــش میلیون نفر 

یعنی معادل تقریبا هفت درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
توجه به شــرایط این تعداد جمعیت که بر اساس شواهد به طور قطع 

علی کیافر
شهرساز، کارشناس ایجاد 

و بازسازی محله های 
شهری

استاد دانشگاه کالیفرنیا

ارائه یک چارچوب نظری با کاربردهای مشخص عملی؛

سالمندی و شهرنشینی
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در حال افزایش است و خواهد بود، و برآوردن نیازهای آنان امری ساده 
نیســت، به ویژه در ایران که کشــوری با چالش های گوناگون از جمله 
برنامه ریزی درســت و اجرای مستحکم آن برنامه ریزی است، حتی اگر 

چالش های قوی اقتصادی را در نظر نگرفت.

 ایجاد شهرها و محل های اجتماع سازگار با سالمندان:   
راهکردی جهانی

پیرشدن جمعیت و شهرنشینی دو نمونه شاخص از بزرگ ترین تحولات 
اجتماعی قرن بیست ویکم هستند. شهرها و محل های اجتماع انسان ها 
می توانند نقش کلیدی در امکان پذیر ساختن زندگی طولانی تر و سالم تر 
افراد ایفا  کنند و در عین حال محل های اجتماع انســان ها را به صورت 
عادلانه تر و پایدارتر ترویج  دهند. یک شــهر یا محل اجتماع و سکونت 
انســانِ ســازگار با نیازهای سالمندان، باید ســلامت محور باشد. چنین 
اماکنی برای ایجاد مفهوم زندگی کردن -نه فقط زنده بودن- دربرگرفتن 
نیازها و همبســتگی بین افراد سالمند طراحی می شوند، همان طور که 
باید برای افراد و شــهروندان در تمام ســنین و با توانایی های گوناگون 

پایه گذاری و برنامه ریزی شوند.
شهرها و شهرک های محل زندگی انسان ها که سازگار با شرایط زیستی 

سالمندان هســتند، باید ویژگی هایی مانند زیرساخت های دسترسی به 
جاده ها و محل عبور و مرور، رفت وآمد ایمن و قابل دسترس، دسترسی 
بدون مانع به ســاختمان ها و خانه ها، و امکانات همگانی برای نشستن 

و راه رفتن پیاده و امکانات بهداشتی و... داشته باشند.
شــهرها و محل های اجتماع سازگار با سالمندان همچنین باید به افراد 
ســالمند این امکان را بدهند که فعال و با تحــرک بمانند؛ با یکدیگر و 
بــا دیگران در ارتباط باشــند و حتی بــه زندگی اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی جامعه خــود کمک کنند. یک شــهر همخوان ســازگارِ با 
ســالمندان می تواند همبستگی نزدیکی میان نسل ها را تقویت و روابط 

اجتماعی میان ساکنان با هر سنی را تسهیل کند.
چنین شــهرها و محل هایی همچنین باید ســازوکارهایی برای رسیدن 
به ســالمندانی که در معرض خطر انــزوا و دورافتادگی اجتماعی، بر 
زمین افتادن و آسیب جسمی یا مورد خشونت قرارگرفتن داشته باشند. 
بهترین راه برای دسترســی به این نوع امکانات از طریق به وجودآوردن 
آنها بر اســاس نیازهای ویژه و شخصی انسان های سالمند است، نه هر 
شــهروند و همه مردمان محله ها و شــهرها. یک الگوی یکسان برای 

همه و هر کس کار نمی کند.
ایجاد شــهر ها و محلات سازگار با نیازهای ســالمندان مدتی است که 

برای اولین بار در 
تاریخ بشر، تعداد 

سالمندان بیشتر از 
تعداد کودکان )در 
سنین 0–14 سال( 
در جمعیت جهان 

خواهد بود. کشورهای 
کمترتوسعه یافته 
با سرعتی بیشتر 

از کشورهای 
توسعه یافته در حال 

پیرشدن هستند؛ 
در عرض پنج 

دهه، بیش از ۸0 
درصد از سالمندان 

جهان در کشورهای 
کمترتوسعه یافته 

زندگی خواهند کرد
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مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در حال حاضر، سازمان 
بهداشت جهانی در چارچوب دهه سازمان ملل برای سالمندی همراه 
با سلامت ســالم )۲۰۲۱-۲۰۳۰(، در حال همکاری با کشورهای عضو 
خود در سطوح ملی و محلی برای توسعه شهرها و محل های اجتماع 
ســازگار با سالمندان است. این ســازمان همچنین از یک شبکه جهانی 
برای شهرها، محله ها، و محل های اجتماع سازگار با سالمندان حمایت 
می کند که برای تشــویق به دگرگونی و توانمندســازی شهرها، مناطق 
زیســت و محل های اجتماع انسان ها در سراسر جهان به منظور تبدیل 
آنها به شــهرها و محل های اجتماع ســازگار با نیازهای سالمندان، از 

طریق موارد زیر عمل می کند:
●تشــویق به تغییــر کیفیــت و ماهیت شــهرها و محله هــا از طریق 

نشان دادن اینکه چه کارهایی و چگونه می توان انجام داد.
●اتصال شــهرها و محل های اجتماع انســان ها در سراســر جهان به 
یکدیگــر برای تســهیل تبادل اطلاعــات، دانــش و تجربه های عملی 
گوناگون، و حمایت از ایجاد شهرها و محل های اجتماع انسان ها برای 
یافتــن راه حل های نوآورانه و مبتنی بر شــواهد عینــی و واقعیت های 

ملموس.

زیاده خواهی نیســت اگــر انتظار برود کــه مدیریت شــهری )به ویژه 
کلان شهرها( و کشوری در ایران از این حرکت و همبستگی و برنامه ریزی 

جهانی استقبال و در آن شرکت کند.

 مقوله های مورد نیاز در شهرهای حامی سالمندان  
در وهلــه اول، در جایگاه ویژگی های کلیدی محیط فیزیکی یک شــهر، 
فضاهای باز، ســاختمان ها، حمل ونقل، و مسکن تأثیر زیادی بر تحرک 
شــخصی، ایمنی در برابر آسیب ها، امنیت در برابر جرم و جنایت و آزار، 

رفتارهای بهداشتی و مشارکت اجتماعی قرار دارند.
پس از آنها سه موضوع دیگر جنبه های مختلفی از محیط اجتماعی و 
فرهنگ را منعکس می کنند که بر مشارکت و سلامت روانی سالمندان 
تأثیــر می گذارنــد: احترام به نگرش هــا، پذیرش اجتماعــی رفتارها، و 
پاسخ گویی به نیاز ها و خواست های سالمندان توسط دیگر شهروندان، 
و کل جامعــه. در معنا، مشــارکت اجتماعی به حضور ســالمندان در 
فعالیت های تفریحی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی و روحی و معنوی 
اشاره دارد. از دیدگاه انسانی، مشــارکت مدنی و اشتغال در راهبری ها 
و فرصت های شــهروندی، کار داوطلبانه، و کار همراه با دســتمزد، به 
سالمندان کمک شــایانی کرده و آنها را فعال و زندگی شان را بامفهوم 

می کند.
مرتبط با هر دو موضوع محیط اجتماعی و تعیین  کننده های اقتصادی، 
سالمندان، به ویژه سالمندان فعال، نه نیروی کنارگذاشته و بی مصرف، 
بلکه نیرویی بالقوه و بالفعل اند که می توانند و باید در زندگی شــهرها 
و محل های زندگی مردمان تأثیرگذار باشــند؛ هر کس به اندازه توان و 

استطاعت فکری و عملی خود.
مقوله هــای ارتباطــات و اطلاعــات و حمایــت اجتماعــی و خدمات 
بهداشــتی، شــامل هر دو محیط اجتماعی و تعیین کننده های خدمات 

بهداشتی و اجتماعی می شوند.
شــاخص های فردی سالمندی فعال از قبیل فرهنگ و جنسیت فقط به 
صورت غیرمستقیم در بهزیستی ســالمندان و بامعنابودن زندگی آنان 
حضور پیدا می کند. با این وجود مقوله های مهمی در زندگی سالمندان 
هســتند، به ویژه که تأثیر آنها بر ســالمندیِ فعــال فراتر از یک محیط 
شــهری اســت. به دلیل تأثیر غالب آنها بر ســالمندان، این شاخص ها 
شایســته ابتکارات خــاص و متمرکز در نظام فکــری و عملی مدیریت 
شهری و بهبود شرایط جامعه به ویژه سالمندان آن هستند. همان طور 
که در مورد تعیین کننده های ســالمندان فعال صادق است، این هشت 

جنبه از زندگی شهری با یکدیگر هم پوشانی و تداخل و تعامل دارند.
احترام و گنجایش اجتماعی در دسترســی به ســاختمان ها و فضاها و 
در تنوع فرصت هایی که شهر به ســالمندان برای مشارکت اجتماعی، 

ســرگرمی یا اشــتغال ارائــه می دهد، منعکس می شــود. مشــارکت 
اجتماعی نیز به نوبه خود بر گنجایش اجتماعی تأثیر می گذارد.

چگونگی تأثیر مقوله های مورد نیاز بر زندگی سالمندان  
بدین ترتیب و بر اســاس آنچه در بالا آمــد، در یک نگرش همه جانبه، 
زمینه هــای موضوعی و پایه ای یک شــهر پاســخ گوی نیاز و مناســب 

سالمندان از این قرار هستند:
مســکن مناســب، امکان مشــارکت اجتماعی، وجود احترام و پذیرش 
اجتماعی، فرصت های مشــارکت مدنــی و اشــتغال کاری، ارتباطات 
قابــل اتکا و برخورداری از اطلاعات مورد نیــاز، برخورداری از حمایت 
اجتماعی، خدمات بهداشــتی، فضاهای باز و قابل اســتفاده در محیط 
خارج از محل اســکان، موجودبودن ساختمان های پاسخ گو به نیاز ها و 
بهبود روحیه و شرایط جسمانی سالمندان، شرایط حمل ونقل کاربردی.
شــهرِ پاســخ گوی نیاز و مناســب ســالمندان با داشــتن دسترسی به 
اطلاعات، مســکن مورد نیاز، و پوشش خدمات لازم برای سالمندان به 
طور قابل ملاحظــه ای حمایت اجتماعی را تحــت تأثیر قرار می دهد؛ 
درحالی کــه مشــارکت اجتماعی، مدنی و اقتصادی بــه میزان کمتری 
به دسترســی و ایمنی فضاهای باز و ســاختمان های عمومی بستگی 
دارد. حمل ونقــل و ارتباطــات و اطلاعات بــه  ویژه با دیگــر حوزه ها 
تعامل دارند؛ بدون شــبکه حمل ونقل مناســب یا وســایل کافی برای 
دسترســی بــه اطلاعات که به افراد ســالمند این امــکان را بدهد تا با 
دیگــر امکانات و خدمات شــهری کــه می توانند از زندگی ســالمندی 
فعــال حمایت کننــد، و با آنچــه و آن که مورد نیاز یا دســت کم مفید 
 اســت ارتبــاط برقرار کننــد، دیگر خدمات به ســادگی قابل دســترس 

نخواهند بود.

 چگونگی دستیابی و کاربری داده ها  
شناسایی ویژگی های پاسخ گوی نیاز و مناسب سالمندان برای هر مقوله 
مطرح شده در بالا، نخست خواســته مدیریت شهری، داشتن اطلاعات 
و گزارش هــای مفیــد و واقع گرا درباره جنبه های پاســخ گو به نیازها و 
مناسب سالمندان شــهرها، موانع و شکاف ها و پیشنهادها برای بهبود 

کیفیت زندگی شهری را ترسیم و حتی می تواند گروه بندی کند.
این شناســایی که در هر شهر می تواند تا حدودی از برنامه ها و امکانات 
شهرهای دیگر متفاوت باشــند، باید بررسی و تحلیل شوند تا تصویری 
از آنچه به طور کلی و در مناطق مختلف یک شــهر از اهمیت بیشتری 
برخوردار است، شکل گیرد. همچنین این داده ها باید و حتما ثبت شده 
و به سهولت در دسترس نیروهای ســازنده، علاقه مند و تصمیم گیرنده 
قرار گیرند. بر اساس چنین داده هایی، یک فهرست از ویژگی های اصلی 
یک شهر پاسخ گوی نیاز و مناسب شرایط سالمندان در هر حوزه زندگی 
شــهری باید تهیه شــوند. این فهرســت خلاصه دقیقی از دیدگاه های 
کارشناســان، و ابراز شده توســط سالمندان شــرکت کننده، و گروه های 

متمرکز بر نیازهای سالمندان باید باشد.
چنیــن توجه و راهکردی می تواند نه تنها در همان شــهر مورد نگرش 
بلکه در شــهرهای دیگر یک کشــور، یک منطقه جغرافیایی که در آن 
چندین کشــور نقاط مشترک با یکدیگر دارند، یک قاره یا حتی در سراسر 

جهان مورد استفاده قرار گیرد.
کلام آخــر اینکه من آگاهم کــه آنچه در بالا پیــش روی خواننده قرار 
گرفت، از دید بســیاری نگاهی اوتوپیایی و مدینه فاضله می تواند باشد 
و با واکنش هایی مانند اینکه مگر می شــود در شــرایط ایران به چنین 
برنامه هــا و راهکردهایی حتی فکر کرد، چه برســد به اینکه به مرحله 

اجرا درآورد؟
پاســخ من این اســت: تا زمانی که افق های فکری را نگستریم و مقصد 
پرواز را، هرچند دور و دســت نایافتنی، و در ذهــن و کنش خود تعیین 

نکنیم، در مدار بسته ناموفقیت ها دست و پا خواهیم زد.
از ســوی دیگر: من آنچه شرط بلاغ اســت با تو می گویم / تو خواه پند 

گیر، خواه ملال
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شهرهای ایران از گفتمان جهانی حاکم بر شهرهای جهان عقب افتاده اند. 
 MIT این نکته ای است که نشید نبیان، معمار و دانش آموخته فوق دکترای
با گرایش شهرهای هوشمند و دکترای طراحی شهری از دانشگاه هاروارد، 
به آن اشاره کرده و توضیح می دهد که گرفتاری های اقتصادی عموم مردم 
و انباشــت سرمایه در دست اقلیت صاحب رانت سبب شده که ساختمان 
در ایران حکم کالای سرمایه ای پیدا کند و معماری قربانی شود. این استاد 
دانشگاه تأکید می کند عقب ماندگی شهرهای ایرانی از گفتمان جهانی، در 
شــرایطی رخ می دهد که معماری شهرهای جهان متأثر از نیازهای زیست 
شــهری، تغییرات شــگرفی داشــته و شــهرهای جهان به سمت طراحی 

فضاهای شهری تاب آور می روند.

 تحولات معماری در سده بیست ویکم  
نشید نبیان، متخصص معماری درباره مهم ترین تحولات معماری جهان در 
ســده بیست ویکم توضیح می دهد که »نظم معماری همواره متولی تولید 
ظرفی بوده که در آن مظروفی خاص، یا همان »زیست« در معنای عام آن، 
میزبانی می شــده است. بنابراین من با مهم ترین تحولات زیست شهری در 
سده بیست ویکم شروع می کنم. شــاید به طور خلاصه بتوان این تحولات 
را در چهار رســته چالش های پیش روی جامعه جهانی تقسیم بندی کرد. 
این چالش ها شامل یک؛ چالش های زیست محیطی، دو؛ چالش های ناشی 
از حضور کشورها در عرصه های فراملی، سه؛ چالش های اجتماعی ناشی 
از افزایش بی ســابقه نابرابری ها و چهار؛ چالــش کاهش معنی دار منابع 
غیرقابــل تجدید از جمله منابع انرژی اســت. ایــن چالش های چهارگانه، 
زیســت شــهری را متأثر و در نتیجه گفتمان و نظــم عملی معماری را نیز 

متحول کرده است«.
او ادامه می دهد: »بنابراین، در دو دهه گذشــته با پروژه هایی طرف هستیم 
کــه هرکدام به نحوی یکــی از این چالش ها را موضــوع طرح افکنی قرار 
داده انــد. به طــور مثال، رســته ای از پروژه ها در پاســخ بــه چالش های 
زیست محیطی، به موضوعات مرتبط با پایداری اقلیمی و آنچه بعضا از آن 
با عنوان معماری و شهرســازی سبز نام برده می شود پرداخته اند و گاهی، 
شــاهد بروز و ظهور پروژه هایی هستیم که هدف آنها ایجاد وقفه ای ناشی 
از تعجب در مخاطب بین المللی، به واســطه فرم یــا پیکره اعجاب انگیز 

آنهاست«.

این دانش آموخته دانشــگاه هاروارد توضیح می دهــد: »این پروژه ها ابزار 
دولت های مدرنیزه شــده برای متمایزســازی ملی خود در عرصه جهانی 
هستند؛ پروژه چشــم دوبی یکی از این مصادیق اســت. گاهی رسته ای از 
پروژه ها در حوزه بازآفرینی شــهری و مســکن اجتماعی و... به معضلات 
ناشــی از نابرابری هــای اجتماعی پرداخته و ســعی در بهبود وضعیت از 
طریق راه حل های کالبدی دارند و نهایتا، شــکی نیست که اهمیت برخورد 
مقتصدانه با مصرف انرژی در زیســت شــهری، چه در تولید کالبد شهری 
و چه در ســبک زندگی شــهروندان پس از اســتقرار در کالبــد، گفتمان و 
پروژه های تولیدشــده در نظم معماری را به شــدت تحــت تأثیر قرار داده 

است«.
نبیان در ادامه این پرســش را مطــرح می کند که »حال، آیا این تحولات در 
معماری شهری شــهرهای ایران نیز قابل شناسایی و بررسی است؟«. این 
متخصص معماری در پاسخ می گوید: »فکر می کنم به دلایلی، شهرهای ما 
از گفتمان بین المللی متأثر از چالش ها عقب افتاده اند. در دو دهه گذشته، 
بحران هــای اقتصادی موجب تحدید معنی دار بودجه های عمرانی شــده 
اســت، مدیریت ناکارآمد و سیاست زده شهری با آسمان فروشی گسترده، از 
یک سوی به انباشت سرمایه در دست اقلیتی متصل مدد رسانده و از سوی 
دیگر به نابرابری های اجتماعی در شــهر دامن زده است. در نهایت اینکه 
به واسطه ســقوط مدام ارزش پول ملی، بنای معماری در شهر، تبدیل به 
محل انباشــت ارزش و به تعبیری کالای سرمایه ای شده است. بنابراین در 
عمل نتایج همسو با روندهای بین المللی چندان در سطح شهرهای ایران 

قابل شناسایی نیست«.
نبیــان درباره تأثیر فناوری های نو بــر معماری جهان هم توضیح می دهد: 
»تأثیر فناوری هــای نوین در نظم معماری را می توان به دو رســته اصلی 
تقســیم کرد. در حوزه تکنولوژی ســاخت، فناوری های نوین امکان تجسد 
ایده هــای فضامندی را فراهــم کرده اند که تا پیش از ایــن ممکن نبودند، 
اما مهم تر از اســتحاله تکنولوژی های ســاخت، دموکراتیزه شدن دسترسی 
به اطلاعات و ارتباطات، تأثیری بی همتا در ســبک زندگی شــهری گذاشته 
است. در نتیجه، در سه دهه گذشــته، شاهد بروز و ظهور گونه های جدید 
از بناهایی هســتیم که عملکردهایــی را در خود میزبانی می کنند که لزوما 
ســابقه پیشینی نداشته است. فضاهای کار مشارکتی و یا زیست خصوصی 
مشارکتی از این رســته هســتند«. او درباره اینکه چگونه می توان توسعه 

مهفام سلیمان بیگی
گزارشگر

 MIT نشید نبیان، معمار و دانش آموخته دانشگاه های 
و هاروارد مهمترین تحولات معماری معاصر را بررسی می کند؛

عقب ماندگی شهر ایرانی از گفتمان جهانی 
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شــهری را با فرم و عملکرد ســاختمان همخوان کرد و تعامل بین شهر و 
ســاختمان را افزایش داد، توضیح می دهد: »اگر منظور از توسعه شهری، 
توســعه کالبدی و سخت افزاری شــهر اســت، رابطه بین بناهای تکینه و 
دارای اوتونومی )اســتقلال( با فرم کلی شــهر به میانجی گری عرصه های 
واســط یا همان عرصه هــای نیمه عمومی محقق می شــود. این عرصه ها 
اتفاقا در بستر امروز شــهرهای ما به شدت مهجور مانده اند، چراکه زیست 
دوگانه شهروندان ایرانی، بستر شهر را تبدیل به عرصه جنگی تمام عیار بین 

ساختارهای کنترل کننده و حریم های خصوصی کرده است«.

فوق دکترای دانشگاه MIT می افزاید: »در شهری که به واسطه تحدیدشدن 
بودجه های عمرانی، عمده ساخت وسازهای آن توسط سرمایه های بخش 
خصوصی انجام می شــود، این تضاد جدی بین زیســت رســمی و زیست 
واقعی شــهروندان، مرز بین بنا و شــهر را به مرزی قطعی و غیرقابل نفوذ 
و مذاکره تبدیل می کند. در نتیجه شــهر که می بایست به صورت پیوستاری 
از گونه هــای معماری در کنار یکدیگر نشســته و در ترکیب با شــبکه ای از 
فضاهای نیمه عمومی به هم وصل شــده شکل بگیرد، به جنگلی پرغوغا از 

تک بنا ها تبدیل می شود«.

 آفت نگاه سطحی و ایدئولوژیک به معماری ایرانی و اسلامی  
نبیان در پاسخ به اینکه چه راه های عملی برای تلفیق حداکثر بهره برداری 
از فناوری های نوین در ســاختمان همراه بــا حداکثر حفظ هویت ایرانی و 
اســلامی وجود دارد، توضیــح می دهد: »فکر می کنم همــواره این نقد بر 
گفتمان مبتنی بر هویت در نظم معماری و در بستر ایران معاصر وارد بوده 
است که عزیزانی که دغدغه مند این حوزه هستند، فعالیت های هویت ساز 
را در ســطحی ترین لایه و محدود به بهره گیری ســمبلیک از مثلا فرم های 
معماری اســلامی و یا معماری ســنتی ایران دیده اند. این در حالی اســت 
که در مواجهه عمیق تر با ســبقه معماری و شهرســازی در ایران، حکمت 
ســرزمینی این فلات که متأثر از ســخت یابی آب، بضاعت پایین زیست بوم 
بخش های گســترده ای از فلات ایران و موزاییکــی از خرده فرهنگ ها بوده 

است، درس هایی بی نظیر برای نظم معماری دارد«.
او در ادامه تأکید می کند: »به واســطه نگاه تک بعدی حضرات به موضوع 
هویت ایرانی-اسلامی، امکان به روزرســانی و این زمانی کردن این حکمت 
ســرزمینی تا امروز محقق نشــده اســت و در صورت گذار از این وضعیت 
ایدئولوژی زده، می توان به پتانسیل های فناوری های نوین در به روزرسانی و 

امروزی کردن حکمت سرزمینی فکر کرد«.
این متخصص معماری همچنین می گوید: »به عنوان مثال شــما دستگاه 
تفکری کــه مجموعه قنات هــا را در این فلات خلق کرده اســت، در نظر 
بگیریــد. اگر با نگاهی به دور از تعصب به این دســتگاه تفکری نگاه کنیم، 
بعد سؤالی که نظم معماری و ســایر دیسیپلین های مرتبط با سناریوهای 
فضامنــد می توانند بــه آن بپردازند ایــن خواهد بود که آیــا مثلا به مدد 
شــبکه ای از حسگرهای تعبیه شده در یک حوزه آبریز می توان نوعی شبکه 
قنات معاصر برای بهره وری حداکثری از آب های ســطحی و زیرسطحی 

را اجرائی کرد؟«.
ایــن متخصص معماری درباره ضروریات آینده نگرانه در آموزش معماری 
ایران توضیح می دهد: »نهادهای قوام یافته آموزشی در سراسر دنیا در حال 
گذار از نظام آموزشــی مبتنی بر تفکیک دیسیپلین ها هستند. در چنین نظام 
جایگزینی، آموزش فرادیســیپلینی و نه با محوریت محتوای آموزشی بلکه 
مبتنی بر مسئله تبیین می شود. این استحاله به آموزش معماری نیز متبادر 
اســت. در کنار این وضعیت کلی، در دیسیپلین معماری می بایست تعریف 
عاملیت دیسیپلین از محدودیت فضا به عنوان محمل کالبد فیزیکی خارج 

شده و به »فضا« در معنی عام آن گسترش یابد«.
نبیــان ادامه می دهــد: »از عاملیت های نظم معماری، ســامان دهی امور 
و پدیده ها در دو پیوســتار فضا و زمان اســت. اگر ایــن عاملیت را بپذیریم، 
بعــد مثلا با گســترش تعریف فضا به فضای تعامل افــراد، نظم معماری 
می توانــد وارد تعامــل با نظم علوم اجتماعی شــود. با گســترش تعریف 
فضــا به فضای اطلاعات و ارتباطات، نظــم معماری می تواند وارد تعامل 

با نظم علوم کامپیوتر شــود. منظور اینکه، شــما هیچ امــر، آداب، روند، یا 
پدیده ای را نمی توانید خارج از پیوســتار زمان و فضا تصور کنید. در نتیجه 
نظم معماری در نظام تفکری که مســئله محور و فرادیســیپلینی است، به 
عنوان نظم همکار بســیاری از دیســیپلین های دیگر امکان تعامل و ایجاد 

عاملیت دارد«.

او تأکید می کنــد: »در نتیجه، یکی از حوزه های مهم در بازبینی متناســب 
با نیازهای آینــده در آموزش معماری، افزایش قدرالســهم تخصص ها و 
تبحرهای مورد نیاز برای همکاری های فرادیسیپلینی است و مرحله آغازین 
این اســتحاله، بازبینی تعریف حــوزه نفوذ نظم معماری، از دیســیپلینی 
محــدود به صنعت ســاختمان و موضوع تولید کالبد، بــه نظمی مادر در 

تبیین، توصیف و توصیه نظام های فضامند و زمان مند است«.

 آینده شهرهای جهان؛ شهر تاب آور  
این اســتاد دانشــگاه درباره سمت وســوی آینده معماری شهری توضیح 
می دهــد: »به نظر جامعــه جهانی در وضعیتی به شــدت بحــران زده و 
موقعیتی پــر از چالش های چندلایه و غامض و پیچیده قرار دارد. از طرف 
دیگر، با گذشتن از این نقطه عطف تمدنی که در وضعیت کنونی جمعیت 
شهری برای اولین بار در تاریخ زیست بشری از جمعیت غیرشهری افزون تر 
شــده اســت، الگوی غالب زیســت، امروز که صحبت می کنیم، »زیســت 
شــهری« اســت. زیست شهری مشــخصات متعددی را شــامل می شود: 
آموزش شهری، بهداشت و درمان شــهری، تولید و مصرف انرژی شهری، 

تولید و مصرف مواد غذایی شهری، و...«.
نبیــان می افزایــد: »منظور اینکه شــهر، ظرف کلیه آداب زیســت در قرن 
بیست ویکم است و قرن بیســت ویکم، قرنی پر از معضلات پیش رو است. 
پس تولید، بازســازی، بهسازی و مدیریت شهری که هر چهار پاره به نوعی 
به دیســیپلین معماری مرتبط هســتند، باید مبتنی بر ســناریوهایی اتفاق 
بیفتنــد که به لحاظ اقلیمی، اقتصادی و اجتماعــی پایدار و در مواجهه با 

آینده های محتمل، تاب آور باشند«.
او همچنیــن می گویــد: »فراموش نکنیم که شــهریت تاب آور که مســیر 
پیشــنهادی من برای آینده شــهر ها در همه دنیا و ایران است، به ظرفیت 
سیســتم های شــهری برای پیش بینی، آمادگی، پاســخ و بازیابی از وقایع 
مختلف و اختلالات اشــاره دارد. این اختلالات می توانند هم فوری باشند، 
مانند بلایای طبیعی )زلزله ها، سیلاب ها، و طوفان ها( یا بحران های انسانی 
)پاندمی ها و حملات تروریســتی( و هم مزمن باشــد، مانند نابرابری های 

اقتصادی، تغییرات اقلیمی و فرسایش کالبد و زیرساخت های شهری«.
این استاد دانشــگاه توضیح می دهد: »تاب آوری شــهری با هدف کاهش 
تأثیرات منفی این وقایع بر ســاختار اجتماعی، اقتصادی و محیط زیســتی 
شــهرها، درحالی که رفاه و ایمنی ســاکنان را تضمیــن می کند، می پردازد 
و مفهــوم تاب آوری شــهری شــامل تــاب آوری فیزیکی زیرســاخت ها و 
ســاختمان های شــهری و تاب آوری اقتصاد شــهری و تاب آوری اقلیمی 
زیست شــهری نیز می شــود، اما فقط به این حوزه ها محدود نمی شود. از 
ملزومــات تاب آوری شــهری تاب آوری اجتماعی و توانمندی شــهروندان 
در حفظ شــبکه های اجتماعی، وجود همبستگی و اعتماد بین شهروندان 
و همچنین مشــارکت جامعه در برنامه ریزی و تصمیم گیری نیز هســت و 
تاب آوری اجتماعی شــهر بدون رواداری حکمران شهر ممکن نیست؛ این 
جنبه بر ســاختارهای حکومتی مؤثر، انعطاف پذیــر و فراگیر تأکید دارد که 
می توانند به ســرعت با چالش های جدید سازگار شوند، هماهنگی مناسب 
را در ســطوح مختلف حکومتی تضمین کــرده و ذی نفعان مختلف را در 

فرایند تقویت تاب آوری ادغام کنند«.
نبیان تأکید می کند: »در عین حال، بازبینی شــهر و شــهریت، بدون بازبینی 
تعریف و جایگاه سیاســی-اجتماعی شــهروند ممکن نیســت. در نتیجه 
دیســیپلین معماری به تنهایی امــکان تولید مدینه فاضله بــرای آینده را 
ندارد. حتــی در لایه خیال پردازی هم نمی توان بــه مدینه ای فکر کرد که 
فاضله است اما »تدبیر مدن« در آن با روش های جایگزین آزمون پس داده 

در گذشته اتفاق می افتد«.
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 فروریختن ساختمان هایی مثل پلاســکو و متروپل، آتش سوزی های متعدد در 
ســاختمان ها که موجب ازدســت رفتن سرمایه های انســانی و مادی بسیاری 
می شــود، ریزش گودهای ســاختمانی و خســاراتی که متوجه بناهای مجاور 
و ســاکنان آنهاســت، حوادث بی شــمار و نبود ایمنی حین اجرا در کارگاه های 
ســاختمانی، علاوه بر ضعف های اجرائی در نظام ساخت وســاز، ما را متوجه 
امــری مهم تر از مســائل فنــی و مهندســی می کنــد و آن مســئله مدیریت 

ساخت وساز و نظام مسئولیت حاکم بر این حوزه است.
زنجیره تأمین کیفیت در ساختمان ســازی، شــامل مراحــل و مراتبی همچون 
تدوین آیین نامه ها و ضوابط فنی، احراز و انتصاب اشــخاص متخصص و واجد 
صلاحیــت، تعیین روش های اجرائی و مصالح و کالاهای اســتاندارد و از همه 

مهم تر تنظیم روابط کار و نظامات اداری است.
 گرچــه باید گفت که در تمام این مراحل در کشــور ما نواقص و کاســتی های 
بســیاری قابل مشاهده است. چنانچه مباحث فنی ســازه ای در مقررات ملی 
ســاختمان و آیین نامه هــای مرتبط، غالبــا کپی برداری ضعیــف از نمونه های 
خارجی اســت یا نحوه احراز صلاحیت متخصصــان با معایب و کج روی های 
بسیاری توسط مراجع مسئول انجام می شود. همچنین روش های اجرائی اکثرا 
قدیمی، ناایمن و زمان بر اســت، مصالح و کالاهای ساختمانی گرچه در موارد 
بسیار دارای نشان استاندارد کارخانه ای هستند اما آنچه در محل مصرف مورد 
نصب و کاربرد است، از معیارهای استاندارد فاصله دارد. از این نظر که روابط 
کاری و نظام مســئولیت مناسبی در ساخت وســاز تبیین نشده است و ضوابط 
اداری موجود نیز به نحو درســتی اجرا نمی شود، حوادث ساختمانی ناشی از 
مســئولیت گریزی افراد، در نظام حقوقی و قضائی به شــکل اطمینان بخش و 

مؤثری، قابل رسیدگی و پیگیری نیست.
طبق قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان مصــوب ۱۳۷۴، وزارت راه و 
شهرســازی مســئول تهیه آیین نامه هــای اجرائی این قانــون، تدوین اصول و 
قواعد فنی در طراحی، محاســبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ســاختمان ها، 
مرجع تعیین صلاحیت اشــخاص شاغل در بخش های ساختمان و شهرسازی 
به عنوان مهندس، کاردان و معمــار تجربی، نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و 
مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و نظارت بر عملکرد سازمان های 

نظام مهندسی استان هاست.
شــهرداری، مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان هاست و 
موظف اســت برای صدور پروانه از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده 
پروانه اشتغال به کار مهندسی در طراحی، اجرا و نظارت ساختمان ها استفاده 

کند.
ســازمان نظام مهندسی ساختمان برای تأمین مشــارکت مهندسان در انتظام 
امور حرفه ای و تحقق بخشــی از اهداف قانون نظام مهندسی که متناسب با 
وظایف این ســازمان است از جمله نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و 

ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار مهندسان تشکیل شده است.
طبق قانون یادشــده و آیین نامه های اجرائی آن، ساخت وســاز در بخش های 
مختلف باید توسط اشــخاص احراز صلاحیت و مهارت شده به انجام برسد و 
مراجع مسئول باید از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی جلوگیری 
کنند. این قانون همه ســازمان ها و اشخاص حقوقی و حقیقی و حتی مالکان 
و کارفرمایــان ساخت وســازها را مکلف به رعایت مقــررات و ضوابط کرده و 
متخلفان را توسط نهادهای قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی و پیگیری 
انتظامــی می داند، اما نواقص ناشــی از نحوه تدوین قوانیــن در جزئیات مواد 

و مقررات حاکم، موجبات و منشأ کاستی ها در ساخت وساز را پدید می آورد.
 تعیین نکردن مســئول مستقیم اجرای ســاختمان و تعریف تضامین لازم برای 
ایــن مســئولیت و همچنین مصوبات دیــوان عدالــت اداری موجب تضعیف 

جایگاه و اختلال در به کارگیری مجریان ذی صلاح است.
 شبهه در مسئولیت نظارت و بازرسی و اختلاط مسئولیت نظارت بین شهرداری 

و ســازمان نظام مهندسی و همچنین نحوه انتخاب یا انتصاب مهندس ناظر بر 
اســاس مفاد آیین نامــه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور منجر به ازدســت رفتن 
کارآمدی عامل نظارت در ساخت وســاز شــده اســت. همچنیــن نبود تعریف 
مجــازات مؤثر و بازدارنده برای متخلفان از مقــررات، طبق ماده ۴۰ قانون که 
پرداخت نقدی از یکصد هزار تا ۱۰ میلیون ریال در نظر گرفته شــده اســت، از 

جمله کاستی های قانونی قلمداد می شود.
در مرحلــه بعد، اجرانشــدن درســت و دقیق ضوابط موجود توســط مراجع 
مســئول و نهادهــای حاکمیتی، کاهش کیفیــت ســاختمان ها و نبود امکان 
رســیدگی مؤثر حقوقی و قضائی بعد از حوادث را موجب می شــود. نقص در 
تدوین مقررات فنی، به روزرسانی نشــدن ضوابط طبق تحقیقات و نتایج علمی، 
نقص در آزمون های ورود به حرفه و نحوه احراز صلاحیت مهندســان توسط 
وزارت راه و شهرسازی، نبود آموزش و احراز مهارت کارگران ساختمانی توسط 
وزارت کار، نبود نظارت مؤثر بر اجرای ســاختمان ها بخش هایی از این عارضه 

به شمار می آیند.
 همچنیــن الزام نکــردن مالکان به اســتفاده از خدمــات مجریان ذی صلاح، 
مقابله نکردن با ساخت وسازهای دو نقشه ای، توجه فقط به ضوابط معماری 
و شهرســازی و تعیین عوارض برای این دســته از تخلفات و توجه نکردن به 
ضوابط فنی و گزارش های مهندســان ناظر توسط شهرداری ها بخش دیگری 
از عارضه یادشــده اســت. علاوه بر این باید تأکید کرد که ورود ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان به توزیع کار نظارت میان مهندسان و دریافت حق الزحمه 
نظــارت از مالــکان که موجب تحمیــل وظیفه ای مازاد بر اهــداف قانونی و 
ســاختار تعریف شــده این ســازمان و دورافتادن این نهاد از وظایف اصلی در 
امر نظارت بر خدمات و ارتقاء دانش فنی مهندســان شــده، به این مشکلات 

دامن زده است.
 گذشــته از این، نبود اجرای مناســب بیمه تضمین کیفیت و شناســنامه فنی 
ســاختمان و نبود اجرای ضوابط مربوط به مراقبت و نگهداری از ساختمان ها 
)مبحــث بیســت ودوم مقــررات ملی( توســط مجموعــه عوامــل از جمله 
کاســتی های اجرائی ساخت وساز محسوب می شود که امر رسیدگی حقوقی و 

قضائی حوادث را با پیچیدگی های متعدد مواجه می کند.
برخورداری از زنجیره مناســب و اصولی تأمین کیفیت ساختمان ها، زنجیره ای 
که پیوســته با توجه بــه نتایج عملکــرد و تحقیقات علمــی و اجرائی مورد 
پایش قرار می گیرد و موجبات ارتقاء سیســتم و بهبود ســازوکارها در امور فنی 
مهندســی و مدیریتی را فراهم می آورد، علاوه بر کاهش حوادث ســاختمانی، 
رسیدگی به امور حقوقی و قضائی حوادث را با سهولت و قطعیت و قاطعیت 

بیشتری همراه می کند.

مروری بر کاستی های اجرایی و حقوقی ساخت وساز و تولید ساختمان های بی کیفیت و ناامن؛
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مقاومــت ســازندگان در ایران نســبت به روش هــا و فناوری هــای نوین، 
چالش اصلی ساخت وســاز کشــور اســت. این نکته ای اســت کــه نادر 
خواجه احمد عطاری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات راه و شهرسازی 
بــر آن تأکید دارد و می گوید با وجود آنکه توان تولید مصالح ســاختمانی 
مدرن و باکیفیت در ایران وجود دارد، چالش اصلی، مقاومت و سرسختی 
ســازندگانی است که تمایل ندارند از تکنیک ها و ابزار نوین در ساخت وساز 
استفاده کنند و به همین دلیل ساخت وساز مسکن در کشور سنتی، پرهزینه، 

کند و گاه پرخطر است.
این پژوهشــگر همچنین توضیح می دهد که وفور ورود افراد غیرمتخصص 
به صنعت ســاختمان کشور سبب شــده که فهماندن اهمیت استفاده از 
فنون، روش و ابزارهای جدید ساخت وساز در کشور دشوار باشد. مقاومت 
ســازندگان ایرانی نســبت به اســتفاده از فنون و ابزار روز در ساخت وساز 
چالشــی اســت که نادر خواجه احمدعطــاری، عضــو هیئت علمی مرکز 
تحقیقات راه و شهرســازی بر آن تأکید دارد و می گوید این مســئله باعث 
شده تولید مصالح ساختمانی جدید در ایران بازار مناسبی نداشته و بساط 

ساخت وساز سنتی همچنان در ایران داغ باشد.
این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه 
ساختمان ســازی در جهان به سمت مصالح سبک تر، مقاوم تر و بهینه تر از 
نظر کارایی می رود، می گوید: »در حال حاضر، فناوری های نوین در صنعت 
ساختمان بر روش های جدید ساخت وســاز تمرکز دارند. یکی از مهم ترین 
تحولات، حرکت به سمت سیستم های ترکیبی و مصالح نوین است که در 
ایران نیز برخی از آنها مورد اســتفاده قرار می گیرد. این فناوری ها شــامل 

استفاده از مصالح سبک تر، مقاوم تر و بهینه تر از نظر انرژی هستند«.
او توضیــح می دهــد: »ایران بــه لحاظ توانایــی تولیــد فناوری های نوین 
در صنعــت ســاختمان مشــکلی نــدارد، امــا سیاســت گذاری ها در این 
زمینه نادرســت اســت؛ چراکه در کشــور ما همچنان روش های سنتی در 
ساخت وساز رواج دارد و دلیل آن نبود سیاست های حمایتی برای استفاده 
از تکنولوژی های جدید است و اگر سیاست گذاری ها اصلاح شوند، می توان 

با بهره گیری از تکنولوژی های موجود، این فاصله را کاهش داد«.
این پژوهشــگر تأکید می کنــد: »امــروزه در جهان، دیدگاه هــای حاکم بر 
ساخت وساز تغییر کرده اســت. به عنوان مثال در گذشته، ساختمان ها به 

گونه ای ساخته می شدند که ممکن بود آسیب ببینند، اما هدف اصلی حفظ 
جان ســاکنان بود. امروزه، علاوه بر ایمنی، پایداری سازه نیز اهمیت بالایی 
دارد و در کشورهای زلزله خیز، همچنان پایه اصلی مصالح فولادی است، 
ولی اســتفاده از تکنولوژی های نوین مانند میراگرها، سیســتم های BRB و 

سبک سازی دیوارها و سقف ها نیز به طور گسترده رواج یافته است«.
خواجه احمدعطــاری درباره ســطح کیفیت و قیمت مصالح ســاختمانی 
ایرانی هم توضیح می دهد: »در حال حاضر بســیاری از مصالح ساختمانی 
پیشــرفته در داخل کشور تولید می شــوند و از نظر قیمت، حتی ارزان تر از 
نمونه های خارجی هســتند، اما مســئله اصلی، تولید مصالح ساختمانی 
نوین و فناوری آن در کشــور نیســت، بلکه چالش اصلــی، نبود آگاهی و 
پذیرش این مصالح توسط سازندگان سنتی است و بسیاری از سازندگان به 
دلیل ناآگاهی یا نداشتن تمایل به تغییر، از مصالح نوین استفاده نمی کنند«.
او ادامه می دهد: »ما در ایران مصالح فناورانه تولید می کنیم، اما مشــکل 
اصلــی در بهره برداری از این مصالح و روش های اجرای آنهاســت. یعنی 
اگرچــه فناوری تولید وجود دارد، اما در مرحله اســتفاده و اجرا، همچنان 
روش های سنتی بر بازار غالب هستند«. این پژوهشگر تأکید می کند: »برای 
یک تحول اساسی در صنعت ساختمان، باید از روش های درست و مبتنی 
بر علم مهندســی استفاده شــود. در حال حاضر، مشکل اصلی این است 
که در ایران هر فردی می تواند وارد حوزه ساخت وســاز شــود، درحالی که 
در کشورهای توسعه یافته، فقط شــرکت های تخصصی حق ساخت وساز 
دارنــد. اگر در ایران نیز این روند اصلاح شــود و تنها متخصصان این حوزه 
فعالیت کنند، می توان شاهد جهش قابل توجهی در صنعت ساختمان بود 
و بدون شــک تحول در صنعت ســاختمان نیازمند تغییر نگاه سازندگان، 
سیاســت گذاران و مصرف کننــدگان اســت. باید فرهنگ ســازی و آموزش 
لازم برای اســتفاده از فناوری هــای جدید صورت گیرد تــا کیفیت و دوام 
ساختمان ها به سطح استانداردهای جهانی برسد، اما مسئله این است که 
شــمار قابل توجه افراد غیرمتخصص در این صنعت سبب شده اصلاحات 
ساخت وســاز در کشــور و تغییر دیدگاه های آنها مشــکل باشــد و به نظر 
می رســد که ضرورت دارد فعالیت های ساخت وســاز در کشور مشروط به 
تخصص و ســواد آکادمیک در این حوزه باشــد و جلوی ورود بیشتر افراد 

غیرمتخصص به این صنف و رسته گرفته شود«. 

 نادر خواجه احمد عطاری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات راه و شهرسازی، 
ورود غیرمتخصص ها را به صنعت ساختمان مانع استفاده از فناوری های نوین می داند؛

گرفتاری سازندگان سنتی

نوشین محجوب
گزارشگر
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خسارت سنگین اتلاف انرژی در ساختمان ها  
در شرایطی که ناترازی انرژی یکی از ابرچالش های اقتصاد کشور است، اعداد 
و ارقام قابل توجهی از میزان اتلاف انرژی در ســاختمان های کشــور گزارش 
می شود. در همین زمینه به تازگی زهرا حکیم پور، عضو هیئت مدیره سندیکای 
شــرکت های تأسیســاتی و صنعتی ایران، در یکی از نشست های خبری خود 
اشــاره کرد که اگر میزان گاز و برق اتلاف شده در ساختمان ها را با قیمت های 
جهانی محاســبه کنیم، ســالانه شــش میلیارد دلار اتلاف برق و سه میلیارد 
دلار اتــلاف گاز فقط در این بخش داریم. بــه عبارت دیگر، هدررفت انرژی در 
ســاختمان های ایران معادل ۹ میلیارد دلار در ســال است. محمد هاشمی، 
دیگر عضو هیئت مدیره ســندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران، نیز 
در ادامه همین موضوع توضیح داد که ۷۰ درصد از مصرف انرژی در کشــور 
مربوط به ساختمان ها و تأسیسات اســت. به گفته او، استفاده از تجهیزات با 
راندمان بالا، هوشمندسازی و اتوماســیون می تواند در کاهش مصرف انرژی 
مؤثر باشــد. این فعال صنفی همچنین اشاره کرد که هدررفت انرژی از درها، 
پنجره ها و کانال های کولر منجر به اتلاف مقدار زیادی انرژی می شــود. برای 
مثــال، پنجره ها ۴۸ درصــد، درها ۲۴ درصــد، کانال های کولــر ۱۳ درصد و 
شــومینه ها و بخاری ها ۱۰ درصد از انرژی را هدر می دهند. هاشمی همچنین 
تأکید کرد که »کاهش ســالانه پنــج درصد هدررفت انرژی در ســاختمان ها 

ضرورت غیرقابل چشم پوشی است«.
او افزود: »اگر تمام لوله های آب گرم ســاختمان های تهران عایق شوند، از این 
طریق حدود ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی در مصرف انرژی حاصل می شــود 
که این بازگشت سرمایه در کمتر از دو سال به دست می آید«. هاشمی همچنین 

تأکید کرد که با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و تســهیل گری دولت در این 
حــوزه، می توان گام هــای مؤثری در اصلاح روند مصــرف انرژی و جلوگیری 
از هدررفت آن برداشــت. با تمام این اوصاف به نظر می رســد که بهینه سازی 
مصرف انرژی در ســاختمان جدی گرفته نشــده است؛ نه از سمت دولت، نه 
ســازنده و نه حتی مالک. اگرچه گفته می شود با اجرای درست مقررات ملی 
ساختمان، اســتفاده از فناوری های نوین و بهره گیری از تجربیات بین المللی، 
می توان مصرف انرژی در ســاختمان ها را به شکل چشمگیری کاهش داد و 
در مســیر حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینه های اقتصادی گام برداشت، اما 
با نگاهی به وضعیت کنونی ســاختمان ها در ایران، می بینیم که ظاهرا هیچ 
عزم جدی برای این موضوع وجود ندارد. بدتر اینکه صنعت ساختمان خود با 
معضلات بسیاری دست وپنجه نرم می کند. از جمله این مشکلات می توان به 
تکرار روش های سنتی ساخت وساز، کمبود نیروهای ماهر، ارتباط ضعیف بین 
مراکز قانون گذار و سازندگان، و تخریب محیط زیست اشاره کرد. مصرف بی رویه 
انرژی در ساختمان ها نیز مزید بر علت شده است. نکته تکان دهنده اینکه باید 
گفت هدررفت بالا و ناترازی انرژی در کشور در شرایطی است که ایران با حدود 
یــک درصد از جمعیت جهانی، تقریبا چهار درصد از انرژی جهانی را مصرف 
می کند و بخش ســاختمان با مصرف بیش از ۴۰ درصد از انرژی کشور، سهم 
قابل توجهی در اتلاف انرژی دارد. همین طور ســاختمان های کشور بین ۳۵ تا 
۴۵ درصد از تولید گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص می دهند. این ارقام، 
قطعا تکان دهنده  هستند. طراحی و ساخت ساختمان های کم مصرف و تمرکز 
بر اجرای دقیق اصول پایداری، یکــی از بهترین راهکارها برای کنترل مصرف 

انرژی و جلوگیری از هدررفت آن است.

ارزش انرژی اتلاف شده در ساختمان های کشور، سالانه ۹ میلیارد دلار برآورد می شود؛

ساختمان های اسراف گر 
زیست محیطی  و  مالی  خسارات  سالانه  که  است  جدی  مشکلات  از  یکی  ایران  ساختمان های  در  انرژی  اتلاف  سلیمان بیگی:  مهفام 
قابل توجهی به همراه دارد. طبق گزارش های موجود، حدود 40 درصد از مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان ها صرف می شود. این 
آمار بالا نتیجه نادیده گرفتن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح و طراحی های غیراستاندارد است که موجبات هدررفت 
انرژی را فراهم می آورد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با هشدار درباره ورشکستگی قریب الوقوع صنعت انرژی 
توضیح می دهد که چگونه سال هاست فرایند ساختمان سازی در ایران، از تولید مصالح  و فنون و تجهیزات گرفته تا نبود نظارت کارآمد و 

هدررفت انرژی از دلسوزانه، موجب هدررفت گسترده انرژی و خسارات سنگین شده است. خسارتی که آن را تا 9 میلیارد دلار تخمین می زنند.
درها، پنجره ها و 

کانال های کولر منجر 
به اتلاف مقدار زیادی 

انرژی می شود. برای 
مثال، پنجره ها 4۸ 

درصد، درها ۲4 
درصد، کانال های کولر 
1۳ درصد و شومینه ها 

و بخاری ها 10 درصد 
از انرژی را هدر 

می دهند
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راهکارهای ساده برای یک بحران  
هدررفت بالای انرژی در ســاختمان های کشور در شــرایطی رقم می خورد که 
راهکارهای ســاده اما مفیدی برای کاهش مصرف انرژی در ســاختمان  وجود 
دارد. پژوهش های متعدد نشــان می دهد که با انجام کارهای ســاده ای مانند 
تقویت عایق بندی ســاختمان، می توان مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی 
کاهش داد. بر اســاس گزارش هــای موجود، تقویت عایق بنــدی دیواره ها ۱۵ 
درصد، عایق بندی بام هشت درصد و تغییر پنجره ها به دوجداره با گاز آرگون دو 
درصد مصرف انرژی را کاهش می دهد. ترکیب این تغییرات همراه با اســتفاده 
از بویلرهای با راندمان بالا و موتورخانه های کم مصرف، می تواند مصرف انرژی 
را تــا ۴۵ درصد کاهش دهــد و همین طور به کاهش ۷۵ تن دی اکســید کربن 
منجر شــود. همچنین محققان توضیح می دهند که سیستم های تهویه هوای 
برگشتی و پرتوهای ســرد می تواند تا ۴۴ درصد مصرف انرژی را کاهش دهد و 
ســه جداره کردن پنجره ها، چهار درصد دیگر مصرف انرژی را کاهش می دهند. 
علاوه بر این، اضافه کردن ۲۰ سانتی متر فوم مرغوب در دیوارها، مصرف انرژی را 
۱۲.۶ درصد کاهش می دهد و در نهایت، با اســتفاده از دو لایه عایق در سقف و 
دیگر کارهای ســاده، می شود مصرف انرژی ساختمان را به طور کلی ۷۱ درصد 
کاهش داد. جالب اینکه فهم عمیق کشورهای توسعه یافته از تبعات هدررفت 
انرژی و معضلات تغییر اقلیم سبب شده این کشورها مشوق هایی برای کاهش 
مصرف انرژی در نظر بگیرند. برای مثال دولت کانادا به منظور تشــویق مردم به 
بهینه سازی ساختمان ها و اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر، وام ۱۰ ساله ارائه 
می دهد. بازگشت سرمایه از این برنامه برای شهر مونترال ۱۴.۹ سال و برای شهر 

ونکوور ۷.۷ سال است.

جای خالی شناسنامه انرژی  
آرش نجفی، رئیس کمیســون انرژی اتاق بازرگانی ایــران، توضیح می دهد که 
مسئله هدررفت انرژی در ساختمان ســازی را از دو منظر می توان بررسی کرد: 
اول، تولید ساختمان و مصالح ســاختمانی که در فرایند ساخت مورد استفاده 
قرار می گیرند، و دوم، تکنیک ها، تجهیزات و پایداری هایی که ســاختمان ها پس 
از احداث به آن نیاز دارند. به گفته او در مورد مصالح مصرفی، باید اشــاره کرد 
کــه به دلیل عواملی متعدد، که نباید صرفــا به تحریم  تقلیل پیدا کند، مصالح 
ساختمانی مصرفی در کشــور هدررفت بالای انرژی دارند. او می گوید:»در این 
زمینه، هنوز از مصالحی استفاده می کنیم که در بسیاری از نقاط جهان منسوخ 
شــده و همین امر باعث افزایش ســرانه مصرف انرژی و تولید کربن در کشــور 
می شــود. این یکی از چالش های اصلی اســت که باید به آن پرداخته شود. از 
طرف دیگر، وقتی ســاختمانی ســاخته می شــود، گاهی اوقات رعایت حداقل 
اســتانداردهای موجود در آیین نامه ها مانند مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان 
به درستی انجام نمی شود. این آیین نامه ها در برخی موارد نیز قدیمی شده اند و 
حتی نسخه های جدید آن هنوز به طور کامل به کار گرفته نمی شوند«. همچنین 
به باور او یکی از مشــکلات دیگر این اســت که در ایران هنوز برای ساختمان ها 
برچســب انرژی و گریدبندی انرژی وجود ندارد و درحقیقت، به عنوان خریدار 
ســاختمان، نمی توانیــم از میزان مصرف انرژی آن آگاه شــویم. درحالی که اگر 
این امکان فراهم شــود که هر ســاختمان دارای شناسنامه انرژی باشد، خریدار 
می تواند با درک میزان مصرف انرژی یک ساختمان، تصمیم به خرید آن بگیرد 

و این مسئله به کاهش مصرف انرژی کمک می کند.
نجفی درباره اقدامات کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی برای جلوگیری از هدررفت 
انرژی در فرایند ساختمان ســازی نیز توضیح می دهد که در کمیســیون انرژی، 
تلاش شــده است تا یک کمیته فنی ایجاد شود و به بررسی روش های مختلف 
برای کاهش هدررفت انرژی در صنعت ســاختمان بپــردازد. او ادامه می دهد: 
»یکی از راهکارهایی که به آن توجه کرده ایم، توسعه صنعتی سازی ساختمان ها 
با اســتفاده از روش های مدولار و سری سازی است. این روش ها هم به کاهش 
زمان ساخت و هم به کاهش پرتی و هدررفت مصالح ساختمانی کمک می کند. 
از سوی دیگر، صنعتی سازی موجب می شود که مصرف انرژی در ساختمان ها 

کاهش یابد و قیمت تمام شده نیز مناسب تر باشد.
همچنین یکی از اهداف کمیسیون انرژی این است که پس از بررسی های بیشتر، 
بتوانیم کربن تولیدشده در فرایند ساخت ساختمان ها را نیز محاسبه کرده و این 
میزان را در مقایسه با ســاختمان های قدیمی تر کاهش دهیم. برای تحقق این 

هدف، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به دنبال ایجاد یک شناسنامه انرژی برای 
ســاختمان ها اســت که بتواند معیارهای مصرف انرژی را نشان دهد. علاوه بر 
این، ما امیدواریم بتوانیم به ســاختمان ها ستاره انرژی اختصاص دهیم که این 
ستاره ها برای نشان دادن کارآمدی مصرف انرژی ساختمان ها مورد استفاده قرار 
خواهند گرفت. هرچند برخی از ســاختمان ها در حال حاضر موفق به دریافت 
این ســتاره ها شده اند و کارآمدبودن مصرف انرژی آنها تأیید شده است«. رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی می افزاید: »در راستای بهینه سازی مصرف انرژی، 
اتــاق بازرگانی ایران قصــد دارد برخی اقدامات دیگر را نیز در دســتور کار قرار 
دهد. از جمله اینکه پیش از هرچیز باید به صنعتی سازی توجه بیشتری داشته 
باشیم. دوم، باید با استفاده از مصالح ساختمانی جدید و پیشرفته، مصرف انرژی 
ســاختمان ها را کاهش دهیم. این مصالح باید قابلیت اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر مانند انرژی خورشــیدی را داشته باشــند. سوم، باید از پیشرفته ترین 
عایق ها در ســاختمان ها استفاده کنیم تا هدررفت انرژی کاهش یابد. نکته آخر 
اینکه باید فرایند تولید مصالح ساختمانی را به دقت رصد کرده تا از تولید مصالح 

پرمصرف جلوگیری کنیم و به سمت استفاده از مصالح کم مصرف تر برویم«.

قانون شکنی به شرط پرداخت پول  
نجفی اما تأکید می کند: »رصد و نظارت بر استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، 
باید توســط ارگان های مختلفی انجام شود. مؤسسه استاندارد، مرکز تحقیقات 
راه و شهرســازی و انجمن ها و تشکل های مرتبط می توانند در این زمینه نقش 
داشته باشند. همچنین سازمان نظام مهندسی باید در این مورد نقش اصلی را 
ایفا کرده و شــهرداری ها را در عملیاتی کردن این اقدامات کمک کند. در نهایت، 
باید یک فرایند نظارتی جامع ایجاد شــود تا تمامی ارگان ها با همکاری یکدیگر، 
این مسائل را پیگیری کنند. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، ضعف نظارت 
و نبود ســختگیری کافی از سوی شــهرداری ها و نهادهای نظارتی است و من 
فکر می کنم که ساختارهای نظارتی باید به شدت تقویت شوند و نظام مهندسی 
نیز باید مســئولیت بیشــتری در ممیزی و نظارت داشته باشــد. در حال حاضر، 
تخلفات در صنعت ســاختمان به راحتی با پرداخت جریمه حل می شــود، اما 
این روش صحیحی نیست و ما باید بر اساس معیارهای مشخص، مانند رعایت 
استانداردهای فنی، از صدور پایان کار برای ساختمان ها جلوگیری کنیم تا بتوانیم 
به کاهش مصرف انرژی و حفظ منابع طبیعی کمک کنیم. یعنی به جای اینکه 
پایــان کار را با جریمه بدهیم که آن هم بعدا با پرداخت پول حل شــود، اصلا 
پایان کار ندهیم. درواقع ما باید به جای اســتفاده از جریمه ها، مکانیسم هایی را 
ایجاد کنیم که تخلفات را از ابتدا پیشگیری کنند. این امر فقط با نظارت دقیق و 
سختگیرانه ممکن است. مشکل فعلی ما این است که در حال حاضر پول، تمام 
مشکلات مربوط به جریمه ها را حل می کند. یعنی در مواردی شهرداری و گاهی 
حتی نظام مهندسی پول می گیرند و اجازه تخلف می دهند. درواقع قانون شکنی 

با پرداخت پول ممکن می شود و این ضعف بسیار بزرگی است«.
او تأکید می کند: »اگر به ســرعت توجه جدی به کاهش مصرف انرژی نداشته 
باشیم، قطعا با یک ورشکستگی جدی صنعت انرژی و بحران مواجه خواهیم 
شــد؛ چراکه ســال گذشــته و فقط در صنایع خرد بیش از ۳۰۰ هــزار میلیارد 
ریال خســارت ناشــی از قطع برق رخ داده و بخشــی از این مشــکل از طریق 

ساختمان سازی صحیح قابل حل شدن است«.
نجفی می افزاید: »درمورد منازل و ســاختمان ها، اگر ســاختمان ها عایق بندی 
بهتری داشته باشند و موازین مهندســی به درستی رعایت شود، شدت مصرف 
برق در کشور تا این اندازه افزایش نخواهد یافت و همین مکانیزم درباره مصرف 
گاز هم صدق می کند. به عنوان مثــال، اکنون با کمبود ۳۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز روزانــه مواجهیم، که بخش عمده ای از آن در حوزه ســاختمان ها به عنوان 
سیستم های حرارتی مصرف می شود. بنابراین، باید مکانیزم های تهویه مطبوع، 
سیستم های حرارتی، حفاظت از حرارت و عایق بندی را به طور اساسی متحول 
کنیم تا از واردآمدن چنین خساراتی به کشور جلوگیری کنیم. در غیر این صورت، 
در دو یا ســه سال آینده، با شرایط کنونی و نبود ســرمایه گذاری در تولید بیشتر 
و نبــود برنامه ریزی صحیح برای افزایش تولید، کشــور با بحران جدی مواجه 
خواهد شد. درحقیقت، مســئله اصلی نه افزایش تولید، بلکه کاهش مصرف 
است. اگر این روند هرچه سریع تر متحول نشود، قطعا با ورشکستگی اقتصادی 

در تمامی بخش های صنعتی کشور روبه رو خواهیم شد«.
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آخرین اصلاحات مقررات  
حامد مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی، با اشاره به حجم بالای مصرف انرژی در ساختمان های کشور 
و مبحث ناترازی انرژی می گوید: »بخش ســاختمان سهم ۴۰ درصدی در 
مصرف انرژی کشــور دارد و از سویی کشــور گرفتار چالش ناترازی انرژی 
است. بنابراین موضوع ویرایش پنجم مبحث نوزدهم مقررات ملی و کنترل 
ســاختمان که مرتبط با صرفه جویی در مصرف انرژی است، در دستور کار 
قــرار گرفت و کلیات پیش نویس آن به اتفاق آرای اعضای شــورای تدوین 

تصویب شد«.
او افــزود: »با توجه به چالش های روزافزون در حوزه انرژی، این ویرایش با 
هدف ایجاد زیرساخت های مقرراتی لازم برای کاهش مصرف و بهینه سازی 
عملکــرد ســاختمان ها تدوین شــده و ویرایش پنجم مبحــث نوزدهم با 
رویکردی نوین و با تأکید بر قوانین مرتبط با انرژی در بخش ساختمان تهیه 
شده است. در این ویرایش تلاش شــده تا تمامی اهداف قوانین بالادستی 
را در حوزه هــای کلیدی مانند مردمی ســازی و اقتصادی ســازی مدیریت 
انرژی، تعبیه سامانه های کنترلی و پایش، هماهنگی حداکثری با برچسب 
انرژی ساختمان ها و بهینه سازی مصرف در ساختمان های موجود در نظر 

بگیریم«.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه 

می دهــد: »در ویرایش جدید، علاوه بر الزام بــه بهره گیری از فناوری های 
نوین در کنترل مصرف انرژی، بر ارتقای ضوابط اجرائی در حوزه بازرسی و 

نظارت هم تأکید شده است«.
مانی فر تأکید می کنــد: »در پیش نویس جدید، عنــوان هم از صرفه جویی 
مصرف انرژی به مدیریت مصرف انرژی تغییر کرده است. به مفهوم اینکه 
مصــرف انرژی در ســاختمان ها باید مدیریت شــود و این مدیریت مصرف 
انــرژی باید تمام زنجیره تولید ســاختمان تا مصــرف را در بربگیرد. ضمن 
اینکه اعداد و ارقام مصرف باید شفاف باشد و در سامانه های پایشی مراجع 

رسمی ثبت شود«.
او ادامه می دهد: »همچنین در این مبحث به مسئله تأسیسات ساختمانی 
بیشــتر از گذشــته پرداخته شــده و الزاماتی را درمــورد طراحی و نصب 
تأسیســات مکانیکی و برقی پیش بینی کرده ایم. به ویژه درباره سیستم های 
کنترل انرژی و آب در ساختمان ها تأکید کرده ایم و اینکه در واقع تأسیسات 
ســاختمان ها باید به صورت هوشمند مدیریت شوند. هرچند باید گفت این 

الزامات فعلا برای ساختمان های بزرگ تر در نظر گرفته شده است«.
مدیرکل دفتــر مقررات ملی و کنترل ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 
می گوید: »یک عارضه اســتفاده از فناوری های جدید در صنعت ساختمان 
این است که در خانه های کوچک متراژ و روش سنتی ساخت وساز، استفاده 
از فناوری صرفه چندانی ندارد و این یک مشکل جدی برای هوشمندسازی 

حامد مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رویگردانی مالکان 
ساختمان از اصلاح مصرف انرژی را آسیب شناسی می کند؛

آفت انرژی ارزان
ساختمان های کشور سهمی حدود 40 درصدی در مصرف انرژی به خود اختصاص می دهند و بر اساس گزارش نهادهای متولی 
مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و وزارت نفت بخش قابل توجهی از انرژی تولیدشده در کشور از طریق ساختمان ها هدر 
می رود. بر همین اساس طرح هایی مانند اعطای برچسب انرژی به ساختمان های شهر یا راه اندازی نیروگاه های خورشیدی روی 
بام ساختمان ها یا تعویض بخاری های برقی و جایگزین کردن کولر آبی به جای کولر گازی و... نتوانسته است راه به جایی ببرد و 

همچنان ساختمان ها سهم بزرگی در هدررفت انرژی دارند.
حامد مانی فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به جدیدترین اصلاحاتی که در زمینه 
قوانین مربوط به مدیریت انرژی در ساختمان ها انجام شده، توضیح می دهد که پشتوانه اجرای این قوانین واقعی سازی قیمت 

انرژی است و اگر انرژی ارزان باشد، مالکان ساختمان انگیزه ای برای اصلاح وضعیت مصرف انرژی در املاک خود ندارند.

بخش ساختمان 
سهم 40 درصدی در 
مصرف انرژی کشور 

دارد و از سویی کشور 
گرفتار چالش ناترازی 
انرژی است. بنابراین 

موضوع ویرایش 
پنجم مبحث نوزدهم 
مقررات ملی و کنترل 

ساختمان که مرتبط 
با صرفه جویی در 

مصرف انرژی است، 
در دستور کار قرار 
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ساختمان ها در ایران است«.
مانی فــر توضیح می دهد: »در ایران شــرکت های دانش بنیان زیادی وجود 
دارد کــه توانایی تولید جدیدترین فناوری های صنعت ســاختمان به ویژه 
در حوزه مدیریت مصرف انرژی را دارند، اما مسئله اصلی ساختمان سازی 
سنتی در کشور است که سطح تقاضا را برای این گونه از فناوری ها محدود 

کرده است«.
او در ادامه درباره الزام نصب نیروگاه خورشــیدی روی بام ساختمان های 
چهار طبقــه و بالاتر توضیح می دهد: »این موضوع پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرسازی نبوده است و فعلا الزامی مبنی بر نصب سامانه های خورشیدی 
بامی در ساختمان های چهارطبقه و بالاتر وجود ندارد و این موضوع فقط 
در قالب یک تفاهم نامه بین ســازمان نظام مهندسی و شرکت توانیر امضا 

شده و در حال حاضر الزام آور نیست«.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در 
ادامه می گوید: »اخیرا مکاتبه ای از ســوی وزیر نیرو با وزیر راه و شهرسازی 
مبنــی بر تعیین تکلیف این موضوع انجام شــده و در ایــن مکاتبه وزیر راه 
و شهرســازی ضمن ضروری دانستن بهینه سازی مصرف انرژی، الزام کردن 
نصب سامانه های خورشیدی بامی در ساختمان ها را مشروط به طی کردن 
مراحــل قانونی و تصویب شــدن ویرایش پنجم مبحــث ۱۹ مقررات ملی 
ســاختمان اعلام کردند. هرچند در حال حاضر هیچ مشکلی جهت نصب 
ســامانه های خورشیدی توســط مالکان به شــکل اختیاری وجود ندارد و 
ســازمان های نظام مهندســی اجباری برای لحاظ کردن این گونه سامانه ها 

ندارند«.
مانی فــر البته در ادامه تأکید می کند: »راه اندازی نیروگاه خورشــیدی روی 
بام ساختمان ها نیاز به بررسی کارشناســی دارد چراکه برای ذخیره سازی 
انــرژی برق حاصل، نیاز به باتری وجــود دارد و در حال حاضر باتری های 
با ظرفیت زیاد ذخیره ســازی وجود ندارد و از سوی دیگر هزینه باتری های 
موجود بســیار زیاد است و قیمت تمام شده ســاختمان را بالا می برد. مگر 
اینکه ترتیبی فراهم شــود تا انرژی مازاد تولیدشــده توســط این نیروگاه ها 
به شبکه سراســری توزیع برق عرضه شده و درواقع مالکان بتوانند انرژی 
مــازاد تولیدی را بفروشــند. درواقع ایــن مبحث نیازمنــد الزامات فنی و 
پیش بینی های اقتصادی و کارشناسی است و نمی شود سطحی با موضوع 

برخورد کرد«.
او همچنیــن در واکنــش بــه اجرائی نشــدن طرح برچســب انــرژی در 
ساختمان های کشور می گوید: »موضوع برچسب انرژی درواقع درجه بندی 
ســاختمان بر اســاس میزان مصرف انرژی اســت که این پایش مسئله به 

عهده ســازمان ملی استاندارد است. به عبارت دیگر سازمان استاندارد این 
تکلیف را برعهده دارد که ساختمان های موجود در شهر را بر اساس میزان 
مصرف انرژی ممیزی و ارزیابی کند و بر اســاس این ارزیابی ها، برچســب 

متناسب را به آنها اعطا کند«.
مدیرکل دفتــر مقررات ملی و کنترل ســاختمان وزارت راه و شهرســازی 
در ادامه تاکید می کند: »واقعیت این اســت که به صرف داشــتن برچسب 
انــرژی یا حتی الزامــات راه اندازی نیروگاه خورشــیدی بــرای تعدادی از 
ساختمان های شهر، نمی توان مسئله مصرف و ناترازی انرژی را حل کرد«.
مانی فر توضیح می دهد: »فرض کنید ممیزی ها انجام شــد و ساختمانی از 
نظر مصرف انرژی رتبه G به دســت آورد اما مالک ساختمان برای ارتقای 
ملــک خود به رتبه F چه انگیزه ای دارد؟ مســلما قیمــت پایین انرژی در 
کشور سبب شده است که مالکان ســاختمان انگیزه ای برای ارتقای ملک 

خود از نظر مصرف انرژی نداشته باشند«.
او در ادامه می گوید: »هرچند وزارت راه جلســاتی را با ســازمان استاندارد 
برگزار کرده و مذاکراتی داشــته اســت کــه برای ارزیابی ســاختمان های 
کشــور از نظر میــزان مصرف انرژی، از ارزیابان ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان کمک گرفته شــود. البته در پیش نویسی که برای ویرایش جدید 
مبحث نوزدهم تهیه شــده، اصلاحاتی در زمینه اعطای برچسب انرژی به 
ســاختمان های کشــور انجام شده اســت؛ چراکه ما معتقد بودیم ارزیابی 
میزان مصرف انرژی ســاختمان در زمان طراحی بــا میزان مصرف انرژی 
ساختمان در زمان بهره برداری نتایج متفاوتی دارد و ما باید تلاش کنیم که 

این نتایج به یکدیگر نزدیک شوند«.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در 
نهایت تأکید می کند: »اخیرا بحــث راه اندازی بازار انرژی در بورس مطرح 
شده است؛ به این صورت که مصرف کننده انرژی بتواند مازاد انرژی حاصل 
از صرفه جویی خود را در بازار انرژی عرضه کرده و بفروشــد و این مسئله 
در آیین نامه بند پ ماده ۴۶ برنامه هفتم توســعه مورد اشــاره قرار گرفته 
و پیش نویس ضوابط آن توســط ســازمان برنامه و بودجه تهیه شده و ما 
امیدواریم این پیش نویس به نحوی تهیه شــود که سقف قیمتی نداشته و 
صرفه جویی انرژی توجیه اقتصادی داشــته باشد و کسی که صرفه جویی 
می کنــد، بتوانــد در نهایت انــرژی را مطابق بــا عرضه و تقاضــا در بازار 
بفروشد تا صرفه جویی در مصرف انرژی توجیه اقتصادی پیدا کند. درواقع 
همان گونه که در صحبت هایم اشــاره کردم، بحث صرفه جویی در مصرف 
انرژی در حوزه صنعت ســاختمان، زمانی می تواند اجرائی باشد که قیمت 

انرژی واقعی شود«.
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پــس از وقــوع زلزله ویرانگر ســال ۲۰۲۳ در کشــور ترکیــه که منجر 
بــه جان باختــن بیش از ۶۰ هزار نفــر، نابودی زیرســاخت ها و بیش از 
۱۰۵ میلیــارد دلار خســارت مالی شــد، مطالعات گســترده ای توســط 
کمیته هــای تخصصــی از سراســر جهــان از جمله کشــورهای ژاپن، 
نیوزیلند، آمریکا و شــیلی انجام شــد. نتایج این مطالعات، ضعف های 
فاجعه بــاری را در ضوابط طراحی لرزه ای آیین نامه  ترکیه آشــکار کرد. 
در پــی این فاجعه، وزارت مســکن ترکیه در تاریخ دوم شــهریور ۱۴۰۳، 
اصلاحیه  بســیار ســختگیرانه ای را برای طراحی لرزه ای ساختمان های 
این کشــور منتشــر کرد. مطالعات انجام شــده توســط نگارنده در یک 
دهه گذشــته نشــان می دهد کــه ضوابط طراحــی فعلــی در ایران، 
تشــابهات فراوانی با ضوابط فاجعه بار پیشین در ترکیه دارد. متأسفانه، 
مشــکلاتی که در ترکیه نمود داشــت، در ایران نیز وجود داشــته و در 
 برخــی موارد، عملکرد لرزه ای ســاختمان های ایران بــه مراتب بدتر از 

ترکیه است.
بــا توجه به شــباهت های فراوان پهنه هــای لرزه خیز ایــران و ترکیه و 
اهمیــت حیاتــی این موضــوع در پایتخــت و کلان شــهرهای ایران، و 
همچنیــن نبود توجــه کافی مســئولان و متخصصان ذی ربــط به این 
موارد در جلســات برگزارشــده، ورود فوری مجلس شــورای اسلامی 
به این موضوع، پیش از ابلاغ رســمی ویرایش پنجم اســتاندارد ۲۸۰۰ 
 )آیین نامــه طراحــی ســاختمان ها در برابــر زلزله(، امــری ضروری و 

حیاتی است.
اصلاح هرچه ســریع تر ضوابط طراحی در آیین نامه های ایران، می تواند 
به طور چشــمگیری از میزان تلفات و خسارات وارده به ساختمان های 
جدید کاســته و از منابع کشور در زلزله های شــدید آتی محافظت کند. 
این مهم، نیازمند اقدام فوری مجلس شورای اسلامی در راستای اعمال 
تغییرات اساســی در ضوابط طراحی لــرزه ای، پیش از وقوع فاجعه ای 
مشابه زلزله ترکیه است. قابل توضیح اینکه آیین نامه ها و استانداردهای 
ساختمانی در ایالات متحده آمریکا بر اساس کاهش احتمال فروریزش 

ساختمان ها تدوین شده اند.
با این حال، این ضوابط به ازدســت رفتن کاربری ساختمان و مدت زمان 
لازم بــرای بازیابــی آن توجهی نمی کنند. با تعمیم ایــن موارد مهم به 
ســطح جامعه، پیامدهــای منفی متعــددی از جمله نبود دسترســی 
به مشــاغل و مراکز آموزشــی به وجــود می آید و در نهایــت، احتمالا 
جامعــه با جابه جایی جمعیت مواجه خواهد شــد. بــا ارتقاء عملکرد 
ساختمان ها و زیرســاخت های حیاتی برای حفظ قابلیت سرویس دهی 
در شــرایط بحرانی پس از زلزله، کیفیت پاسخ گویی به نیازهای ساکنین 
ســاختمان ها و کاربران زیرســاخت ها بهبود خواهد داشت. این نیازها 

شامل امکان سکونت مجدد در ساختمان، ازسرگیری کاربری ساختمان 
و سرویس دهی کامل آن است. سرویس دهی ساختمان نیازمند عملکرد 
تأسیســات برقی، مکانیکی و... اســت. بدون وجود برق، گاز، آب و سایر 
خدمات زیربنایی، این ســرویس دهی ها امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین 
ســرویس دهی کامل ســاختمان بدون ســرویس دهی زیرساخت های 
حیاتی ممکن نیســت. تأمین این مهم، بیشترین سود را برای جامعه به 

ارمغان خواهد آورد.
اســتاندارد ۲۸۰۰ کشور ما، اقتباسی ناقص از استاندارد ASCE ۷ آمریکا 
اســت. با وجود اینکه اســتاندارد ASCE ۷ اســتفاده از قاب خمشــی 
بتن آرمه متوســط در پهنه هایی چون سراسر ایران را غیرمجاز می داند، 
اســتاندارد ۲۸۰۰ اســتفاده از قاب های خمشــی بتن آرمه متوســط در 
سراســر ایران را مجاز می شــمارد. متأســفانه، ایران تنها کشــوری در 
جهان است که اســتفاده از قاب خمشی بتن آرمه متوسط در پهنه های 
بــا خطر لرزه خیزی بالا را مجــاز می داند. پژوهش هــای معتبر و نتایج 
زلزله های ایران و ســایر کشــورها، به ویــژه زلزله ۲۰۲۳ ترکیه، نشــان 
می دهد که قاب خمشــی متوســط توانایی تأمین ایمنی جانی در برابر 
زلزلــه را ندارد. همچنین ایالات متحده آمریــکا در دهه های اخیر هیچ 
 محدودیــت ارتفاعی برای سیســتم قاب خمشــی بتن آرمــه ویژه ارائه 

نکرده است.
با توجه به اســتعلام های انجام شــده، علی رغم مجازبودن این سیستم 
توســط اســتاندارد ASCE ۷، جامعه  مهندســی آمریــکا در پهنه های 
لرزه خیز از سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه استفاده نمی کند )آمریکا 
از این ضابطه  اشتباه متضرر نخواهد شد(. پژوهش های معتبر آمریکایی 
نشــان می دهد که ارتفاع بیش از ۲۴ متر در این سیســتم، توانایی تأمین 
ایمنی جانــی را ندارد. کشــورهایی که از این ضابطــه آمریکایی تقلید 
کورکورانه کرده اند، در زلزله های شــدید متحمل خسارات سنگین مالی 
و جانی شده اند. چین در سال ۲۰۱۰، حداکثر ارتفاع مجاز این سیستم در 
پهنه لرزه خیز )شــهر پکن( را ۲۴ متر معرفی کرده است. ترکیه در سال 
۲۰۰۷ بــا تقلید کورکورانه از آمریکا هیــچ محدودیت ارتفاعی برای این 
سیستم ارائه نکرد. در ادامه، با وجود اینکه در سال ۲۰۱۸ حداکثر ارتفاع 
۵۶ متر برای این سیســتم معرفی شــده بود، این کشور در زلزله  ۲۰۲۳ 
به دلیل این ضابطه  اشتباه، خســارات سنگینی متحمل شد. در نهایت، 
پس از تجربه  تلخ زلزله  ۶ فوریه ۲۰۲۳ ترکیه، وزارت مســکن این کشور 
در تاریخ دوم شــهریور ۱۴۰۳، حداکثر ارتفاع این سیستم را به ۱۰.۵ متر 
محدود کرد. استاندارد ۲۸۰۰ استفاده از قاب خمشی متوسط در سراسر 
ایران را مجاز می داند و حداکثر ارتفاع قاب خمشــی بتن آرمه ویژه را به 

۲۰۰ متر محدود می کند.

 پاشنه آشیل 
ضوابط طراحی لرزه ای ساختمان 

جواد قدرتی
کارشناس ارشد 

مهندسی زلزله
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  انقلاب فناوری های جدید در حمل ونقل شهری جهان  
احمدرضــا طالبیان، دکتــرای حمل ونقل از دانشــگاه ایلینوی شــیکاگو 
درباره تأثیر فناوری های نوین بر حمل ونقل شهری توضیح می دهد: »این 
موضوع را می توان از دو زاویه بررســی کرد، چون در حوزه حمل ونقل ما 
با دو بُعد روبه رو هســتیم؛ عرضه و تقاضا و فناوری اطلاعات روی هر دو 

بعد اثر گذاشته است«.
او ادامــه می دهــد: »در بخــش عرضه، فنــاوری اطلاعات باعث شــده 
دسترســی به اطلاعات سیســتم حمل ونقــل راحت تر و دقیق تر شــود. 
به عنوان مثال، شــما الان می توانید از طریق اپلیکیشن ها ببینید که قطار 
بعدی چه زمانی می رســد یا اتوبوس بعدی چند دقیقه دیگر در ایستگاه 
حاضر خواهد بود. این باعث افزایش راندمان و کارایی سیستم حمل ونقل 

عمومی شده است«.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان توضیــح می دهد: »تأثیر 
فناوری اطلاعات روی تقاضا بنیادی تر اســت. در حمل ونقل، ما می گوییم 

که تقاضای سفر یک نیاز مشتق شــده است )Derived Demand( یعنی 
مردم ســفر نمی کنند که فقط ســفر کرده باشند؛ آنها سفر می کنند تا یک 
فعالیــت )Activity( را انجــام دهند؛ مثلا بــرای کار، تحصیل، درمان، یا 
انجام امور شــخصی. حالا فناوری اطلاعات آمــده و روی این فعالیت ها 
تأثیر گذاشــته است. مثلا تقاضای ســفرهای تحصیلی کاهش پیدا کرده، 
زیرا افراد می توانند به صورت آنلاین کلاس های آموزشی را دنبال کنند. یا 
ســفرهای شخصی کمتر شده، چون مردم بسیاری از کارهای بانکی خود 
را از طریــق اینترنت انجام می دهند. همچنیــن، دورکاری باعث کاهش 
تقاضای سفرهای کاری شده اســت. بنابراین فناوری اطلاعات فقط روی 

عرضه تأثیر نداشته، بلکه الگوی سفر مردم را هم تغییر داده است«.
طالبیــان تأکیــد می کند: »در دنیــا، فناوری اطلاعــات و ارتباطات هم در 
عرضه و هم در تقاضای حمل ونقل شهری اثرگذار بوده است. در بخش 
عرضه، کشورها تلاش کرده اند با به کارگیری فناوری، بهره وری را افزایش 
دهند؛ مثــلا خودروهای برقی وارد ناوگان حمل ونقل عمومی شــده اند، 

 احمدرضا طالبیان، دانش آموخته حمل ونقل از دانشگاه ایلینوی شیکاگو 
درباره چالش های هوشمندسازی تردد در شهرهای ایران توضیح می دهد؛

حمل ونقل شهری گرفتار نرخ دستوری
 مهفام سلیمان بیگی: فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز تحولات بزرگی در حمل ونقل شهری ایجاد کرده است، اما در ایران 
کشور  در  حمل ونقل  دستوری  قیمت گذاری  به  گرفتاری  این  ریشه  دارد.  وجود  حمل ونقل  هوشمندسازی  برای  بزرگی  گرفتاری های 
برمی گردد. این نکاتی است که احمدرضا طالبیان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای حمل ونقل از دانشگاه ایلینوی 
شیکاگو می گوید و توضیح می دهد که چگونه فناوری اطلاعات توانسته در کشورهای توسعه یافته هم عرضه و هم تقاضای حمل ونقل 
را متحول کند، اما در ایران، اقتصاد بحران زده و سیاست های قیمت گذاری دستوری، سرمایه گذاری در این حوزه را به امری غیرمنطقی 

تبدیل کرده و باعث رویگردانی بخش خصوصی از توسعه حمل ونقل شهری و سرمایه گذاری در این زمینه شده است.
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سیســتم های حمل ونقل هوشــمند بهبود یافته اند و روش های مدیریتی 
مبتنی بر تحلیل داده ها مورد اســتفاده قــرار گرفته، اما در بخش تقاضا، 

تحول اساسی تری رخ داده است«.
او ادامــه می دهد: »امروزه، داده هــای GPS موبایل افراد این امکان را به 
دولت ها و گردانندگان سیســتم حمل ونقل داده است که بتوانند الگوی 
ســفر مردم را با دقت بالایی پیش بینی کنند. شــما ممکن اســت هنگام 
استفاده از مسیریاب گوشی موبایل خود به صورت مشخص ننوشته باشید 
که »هدف ســفر من چیست«، اما سیســتم های تحلیل داده می توانند با 
بررسی اطلاعات مکانی شما حدس بزنند که آیا برای کار، خرید، تحصیل 
یا تفریح ســفر می کنید؟ این اطلاعات، امــکان برنامه ریزی دقیق تر برای 

مدیریت تقاضای حمل ونقل را فراهم می کند«.

چالش حمل ونقل هوشمند در شهرهای ایرانی  
این دانش آموخته دانشــگاه ایلینوی شیکاگو با اشاره به چالش های شهر 
ایرانــی برای برخورداری از حمل ونقل هوشــمند توضیــح می دهد: »در 
ایــران، چالش های اساســی  در این زمینه وجود دارد. مشــکل فقط نبود 
فناوری نیســت، بلکه مســئله اصلی، اقتصاد حمل ونقل است. موضوع 
مهم دیگر نیز نبود انطباق شهرســازی ســنتی با نیازهای روز اســت. به 
صورت دقیق تر، شهرسازی ما هیچ وقت بر اساس خودرومحوری طراحی 
نشده است. بسیاری از خیابان ها و کوچه های ما برای عبور اسب و الاغ و 

درشکه ساخته شده اند، نه این حجم از خودروهای مدرن«.
طالبیــان می افزایــد: »ایــن نبود تطابق، امــروز به بحران تبدیل شــده و 
شــهرداری ها را وادار به توســعه معابر اعم از خیابــان جدید و تعریض 
معابر کرده است. مسئله اینجاست که در این توسعه نیز آینده نگری هرگز 

نداشته ایم«.
او تأکید می کند: »مسئله مهم تر این است که از طرف دیگر، قیمت گذاری 
دستوری باعث نابودی اقتصاد حمل ونقل شده است. مثلا قیمت واقعی 
هر ســفر با مترو در اصفهان حدود ۳۰ هزار تومان اســت، اما مردم فقط 
مبلغی حدود ســه هزار تومــان پرداخت می کنند. یعنــی دولت محلی 
)شــهرداری( به ازای هر سفر، ۲۷ هزار تومان سوبسید می دهد. این مدل 
اقتصادی پایدار نیست و نمی تواند سرمایه گذار بخش خصوصی را جذب 

کند«.
این متخصص حمل ونقل شهری در ادامه می گوید: »برای توضیح دلایل 
رویگردانی بخش خصوصی از سرمایه گذاری در حمل ونقل ایران، می توان 
یک مثال ساده آورد. فرض کنید یک فرد ۱۰ میلیارد تومان برای خرید یک 
اتوبوس بین شــهری مثلا برای کار بین اصفهــان و تهران هزینه کند. حالا 
دو گزینــه پیش روی اوســت؛ اول اینکه اگر این پــول را در بانک بگذارد، 
بدون هیچ ریســکی ماهانــه ۲۲۵ میلیون تومان ســود دریافت می کند. 
گزینــه دوم این اســت که این مبلغ را صرف خریــد اتوبوس کند و درآمد 
روزانه او از محل فروش بلیــت، حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد بود، اما 
ریسک این سرمایه گذاری بسیار بالاست و یک تصادف یا یک لحظه غفلت 
راننده اتوبوس یا سایر رانندگان می تواند به ضرر بزرگی برای سرمایه گذار 
منجر شــود«. طالبیــان می افزاید: »حالا اگر هزینه های راننده، ســوخت، 
تعمیرات، بیمه و ســایر مخارج را از این مبلغ کم کنیم، در نهایت ســود 
ماهانه او حدود ۸۰ میلیون تومان خواهد شد. این یعنی سرمایه گذاری در 
حمل ونقل عمومی یک تصمیم اقتصادی کاملا غیرمنطقی است، چراکه 
فرد می تواند بدون دردسر و ریسک، سود بیشتری را از طریق سپرده گذاری 
بانکــی به دســت آورد. به همین دلیل اســت که تعــداد اتوبوس های 
بین شهری در چند سال گذشته از حدود ۲۵ هزار دستگاه، به حدود شش 
هزار دســتگاه کاهش پیدا کرده؛ یعنی ســه چهارم نــاوگان اتوبوس رانی 
کشور از چرخه خدمات عمومی خارج شده است. بخش قابل توجهی از 
این ناوگان به ارائه سرویس به شرکت های خصوصی می پردازد که دلیل 

آن صرفا مسئله اقتصادی است«.
او می گویــد: »از نظر من بخش خصوصی در شــرایط فعلی تقریبا هیچ 
شانســی برای اثرگذاری بر ســاختار حمل ونقل شــهری ندارد، چون کل 
ســاختار اقتصادی کشــور دچار چالش های اساسی اســت و باید دقت 

کرد که نمی توان حمل ونقل را از ســایر بخش ها جدا کرد. اگر قرار است 
مشکل اقتصاد حمل ونقل حل شــود، باید مشکل اقتصاد صنعت فولاد، 
ســیمان، درمان و... نیز حل شــود، اما اگر قرار باشــد یک راهکار عملی 

پیشنهاد بدهیم، باید بر راهکارهای نرم افزاری تمرکز کنیم«.

راهکارهای عملیاتی و اصلاحی  
 عضــو هیئت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان توضیــح می دهد: 
»راهکارهای نرم افزاری به ســرمایه گذاری کمتــری نیاز دارند و می توانند 
مدیریــت منابع را بهینه کنند؛ مثلا تحلیل داده های ســفر مردم می تواند 
به بهینه سازی زمان بندی حرکت وســایل حمل ونقل عمومی کمک کند 
تا بهره وری سیســتم افزایش یابد، اما این فقط یک راه حل موقتی اســت. 
مشکل اصلی حمل ونقل، تنها زمانی حل می شود که کل اقتصاد کشور از 

قیمت گذاری دستوری خلاص شود«.
 طالبیان در ادامه می گوید: »در جلســه ای کــه اخیرا با هیئت مدیره مترو 
اصفهان داشــتیم، پیشنهادی دادیم مبتنی بر استفاده از هوش مصنوعی 
تا زمان بندی حرکت قطارها بهینه ســازی شــود. این سیستم می توانست 
با بررســی اطلاعات بلیت های مسافران، زمان رســیدن افراد به ایستگاه 
را پیش بینــی کرده و برنامه حرکت قطارها را بر اســاس تقاضای واقعی 
تنظیم کند تا به این نحو زمان انتظار مســافران کمینه شود، اما پاسخ آنها 
این بود که چنین اقداماتی در کشــوری که ارزش زمان مردم پایین است، 

شاید اقدامی کم اهمیت تلقی شود«.
 او در ادامه می گوید: »وقتی درآمد ســاعتی افراد بسیار کم باشد، تفاوت 
۳۰ دقیقه یا ۱۰ دقیقه تأخیر در سیستم حمل ونقل، تأثیر اقتصادی خاصی 
ندارد و مردم و کارگزاران آنها یا همان گرداننده سیستم حمل ونقل حاضر 
نیســتند هزینه ای برای بهبود آن بپردازند. پس باز هم به بن بست اقتصاد 
حمل ونقل می خوریم، ولی حداقل آورده برای شهر این است که سیستم 
حمل ونقل باکیفیت تر و با قابلیت اعتماد بیشتر، می تواند استفاده کنندگان 
بیشــتری را به خــود جذب کند و به این نحو خودروهای تک سرنشــین و 

آلودگی کمتری در سطح شهر داشته باشیم«.
 ایــن متخصص حمل ونقل تأکیــد می کند: »کماکان، مســئله اصلی این 
اســت که حمل ونقل عمومی یک بنگاه کاملا زیان ده اســت. وقتی مترو 
برای هر ســفر ۲۷ هــزار تومان ضــرر می دهد، طبیعی اســت که پولی 
برای ســرمایه گذاری نرم افــزاری به منظــور بهینه ســازی برنامه اعزام 
قطارهاسیســتم ها نداشته باشد و برای توجیه این دست سرمایه گذاری ها 

نیاز به دو دو تا چهارتای زیادی داشته باشد«.
 طالبیــان دربــاره نقش دولــت در اصلاح وضعیت فعلــی هم توضیح 
می دهــد: »تکرار می کنم که من اقتصاد حمل ونقل عمومی را یک جزیره 
نمی بینم و آن را از ســایر بخش ها جدا نمی کنم ولی فکر می کنم تجربه 
سایر کشــورها نیز می تواند کارگشا باشد. ذکر این نکته هم ضروری است 
که به رغم تفاوت های کشــورها، راهکارها و تجربیات تشابه قابل توجهی 

دارند«.
 او ادامــه می دهــد: »دو موضــوع مهــم اســت: اول، مقررات زدایــی 
)Deregulation( به این معنی که دولت دست از مداخله در بازار بردارد. 
وظیفــه دولت باید صرفا این باشــد که اطمینان حاصــل کند که رقابت 
ســالمی در بازار حمل ونقــل وجود دارد. قیمت گــذاری و اعمال قوانین 
ریز و درشــت صرفا فضای بازار را مســموم می کنــد. تحولات حوزه ریل 
در آمریکا در ســال های پایانی دهه ۱۹۷۰ مثــال موفقی از مقررات زدایی 
 Vatical،هســتند، تحولاتی که صنعت ریلی را نجات دادند. موضوع دوم
Operations/( اســت: دولت نباید در عملیــات حمل ونقل separation

Services( دســت داشــته باشــد و این موضوع باید به صورت کامل به 
بخش خصوصی واگذار شــود. برای مثال، راه آهن جمهوری اســلامی از 
بالا تا پایین عملیات ریلی را در دســت دارد. مَثَل معروفی اســت که که 
می گویند اگر می خواهید در یک شــنزار، شــن نایاب شود، آن را به دست 
بخش دولتی بدهید. زمان ســیر فعلی شبکه ریلی نمود کاملی است از 
این مَثَل. وقایــع ابتدایی دهه ۱۹۹۰ در انگلیس مثال موفقی هســتند از 

جدایی عملیات ریلی از مدیریت زیرساخت«.

قیمت واقعی هر سفر 
با مترو در اصفهان 

حدود ۳0 هزار تومان 
است، اما مردم فقط 

مبلغی حدود سه 
هزار تومان پرداخت 

می کنند. یعنی دولت 
محلی )شهرداری( 

به ازای هر سفر، ۲۷ 
هزار تومان سوبسید 

می دهد. این مدل 
اقتصادی پایدار 

نیست و نمی تواند 
سرمایه گذار بخش 

خصوصی را جذب کند
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انواع فناوری های حفاطت در برابر آتش  
یکی از مصالح و فناوری های مهم که در چند سال گذشته و به ویژه پس از 
ابلاغ ویرایش ســوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و حادثه پلاسکو، 
گســترش زیادی یافته، پوشــش های محافظت کننده ســازه های فولادی 
در برابر آتش اســت. به طور کلی ســازه های فولادی در برابر آتش نسبتا 
ضعیف هســتند، بنابراین غیر از ساختمان های کوچک و کم طبقه ، در بقیه 

ساختمان ها سازه فولادی باید با این پوشش ها محافظت شود.
ذکر این نکته شاید مفید باشد که علت ریزش سازه پلاسکو، بالارفتن دما بر 
اثر آتش سوزی و ضعیف شدن سازه در برابر بارهای وارد بود. اگر این سازه 
در برابر آتش به وســیله پوشش های کافی محافظت شده بود، به احتمال 
زیاد این اتفاق رخ نمی داد. دو گروه اصلی این پوشش ها، یکی مصالح پایه 
معدنی با دانه های ســبک و مسلح به الیاف و دیگری رنگ های اصطلاحا 
پف کننده یا گرماتورمی هستند که به صورت رنگ روی سازه اجرا شده و در 
صورت حریق، با منبسط شدن )یا بهتر بگوییم متورم شدن به صورت پایدار( 

باعث محافظت سازه می شوند.
محصــول یا فناوری مهــم دیگر، درهای مقاوم در برابر آتش اســت که با 
واژه نه چندان درست اما ساده تر درهای ضدحریق از آنها یاد می شود. این 
درها در جاهایی نصب می شــوند که فضای مورد نظر با دیوارهای مقاوم 
در برابر آتش محافظت شــده و بازشــوی آنها باید با یــک مصالح مقاوم 
محافظت شــود. برای مثال، در بسیاری از ســاختمان های جدید پلکان به 
وسیله دیوارهای بنایی دوربندی شــده و درهای ضدحریق با دسته پانیک 
به آنها نصب شــده است. دســته پانیک کمک می کند تا در صورت وقوع 
حریق و نیاز سکنه به فرار از ساختمان، به راحتی به آن فشار آورده و در باز 
می شود و فرد با فرار به پلکان وارد یک فضای امن می شود که می تواند از 
ساختمان خارج شود. درها هم باید بلافاصله پس از عبور افراد به وسیله 
جک نصب شــده بالای آن، دوباره به حالت بســته بازگردند تا آتش و دود 
وارد پلکان نشــود. فناوری مهم دیگر سیســتم های آتش بند یا فایر استاپ 
اســت. هنگامی که یک فضا با دیوارها، درها و ســقف های مقاوم در برابر 
آتش محافظت شده، اما مثلا سیستم های تأسیساتی مانند سینی های کابل 
یا لوله های تأسیساتی و... باید از دیوار یا سقف عبور کند، عنصر ساختمانی 
در برابــر آتش تضعیف می شــود و حریق می تواند از آنجــا راه خود را باز 
کنــد، بنابراین باید با مصالح آتش بند جلــوی آن را گرفت. وقتی لوله های 
پلیمــری یا کابل از عنصر مقاوم در برابر آتش عبور می کند، با ذوب شــدن 
یــا مشتعل شــدن آنها جای خالی در محل باز می شــود که سیســتم های 
پف کننــده یا گرم تورمی در اینجا بــه کمک آمده و جای خالی را بلافاصله 

پر می کند.
مشابه این موضوع در فضاهای خالی پشت نما است که مشخصات خاص 

خود را باید داشته باشند و برای جلوگیری از گسترش حریق در پشت نما به 
کار می رود. از مصالح مهم دیگر، انواع بلوک ها یا تخته های مقاوم در برابر 
آتش اســت که امکان ســاخت دیوارهای مقاوم در برابر آتش به صورت 
مطمئن و تأییدشــده را فراهم کرده است تا حریق در محل خود محبوس 
شــده یا به فضای مورد نظر گســترش پیدا نکند. خوشبختانه در چند سال 
اخیر تعداد بســیار زیادی تولیدکننده، مصالح گفته شــده را در کشور تولید 
می کنند و برای محصولات خود گواهینامه های فنی و مشخصات تأییدشده 
نیز دارند. همچنین باید به فناوری سیستم های خودکار خاموش کننده اشاره 
کرد که از معروف ترین آنها سیســتم اسپرینکلر اســت. اینها سیستم هایی 
هســتند که با طراحــی و تجهیزات اصلی خود شــامل منبع آب، پمپ ها، 
لوله کشــی، حســگرها، کنترل و سرهای حســاس به دما، هنگام احساس 
دمای بــالا در همان محل فعال شــده و آب را به صورت افشــانه خارج 
می کنند. ســرهای حساس به دما عمدتا در سقف نصب می شود و بالطبع 
آب را به سمت پایین افشانه می کند تا از این طریق از یک آتش سوزی بزرگ 
جلوگیری شــود. این تجهیزات در کشورهای پیشرفته سابقه خوبی از خود 
نشان داده اند و امید اســت در ایران نیز به تدریج عملکرد خوبی در کنترل 

حریق در ساختمان ها از آنها شاهد باشیم.
علاوه بر فناوری هایی که در بالا توضیح داده شــد، مصالح و سیســتم های 
جدیــد دیگری در بــازار ایمنی حریق وارد شــده و یا منتظر توســعه آنها 
هســتیم؛ از جمله باید به سیستم های هوشمند کشف و اعلام حریق اشاره 
کرد. به تازگی زیرســاخت و زمینه اتصال سیســتم های کشف و اعلام برای 
اعلام ســریع به آتش نشــانی در حال فراهم شدن است که با توسعه آن از 
زمان طلایی برای مهار حریق بهتر اســتفاده خواهد شد؛ از آنجایی که یکی 
از دلایل خارج شــدن حریق از کنترل اولیه، اطلاع با تأخیر به آتش نشــانی 

است.
همچنیــن در آینــده نزدیک احتمــالا اســتفاده بهتر از دوربین هــا )مانند 
دوربین امنیتی( برای کشــف ســریع تر حریق بیش از پیش مطرح خواهد 
شــود. پرده های مقاوم در برابر آتش یکی دیگر از فناوری های نسبتا جدید 
است. اینها شامل پارچه های مقاوم در برابر عبور آتش است که به وسیله 
موتورهای متصل به سیســتم کشــف یا فرمان دستی، و ســایر اتصالات و 
تجهیــزات خود در هنگام حریق به پایین آمده و جلوی عبور دود و حرارت 
به فضــای مجاور را می گیرنــد. البته اینها مشــخصات و محدودیت های 
خاص خــود را نیز دارند و بایــد از نظر محل نصب و چگونگی اســتفاده 
آنها احتیاط و توجه لازم در فرایند طراحی و نصب صورت گیرد. همچنین 
بایــد به انواع مصالح و عایق های بهبودیافته در برابر آتش اشــاره کرد. به 
عنوان مثال عایق هــای پلیمری با رفتار مناســب در برابر آتش، در هنگام 
حریق چندان مشتعل نشــده و مانع گسترش آتش می شوند یا فرایندهای 

فناوری علیه آتش سوزی
آتش سوزی گسترده شهرک های مسکونی در آمریکا بار دیگر یادآوری کرد که رعایت استانداردهای ایمنی در برابر آتش تا چه اندازه 
مهم و حیاتی است و می تواند مانع خسارت های بزرگ شود. خوشبختانه در سال های اخیر فناوری های متعددی برای افزایش ایمنی 
در مقابل آتش سوزی در دنیا و ایران عرضه شده است که می تواند سطح ایمنی در برابر آتش سوزی را به طور قابل ملاحظه ای ارتقا 
دهد. اصولا مصالح، فناوری ها یا به صورت کلی تر، تدابیر محافظت در برابر آتش به دو دسته کلی فعال و غیرفعال تقسیم می شود. 
دسته فعال آنهایی هستند که در صورت وقوع حریق واکنشی از خود نشان می دهند که از جمله می توان سیستم های کشف و اعلام 
حریق و سیستم های اطفاء خودکار آتش را نام برد. سیستم های غیرفعال آنهایی هستند که در ساختمان نصب شده و در صورت وقوع 
آتش سوزی، به دلیل ماهیت و مشخصات خود جلوی گسترش حریق را تا مدتی می گیرند. در این مورد می توان به درها یا دیوارهای 

مقاوم در برابر آتش اشاره کرد.

سعید بختیاری
عضو هیئت علمی مرکز 
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کندسوزکردن انواع چوب یا پلاســتیک ها و... که از نیازهای ایمنی در برابر 
آتش اســت و می تواند کمک شایانی به کوچک نگه داشتن آتش سوزی در 

ساختمان کند.
به همین ترتیب نماهای پلیمری اصلاح شــده که به سختی مشتعل شده و 

می توانند برای کاربرد تأیید شوند.
همین طور باید به فن  های مقاوم به دمای بالا اشــاره کرد که با کمک آنها 
می تــوان دود و گازهای ســمی ناشــی از حریق را به بیرون از ســاختمان 
هدایت کــرد. می دانید که دود و گازهای ســمی عامــل اصلی تلفات در 
حوادث آتش سوزی است و نیز دود غلیظ، جلوی عملیات آتش نشانی، به 

ویژه در فضاهای زیرزمین را می گیرد.
همین جــا باید بــه کابل های مقاوم در برابر آتش اشــاره کــرد. همان طور 
که می دانید عملکرد بســیاری از سیســتم هایی که در بالا بر شــمرده شد، 
مانند فن ها یا پمپ های آتش نشــانی، روشــنایی اضطراری و... مســتلزم 
رســیدن جریان برق است. برای این منظور، علاوه بر نیاز به برق اضطراری 
محافظت شــده، کابل هــای برق اضطراری باید در برابــر آتش و دمای بالا 
مقاوم باشند. خوشبختانه آنها نیز در چند سال اخیر در ایران توسعه خوبی 

یافته و در حال پیشرفت است.
جالب است بدانید که بعضا خود کابل ها ممکن است به علت شعله وری 
و یا حتی آزادکردن مواد ســمی یا اســیدی باعث خســارات جانی و مالی 
شوند. برای مثال آزادشــدن کلر و نهایتا تشکیل اسید کلریدریک در نتیجه 
ســوختن برخی انواع کابل، می تواند به بوردهای الکترونیکی و تجهیزات 
پیشــرفته خســارت شــدید وارد کند؛ بنابراین این پارامترها نیز در جاهای 
لازم باید کنترل شود و خوشــبختانه محصولات جدیدی هستند که توسط 
تولیدکنندگان این آزمون ها را با موفقیت گذرانده اند. این موارد فقط بخشی 
از فناوری های جدید در زمینه مهار خطر آتش سوزی در ساختمان هستند. 
در عین حال در کنار این محصولات باید به توســعه و پیشرفت آزمایشگاه 
آتش مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی اشاره کنیم که در چند سال 
اخیــر با ایجــاد زمینه تحقیق و توســعه و آزمایش های ضــروری، امکان 

ارزیابی و تأیید بسیاری از این محصولات را در کشور ایجاد کرده است.

هشدارها  
در ادامه به ایرادهایی پرداخته می شود که خطر آتش سوزی در ساختمان 
را تشــدید می کند. البته باید علاوه بر دلایل منجر به آتش ســوزی، از دلایل 
گســترش حریق هم نام برد که قاتل ســاختمان می شــوند. ممکن است 
برخــی دلایل مهم وقوع حریق به خود ســاختمان ربط نداشــته باشــد، 
بلکه اشــتباهات یا بی توجهی های افراد منجر به حادثه شــود. برای مثال 
استعمال دخانیات در محیط های بسته، حریق  هنگام پخت وپز )مخصوصا 
با روغن ها(، بی احتیاطی در هنگام جوشــکاری و مــواردی از این قبیل. از 
ایرادات مهم منجر به حریق باید اتصالات و سیم کشــی های برق را نام برد 
و توجه به آنها، هم در دوره ساخت و هم در دوره بهره برداری بسیار مهم 
اســت. مشکلات تأسیســاتی که بعضا منجر به ناچارشدن بهره برداران به 
استفاده از وسایل گرمایش اضافی مثل المنت های برقی در ساختمان های 
مثلا تجاری می شــود. اینجا باید به چند نکته هم توجه کرد؛ یکی مراقبت 
و نگهداری مناســب از تجهیزات اســت که اولا کارکرد مناســبی داشــته 
باشــند و ثانیا باعث خطر اتصال برقی و حریق از این قبیل نشــود. مبحث 
۲۲ مقــررات ملی ســاختمان به این موضوع اختصاص دارد، اما شــخصا 
معتقدم برای اجرائی شــدن آن علاوه بر قانون نظام مهندســی، به اصلاح 
قانــون تملک آپارتمان ها یا مانند آن نیاز اســت تا بــه این ترتیب به تدریج 
مراقبت و نگهداری از تجهیزات ســاختمان توســعه یابــد. توجه کنید که 
ایــن موضوع نه تنها خطرات را کاهش می دهد و نیز به صرفه جویی انرژی 
در موتورخانه ها و سیستم های ســرمایش/گرمایش و بسیاری موارد دیگر 
کمــک می کند، بلکــه ادامه عملکرد سیســتم های ایمنــی را نیز تضمین 
می کند. برای مثال بارها دیده شده که سیستم کشف و اعلام حریق یا پمپ 
آتش نشــانی به علت نگهداری نادرســت در زمان حریق کار نکرده است 
یا یک مثال ســاده دیگــر، درهای مقاوم در برابر آتــش در صورتی کارکرد 
خواهند داشت که در حالت بسته باشند و همین الان ملاحظه می کنید که 

در بسیاری از ســاختمان ها )حتی ساختمان های دولتی(، جک آنها حذف 
شده یا از تنظیم خارج شــده و نمی تواند عملکرد محافظتی داشته باشد. 
نظر شخصی من این اســت که در مورد خاص مبحث ۲۲، علاوه بر قانون 
نظام مهندسی دستورالعملی مانند یک بخش نامه دولتی یا اصلاح قانون 
تملک آپارتمان ها )با دقت نظر لازم با توجه به نیاز به پیشرفت تدریجی در 
موضوع( هم لازم است. همچنین باید از ساختمان های دولتی و حاکمیتی 
و سپس ســاختمان های با تردد بالای عمومی مثل ساختمان های تجاری 
)مثلا در عرض سه یا پنج سال( شروع کرد و نهایتا آن را به کل ساختمان ها 
تسری داد، البته شاید بتوان ساختمان های کوچک مسکونی را معاف کرد.

ایمنی یا هزینه؟  
نکته مهم دیگری که باید در ادامه اشاره کرد، بحث هزینه تجهیزات ایمنی 
در مقابــل حریق اســت. در کل باید گفت که ضوابط ســاختمانی )به هر 
دو شکل مقررات ملی ســاختمان و ضوابط سازمان برنامه وبودجه( برای 
تأمین ایمنی و ســلامت و آســایش جامعه، حفظ انرژی و محیط زیســت، 
حفظ سرمایه های ملی و در یک کلام خوب ساختن و درست ساختن است. 
بنابرایــن ضمن اینکه باید در تدوین و تدبیر ســطح الزامــی آنها مطابق با 
شــرایط و اقتضاء جامعه دقت کرد، وقتی این موارد الزامی شد، رعایت آن 
بــرای ایمنی و منافع جامعه ضروری اســت، بــه خصوص وقتی صحبت 
از ایمنی جانی و حفظ ســاختمان و دارایی هاست. بســیاری از اوقات این 
هزینه ها نه تنها در برابر حفظ جان و دارایی ها ناچیز اســت، بلکه حتی در 
مقابــل هزینه های مصالح با هدف زیبایی و تزئینــات و... هم چندان گران 
محســوب نمی شــود. از طرف دیگر، ملاحظات هزینه در سیســتم تدوین 
مقــررات معمولا وجــود دارد. به ویژه آن بخش که به اقتصاد مســکن و 
ساختمان های مسکونی کوچک مربوط است. به عنوان مثال سطح الزامات 
برای خانه ها یا ســاختمان های آپارتمانی مسکونی با تعداد نه چندان زیاد 
طبقات، کمتر از ســایر ساختمان هاست، البته در حدی که ایمنی فدا نشود. 
در مجموع برای افزایش ســطح ایمنی ساختمان های کشور نیاز به پاره ای 
از بازنگری هــا در قوانین و نظارت وجود دارد و در مــواردی باید قوانین و 

نظارت بهبود پیدا کنند.
یک اصل مهم در این زمینه آموزش های جامع تر و تخصصی تر مهندســان 
اســت. آموزش های تخصصی حتما قابل توســعه اســت و بــه موازات، 
صلاحیت های مهندســان منطبق بر آموزش ها گسترش یابد و تخصصی تر 
شــود. البته بــه اعتقاد من آموزش مســائل حقوقی مهندســی هم برای 
مهندســان ناظر باید گسترش یابد تا آنها به وظایف خود و تبعات آن بیشتر 
واقف شوند. جدیت سیستم نظارت می تواند خیلی از مشکلات را حل کند، 
اما اطلاعات تخصصــی آنها هم باید افزایش یابد، همین طور آموزش های 
عمومی و فرهنگ سازی برای عموم جامعه. نکته مهم دیگر، نیاز جدی به 
ورود شــرکت های بیمه ای به صنعت ساختمان است، اما جدی تر از آنچه 
در حال حاضر فعالیت می کنند. اجباری شــدن بیمه برای ساختمان ها، در 
مرحله اول برای ســاختمان هایی با درجه اهمیت بالاتر بســیار ضروری و 
مفید اســت. در بخش ایمنی، بیمه کردن باید متکی بر سطح الزامی ایمنی 
ساختمان و ارزیابی خطرپذیری باشد. بیمه باید حداقلی از سطح ایمنی را 
برای ساختمان مطالبه و کارشناسی کند. برای ساختمان های جدید رعایت 
مقررات ملی یا سازمان برنامه )بسته به پروژه( می تواند کف و حداقل این 
قضیه باشد. بالطبع برای ســاختمان های موجود، موضوع متفاوت است. 
در ســایر کشــورهای جهان برای رعایت اســتانداردهای ایمنی ساختمان، 
اصولا مقررات همان هایی اســت که در تعریف قوانین مهندسی در کشور 
ما نیز وجود دارد. به این ترتیب که در مرحله اول هنگام درخواست صدور 
مجوزها و تأیید نقشه ها، انطباق دقیق با مقررات خواسته می شود. قاعدتا 
در ایــن مرحله علاوه بر ابلاغ هــای لازم، برخی کنترل های حیاتی می تواند 
انجام شــود. در همین چارچوب، به نظر من کنترل ایمنی نما در برابر آتش 
مطابق با مبحث ســوم موضوعی اســت که باید در مراحل اولیه برای آن 
فکــر و راه حل در نظر گرفته شــود، چون با پیشــرفت کار )مثلا در مرحله 
پایان کار( هزینه ها و مراحل اجرائی صورت گرفته، کنترل آن بســیار دشوار 
یا ناممکن خواهد بود. موضوع بعدی بازرسی های دوره ای است که قطعا 

درباره هزینه 
تجهیزات ایمنی در 

مقابل حریق باید 
گفت که وقتی صحبت 

از ایمنی جانی و 
حفظ ساختمان و 

دارایی هاست این 
هزینه ها نه تنها در 
برابر حفظ جان و 

دارایی ها ناچیز است، 
بلکه حتی در مقابل 

هزینه های مصالح 
با هدف زیبایی و 

تزئینات و... هم 
چندان گران محسوب 

نمی شود
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در همه کشورهای پیشرفته وجود دارد و البته به معنای اینکه در ایران این 
امر پیش بینی نشده، نیست، اما به نظر جدیت و فرایندهای مصوب کامل تر 
)مانند چک لیست های کامل بیشتر و نیز شفافیت مسئولیت ها( را می طلبد. 
یک نکته مهم که شــاید کمتر درباره آن صحبت شده باشد، دقت بیشتر در 
کنتــرل مصالح و اجرای آنها مطابق گواهینامه های فنی اســت. به عنوان 
مثال در مقررات کشــور آمریــکا، تأیید نهایی محصول نصب یا اجراشــده 
در ســاختمان مســتلزم کنترل محصول اجراشــده عینا مطابق با گزارش 
ارزیابی آن اســت. حال تفاوت هایی وابســته به نوع مصالح ساختمانی و 
تأسیســاتی و... وجود دارد و ما اینجا بیشــتر روی سیســتم ساختمانی )نه 
تأسیساتی( صحبت می کنم. در سیســتم آمریکایی، گزارش ارزیابی توسط 

نهاد تدوین کننده مقررات انجام می شود.
ایــن نهاد گواهینامه هــای فنی مورد تأیید را برای محصول دقیق بررســی 
کرده و با ضوابط و مقررات تطبیق می دهد و تمام شرایط مصالح و اجرا در 
آن آورده می شــود. معادل این موضوع در ایران گواهینامه های فنی مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی اســت که در آن علاوه بر ویژگی های 
مصالــح )گاهی اوقات همان ویژگی های اســتاندارد و بعضا مشــخصات 
دیگر به خصوص برای فناوری های نوین(، مشــخصات عملکردی سیستم 
ارزیابی و با ضوابط و مقررات تطبیق داده می شــود. برای این مشــخصات 
عملکــردی به طــور اهم می توان جزئیات ســازه و زلزلــه )مثلا تطبیق با 
ضوابط پیوســت ششــم آیین نامه ۲۸۰۰(، ایمنی در برابر آتش، مشخصات 
انرژی و آکوســتیک را نام برد، اما نکته بســیار مهم و مغفول در ایران، این 
است که اغلب مجریان و مهندســان از گزارش ارزیابی پیوست گواهینامه 
غافل هستند. درحالی که این گزارش حاوی اطلاعات مهم مهندسی درباره 
جزئیات اجرائی، الحاقات و محدودیت هاســت و بشخصه شاهد بودم که 
نبود توجه به این موضوع باعث تلفات و خســارات ســنگین شــده است. 
البتــه گواهینامه های فنــی و گزارش های ارزیابی موجــود در حال حاضر 
نیــز باید در برخی جهات کامل تر و بهتر شــود و این از جهات ایمنی جانی 
مردم و اقتصاد ملی نقش فوق العاده بالایی دارد. برای مثالِ مشــابه دیگر 
 British Board( می توان بــورد بریتانیایی گواهی محصولات ســاختمانی
of Agrement for Construction Products Certificate( را نــام برد که 
در کشورهای دیگر هم بسته به شــرایط خودشان وجود دارد. یعنی اینجا 

مهندسین مستنداتی در اختیار دارند که تطبیق دقیق محصول ساختمانی 
از جهات مختلف ایمنی ســازه، ایمنی در برابر آتش، انرژی، آکوســتیک و 

مشخصات مصالح را با جزئیات اجرائی تطبیق دهند.
کنترل های صنفی بر روی کیفیت کار مهندســان هم در کشورهای مختلف 
هست که البته در ایران هم تعریف شده، قطعا مسائل مهم دیگری وجود 

دارد.
در مجمــوع اینکه موضوعات مهمی مثــل اجباری کردن بیمه و نیز اتکای 
آن به ارزیابی خطرپذیری ضروری اســت. توضیحات در بالا ارائه شــد، اما 
نکتــه ای که باید اینجا اضافه کنم نیاز صنعت بیمه به دســتورالعمل های 
تخصصی اســت. بیمه باید هم دارای کارشناسان و مهندسان بسیار مطلع 
در این زمینه ها باشــد و هم برای مسائلی مانند ارزیابی خطرپذیری و سایر 
مدارک فنی، ضوابط مدون داشــته باشــد. یک مثالی در این زمینه مقررات 
شــورای پیشگیری از خسارات بریتانیا )LPC( اســت که تا چند سال پیش 
خبر داشتم آیین نامه خود برای ســاخت ساختمان را هم داشتند که البته 
عمدتا همان مقررات ســاختمانی ملی بود ولی جزئیات و الزامات بیشتری 

هم در بر داشت.
ذکر این نکته هم بد نیســت که برخی از آزمایشگاه های مهم دنیا در زمینه 
ایمنی متعلق به بیمه هاســت، اما من تاکنون ندیدم یک مدیر از بیمه بیاید 
مثلا از توسعه آزمایشــگاه های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در 
راستای منافع بیمه )یعنی پیشگیری از خسارات( حمایت کند یا اینکه حتی 

راجع به آزمون ها و گواهی ها مطلع شود.
موضوع دیگری که باید به آن اشــاره کرد، این است که هرچند فقر آماری 
درباره شمار آتش سوزی های ساختمان در ایران وجود دارد، اما جمع آوری 
سیســتماتیک داده در این زمینه در برنامه ملی کاهش بلایا پیش بینی شده 
است و باید اجرائی شــود؛ اما در مجموع باید گفت که میزان آتش سوزی 
ســاختمان در ایران بالاســت و هر چند وقت یک بــار حریق های مهم در 
بیمارســتان ها، بازارها و بازارچه ها، صنایع، ســاختمان های تجاری و... در 
رسانه ها منعکس می شود. البته این موارد فقط حریق های مهمی هستند 
که خبری می شود وگرنه تعداد بسیاری از حوادث وجود دارد که انعکاس 
خبری ندارند و ضروری اســت که ایمنی ســاختمان های کشــور در مقابل 

آتش سوزی بیشتر جدی گرفته شود.
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به موازات هر مســئله ای حول محــور حقوق ملــت و تکلیف حاکمیت، 
عبــارت قانون و حاکمیت قانون خودنمایی کرده اســت. پیــرو این ارتباط 
بدیهی، لزوم انشــاء قانون خوب و شناسایی مختصات این قانون به منزله 

مقدمه اصلی چنین بحثی احساس می شود.
اســتاد علی پاشــا صالح در تعریف قانون می گویند: قانون در معنای اعم، 
قاعــده کار اســت که در همه علــوم و فنون و بر همه چیــز جهان حاکم 
اســت؛ اما معنای اخص قانون دستور زندگانی اجتماعی است که از طرف 
مقام صلاحیت دار انشا می شود که به اعتبار عرف و عادت و آداب و رسوم 
درباره حق و ناحق و سزا و جزا و تشخیص نیک و بد با ضمانت اجرا مقرر 
و اعلام می شــود با هدف جلوگیری از مداخلات خودسرانه افراد و طبقات 

و دولت ها و حفظ نظام اجتماعی.
سیسرون، سخنور مشــهور یونانی هم در باب قانون می گوید: قانون حکم 
اســت از طرف مراجع صلاحیــت دار برای خیر و آســایش عموم مردم با 
ضمانت اجرا. عطف به چنین تعاریفی تئوریســین ها و نظریه پردازان حوزه 
فلســفه حقــوق در مقام بیان اوصــاف قانون خوب بــه مختصاتی مانند 
صراحت و شفافیت، قطعیت و اثرگذاری، تداوم و به روزبودن، جامع و مانع 
بودن و داشــتن ضمانت اجرای مناسب اشــاره کرده اند و داشتن ضمانت 
اجــرای مناســب را مهم ترین وصف از اوصاف قانــون می دانند؛ چراکه بر 
فرض وجــود تمامی اوصاف و فُقد ضمانت اجرای مناســب نمی توان به 

اجرای قانون امیدوار بود.
اهمیت چنین مقدمه ای زمانی هویدا می شــود کــه در برخی موضوعات 
مانند حوزه ساختمان ســازی و پروژه های عمرانی علی رغم کثرت قوانین، 
هیــچ راهکار مؤثر و عملیاتی برای بازخواســت و یا الــزام متولیان امر به 
جبران خســارات وارده بر مالکان ساختمان ها یا جبران زیان وارده بر سایر 

شهروندان دیده نمی شود.
ایــن مهم در حالی رخ می دهد که مســتند به قوانیــن متفرقه و متنوعی 
مجریــان پروژه های عمرانی تحــت نظارت نهادهای متعــددی به عنوان 
متولی خدمات عمومی مانند شــهرداری ها و کمیسیون های زیرمجموعه 
آن، ســازمان آتش نشانی، اداره اســتاندارد و... به امر ساخت وساز اشتغال 

دارند.
مجموعه مقررات سازمان نظام مهندسی و شهرداری در بخش ساختمان 
و کمیســیون های ماده ۵۵ و ۱۰۰ مبین آن است که این دو مرجع به عنوان 
تنها مراجع ناظر بر هر شکل عملیات عمرانی در محدوده شهری مکلف  اند 
از ابتدایی ترین عملیات عمرانی تا آخرین مرحله بر تمام جزئیات احداث بنا 

نظارت تخصصی داشته باشند.
تبصــره یک مــاده ۳۱ نظام مهندســی در فصل شناســنامه فنی و ملکی 
ســاختمان مجریــان را مکلف کرده اســت پــس از اتمام کار بــرای تهیه 
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی 
تعیین می کند، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، گواهی ناظر موضوع ماده 
۲۲ این آیین نامه و تأییدیه های لازم را در اختیار ســازمان نظام مهندســی 
استان قرار دهند و همچنین یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 
در اختیار شــهرداری و سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار 

داده شود.
مــاده ۳۵ هــم مقرر می کند شــهرداری ها و ســایر مراجع صــدور پروانه 
ســاختمان شناســنامه فنــی و ملکی ســاختمان را از متقاضــی مطالبه 

و آن گاه گواهــی پایان کار را بر اســاس آن صادر کند. مــاده ۲۳ در بحث 
نظارت مرحله به مرحله اجرای عملیات عمرانی مقرر می کند: هر شخص 
حقیقی-حقوقی به عنوان ناظر موظف است در نظارت بر عملیات اجرائی 
و انطباق نقشــه ها با آنچه ســاخته می شــود مرحله به مرحله در اجرای 
عملیــات عمرانی از پی ســازی تا نازک کاری و در نهایــت پایان کار گزارش 
مبســوطی تنظیم و به مراجع ذی ربط که همانا ســازمان نظام مهندسی و 

شهرداری است ارائه کند.
ماده ۳۴ قانون نظام مهندســی، شــهرداری و ســایر مراجع صدور پروانه 
ســاختمان را مکلف می کند تــا تمامی وظایف و الزاماتــی که به موجب 
آیین نامه بر عهده مالک، ناظر و مجری ســاختمان و سایر عوامل دخیل در 
طرح و اجرای ســاختمان نهاده  شده را به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل 

آن برساند.
این ماده مقرر می کند مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی و اصل حاکم 
در تشــخیص صحت طراحی، اجرا و بهره برداری و نگهداری ساختمان ها 

اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی و نظایر آن است.
در ادامه ماده ۲۲ از قانون شهرداری ناظران را مکلف می کند تا بر عملیات 
اجرائی ســاختمانی که تحت نظارت آنها احداث می شود، از لحاظ انطباق 
ســاختمان با مشــخصات مندرج در پروانه و نقشــه ها و محاســبات فنی 
ضمیمه آن نظارت کنند و در پایان کار مطابقت عملیات اجرائی ساختمان 
را بــا مدارک فوق گواهی کنند. ماده ۲۱ قانون شــهرداری در معرفی ناظر 
اعلام می کند: ناظر می بایســت در یکی از رشــته های موضوع قانون نظام 
مهندســی و کنترل ســاختمان بر اجرای صحیح عملیات ســاختمانی در 
حیطه صلاحیــت منــدرج در پروانه اشــتغال، عملیــات اجرائی تمامی 
ســاختمان های مشمول ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را 

تحت نظر داشته باشد.
با مداقه و بررســی مقررات یادشده و سایر قوانین مرتبط به این حوزه مانند 
اساســنامه بنیاد مسکن، قانون مدیریت بحران، مقررات نظام مهندسی و... 
واضح و مبرهن اســت که علی رغم جامع و مانع بودن قوانین یادشــده و 
تعریف مختصات و جزئیات مرتبط به حوزه ساخت وســاز ،آنچه از ســوی 
مقنــن مغفول افتاده، پیش بینی طرق جبران خســارات وارده بر مالکان و 
ســاکنان ساختمان هایی اســت که در حوادث و بلایای طبیعی مانند سیل، 
زلزله، آتش سوزی و... آوار شده و به عبارتی یک شبه سرپناه ایشان به آواری 

از تل و خاک تبدیل می شود.
مصداق ها و مثال هایی از این دســت در یک دهه گذشته شاهد بوده ایم که 
بارزترین آنها آوارشدن ســاختمان متروپل در آبادان و آتش سوزی پلاسکو 
در تهران اســت. تخریب و آتش ســوزی چنین بناهایی علاوه بر زایل کردن 
حقــوق مالی مالکان و ســاکنان ســبب مرگ هموطنانی می شــود که در 
چنیــن مجموعه هایی مشــغول فعالیت روزانه هســتند، بنابراین علاوه بر 
ضــرورت پیش بینی طریقی برای جبران زیان های مالی بر اشــخاص، لازم 
اســت برای تألم خاطر بازماندگان و تأمین حقوق اهل و عیال کســانی که 
در نتیجه چنین حادثه ای سرپرســت خانوار و یا به عبارتی نان آور خانواده 
را از دســت می دهند، تدبیری اندیشید. تجربه ســایر کشورها در برخورد با 
حوادث مشــابه مؤید این موضوع است که یکی از طرق قابل اعتماد برای 
جبران زیان های حاصل از چنین حوادثی، توجه به صنعت بیمه و اســتیفا 
از مزایای بیمه اســت. به عنوان نمونه در کشــوری ماننــد ژاپن که وقوع 

حفره های قانون ساخت وساز

محمدهادی جعفرپور
وکیل دادگستری
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زلزلــه امری محتمــل و حتی قطعی به نظر می رســد، مجریان پروژه های 
عمرانی مکلف اند تمامی مراحل ساخت وساز را تحت پوشش بیمه زلزله 
قــرار دهند و پس از خاتمه عملیات عمرانی، دولت به مالکان و ســاکنان 
ساختمان ها در بیمه کردن ساختمان تســهیلاتی تحت همین عنوان اعطا 

می کند.
بیمه اجباری همراه با ضمانت اجراهای سنگین برای خاطیان و سازندگانی 
کــه برخلاف ضوابط فنی- قانونی به عملیــات عمرانی می پردازند یکی از 
روش های مشــترکی است که در غالب کشورها برای ایمنی سازی و جبران 

زیان حاصل از تخریب مجتمع های ساختمانی تعریف شده است.
بــه موازات چنیــن امری در برخی کشــورها علاوه بــر اجباری بودن بیمه 
ساختمان، دولت مسئولیت بازسازی خانه های آسیب دیده پس از حوادث 
طبیعی را برعهده دارد. در کشــور فرانســه، بیمه مسکن )بیمه مسئولیت 
مدنی( برای مالکان اجباری اســت. این بیمه خســارات ناشی از حوادثی 
مانند آتش ســوزی، انفجار و برخی بلایای طبیعی را پوشش می دهد. برای 
بلایای طبیعی مانند ســیل و زلزله، یک سیستم دولتی به نام »نظام جبران 
خســارات بلایای طبیعی« )Cat Nat(وجود دارد که به جبران خســارات 
کمــک می کند، یا در کشــور ژاپــن دولــت یارانه هایی برای مقاوم ســازی 
ســاختمان ها در برابر زلزله ارائه می دهد تا ساختمان ســازان و مالکان به 

بیمه کردن مجتمع های ساختمانی علاقه مند شوند.
در برخی کشورها مانند ایتالیا با وجود اینکه بیمه زلزله اجباری نیست، اما 
دولت پس از حوادث طبیعی مانند زلزله، کمک های مالی برای بازســازی 
ساختمان های آســیب دیده تعریف می کند. در کشور همسایه یعنی ترکیه، 
بیمه زلزله )DASK( برای ساختمان های مسکونی اجباری است. این بیمه 
خسارات ناشی از زلزله را پوشش می دهد. دولت ترکیه هم پس از حوادث 

بزرگ، برنامه هایی برای بازسازی مناطق آسیب دیده اجرا می کند.
بررســی مقــررات و رویه هــای حاکــم بــر امــر ساخت وســاز و ضوابط 
ساختمان سازی مؤید این امر است که صیانت از حقوق اشخاص در اولویت 
سیاست تقنینی نظام ها و رژیم های مختلف واقع شده است. به جای کثرت 
قوانین شــکلی و بدون ماهیت کاربردی، قانون گذارهای غالب کشــورها از 
حیث تأمیــن حقوق شــهروندی و احترام بــه حقوق مالکانه اشــخاص 
شــدیدترین ضمانت اجراهای قابل اعمال را در ســاختار تقنینی-اجرائی-

قضائی خویش لحاظ می کنند. به همین ســبب مهم ترین خلأ حاکم بر این 
حوزه در کشور ایران را باید در فقد ضمانت اجرای مناسب جست وجو کرد، 
همان وصفی کــه در تعریف اوصاف قانون به منزلــه مهم ترین خاصیت 
یک قانون خوب به آن اشاره شد. علاوه بر ملحوظ دانستن ضمانت اجرای 
مناسب لازم اســت حکومت در چنین حوزه ای ضوابط و مقررات شفاف و 
روشــنی تقنین کند تا در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی، طریق مطالبه 
حقوق شــهروندان آسیب دیده و تکلیف نهادها و ارگان های ذی ربط بدون 

کمترین ابهامی محرز و مسلم باشد.
برخــی موازی کاری ها در این حــوزه را می توان مهم تریــن چالش حاکم 
بر طریق جبران خســارت و پیشــگیری از بروز برخی حوادث دانســت که 
چنیــن افتی محصول همــان کثرت قوانین اســت. علی رغــم این امر که 
به موجب قانــون نهادهای متنوعــی متولی نظارت بر امر ساخت وســاز 
تعریف شــده اند، امــا کارکرد و صلاحیــت چنین ارگان هایــی محدود به 
همــان مقطع زمانــی کوتاه مدت اجــرای عملیات عمرانــی و نهایتا یک 
دهه پس از اتمام عملیات عمرانی اســت. یک مثال ســاده از روند صدور 
پروانه پایان کار ســاختمان عمق فاجعه را نشــان می دهــد؛ بنا بر ضوابطِ 
شــهرداری ها پــس از پایــان عملیات عمرانی، ســازنده مکلف اســت از 
ارگان هایی مانند آتش نشــانی و اداره اســتاندارد گواهــی لازم اخذ کند و 
ســپس روند ساخت پروژه در کمســیون تخلفات تأیید شود تا پروانه پایان 
کار صادر شــود، حال فرض کنید مالک یا ســازنده ای بــرای اخذ پایان کار 
اقدام نکند و چنین مجموعه ای را در قالب اجاره یا بیع شرط و... در اختیار 
ســایر شــهروندان قرار دهد! پروژه عمرانی که از ســوی نهادهای ذی ربط 
 گواهی سلامت اخذ نکرده، امروز محل زندگی یا فعالیت اقتصادی صدها 

انسان می شود.
آیا در قوانین موجود یا ضوابط شهرداری برای پیشگیری از چنین فاجعه ای 

راهکاری تعریف شده است؟ خیر.
مصداق هــای متعددی از چنین خلأهای قانونی می تــوان آورد که نتیجه 
بدیهی آن درخطرافتادن جان و مال شــهروندان اســت. با این وصف تنها 
راهکار مؤثر و عملیاتی آن است که ساختار تقنینی و اجرائی حاکم بر حوزه 
ساخت وســاز دگرگون شــود و این مهم جز با انقــلاب در قوانین ماهوی- 

شکلی آن هم با بهره مندی از کارشناسان خبره میسر نخواهد بود.
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شهرهای ایران یک اشکال عمده دارند و آن اینکه بخش آسیب پذیر جامعه 
یعنی ســالمندان و معلولان را نادیده گرفته اند و در طراحی شهری غالبا به 
نیازهای این گروه توجه نشده است. این در حالی است که ابَرروند سالمندی 
یکی از تحولات مهم در جامعه ایران محسوب می شود. وجود این ابَرروند در 
کشور بیانگر لزوم تغییرات مهم و وسیع در زمان حال و آینده است. جمعیت 
کشــور طی ۵۰ سال پیش ۷۰ درصد روســتایی و امروز ۷۰ درصد شهرنشین 
است. از سوی دیگر نرخ رشد جمعیت روندی کاهشی دارد به طوری که این 
نرخ از ۳.۹ درصد در سال ۱۳۶۵ به شش درصد در سال گذشته کاهش یافته 

و پیش بینی می شود در سال ۱۴۲۰ منفی شود.
ایران به عنوان یک کشــور در حال توسعه، با ابَرروند سالمندشدن جمعیت 
روبه روست. افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ باروری، به افزایش درصد 
سالمندان در جامعه منجر شده است. متوسط طول عمر ایرانیان در نیم قرن 
گذشــته از ۵۰ سال به ۷۳.۲ سال رسیده است. همچنین پیش بینی می شود 
نســبت جمعیت با سن ۶۵ سال و بیشتر که۵۰ ســال پیش تنها پنج درصد 
جمعیت ایران را تشــکیل می داد، در سال ۱۴۲۰ به ۲۰ درصد برسد. بنابراین 
جمعیت کشــور با سرعت قابل توجهی رو به ســالمندی پیش می رود. این 
تغییرات ساختار جمعیتی، نه تنها بر اقتصاد و نظام سلامت، بلکه بر توسعه 

شهری و مناسب سازی فضاهای عمومی نیز تأثیر می گذارد.

این مقاله به بررسی نیازهای سالمندان و معلولان کشور به عنوان گروه های 
خاص، وضعیت موجود فضاهای شــهری و ارائــه راهکارهایی برای بهبود 

شرایط فضاهای عمومی برای این گروه ها می پردازد.

معلولان و سالمندان در حاشیه  
مفهوم مناسب ســازی محیط در چند دهه گذشته تحول یافته و مشمولیت 
بیشتری پیدا کرده است. هدف از مناسب سازی، فراهم شدن امکانات امنیت و 
برخورداری از فضای ایمن و بدون خطر برای معلولان و سالمندان است که 
به طور مستقل قادر باشند در محیط پیرامون به انجام فعالیت های اجتماعی 
بپردازند. متأســفانه این مفهوم چندان با فضاهای عمومی شــهرهای ایران 
مطابقت ندارد. فضاهای شهری ایران غالبا بر اساس نیازهای جمعیت جوان 
طراحی شده و کمتر به الزامات و نیازهای سالمندان و معلولان توجه دارد. 
مطالعه برخی مناطق شــیراز و اصفهان نشان می دهد که امکانات موجود 
برای گروه آســیب پذیر پایین تر از حد اســتاندارد اســت. وجود پیاده روهای 
ناهموار، نبود رمپ ها و آسانســورهای استاندارد، و کمبود امکانات عمومی 
مانند نیمکت های اســتراحت، چالش های جدی برای این اقشــار به همراه 
دارد. مطالعات انجام شده در قم هم نشان می دهد اصلی ترین دلیل حضور 
ســالمندان در مرکز این شهر نیازهای معیشتی است. این در حالی است که 

فضاهای شهری ایران نیازهای زیستی سالمندان و معلولان را نادیده گرفته است

حذف شهروندان
کیهان زرین نقش

عضو هیئت مدیره انجمن 
شرکت های ساختمانی  
تأسیساتی و راهسازی 

استان اصفهان
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فضاهــای عمومی مانند پارک ها، ایســتگاه های حمل ونقل عمومی و مراکز 
درمانی هم عموما فاقد دســترس پذیری کامل هســتند. این موضوع نه تنها 
زندگی روزمره سالمندان و افراد دچار معلولیت را دشوار، بلکه احساس انزوا 
و وابستگی را در آنان تقویت می کند. اگرچه در تهران و برخی شهرهای بزرگ 

ایران اقداماتی در زمینه مناسب سازی شده است، اما به قدر کفایت نیست.
 اقدامات مؤثری از جمله طراحی و ساخت پارک های ویژه سالمندان، ایجاد 
بخش های ویژه برای سالمندان و معلولان در بیمارستان ها و برخی فضاهای 
عمومی شهر، پارک های ســلامت، مناسب سازی برخی از ایستگاه های مترو 
و اتوبوس برای معلولان و ســالمندان تا حد امکان، انجام شــده، اما تا این 
گروه های خاص در اولویت برنامه ریزی شــهری قــرار نگیرند، این اقدامات 
فراگیر نمی شــود. برای بازبینــی و طراحی فضاهای شــهری باید نیازهای 

سالمندان و معلولان را خوب شناخت.

نیازهای شهری سالمندان و معلولان  
اولین دســته از نیازهای این گروه، نیازهای جســمی شامل دسترسی آسان، 
ایمنی و امکان اســتراحت است. به سادگی و در ســطح مهندسی می توان 
با بهره گیری از رمپ ها، آسانســورهای اســتاندارد و ســطوح بدون مانع در 
فضاهای عمومی، روشنایی کافی، ایمن کردن سطوح لغزنده و نصب نرده ها 
در مســیرها و راه پله ها، نیمکت ها، ســایه بان ها و محل های اســتراحت در 
فواصل معقول در مســیرهای پیاده روی به بســیاری از این نیازهای پایه ای 
پاســخ داد. دومین دســته از نیازهای این گروه، نیازهای روحی و اجتماعی 
شــامل نیاز به تعاملات اجتماعی، احســاس تعلق و جلوگیری از انزواست. 
این نیازها را نیز می توان در ســطح مدیریت شهری و با ایجاد فضاهایی برای 
گردهمایی و مشارکت در فعالیت های گروهی، طراحی محیط هایی که باعث 
تقویت احســاس امنیت و آرامش شــوند و با تشــویق به حضور در جامعه 
از طریق طراحــی فضاهایی که امکان تعامل را افزایش  دهند، پاســخ داد. 
سومین دسته از نیازهای این گروه، نیازهای پزشکی و درمانی شامل دسترسی 
به خدمات اورژانســی، تجهیزات توان بخشــی، دسترســی به داروخانه ها و 
مشاوره های پزشــکی در نزدیکی محله ها است. در این مورد هم با احداث 
مراکــز درمانی نزدیک بــه محل های تجمع ســالمندان، ایجــاد فضاهای 
ورزشــی و درمانی با تجهیزات متناســب برای تقویت ســلامت جسمانی و 
روانــی آنها و اعطای مجــوز داروخانه در محلات می توان به این دســته از 
نیازها پاســخ داد. چهارمین دســته از نیازهای این گروه، نیازهای ارتباطی و 
اطلاعاتی شــامل اطلاع رسانی واضح، فناوری دسترس پذیر، آموزش جامعه 
و آگاهی رســانی درباره این گروه ویژه است. در اینجا کمی دقت در چیدمان 
امکانات شــهری در فضای عمومی می تواند مفید باشد. رعایت نکاتی چون 
نصب تابلوها و علائم خوانا، اســتفاده از نشــانه های دیداری و شنیداری در 
مسیرها و ایســتگاه ها، نصب دستگاه های خودپرداز، کیوسک های اطلاعاتی 
و وسایل ارتباطی متناســب با توانایی سالمندان و معلولین و آگاهی بخشی 
به شــهروندان درباره احترام به نیازها و حقوق این دســته از مردم کارســاز 
است. توجه به این تمهیدات مختص به کشور ما نیست. بسیاری از کشورها 
با به کارگیری همین اصول، با توجه کردن به دســترس پذیری و ایمنی بیشتر 
برای این گروه، با اندیشــیدن به افزایش امکانات رفاهی برای آنها، با احداث 
خانه ســالمندان مناسب و با تسهیل دسترســی به خدمات پزشکی و ارتقاء 
ارتباطات شــهری برای معلولان و ســالمندان توانســته اند مفهوم عدالت 
اجتماعــی را در جامعه پیاده کننــد. مصادیقی از این ادعــا قطارهای ویژه 
برای ســالمندان در ژاپن، فناوری های دســترس پذیر به وســایل حمل ونقل 
عمومی در ســوئد، طراحی شــهری با امکان دسترسی به فضاهای عمومی 
در دانمارک، سیستم های اطلاع رســانی صوتی در پیاده روها و ایستگاه های 
حمل ونقل عمومی در نیویورک، اپلیکیشــن های خدماتی برای ســالمندان 
در لندن، فضاهای ســبز ویژه در ونکــوور و پاریس و حتی طراحی خانه های 
ســالمندان پیشــرفته در هلند هســتند. در واقع این نمونه های موفق حق 
اســتفاده از خدمات اجتماعی را برای گروه ســالمندان و معلولان محفوظ 
دانســته و آن را در برنامه ریزی های شــهری خود رعایت کرده اند. توجه به 
نیازهای این گروه با این گستردگی، حامل تجربیاتی است که می تواند الگویی 
برای بهبود وضعیت کنونی شهرهای کشور و جامع ترشدن برنامه ریزی های 

توسعه آینده در شهرهای ایران و به منظور ایجاد فرصت های برابر و امکان 
مشارکت تمامی افراد در فعالیت های اجتماعی باشد.

گره شهرهای ایرانی  
آیا در ایران آیین نامه ها و ضوابطی برای طراحی فضاهای شهری به گونه ای 
که نیازهای ســالمندان و افراد دچار معلولیت را در نظر بگیرد وجود ندارد؟ 
ایــران در این زمینه بــه قدر کافی قانــون و تبصره دارد. قانــون حمایت از 
حقوق معلولان و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط، آیین نامه طراحی 
ســاختمان ها و فضاهای شــهری برای افراد معلول و ضوابــط و مقررات 
شهرســازی و معماری ایران )مصوب شــورای عالی شهرسازی و معماری( 
قسمتی از مقررات موجود اســت که در آن برای طراحی فضاهای عمومی 
مناســب برای ســالمندان و معلولان قواعدی را تعریف کرده است. نقطه 
قــوت این آیین نامه ها تأکید بر دســترس پذیری در همه فضاهای شــهری و 
عمومی، الزام به مناسب ســازی ســاختمان های عمومی و دولتی، توجه به 
اســتانداردهای طراحی رمــپ، پیاده رو و علائم هشــداردهنده و اختصاص 
پارکینگ ها و تسهیلات ویژه در حمل ونقل عمومی است. اما مشکل در اجرای 
این قوانین نهفته اســت؛ این دســتورالعمل ها به دلایــل مختلف، از جمله 
ضعــف در اجرا و نظارت، نبود ضمانت اجرائی، کمبود بودجه و منابع مالی 
و همچنیــن بی توجهی به هزینه های بلندمــدت آن، کمبود آگاهی عمومی 
و فرهنگی، تعدد نهادهای مســئول و نبود هماهنگی بین آنها )مســئولیت 
مناسب سازی فضاهای شهری گاه بین چندین نهاد مانند شهرداری، شورای 
شــهر، وزارت راه و شهرســازی و ســازمان بهزیستی تقســیم شده است( و 
اولویت پایین این قوانین در برنامه ریزی شــهری، اجرا نمی شــوند.  با توجه 
به وجود چنین مشکلاتی به نظر می رسد که واگذاری حل مسئله به بخش 
خصوصی یک راهکار کلیدی اســت. این بخش بهتر از هر ســازمان و ارگان 
دیگری می تواند با اســتفاده از داده های برآمده از روان شناســی محیطی به 
مطالعه رفتار و نیازهای گروه های آسیب پذیر جامعه پرداخته و مناسب سازی 

فضاهای شهری را عملی سازد.

 راهکارها  
فراتر از مســائل مهندســی و معماری شــهری، راهکار کلی این مسئله در 
اهمیت دادن برنامه ریزان شــهری بــه موضوع، در اولویــت قرارگرفتن این 
گروه هــا در بودجه بندی شــهرداری ها، نظارت دقیق تر، آموزش، مشــارکت 
جامعه مدنی و بخش خصوصی اســت. در این راستا می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
 بازنگری قوانین با مشورت متخصصان شهرسازی، حقوق دانان و نمایندگان 

گروه های هدف
 تعریف مناسب سازی به عنوان بخشی از توسعه پایدار شهری

 واگــذاری مدیریــت و اجرای پروژه هــای مرتبط با ایــن گروه ها به بخش 
خصوصی و دخالت نکردن دولت

 آموزش عموم مردم از طریق برگزاری کمپین های آگاهی بخش در رسانه ها 
برای حساس کردن جامعه نسبت به حقوق این گروه ها

 آموزش تخصصی به طراحان بــا گنجاندن اصول و قوانین مربوط به این 
گروه ها در دوره های دانشگاهی معماری و شهرسازی و برگزاری کارگاه های 

عملی
 ایجاد نهادی مستقل با اختیارات قانونی برای نظارت بر اجرای قوانین

نتیجه  
روند سالمندشــدن جمعیت در ایران، هشــداری برای بازنگری در طراحی 
فضاهای شهری و مناسب سازی فضاهای موجود است. فضاهایی که بتوانند 
نیازهای جسمی، روحی، پزشکی و ارتباطی سالمندان و معلولان را برآورده 
کنند. در اولویت قرارگرفتن این موضوعات توسط برنامه ریزان شهری، نه تنها 
به بهبود کیفیت زندگی اقلیت ســالمند و معلــول کمک می کند، بلکه کل 
جامعه را به ســمت عدالت اجتماعی و توســعه پایدار سوق می دهد. این 
هدف، در ابتدا با همکاری شهرداری و شهروندان و در انتها واگذاری مسئله 

به بخش خصوصی تحقق می یابد.
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عارضه فقر مقررات  
علیرضا ترقی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرســازی با اشاره 
به فقر شــدید مقــررات در زمینه تجهیزات جابه جایی ســاختمان توضیح 
می دهد: »در دســته بندی تجهیزات جابه جایی، بالابرها به مجموعه ای از 
دســتگاه ها اطلاق می شــود که برای حمل بار و مصالح ساختمانی به کار 
می روند مثل بالابرهای مورد اســتفاده در ساختمان سازی یا دستگاه هایی 
که در رســتوران ها برای انتقال غذا به طبقات مختلف اســتفاده می شود 
جزو این دســته هســتند، اما وقتی از صنعت ســاختمان حــرف می زنیم 
موضوع بحث آسانسورها هســتند. او ادامه می دهد: »صنعت آسانسور و 
پله برقی ۱۱ رشــته مهندســی را در خود جای داده اســت. این صنعت با 
رشته های مهندســی شــیمی، معماری، برق، مکانیک، صنایع، مدیریت و 
سایر شــاخه های مهندسی در ارتباط است اما اگر بخواهیم مشخص کنیم 
که این صنعت بیشــترین وابســتگی را به کدام رشــته ها دارد، باید بگوییم 
کــه دو حوزه برق و مکانیک در ابعاد ایمنی و فنی، نقش اساســی دارند«. 
به گفته این کارشــناس، این صنعت در ایران با نقص مقررات و اســتاندارد 
مواجه اســت. ترقی می گوید: »در ایران، ما یک نشریه تحت عنوان مبحث 
۱۵ مقررات ملی ســاختمان داریم که مربوط به آسانســورها و پله برقی ها 
است. علاوه بر آن، نشریه های فنی دیگری نیز وجود دارند؛ از جمله نشریه 
۱۱۰ که البته بیشــتر به تابلوهای کنترلی پرداخته اســت، نشریه ۱۸، نشریه 
۱۱۵ و همچنین یک نشریه استاندارد دیگر که تحت عنوان استاندارد ۶۳۰۳ 
شــناخته می شود. با این حال، هیچ یک از این اسناد به طور کامل پاسخ گوی 

نیازهای این صنعت نبوده اند«.
این کارشــناس توضیح می دهد: »درواقع ما در ایران با فقر شدید مقررات 
در ایــن صنعت مواجهیم. درحالی که صنعت آسانســور در جهان بیش از 
۱۵۰ ســال قدمت دارد، این صنعت در ایران فقط حدود ۷۰ ســال ســابقه 
دارد. بــه همین دلیل، بســیاری از جنبه های ایمنی و فنی هنوز به ســطح 
استانداردهای جهانی نرســیده اند. در همین راستا، چهار سال با همکاری 
ســازمان مدیریــت و  برنامه ریزی تــلاش کردیم کتابچه کاملــی در زمینه 
مقررات این صنعت تهیه کنیم . این مقررات شامل تمامی مراحل طراحی، 
ســفارش، نصــب، بهره برداری و نگهــداری آسانســورها و پله های برقی 
می شود. در نهایت، این مجموعه مقررات به یک سند ۱۴۰ صفحه ای تبدیل 
شــد که اکنون نسخه PDF آن روی سایت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
منتشر شــده است«. ترقی درباره تولید آسانسور در کشور توضیح می دهد: 
»در حــال حاضر، در ایران تولید داخلی آسانســور وجــود دارد، اما برخی 
قطعات آن همچنان وابسته به واردات هستند. برای مثال، موتور آسانسور 

هنــوز به طور کامل در ایران تولید نمی شــود و از کشــورهای خارجی وارد 
می شود«. او ادامه می دهد: »هرچند باید گفت بیشتر قطعات آسانسور در 
داخل تولید می شــوند، برای نمونه، ریل آسانسور در ایران ساخته می شود، 
اما بســیاری از مشتریان ترجیح می دهند آن را از ترکیه یا سایر کشورها وارد 
کنند. تابلوهای کنترل نیز در ایران تولید می شــوند، اما معمولا محصولات 
چینی بیشــتر مورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. این در حالی اســت که در 
گذشــته، برندهای اروپایی همچون سوئیسی ها در این بازار حضور داشتند، 
اما بــا افزایش قیمت ها، بســیاری از این قطعات دیگر وارد نمی شــوند«. 
به گفته این کارشــناس در زمینــه فناوری تابلوهای کنترل آسانســور هم 
ایران تلاش هایی داشــته اســت و با مهندســی معکوس برخــی تابلوها 
مشابه ســازی شــده اند و بعضی از این محصولات کیفیت مناسبی دارند، 
 امــا هنوز در برخی موارد نمی توانند در شــرایط بحرانی عملکردی ایدئال 

ارائه دهند.
عضــو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرســازی توضیح می دهد: »در 
حال حاضر، دو نوع آسانســور در ایران عرضه می شــود: ۱. آسانســورهای 
پکیجی که به صورت کامل از خارج کشــور وارد می شوند. این محصولات 
قبلا از اروپا وارد می شــدند، اما به دلیل قیمت های بسیار بالا، اکنون عمدتا 
از چین تأمین می شــوند. ۲. آسانســورهای مونتاژی کــه برخی از قطعات 
آنها در داخل کشــور تولید شده و در ایران مونتاژ می شوند«. به گفته ترقی 
»چین کارخانه های متعددی در زمینه تولید آسانسور دارد که از محصولات 
بی کیفیــت زیرپله ای گرفته تا تولیدات ســطح بالایی کــه به آمریکا و ژاپن 

صادر می شوند، در آنها تولید می شود«.

وضعیت کیفیت در بازار آسانسور و پله برقی ایران  
عضــو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرســازی درباره ســطح کیفی 
آسانســورهای موجود در بازار ایــران توضیح می دهــد: »در حال حاضر، 
ایــران تا حدی از آخرین تکنولوژی های موجود در صنعت آسانســور بهره 
می برد. پیشــرفته ترین فناوری مورد اســتفاده در ایــران، موتورهای بدون 
 VVVFاســت. همچنین، تابلوهای کنترل از سیســتم Gearless گیربکس
تنظیم ولتاژ و فرکانس استفاده می کنند که باعث می شود آسانسور حرکتی 
نرم و بدون ضربه داشــته باشــد. این در حالی اســت که در آسانسورهای 
قدیمی، هنگام توقف یا شــروع حرکت، ضربه یا تکان محسوسی احساس 
 می شــد اما با اســتفاده از سیســتم های جدید، این مشــکل کاملا برطرف 

شده است«.
ترقی ادامه می دهد: »یکی از جدیدترین فناوری هایی که در اروپا اســتفاده 

 علیرضا ترقی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی
حلقه مفقود شمار بالای حوادث آسانسور و پله برقی ساختمان های کشور را بررسی می کند؛

امنیت یا اسراف؛ مسئله این است 
گزارش های منتشرشده از تشکل های صنفی تولید و واردات آسانسور و پله برقی حاکی از آن است که حدود 90 درصد آسانسورهای 
کشور استاندارد نیستند. گزارش تکان دهنده ای که در حجم بالای اخبار روزمره گم و کمتر دیده شده است. علیرضا ترقی، عضو 
هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و متخصص تجهیزات حمل ونقل ساختمان توضیح می دهد که چگونه ایمنی، قربانی 
هزینه تولید ساختمان می شود. او تأکید می کند که بیشتر موارد سقوط و حادثه در آسانسور یا پله برقی به دلیل آن است که اختلال 
تجهیزات هشداردهنده معیوب بودن آسانسور یا پله برقی نادیده گرفته شده و مالک تصور کرده است که تجهیزات هشداردهنده 

اهمیت خاصی ندارد. این در حالی است که صرفه جویی در ایمنی اصولا معنی ندارد.

درواقع ما در ایران 
با فقر شدید مقررات 
در صنعت تجهیزات 

جابجایی در ساختمان 
مواجهیم. درحالی که 

صنعت آسانسور در 
جهان بیش از 1۵0 

سال قدمت دارد، این 
صنعت در ایران فقط 
حدود ۷0 سال سابقه 
دارد. به همین دلیل، 
بسیاری از جنبه های 
ایمنی و فنی هنوز به 
سطح استانداردهای 

جهانی نرسیده اند
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می شــود، ساختار بازیافت انرژی آسانسور اســت. در این ساختار، هنگامی 
که کابین آسانســور به سمت پایین حرکت می کند و مسافران در آن حضور 
دارند، انرژی الکتریکی تولید می شــود. در بسیاری از آسانسورها، این انرژی 
به عنــوان حــرارت در مقاومت ها تلف می شــود، اما در برخی کشــورها، 
مانند فرانســه و اتریش، این انرژی به شبکه برق بازگردانده می شود که از 
نظر اقتصادی و زیســت محیطی، مزیت بســیار مهمی است«. او همچنین 
می گوید: »در ایران، این فناوری هنوز در مرحله آزمایشی است و در یکی از 
نمایشــگاه های صنعتی، نمونه ای از این سامانه توسط یکی از متخصصان 
داخلی ســاخته شده بود، اما هنوز اســتفاده عملی از آن در صنعت کشور 
رواج نیافته است. دلیل اصلی این امر، قیمت پایین برق در ایران نسبت به 
کشــورهای اروپایی است که باعث می شود ســرمایه گذاری در این فناوری 

چندان مقرون به صرفه نباشد«.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرســازی درباره وضعیت کیفی 
انــواع پله برقی موجــود در بازار ایــران هم توضیح می دهــد: »در زمینه 
پله برقی نیز ایــران تقریبا از تکنولوژی های رایج جهانــی بهره می برد، اما 
برخی از فناوری های پیشرفته تر هنوز در کشور ما استفاده نمی شوند. برای 
مثال، در چین نوعی پله برقی با سیستم اطفای حریق خودکار طراحی شده 
اســت. در این سیستم، در صورت وقوع آتش ســوزی، مکانیزم های ایمنی 
فعال شــده و آتش به صــورت خودکار خاموش می شــود، اما این فناوری 
هنــوز در ایران موجود نیســت و از آنجا کــه هزینه بالایــی دارد، تاکنون 
سرمایه گذاری جدی روی آن انجام نشــده است«. ترقی می افزاید: »با این 
حال بسیاری از تکنولوژی های اروپا را هم اکنون می توانید در بازار ایران پیدا 
کنیــد. در زمینه تولید پله برقی در ایران هم تولید و مونتاژ محدودی وجود 
دارد کــه چندان کیفیت لازم را ندارد و مترو تجربه خرید پله برقی ایرانی و 

سقوط آن را دارد«.

حلقه مفقود امنیت  
او تأکیــد می کند: »در بحث تجهیزات حمل ونقل ســاختمان بحث اصلی 
و مهم امنیت اســت. ما در آسانســورها حدود ۲۲یا ۲۴ وسیله و تجهیزات 
ایمنی داریم؛ شامل چشــم الکترونیک تا انواع و اقســام میکروسوئیچ ها. 
این وســایل در واقــع امکانی ایجاد می کنند که خطــرات در حال وقوع را 
پیش بینی کنند و مانع از وقوع آن شوند. مثلا یک سمت سیم قرقره به وزنه 
تعادل و سمت دیگر به کابین وصل است. وقتی این سیم در معرض پارگی 
اســت، این اتفاق یک دفعه نمی افتد. معمولا ابتدا این ســیم رشته رشــته 
می شــود و فرض کنید ۱۸،۱۹ رشته است. ابتدا یک رشته پاره می شود، بعد 
می شــود دو رشته و دائم فشار به سایر رشته ها بیشتر می شود تا در نهایت 
کاملا پاره می شــود. حالا ما مکانیزمی داریم که رشته شــدن سیم بوکسول 
را زودتر می فهمد و دســتگاه را قطع می کند و به این ترتیب جلوی سقوط 
را می گیرد. این فناوری و فناوری های مشــابه زیادی به بازار جهان عرضه 
شــده است که سطح ایمنی وسایل حمل ونقل ســاختمان را بالا می برد«. 
این کارشــناس ادامه می دهد: »همین وضــع درباره پله برقی ها هم وجود 
دارد؛ حدود ۳۲ سیســتم ایمنی با ۱۰ سیستم جانبی ایمنی و به عبارتی ۴۲ 
تجهیزات ایمنی، در بازار پله برقی وجود دارد اما پرســش این است که چرا 

با وجود تمام این  امکانات باز هم حادثه رخ می دهد؟«.
ترقــی توضیح می دهــد: »یکــی از دلایل مهــم، رجوع بــه تعمیرکاران 
غیرمتخصــص اســت. به ایــن معنی کــه در بســیاری از مــوارد حادثه، 
بررســی ها حاکی از آن اســت که با وقوع خرابی در سیستم ها و تجهیزات 
ایمنــی، مالک، تعمیرکار غیرمتخصص می آورد یــا گرانی تجهیزات ایمنی 
و هشــدار سبب می شــود که به محض وقوع خرابی، مالک تصور کند که 
این تجهیــزات اهمیت خاصی ندارد و از تعمیر آن ســر بــاز زند و همین 
دردسرآفرین می شود. برای مثال پاره شدن زنجیره پله برقی بسیار خطرناک 
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اســت. موتور پله برقی، وظیفه به حرکت درآوردن کل ماشــین را دارد. در 
صورتی که زنجیر اصلی پاره شــود و پله برقی در حال جابه جایی مسافران 
باشــد، ممکن است پله ها به سمت پایین بازگردند و مسافران روی یکدیگر 

سقوط کنند. این اتفاق در یکی از خطوط متروی ایران رخ داده است«.
او می افزاید: »در چنین شرایطی، یک سنسور ایمنی باید فعال شده و فرمان 
توقف را به سیســتم مرکزی ارسال کند، اما اگر پیش از پاره شدن زنجیر، این 
سنسور توســط افراد غیرمتخصص از مدار خارج )Bypass( شود، سیستم 
تا زمان وقوع حادثه هیچ نشــانه ای از نقص عملکرد نخواهد داشــت. در 
نتیجه، زمانی که زنجیر پاره شــود، به جای متوقف شدن پله برقی، حرکت 

آن ادامه پیدا می کند و مسافران دچار سانحه می شوند«.
این کارشــناس تأکید می کند: »به عقیده من، یکی از اصلی ترین علل وقوع 
چنین حوادثی، تصمیمات نادرســت برخی افراد در نادیده گرفتن تجهیزات 
ایمنی است. دلیل دیگر، مسائل اقتصادی و مالی است؛ برخی از شرکت ها 
با نگاه کاهــش هزینه ها، از تعمیر یا تعویض تجهیــزات ایمنی خودداری 
می کنند. در مجموع، عوامل متعددی در بروز این مشــکلات نقش دارند«. 
ترقی توضیح می دهد: »از آنجا که هزینه های تولید در ایران بسیار بالاست 
در صنعت ساختمان، بسیاری از سازندگان، برخی از الزامات ایمنی را حذف 
می کنند، اما آیا در حوزه آسانسور و پله برقی، اختلاف هزینه بین سازنده ای 
که کیفیت را رعایت می کند و سازنده ای که ایمنی را فاکتور می گیرد، آن قدر 

زیاد است که برخی ترجیح دهند ایمنی را نادیده بگیرند؟«.
او می گوید: »من می خواهم به این پرســش این گونه پاسخ بدهم که طرح 
مســئله هزینه بــرای تجهیزات ایمنی یک تلقی کاملا نادرســت اســت و 
ایمنــی و جان قیمت نــدارد. با این حال اجازه دهیــد مثالی بزنم؛ در یکی 
از ســمینارهای نظام مهندسی ســاختمان که در مرکز تحقیقات مسکن و 
شهرســازی برگزار شد، درباره ســاختمان های بلندمرتبه سخنرانی داشتم. 

در این ســمینار، قبل از ورود به بحث پله برقی، آسانسور و برق ساختمان، 
ابتدا آنالیز دقیقی از هزینه های ساخت وساز در ایران و جهان ارائه دادم. به 
عنوان نمونه، آنالیز هزینه های ساخت برج دوبی را بررسی کردم. این برج 
۸۱۸ متر ارتفاع دارد و حدود ۱۸ تا ۱۹ آسانســور در آن به کار رفته اســت. 
آنالیز هزینه های این برج نشــان می دهد که بخش عمده ای از هزینه های 

ساخت، مربوط به سازه و ابنیه است«.
عضــو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرســازی توضیــح می دهد: »اگر 
هزینه های یک ســاختمان را به اجزای مختلف تفکیک کنیم، خواهیم دید که 
بخش عمده ای از هزینه ها مربوط به سازه است و بخش قابل توجهی مربوط 
به ابنیه و معماری، و هزینه های برق و تأسیسات، درمجموع کمتر از ۳۰ درصد 
هزینه کل ســاختمان را تشکیل می دهند. به طور کلی، هزینه برق و تأسیسات 
در ســاختمان های معمولی، بین ۱۵ تا ۱۷ درصد و تأسیسات مکانیکی حدود 
۱۳ درصد است. بنابراین، جمع این هزینه ها کمتر از ۳۰ درصد کل هزینه های 
ســاختمان اســت«. ترقی با تأکید بر اینکه »صرفه جویی در تجهیزات ایمنی 
اقدامی اشــتباه است«، می افزاید: »حال، فرض کنید که سازنده ای بخواهد در 
هزینه های ســاختمان صرفه جویی کند. بسیاری از افراد این صرفه جویی را در 
بخش تأسیســات و تجهیزات برقی انجام می دهند. مثلا استفاده از سیم های 
ارزان تر، نصب آسانســورهای کم کیفیت، به کارگیری پله برقی های با استاندارد 
پایین و... اما همه این اقدامــات در نهایت صرفه جویی در یک بخش کوچک 
)۱۵ درصد کل هزینه ها( اســت. درحالی که اگر همیــن مقدار کاهش هزینه 
در بخش ابنیه انجام شــود، نتیجه آن بســیار چشمگیرتر و تأثیرگذارتر خواهد 
بود«. او همچنین می گوید: »ابنیه و معماری ۵۵ تا ۶۰ درصد از کل هزینه های 
ساختمان را تشکیل می دهند. اگر در این بخش یک قلم از مصالح یا تجهیزات 
با نمونه ارزان تر جایگزین شــود، هزینه کلی پروژه به طور محسوســی کاهش 
خواهــد یافت. اما اگر همیــن صرفه جویی در بخش برق و تأسیســات انجام 
شود، نه تنها تأثیر اقتصادی چندانی ندارد، بلکه می تواند ایمنی کل ساختمان 
را به خطر بیندازد. برای مثال، اگر در سیم کشــی یا کابل کشــی یک ساختمان 
از تجهیزات بی کیفیت استفاده شــود، احتمال وقوع آتش سوزی و ازبین رفتن 
کل ســازه وجود دارد. بنابراین، صرفه جویی در تأسیســات الکتریکی و ایمنی 
یــک اقدام کاملا اشــتباه اســت«. این متخصــص در ادامه تصریــح می کند: 
»جدیدتریــن فناوری های تجهیزات حمل ونقل ســاختمان کــه در بازار ایران 
موجود اســت، آسانســورهای بدون گیربکس )Gearless( هســتند. این مدل 
اولین بار در ایران، در ســال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ معرفی شــدند. البته، در اروپا 
بیش از ۵۰ ســال پیش این فناوری وجود داشــته اســت، اما آن زمان، قیمت 
آن بســیار بالا بود و اســتفاده از آن چندان رایج نبــود. در ایران نیز، زمانی که 
این نوع آسانســورها وارد شــدند، قیمت آنها تقریبا ســه برابر آسانسورهای 
 معمولی بود. اکنون نیز، این مدل ها حدود ۳۰ درصد گران تر از آسانســورهای 

گیربکس دار هستند«.
ترقی درباره تفاوت اصلی این دو نوع آسانسور می گوید: »مزیت آسانسورهای 
معمولــی این اســت که دارای گیربکس هســتند. در مقابل، آسانســورهای 
Gearless فاقد گیربکس هســتند و این موضوع باعث می شــود که عملکرد 
نرم تر و مصرف انرژی کمتری داشــته باشــند. به همین دلیل، در حال حاضر 

جدیدترین فناوری موجود در دنیا، آسانسورهای Gearless است«.
به گفته او در حال حاضر، نســل جدیدی از آسانســورها در حال توســعه 
اســت که می توانند هم به صورت عمودی و هم افقی حرکت کنند. نمونه 
آزمایشــی این آسانسورها در یکی از دانشگاه های اتریش نصب شده است. 
این آسانســورها برای ســاختمان های بســیار مرتفع طراحی شــده اند. در 
چنین ســاختمان هایی، معمولا آسانســورها نمی توانند به صورت مستقیم 
از طبقــه همکف به طبقات بالایی بروند و لازم اســت که مســافران ابتدا 
با یک آسانســور تا یک سطح مشخص بروند و ســپس با آسانسور دیگری 
به طبقات بالاتر منتقل شــوند. اما در این فناوری جدید، آسانســور ابتدا به 
سمت بالا حرکت می کند، ســپس به صورت افقی جابه جا می شود و بعد 
دوباره در مسیر عمودی حرکت خود را ادامه می دهد. به این مدل آسانسور 
»آسانسورهای عمودی-افقی« یا Vertical-Horizontal Elevators گفته 
می شــود. با این حال به گفته ترقی، این فناوری هنوز به تولید انبوه نرسیده 

است و درواقع این آسانسورها هنوز در مرحله تولید آزمایشی هستند. رنا
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چیزی حدود نیمی از اتلاف انرژی کشور در 
بخش ساختمان است. این گزارشی است 
که دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه 
و شهرســازی اعلام کرده است. هدررفت 
بــالای انرژی در ســاختمان های ایران در 
حالی است که طبق دستورالعملی که در 
مقررات ملی ساختمان و مبحث ۱۹ آمده 
است، تمامی طراحان ساختمان موظف 
شده اند برچسب انرژی ساختمان را جدی 
بگیرند، اما گوش بســیاری از ســازندگان 
بدهــکار نبوده اســت و ســاختمان های 

شــهر همچنان هدررفت بالای انرژی را تجربه می کنند. بهروز محمدکاری، رئیس 
بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه و شهرســازی، سیاســت گذاری ناکارآمد در 
بخش انرژی را مهم ترین عامل رویگردانی سازندگان از الزامات ساخت وساز برای 
صرفه جویی در مصرف انرژی می داند. سال هاست موضوع هدررفت بالای انرژی 
در ساختمان های کشور مطرح می شود، اما این موضوع چندان جدی گرفته نشده 
است. این روزها اما بحث ناترازی انرژی در کشور داغ شده و دوباره پای مبحث ۱۹ 

مقررات ملی ساختمان به رسانه ها باز شده است.
بهروز محمدکاری، تدوین قانون را به تنهایی کافی نمی داند و در این زمینه توضیح 
می دهد: »با وجود اینکه بیش از ۳۰ سال از ابلاغ اولین ویرایش مبحث ۱۹ می گذرد، 
ولی متأســفانه مانند چند مبحث دیگر، جدیت کافی در رعایت ضوابط مبحث ۱۹ 
مشــاهده نمی شود، زیرا طبق یک دیدگاه بسیار غلط حاکم، تنها مقررات مرتبط با 
ایستایی و ایمنی ساختمان ها در اولویت هستند و آنچه وضعیت نامطلوب فعلی 
را بغرنج تر می کند وجود یارانه های نجومی حامل های انرژی و همچنین تحریم  و 
مشکلات اقتصادی ناشی از آن است«. او ادامه می دهد: »تدوین و بازبینی ادواری 
مباحث مقررات ملی ســاختمان، علاوه بر داشتن الزام قانونی، از ملزومات اصلی 
پیشرفت و به روزرسانی و ایجاد هماهنگی با صنعت ساخت وساز کشور است. این 
مسئولیت خطیر، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
محول شــد و در این مقطــع زمانی، علاوه بر تدوین حدود ۲۰۰ اســتاندارد ملی و 
بیش از ۵۰ ضابطه و دستورالعمل مهم سازمان برنامه و بودجه، بازنگری ادواری 
منظم مباحث، توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری صدها 
متخصص فعال در دیگر مراکز تحقیقاتی، دانشــگاه ها و شرکت های ساختمانی 
مطرح رقم خورد و باعث کســب مرجعیــت و اعتماد بالایی نزد جامعه علمی و 
مهندسی کشور شــد«. رئیس بخش انرژی و نور مرکز تحقیقات راه و شهرسازی 
تأکید می کند: »متأســفانه، انتقال شــورای تدوین مقررات ملی ساختمان در سال 
۱۳۹۹ به حوزه معاونت مسکن و ساختمان، بدون هیچ گونه نقد و بررسی کارنامه 
شــورا و کمیته های مقررات ملی انجام شــد و منجر به تباه شدن یک تجربه ملی 
موفق کسب شده در این دوره و تلف شدن سرمایه های علمی و اجتماعی کشور شد. 
درحالی که در کشورهای پیشــگام در تدوین مقررات ساختمانی، این وظیفه مهم 
برعهده مؤسسات تحقیقاتی مستقل از دستگاه اداری دولت است و هیچ موردی را 
سراغ نداریم که چنین فعالیت علمی -  حرفه ای در داخل ستادهای اجرائی دولتی 
انجام شــود«. محمدکاری در ادامه توضیح می دهد: »آنچه باعث تحیر و تأسف 
اکثر متخصصان و مسئولان در زمینه بهره وری انرژی شده  است، کنارگذاشتن کامل 
متن ویرایش چهارم مبحث ۱۹ و انشــای یک متــن پیش نویس جدید به جای آن 
است که بازنگری و اصلاح محسوب نمی شود بلکه تألیف ابتدایی تلقی می شود 
که در این مقطع فاقد هرگونه توجیه علمی و فنی  اســت. البته لازم به ذکر است 
که این اقدام بدون تشــکیل کمیته تخصصی و بدون نظرخواهی از اعضای کمیته 
تخصصی ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و دیگر صاحب نظران 

مطرح در کشور انجام شده است«.
او همچنین می گوید: »بدیهی اســت که در شــرایط فعلی، طرح این پیش نویس 
مشــکل دار وجاهت و شــأن مقررات ملی و لازمه اقدام در زمینه بهره وری انرژی 

در ســاختمان ها را به صــورت جدی زیر 
ســؤال می بــرد و مرکــز تحقیقــات راه، 
مسکن و شهرســازی و بسیاری از نهادها 
در  فعــال  مطــرح  شــخصیت های  و 
دانشــگاه ها، مراکز علمی، ســازمان های 
نظام مهندسی در زمینه بهره  وری انرژی 
اعتراض خــود به پیش نویــس جدید را 
اعلام کرده اند، ولی تا این تاریخ پاسخی به 
آنها داده نشده  است«. عضو هیئت علمی 
مرکز تحقیقات راه و شهرســازی، با اشاره 
به نقش انــرژی ارزان در هدررفت بالای 
انرژی می گوید: »در بیشتر کشورهای توسعه یافته، زمان بازگشت سرمایه گذاری در 
زمینه بهره وری انرژی در ساختمان های نو بسیار کمتر از ۱۰ سال است، درحالی که 
در ایران زمان بازگشــت اکثر اقدامات بیش از ۵۰ سال است و دلیل آن یارانه های 
بی رویه حامل های انرژی در ســاختمان های کشور است. در نتیجه، بحث هزینه-
فایده فقط در شــرایطی می توانــد به عنوان محرک عمل کند کــه اولا یارانه های 
بی هدف اعطاشــده به قشر مرفه تبدیل به یارانه های هدف مند به اقشار کم درآمد 
شود و ثانیا مشــوق هایی توســط دولت برای ایجاد انگیزه مالی سرمایه گذاران و 
ســازندگان در نظر گرفته شود«. محمدکاری در ادامه توضیح می دهد: »گذشته از 
سیاست گذاری های ناکارآمد بخش انرژی، در بازار جهان ابزارهای متعددی برای 
کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان عرضه شده و در ویرایش فعلی مبحث 
۱۹ )۹۹( الزاماتی برای بهره گیری از سیستم هایی بر پایه انرژی های تجدیدپذیر در 
نظر گرفته  شده  است. به عبارت دیگر، لازم است بخشی از انرژی مورد نیاز ساختمان 
توســط این نوع ابزارها و فرایندها که می توانند فعال یا غیرفعال یا تلفیقی  باشند 
تأمین شود«. به گفته او »این سیستم ها شامل سلول ها، شیشه ها و قطعات نمای 
فتوولتاییک، آب گرم کن های خورشیدی، دیوارهای ترمب، گلخانه های ساختمانی 
خورشــیدی و بسیاری از فناوری های دیگر هســتند. از طرف دیگر، الزاماتی مانند 
کاربرد شیشه های کم گسیل و کنترل کننده تابش خورشید و همچنین سیستم های 
سایه اندازی ثابت یا پویا در نظر گرفته شده تا تابش خورشید به  نحو مطلوبی کنترل 
شــود و صرفا در مواقعی از آن بهره گیری شود که نیاز به گرمایش مطرح است«. 
عضــو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرســازی در ادامــه توضیح می دهد: 
»بیشــترین و بادوام ترین روش صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش ساختمان 
عایق کاری حرارتی جدارهای پوسته خارجی و کاربرد شیشه های چندجداره کارآمد، 
مانند کم گســیل و کنترل کننده خورشید است. در گام بعدی، باید کارایی و بازدهی 
سیستم های گرمایی، سرمایی، تهویه و تولید آب گرم مصرفی بهبود یابد و درمورد 
سیستم های برقی و روشنایی مصنوعی، و همچنین سیستم های بر پایه انرژی های 

تجدیدپذیر نیز باید چنین رویکردی در پیش گرفته  شود«.
محمدکاری همچنین می گوید: »برای دست یابی به ساختمان های با مصرف انرژی 
کم و بســیار کم لازم اســت اقدامات مضاعفی، در راستای بازیافت و ذخیره سازی 
انرژی در نظر گرفته شود«. از دیدگاه اقتصادی، توصیه می شود که در شرایط فعلی 
بیشــترین تمرکز بر روی بهره گیری از فناوری های بومی سازی شــده باشد، زیرا این 
فناوری ها از دیدگاه هزینه -فایده توجیه بسیار قوی تری دارند و در دوره بهره برداری 

هم با سهولت بیشتر و هزینه بسیار کمتری تعمیر و نگهداری می شوند«.
او درباره امکان ترویج ســاختمان های ســبز در ایران هم توضیــح می دهد: »در 
سال های گذشته، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی الگویی بومی سازی شده 
به نام »ســرو ســبز« را پایه گذاری کرد و در ادامه برای فرهنگ سازی و الگوسازی، 
چندین پروژه »ســرو ســبز« خصوصی و دولتی را، در ســاختمان های مســکونی 
و اداری، عملیاتی کرد. بدیهی اســت در مورد ســاختمان های ســبز هم ترویج و 
فرهنگ سازی فقط زمانی به خوبی انجام خواهد شد که از طرفی مشوق های لازم 
در نظر گرفته  شود و از سوی دیگر، ارزش افزوده مالی آن، به عنوان یک برند معتبر، 

مقبولیت عام پیدا کند«.

بهروز محمدکاری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از چالش های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان می گوید؛

قوانین ناکارآمد انرژی

با وجود اینکه بیش 
از ۳0 سال از ابلاغ 
اولین ویرایش مبحث 
19 می گذرد، ولی 
متأسفانه جدیت 
کافی در رعایت 
ضوابط مبحث 19 
مشاهده نمی شود.
آنچه وضعیت 
نامطلوب فعلی را 
بغرنج تر می کند وجود 
یارانه های نجومی 
حامل های انرژی و 
همچنین تحریم  و 
مشکلات اقتصادی 
ناشی از آن است
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توسعه شهری در ایران در حالی گرفتار چالش های متعدد است که شهرهای 
جهان به سمت فناوری های نو و هوشمندســازی می روند. کپنهاگ دانمارک 
۵۵ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از نیروگاه های خورشــیدی و بادی تأمین 
می کند. در سانفرانسیسکو آمریکا  ۸۰ درصد زباله های شهری بازیافت می شود 
و ســنگاپور با جنگل های عمودی شــهری موفق شده است انتشار کربن را به 
حداقل برســاند و دمای شــهر را تا دو درجه کاهش دهــد. به جز این حدود 
۴۰ درصــد نیاز آبی این شــهر از طریــق بازچرخانی آب تأمین می شــود. در 
آمســتردام هلند نصب حسگرهای پیشرفته مدیریت انرژی در دیواره و پنجره 
ســاختمان های شهر ســبب کاهش ۲۵ درصدی هدررفت انرژی شده است. 
بارسلون اســپانیا برای کاهش نرخ بیکاری، هوشمندســازی کسب وکارهای 

شــهری را در پیش گرفت و توکیو ژاپن ربات هایی برای مراقبت از ســالمندان 
به کار گرفته است. ماجرا به همین جا ختم نمی شود و اگر نخستین شهرهای 
جهان بر محوریت آب شــکل گرفتند، در حال حاضر مناطقی وجود دارند که 
حیاتشــان از فناوری و اقتصاد دیجیتال آغاز شــده است. سیلیکون ولی یا دره 
فناوری در کالیفرنیا یکی از آنهاست؛ الگویی که در بسیاری از مناطق جهان و از 
جمله خاورمیانه و امارات تکرار شده است. گذشته از این، معماری جهان نیز 
از نگاه های نوآورانه به شــهر جا نمانده و حاصل این نگاه نوآورانه مدرسه ای 
حصیری در اکوادور است که نرخ فرار دانش آموزان از مدرسه را کمتر می کند، 
یا خانه ای در برزیل که با حداقل تخریب بازسازی می شود تا به محیط زیست 

آسیب نزند یا معماری مصری که معماری را به خدمت فقرا درمی آورد.

شهر آینده
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آرش فرحزاد: هوشمندسازی شــهرها در کشورهای توسعه یافته یکی از 
مهم تریــن تحولات قرن بیســت ویکم در حوزه مدیریت شــهری و بهبود 
کیفیت زندگی اســت که با بهره گیری از فناوری های پیشــرفته، داده های 
کلان، و اینترنت اشــیا، به دنبال حل چالش های مدرن شهرنشینی مانند 
افزایش جمعیت، آلودگی هوا، ترافیک، و مصرف ناپایدار منابع است. این 
گزارش تحقیقی با تمرکز بر کشورهای توسعه یافته، اهداف این رویکرد را 
بررسی می کند، امکانات ایجادشده را با جزئیات شرح می دهد و با تحلیل 
داده ها و آمار، چندین نمونه موفق از شهرهای هوشمند در اروپا و آمریکا 
را به صورت جامع و عمیق مورد کاوش قرار می دهد. هدف این است که 
تصویری دقیق و مســتند از چگونگی پیاده ســازی این مفهوم ارائه شود، 
همراه با آمارهای به روز و تحلیل هایی که نشان دهنده تأثیرات واقعی این 

پروژه ها بر زندگی شهروندان و پایداری محیط زیست باشد.
شــهرهای هوشــمند در کشــورهای توســعه یافته معمولا بر اســاس 
یک چارچــوب چندوجهی عمل می کنند که شــامل اقتصاد هوشــمند، 
حمل ونقل هوشمند، محیط زیست هوشمند، شهروندان هوشمند، زندگی 
هوشــمند، و مدیریت هوشمند است. این چارچوب از دهه ۲۰۰۰ میلادی، 
زمانی که شــرکت هایی مانند IBM و Cisco مفهوم »شــهر هوشمند« را 
به عنوان راه حلی برای مشــکلات شــهری مطرح کردند، به تدریج تکامل 

یافته است.
بر اساس گزارش ســازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳، بیش از ۵۵ درصد 
از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند و پیش بینی می شود 
این رقم تا پایان سال ۲۰۵۰ به 6۸ درصد برسد. در کشورهای توسعه یافته، 
این نســبت حتی بالاتر اســت؛ برای مثال، در اروپا 7۴ درصد و در آمریکا 
۸۲ درصد از مردم در شهرها ســاکن هستند. این افزایش جمعیت فشار 

بی ســابقه ای بر زیرساخت ها، منابع انرژی و خدمات عمومی وارد کرده و 
هوشمندسازی را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

اهداف هوشمندسازی در این کشورها چندلایه است: بهینه سازی مصرف 
منابــع، کاهش ردپای کربن، افزایش مشــارکت شــهروندان در مدیریت 
شــهری و ارتقای کیفیت زندگــی از طریق فناوری. به گزارش مؤسســه 
مک کینزی در ســال ۲۰۲۲، شــهرهای هوشــمند می توانند تا ۳۰ درصد 
مصرف انرژی را کاهش دهند، ۲۰ درصد از زمان ســفرهای شهری را کم 
کنند و 1۵ درصد از میزان جرم و جنایت بکاهند. این اهداف با استفاده از 
سنســورهای متصل، تحلیل داده های بلادرنگ و هوش مصنوعی محقق 
می شــوند که امکان نظارت دقیق بر ترافیک، مصرف آب و تولید زباله را 
فراهــم می کنند. در ادامه، این گزارش به امکانات ایجادشــده، داده های 
آماری، و نمونه های موفق می پردازد تا نشــان دهد چگونه این اهداف در 

عمل پیاده سازی شده اند.

کاهش ترافیک  
یکی از بارزترین ویژگی های شــهرهای هوشــمند، توسعه زیرساخت های 
مبتنی بر فناوری اســت که زندگی روزمــره را کارآمدتر و پایدارتر می کند. 
در کشــورهای توسعه یافته، این امکانات شــامل سیستم های حمل ونقل 
هوشــمند، شبکه های انرژی پاک، مدیریت پسماند پیشرفته، و پلتفرم های 
دیجیتال برای تعامل شــهروندان با مدیریت شهری است. به عنوان مثال، 
سیســتم های حمل ونقل هوشــمند با استفاده از سنســورها و داده های 
ترافیکــی، زمــان انتظــار در تقاطع هــا را کاهــش می دهند. بر اســاس 
مطالعه ای از دانشــگاه MIT در سال ۲۰۲1، شــهرهایی که از چراغ های 
راهنمایی هوشمند اســتفاده می کنند، به طور متوسط ۲۵ درصد از تراکم 

گشت وگذاری در شهرهای هوشمند جهان از سنگاپور تا هلسینکی که چالش های شهری را با فناوری پاسخ داده اند؛

زمینی های فرازمینی
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ترافیک را کم کرده اند. این سیستم ها با تحلیل الگوهای حرکت خودروها 
و عابران، زمان بندی چراغ ها را به صورت پویا تنظیم می کنند.

مهار آلایندگی   
شــبکه های انرژی هوشــمند نیز نقش کلیدی دارند. در اروپا، کشورهایی 
ماننــد آلمان و دانمارک پیش گام اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیر در 
شــهرها هســتند. به گزارش آژانــس بین المللی انرژی )IEA( در ســال 
۲۰۲۳، دانمــارک ۵۵ درصــد از برق خود را از منابع بادی و خورشــیدی 
تأمین می کند، و شــهر کپنهاگ به عنوان پایتخت این کشــور، هدف گذاری 
کرده تا ســال ۲۰۲۵ به اولین پایتخت بدون کربن در جهان تبدیل شــود. 
این شهر از شبکه های هوشــمندی استفاده می کند که مصرف برق را در 
زمان واقعی رصــد می کنند و با توزیع بهینه انــرژی، اتلاف را به حداقل 
می رسانند. داده ها نشان می دهند که این سیستم ها مصرف انرژی خانگی 

را تا 1۸ درصد کاهش داده اند.
مدیریت پسماند هوشمند نیز از دیگر امکانات برجسته است. در شهرهایی 
مانند سان فرانسیســکو در آمریکا، سطل های زباله مجهز به سنسورهایی 
هستند که میزان پرشــدن را گزارش می دهند و مسیر جمع آوری زباله را 
بهینه می کنند. بر اساس گزارش شهرداری سان فرانسیسکو در سال ۲۰۲۲، 
این سیســتم هزینه های جمع آوری زباله را 1۲ درصد کاهش داده و نرخ 
بازیافت را از 7۲ درصد در سال ۲۰1۵ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۳ رسانده 
اســت. این امکانات نه تنها کارایی را افزایش می دهنــد، بلکه با کاهش 

آلودگی و مصرف سوخت، به اهداف زیست محیطی کمک می کنند.

شهر پاسخ گو  
پلتفرم های دیجیتال نیز برای مشــارکت شهروندان در این کشورها فراگیر 
شده اند. در مادرید اسپانیا، پلتفرم »مادرید هوشمند« به شهروندان امکان 
می دهد مشکلات شهری مانند خرابی خیابان ها یا قطعی برق را از طریق 
اپلیکیشــن گزارش دهند. داده های رســمی نشــان می دهند که در سال 
۲۰۲۳، بیش از 1۲۰ هزار گزارش از این طریق ثبت شــده و میانگین زمان 
پاســخ گویی به این مشکلات از ۴۸ ســاعت به کمتر از 1۲ ساعت کاهش 
یافته است. این تعامل مستقیم، حس مسئولیت پذیری و تعلق شهروندان 

به شهر را تقویت کرده و مدیریت شهری را شفاف تر ساخته است.

رفاه شهروندان  
هدف اصلی هوشمندســازی شهرها در کشورهای توســعه یافته، ایجاد 
تعادل بین رشد اقتصادی، پایداری زیست محیطی و رفاه اجتماعی است. 
این اهداف با چالش هایی مانند تغییرات اقلیمی، کمبود منابع، و نابرابری 

اجتماعی گره خورده اند.
بر اســاس گزارش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳، شهرهای هوشمند در این 
قاره قصد دارند تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانه ای را ۴۰ درصد نسبت 
به ســطح ســال 1۹۹۰ کاهش دهند. این هدف با استفاده از فناوری هایی 
مانند خودروهای برقی و سیســتم های گرمایش هوشمند دنبال می شود. 
برای مثال، در آمستردام هلند، بیش از ۴۵ هزار ایستگاه شارژ خودروهای 
برقی تا پایان ســال ۲۰۲۴ نصب خواهد شــد، که این شــهر را به یکی از 

پیشروترین شهرها در حمل ونقل پاک تبدیل کرده است.
بهبود کیفیت زندگی نیز از اهداف کلیدی اســت. گزارش مؤسسه کیفیت 
زندگی )QLI( در ســال ۲۰۲۲ نشان می دهد که شهرهای هوشمند مانند 
وین اتریش و زوریخ سوئیس، به دلیل زیرساخت های پیشرفته و خدمات 
عمومی کارآمد، در رتبه بندی جهانی کیفیت زندگی جزو 1۰ شهر برتر قرار 
دارند. این شــهرها از داده های کلان برای پیش بینی نیازهای شــهروندان 
اســتفاده می کنند؛ مثلا در زوریخ، سیســتم های هوشمند آب وهوا میزان 
بارندگی را پیش بینی می کنند و مدیریت آب شهری را بهبود می دهند، که 

منجر به کاهش 1۵درصد در هدررفت آب شده است.
رشــد اقتصادی هم از طریق هوشمندســازی تقویت می شود. بر اساس 
تحلیل شــرکت danııو در سال ۲۰۲۳، ســرمایه گذاری در فناوری های 
هوشــمند در آمریکا تا ســال ۲۰۳۰ می تواند 1.۵ تریلیــون دلار به تولید 

ناخالــص داخلــی این کشــور اضافه کنــد. این رشــد از طریــق ایجاد 
مشــاغل جدید در حــوزه فناوری، بهینه ســازی زنجیــره تأمین، و جذب 
سرمایه گذاری های بین المللی محقق می شود. برای مثال، سیلیکون ولی 
در کالیفرنیا به مرکزی برای توســعه فناوری های هوشمند تبدیل شده و 

شرکت هایی مانند گوگل و تسلا در پروژه های شهری مشارکت دارند.

سنگاپور؛ پیش گام آسیا  
ســنگاپور به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای هوشمند جهان، نمونه ای 
برجســته از ترکیب فناوری و برنامه ریزی شــهری است. این شهر-کشور 
با جمعیتی حدود ۵.7 میلیون نفر در ســال ۲۰۲۵، از ســال ۲۰1۴ برنامه 
»ملــت هوشــمند« را آغاز کــرد که هدفش تبدیل ســنگاپور بــه اولین 
کشــور کاملا هوشمند بود. ســنگاپور از اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و 
داده های کلان برای مدیریت منابع و خدمات اســتفاده می کند. بر اساس 
گــزارش دولت ســنگاپور در ســال ۲۰۲۳، بیش از 1۰۰ هزار سنســور در 
سطح شــهر نصب شــده اند که داده هایی از ترافیک، آب وهوا، و مصرف 
انرژی جمع آوری می کنند. یکی از دســتاوردهای بزرگ سنگاپور، سیستم 
حمل ونقل هوشــمند آن است. ســامانه Beeline به شــهروندان امکان 
می دهد مسیرهای اتوبوس را بر اســاس تقاضا پیشنهاد دهند، که باعث 
کاهش ۳۰ درصد زمان انتظار در ایستگاه ها شده است. همچنین، سیستم 
پرداخت بدون تماس در حمل ونقل عمومی تا ســال ۲۰۲۳ توســط ۹۵ 
درصد مسافران اســتفاده می شود. در حوزه محیط زیست، سنگاپور پروژه 
»جنــگل عمــودی« را اجرا کرده که ســاختمان هایی با پوشــش گیاهی 
گســترده هستند و دمای شــهر را تا دو درجه سانتی گراد کاهش داده اند. 
داده های رسمی نشــان می دهند که این پروژه ها میزان انتشار دی اکسید 
کربن را از 1۲ تن به ازای هر نفر در سال ۲۰1۰ به هشت تن در سال ۲۰۲۳ 

کاهش داده اند.
مدیریت آب نیز در ســنگاپور هوشمند شده است. این کشور که با کمبود 
منابع آب طبیعی مواجه است، از سیستم NEWwater برای بازیافت آب 
استفاده می کند. در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۰ درصد از نیاز آبی سنگاپور از این 
طریق تأمین شــد و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ به ۵۵ درصد برسد. 
این سیســتم با تحلیل داده های مصرف و پیش بینــی الگوهای بارندگی، 
هدررفت آب را به کمتر از پنج درصد رســانده است، درحالی که میانگین 
جهانی ۲۰ درصد است. سنگاپور با این اقدامات نه تنها پایداری را تضمین 

کرده، بلکه هزینه های زیرساختی را 1۵ درصد کاهش داده است.
ســنگاپور، با مســاحتی کمتر از شــهر نیویورک، در دهه گذشته به لطف 
پروژه »ملت هوشــمند« به یکی از پیشــرفته ترین آزمایشگاه های فناوری 
شــهری تبدیل شده است. این شهر-کشــور که فاقد منابع طبیعی است، 
هوشمندسازی را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا می داند. در سال 
۲۰1۴، دولت ســنگاپور با تخصیص بودجه ای اولیه به ارزش ۲.۴ میلیارد 
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دلار، پــروژه ای را آغاز کــرد که امروز به عنوان الگــوی جهانی در ادغام 
فناوری با زندگی روزمره شــناخته می شود. قلب این پروژه، شبکه عظیم 
1۲۰ هزار حســگر است که در سراسر شــهر نصب شده اند. این حسگرها 
داده هایــی مانند تراکم ترافیک در تقاطع هــای خاص، میزان آلاینده های 
هــوا در مناطق صنعتی، مصــرف انرژی ســاختمان های دولتی، و حتی 
الگوی حرکت شــهروندان در پارک ها را رصد می کنند. داده ها به صورت 
بلادرنگ به پلتفرم »Virtual Singapore« ارسال می شوند؛ یک دوقلوی 
دیجیتال سه بعدی که تمامی عناصر فیزیکی شهر را شبیه سازی می کند. 
این پلتفرم به برنامه ریزان شهری اجازه می دهد پیش از اجرای پروژه های 
بزرگ مانند احداث خطوط مترو یا تغییر مســیرهای ترافیکی، اثرات آنها 
را در محیــط مجازی آزمایــش کنند. یکــی از جنجالی ترین نوآوری های 
ســنگاپور، سیســتم تعرفه گذاری الکترونیکی جاده ها )ERP( است. این 
سیستم با اســتفاده از فناوری RFID و دوربین های هوشمند، هزینه تردد 
در مناطــق پرترافیک را بر اســاس تراکم لحظه ای محاســبه می کند. به 
عنوان مثال، در ســاعت اوج ترافیک )۸-۹ صبــح(، هزینه عبور از مرکز 
شــهر ممکن است تا چهار دلار سنگاپور افزایش یابد. این مکانیزم نه تنها 
موجب کاهش ۳۵ درصدی ترافیک در مناطق مرکزی شده، بلکه انتشار 
CO۲ را نیز بین ســال های ۲۰1۵ تا ۲۰۲۲ حــدود ۲۲ درصد کاهش داده 

است.
بــا توجه بــه کمبود منابــع آبی، ســنگاپور به فنــاوری NEWater روی 
آورده اســت. در این سیســتم، فاضلاب شــهری با اســتفاده از غشاهای 
نانوفیلتراسیون و تابش فرابنفش به آب آشامیدنی تبدیل می شود. امروز، 
۴۰ درصد آب مصرفی ســنگاپور از این طریق تأمین می شود و پیش بینی 
شــده تا ســال ۲۰6۰، این رقم به ۵۵ درصد برســد. این پــروژه همراه با 
ســازه های زیرزمینی عظیم بــرای ذخیره آب باران، امنیت آبی شــهر را 

تضمین کرده است.
برنامه »HealthHub« که ســوابق پزشــکی ۵.۸ میلیون شــهروند را به 
صورت رمزگذاری شــده ذخیــره می کنــد، نمونه دیگــری از یکپارچگی 
خدمات است. این پلتفرم امکان اشتراک گذاری داده ها بین بیمارستان ها، 
کلینیک ها، و حتی داروخانه ها را فراهم کرده اســت. تا سال ۲۰۲۳ حدود 
۹۰ درصد مراکز درمانی به این سیستم متصل شده اند اما این یکپارچگی، 
چالش هــای امنیتی جــدی به همــراه دارد. در ســال ۲۰1۹، یک حمله 
ســایبری به سیستم بهداشت ســنگاپور، اطلاعات 1.۵ میلیون شهروند را 
افشا کرد. در پاسخ، دولت قانون PDPA )حفاظت از داده های شخصی( 
را تشــدید کرد و جریمه های نقض حریم خصوصی را به 1۰ درصد درآمد 

سالانه شرکت متخلف یا یک میلیون دلار سنگاپور افزایش داد.
در اکتبر ۲۰۲1، یک قطعی برق گسترده به مدت 1۲ ساعت، بخش هایی از 
ســنگاپور را فلج کرد. این رویداد نشان داد که چگونه شهرهای هوشمند 
در برابر اختلالات زیرســاختی آسیب پذیر هســتند. سیستم های روشنایی 

هوشــمند، چراغ های راهنمایی، و حتی دســتگاه های خودپــرداز از کار 
افتادند. این تجربه دولت را مجبور کرد سیســتم پشــتیبان دســتی برای 

زیرساخت های حیاتی طراحی کند.

کپنهاگ؛ پایتخت سبز اروپا  
کپنهــاگ، پایتخــت دانمــارک، به دلیل تعهد بــه پایداری و اســتفاده از 
فناوری های هوشــمند، یکی از برجســته ترین شهرهای سبز جهان است. 
این شــهر با جمعیت 6۵۰ هزار نفر در ســال ۲۰۲۵، هدف گذاری کرده تا 

سال ۲۰۲۵ کربن خنثی شود.
بر اســاس گزارش شهرداری کپنهاگ در سال ۲۰۲۳، نزدیک به 6۲ درصد 
از جابه جایی های شهری با دوچرخه یا حمل ونقل عمومی انجام می شود 
که بالاترین نرخ در اروپا است. شبکه دوچرخه سواری هوشمند کپنهاگ با 
۴۵۰ کیلومتر مسیر مجهز به سنسورهای ترافیکی، زمان سفر را ۲۰ درصد 
کاهش داده و حوادث دوچرخه ســواری را تا ۳۵ درصد کم کرده اســت. 
انرژی پاک در کپنهاگ از اولویت های اصلی است. این شهر از توربین های 
بادی اســتفاده می کند که در ســال ۲۰۲۳، تقریبا ۴۳ درصد از برق شهر 
را تأمیــن کردند. سیســتم گرمایش منطقه ای هوشــمند نیز ۹۸ درصد از 
ســاختمان ها را پوشــش می دهد و با اســتفاده از انرژی بازیافت شده از 
زباله ها، مصرف سوخت فسیلی را ۸۰ درصد کاهش داده است. داده های 
آژانس محیط زیســت اروپا نشــان می دهند که کپنهاگ از ســال ۲۰1۰ تا 
۲۰۲۳ انتشــار گازهای گلخانه ای را از ۲.۵ میلیــون تن به 1.1 میلیون تن 

کاهش داده، که این رقم ۵6 درصد بهبود را نشان می دهد.
 Green فنــاوری دیجیتال نیــز در کپنهاگ نقش مهمی دارد. اپلیکیشــن
Routes به شــهروندان مسیرهای سبز و کم ترافیک را پیشنهاد می دهد و 
در ســال ۲۰۲۳، بیش از ۲۰۰ هزار کاربر فعال داشــت. این شهر همچنین 
از سیســتم های هوشمند برای مدیریت پســماند استفاده می کند که نرخ 
بازیافت را به 6۸ درصد رســانده، درحالی که میانگیــن اتحادیه اروپا ۴7 
درصد است. کپنهاگ با این اقدامات، نه تنها کیفیت زندگی را بهبود داده، 

بلکه به الگویی برای دیگر شهرهای اروپایی تبدیل شده است.
کپنهاگ که هدفش تبدیل شــدن به اولین شــهر بدون کربن جهان است، 
هوشمندســازی را با سیاســت های ســبز پیوند داده اســت. پارک بادی 
»Middelgrunden« با ۲۰ توربین عظیم، چهار درصد از انرژی کپنهاگ را 
تأمین می کند. این پــروژه ۵۲۰ میلیون دلاری، نمونه موفق همکاری بین 
بخش عمومی و خصوصی است. تا سال ۲۰۲۵، حدود صد درصد انرژی 
 »District Heating« شهر از منابع تجدیدپذیر تأمین خواهد شد. سیستم
گرمای تولیدشــده در نیروگاه ها و مراکز داده را بازیافت کرده و ۹۸ درصد 
خانه های شهر را گرم می کند. این سیستم سالانه از انتشار 1.۲ میلیون تن 

CO۲ جلوگیری می کند.
با 6۵۰ ایســتگاه دوچرخه اشــتراکی و هفت هــزار دوچرخه، کپنهاگ به 
 »GoBike« پایتخت دوچرخه ســواری جهان تبدیل شده است. اپلیکیشن
با یکپارچه سازی دوچرخه، مترو و قطار، زمان سفر را تا ۲۵ درصد کاهش 
داده اســت. با وجود دستاوردها، برخی شهروندان مســن تر به اجبار به 
اســتفاده از دوچرخه یا سیســتم های دیجیتال اعتراض دارند. این مسئله 
نشــان می دهد که هوشمندســازی باید همــراه با آمــوزش و همراهی 

فرهنگی باشد.

آمستردام؛ دموکراسی داده   
آمســتردام، امــروز بــه پایتخت نوآوری ســبز اروپا تبدیل شــده اســت. 
پــروژه »Amsterdam Smart City« کــه در ســال ۲۰۰۹ با همکاری 7۰ 
ســازمان دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی آغاز شــد، نشــان می دهد که 
هوشمندســازی می تواند مشارکتی، شفاف و پایدار باشد. با افزایش سریع 
خودروهای برقی، آمســتردام شــبکه چهار هزار و 6۰۰ ایســتگاه شارژ را 
توســعه داده اســت که با الگوریتم های هوش مصنوعی، زمان شــارژ را 
بر اســاس تقاضای شــبکه برق تنظیم می کنند. به عنوان مثال در ساعت 
6-۸ عصر که مصرف انرژی خانگی بالاســت، سرعت شارژ خودروها به 
طور خودکار کاهش پیدا می کند. این سیستم موجب کاهش 1۸ درصدی 
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فشار بر شبکه برق شده اســت. در این پروژه ۲۰۰ ساختمان تاریخی قرن 
هفدهمی مجهز به سیستم های مدیریت انرژی LOT شده اند. حسگرهای 
نصب شــده در دیوارها و پنجره هــا، میزان هدررفت انرژی را تشــخیص 
می دهند و سیســتم های گرمایشــی را بهینه می کنند. این پروژه تا ۲۰۲۳ 

موجب ۲۵ درصد صرفه جویی انرژی در این ساختمان ها شده است.
پلتفرمCity-zen« « شــهروندان را به طور مستقیم در طراحی پروژه های 
شــهری مشارکت می دهد. در ســال ۲۰۲۲، نزدیک به ۲۳۰ پروژه کوچک 
مانند نصب نیمکت های خورشــیدی در پــارک Vondelpark با بودجه 
جمع سپاری شــده اجرا شــدند. همچنین ۸۵ درصد داده های شهری از 
Data.« جملــه داده های ترافیکی، کیفیت هوا و مصرف انرژی در پلتفرم
amsterdam.nl« بــه صورت رایگان در دســترس عموم قــرار دارد. این 
شــفافیت، امکان شکل گیری اکوسیستمی از استارتاپ های مبتنی بر داده 

را فراهم کرده است.
آمســتردام با سرمایه گذاری در انرژی خورشــیدی )تولید 1.۲ گیگاوات تا 
۲۰۲۳( و گســترش خودروهای برقی )۴۰ درصد خودروهای ثبت شده(، 
موفق شده انتشار CO۲ را نسبت به سال 1۹۹۰ تا 67 درصد کاهش دهد. 
پروژه »کانال های هوشــمند« نیز با اســتفاده از حسگرهای LOT کیفیت 
آب را در لحظــه رصد می کند و موجب کاهش ۵۰ درصد تخلیه زباله به 

آب ها شده است.
با وجود دســتاوردها، 1۲ درصد از ســاکنان کم درآمد آمستردام به دلیل 
نداشــتن گوشی هوشــمند یا دسترسی به اینترنت پرســرعت، از خدمات 
دیجیتالــی محروم هســتند. ایــن مســئله، نگرانی هایی دربــاره تقویت 

نابرابری های موجود ایجاد کرده است.

بارسلون؛ نجات از بحران  
بارســلون، که در ســال ۲۰۰۸ با نرخ بیکاری ۲۴ درصد دست وپنجه نرم 
می کرد، هوشمندســازی را به عنوان موتور محرکــه اقتصاد دانش بنیان 
انتخاب کرد. پروژه »CityOS« در ســال ۲۰11 با هدف تبدیل بارسلون به 
پایتخت اروپایی LOT آغاز شد. بارسلون اولین شهری بود که سطل های 
زباله مجهز به حسگر پرشدن را در سطح گسترده نصب کرد. این سطل ها 
که در 11۰۰ نقطه شــهر قــرار دارند، داده ها را به مرکز مدیریت پســماند 
ارسال می کنند و مسیرهای جمع آوری زباله را بهینه می کنند. این سیستم 
موجب کاهش ۳۵ درصد هزینه های عملیاتی و کاهش ۲1 درصد انتشار 
 ،»Parc de la Ciutadella« ناشی از حمل ونقل شده است. در پارک CO۲
سیســتم آبیاری هوشمند با استفاده از داده های ماهواره ای و حسگرهای 
رطوبــت خاک، مصرف آب را ۳۳ درصد کاهش داده اســت. این فناوری 

سالانه از هدررفت 1۲ میلیون لیتر آب جلوگیری می کند.
پــروژه جنجالی »ســوپربلاک ها« با تبدیل ۹ منطقــه مرکزی به فضاهای 
عمدتــا پیاده رو، ترافیــک را ۲۴ درصد کاهش داده و فضای ســبز را ۲۰۰ 
درصد افزایش داده اســت. این پروژه که با مخالفت برخی کسب وکارها 
مواجه شد، نشــان می دهد که هوشمندســازی تنها به فناوری دیجیتال 
محدود نیســت، بلکه بازتعریف فیزیکی شــهر را نیز شــامل می شود.6۰ 
درصــد بودجــه پروژه های هوشمندســازی بارســلون از شــرکت های 
خصوصــی ماننــد Cisco و Microsoft تأمین می شــود. این وابســتگی، 
نگرانی هایی درباره تأثیرگذاری شــرکت ها بر سیاست گذاری شهری ایجاد 

کرده است.

توکیو: شهر مراقب شهروندان  
توکیو، با چالش های منحصربه فردی مانند زلزله های مکرر و ســالمندی 
سریع جمعیت، از فناوری برای افزایش تاب آوری شهری استفاده می کند. 
شبکه هزار حسگر لرزه ای نصب شده در زیرساخت های حیاتی، می توانند 
تا ۳۰ ثانیه پیش از وقوع زلزله هشــدار دهند. در زلزله ۲۰۲1 فوکوشــیما، 
این سیستم موجب تخلیه به موقع ۲۰۰ هزار نفر شد. ربات »Robear«که 
قادر به بلندکردن بیماران از تخت است، در ۴۰ درصد خانه های سالمندی 
 Health Tech« توکیو استفاده می شــود. این ربات ها همراه با اپلیکیشن
Tokyo«، بــار مراقبت از جمعیت ســالمند )۲۸ درصــد افراد بالای 6۵ 

سال( را کاهش می دهند.
این دیوارها که در ســواحل توکیو نصب شــده اند، با استفاده از داده های 
ماهــواره ای و حســگرهای فشــار، ارتفاع خــود را به صــورت خودکار 
تنظیم می کنند. در ســونامی ۲۰1۹، این سیســتم موفق شد جریان آب را 
تا ۴۰ درصد کاهش دهد. نگهداری از این سیســتم های پیشــرفته سالانه 
1.۲میلیــارد دلار هزینــه دارد. همچنین اســتفاده از داده های ســلامت 
ســالمندان، نگرانی هایی درباره حریم خصوصی و سوءاستفاده اطلاعاتی 

ایجاد کرده است.
تعــادل بین فنــاوری و تاب آوری: توکیو و ســنگاپور نشــان می دهند که 
شــهرهای هوشمند باید »هم زمان پیشــرفته و انعطاف پذیر« باشند تا در 

برابر بحران ها مقاومت کنند.

هلسینکی؛ قلب تپنده زمین  
در دل ســرمای منفی ۲۰ درجه ای ژانویه، هلســینکی مانند ماشینی سرد 
اما دقیق کار می کند. اینجا، گرمایش خانه ها نه از ســوزاندن زغال سنگ، 
بلکه از گرمای تنفس دیجیتال شــهر تأمین می شود. مرکز داده دانشگاه 
هلســینکی، که میزبان ســرورهای تحقیقات فضایی اروپاســت، به جای 
هدردادن حــرارت خود، آن را از طریق لوله های زیرزمینی به ۵۰۰ خانوار 

می فرستد.
یوها ســارلین، مهندس ارشد انرژی شــهرداری هلسینکی می گوید: »این 
مثل خون رســانی به قلب شهر است. هر ژول انرژی که نجات می دهیم، 

یک قدم به هدف ۲۰۳۵ نزدیک تر می شویم«.
خیابان های هلســینکی در ظاهر آرام هســتند، اما زیر آسفالت، تونل های 
خــأ زباله ها را با ســرعت 7۰ کیلومتر بر ســاعت می مکنــد. در محله 
کالاســاتاما، ســطل زباله شــما پیش از آنکه پر شود، ســیگنالی به مرکز 
مدیریت می فرســتد. ســه دقیقه بعد، جریان هوای فشرده، پسماند را به 
عمق 1۵ متری زمین می برد، جایی که ربات های تفکیک، پلاســتیک را از 
شیشه جدا می کنند. آنیا کورپی، ساکن ۳۴ ساله این منطقه می گوید: »این 
سیســتم نه بوی بد دارد، نه کامیونی دودزا... اما گاهی فکر می کنم شهر 

دارد به یک ربات غول پیکر تبدیل می شود«.
نقشه حمل ونقل هلسینکی شبیه پازلی است که هر تکه اش را شهروندان 
چیده انــد. اپلیکیشــن »Whim«، کــه ترکیبی از گوگل مپ و اوبر اســت، 
پیشــنهاد می دهد امروز سفرتان را با قطار شــروع کنید، بعد با دوچرخه 
برقــی ادامه دهید و برای عبــور از خلیج، هلی کوپتر اجــاره کنید. میکو 
روســی، مدیرعامل اســتارتاپ MaaS Global می گوید: »ما می خواهیم 
مالکیت خودرو تبدیل به غولی بزرگ تبدیل شــود«، اما در عمل، فقط ۳۰ 
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درصد شهروندان از این سرویس استفاده می کنند و بقیه ترجیح می دهند 
به سنت اسکی کراس کانتری روی برف های شهری تکیه کنند.

هلســینکی، پایتخت فنلاند نه تنها به عنوان یکی از ســبزترین شــهرهای 
جهــان شــناخته می شــود، بلکــه بــا پــروژهSmart Kalasatama بــه 
آزمایشــگاهی پیشرو برای شــهرهای هوشــمند پایدار تبدیل شده است. 
این شــهر کــه هدفش دســتیابی به بی طرفــی کربنی تا ۲۰۳۵ اســت، 
هوشمندســازی را با عدالت اجتماعی و انرژی های پاک پیوند داده است. 
قلب سیســتم انرژی هلسینکی، شــبکه گرمایش منطقه ای است که ۹۳ 
درصد ساختمان های شهر را گرم می کند. این سیستم، گرمای هدررفته از 
مراکز داده، نیروگاه ها، و حتی تونل های مترو را بازیافت می کند. به عنوان 
مثال، گرمای تولیدشــده توســط مرکز داده »Academicum« دانشــگاه 
هلســینکی، انرژی مورد نیاز برای گرمایش ۵۰۰ آپارتمان را تأمین می کند. 

این پروژه سالانه از انتشار 1.۵ میلیون تن CO۲ جلوگیری کرده است.
اپلیکیشن »Whim« هلســینکی، تمامی گزینه های حمل ونقل )اتوبوس، 
مترو، تاکســی، دوچرخه اشــتراکی و حتی هلی کوپتــر( را در یک پلتفرم 
ادغام کرده اســت. کاربران می توانند با یک اشتراک ماهانه ۵۰۰ یورویی، 
از تمامی خدمات اســتفاده کنند. این سیستم موجب کاهش ۳۰ درصدی 
استفاده از خودروهای شــخصی و افزایش ۴۰ درصدی سفرهای ترکیبی 
شده است. تا ســال ۲۰۲۳، نزدیک به 7۰ درصد ســفرهای درون شهری 
از طریق »Whim« مدیریت می شــوند. پروژه »Smart Kalasatama« که 
در ســال ۲۰1۲ آغاز شــد، یک محله کاملا هوشــمند با تمرکز بر اقتصاد 

چرخشی و مشارکت شهروندی است.
سیستم آشغال کش خأ )Vacuum Waste System( زباله ها را با سرعت 
7۰ کیلومتر بر ساعت از طریق تونل های زیرزمینی به مرکز بازیافت منتقل 
می کند. این سیســتم هزینه جمع آوری زبالــه را ۵۰ درصد کاهش داده و 
انتشــار بو را به صفر رسانده اســت. همچنین هر ساختمان در کالاساتاما 
مجهز به پنل های خورشیدی و توربین های بادی کوچک است. این محله 
تــا ۲۰۲۳، به میــزان 1۰۵ درصد از انرژی مصرفی خــود را تولید می کند 

)مازاد انرژی به شبکه شهری فروخته می شود(.
 Helsinki« هلسینکی یکی از پیشگامان داده های باز شهری است. پلتفرم
Region Infoshare« دسترســی رایــگان بــه 1۲۰۰ دیتاســت )از جمله 
داده هــای ترافیک، کیفیــت هوا و مصرف انــرژی( را فراهم می کند. این 
داده ها پایه شــکل گیری 1۳۰ استارتاپ محلی مانند »Glooma« مدیریت 
انرژی هوشــمند بــرای خانه هــا و »Relex« بهینه ســازی زنجیره تأمین 

خرده فروشی شده اند.

سئول؛ شهری با ربات های پزشک  
سئول را باید با نورهای نئون شناخت. شهری که هر پنجره اش صفحه ای 
لمســی اســت و هر خیابانش کابلی پرسرعت. اینجا، شــبکه ۵G فقط 
برای دانلود فیلم نیســت و زیر پوست شهر جریان دارد. در ایستگاه مترو 
گانگنام، سنسورهای تعبیه شده در دیوار، چهره شما را اسکن می کنند، نه 
برای جاسوسی بلکه برای هشداردادن: »امروز سطح ازن بالاست، ماسک 

N۹۵ فراموش نشود«.
ســئولی ها عاشق کارایی هستند. اپلیکیشــن »T-Money«نه یک برنامه، 
که موجودی زنده اســت. با هر ســفر مترو، ضربانش تندتر می شود. این 
اپ در ســال ۲۰۲۲، نزدیک ۲۸۰ میلیون سفر را مدیریت کرد؛ رقمی که از 
کل جمعیت کره جنوبی بیشتر اســت اما پشت این آمار، تراژدی کوچکی 
هم نهفته اســت: رانندگان تاکسی 6۰ ساله ای که نمی توانند با ربات های 

خودران رقابت کنند.
در کلینیک های هوشــمند ســئول، ربات »دکتر ام۴« خون شما را با دقتی 
۲۰ برابر چشم انسان می خواند اما وقتی پای اعتماد به میان می آید، حتی 
فناوری هم گاهی می لغزد. این همان پارادوکس سئول است: شهری که 

همیشه اول است، اما گاهی از سرعت خود جا می ماند.
و   »۲۰۳۰  Smart Seoul« پــروژه  بــا  کره جنوبــی،  پایتخــت  ســئول، 
ســرمایه گذاری 1.۲ میلیارددلاری، به شهری تبدیل شده که فناوری را در 
خدمت حکمرانی شــفاف و مشــارکتی قرار داده است. این شهر در رتبه 

نخست شاخص شهرهای هوشمند IMD ۲۰۲۳ قرار دارد.
سئول اولین شــهری است که پوشش ۵G سراســری دارد. این شبکه از 
۲۵۰ هزار پایگاه اینترنت اشــیاء )IoT( پشــتیبانی می کنــد که داده های 
مربــوط به ترافیک، آلودگی هوا و مصرف انــرژی را جمع آوری می کنند. 
پلتفــرم »Seoul Metropolitan Government Dashboard« بلادرنگ، 
6۰۰ شــاخص شــهری )از جمله نرخ جرم، کیفیت هوا، و سطح رضایت 
شــهروندان( را نمایش می دهد. برای مثال، شــهروندان می توانند میزان 
 )ppb( در هــوای منطقــه خود را با دقت یک قســمت در میلیارد NO۲
رصد کنند. چراغ های خیابانی مجهز به حســگر حرکت، روشــنایی را بر 
اســاس حضور عابران تنظیم می کنند. این سیســتم مصرف انرژی را ۳۵ 
درصد کاهش داده اســت. همچنین اپلیکیشن T-Money که ۹۵ درصد 
ســفرهای عمومی را مدیریت می کند، امکان پرداخت یکپارچه اتوبوس، 
مترو، و تاکســی را فراهم می کند. این سیســتم زمان ســفر را ۳۰ درصد 

کاهش داده و انتشار CO۲ را 1۸ درصد کم کرده است.
سئول تا ۲۰۲۵ قصد دارد ۵۰ درصد تاکسی های شهری را به خودروهای 
خودران مجهز کند. پروژه آزمایشــی در منطقه »Sangam« نشان داد که 
این خودروها می توانند ۲۵ درصد مصرف ســوخت را کاهش دهند. 1۲۵ 
 »Dr. M۴« کلینیک در سئول مجهز به ربات های تشخیص پزشکی مانند
هســتند که قادر به تجزیه آزمایش خون و شناسایی ۵۰ بیماری شایع در 
1۰ دقیقه هســتند. تا ۲۰۲۳، به میزان ۴۰درصد ســالمندان ســئول از این 
خدمات استفاده کرده اند. اپلیکیشــن »Seoul Care« به سالمندان اجازه 
می دهد تا با فشــار یک دکمه، خدمات اورژانسی، خرید روزانه و مشاوره 

پزشکی دریافت کنند.

چالش های هوشمندسازی  
در هلسینکی، مهندسان شهری مانند باغبانان دقیقی هستند که هر برگ را 
با قیچی داده می چینند. در سئول، معماران دیجیتال، شهری ساخته اند که 
بیشتر به یک ابرکامپیوتر شبیه است. اولی می پرسد: »چطور می توانیم کمتر 
مصرف کنیم؟« دومی فریاد می زند: »چطور می توانیم بیشتر بدانیم؟«، اما 
هر دو شهر در نهایت با سؤالی مشترک دست به گریبان هستند؛ وقتی شهر 
هوشمندتر می شود، آیا شــهروندان نیز خردمندتر می شوند؟ یا این فناوری 
اســت که دارد خِرَد جمعی را می بلعد؟ پاسخ را شــاید بتوان در سکوت 
برف پوش هلســینکی و هیاهوی نئونی سئول جست وجو کرد. دو روی یک 

سکه در دنیایی که به سرعت دارد دیجیتالی می شود.
در مجمــوع بایــد گفــت کــه هوشمندســازی شــهرها در کشــورهای 
توسعه یافته نشــان دهنده یک تغییر پارادایم در مدیریت شهری است که 
فناوری را با نیازهای انســانی و زیست محیطی پیوند می دهد. نمونه هایی 
مانند ســنگاپور و کپنهاگ، با داده های مســتند و نتایج قابل لمس، اثبات 
می کنند که این رویکرد می تواند چالش های مدرن را حل کند. ســنگاپور 
بــا تمرکز بر نــوآوری و مدیریت منابــع، و کپنهاگ با تأکید بــر پایداری و 
مشــارکت شــهروندان، دو مدل متفاوت امــا موفق را ارائــه می دهند. 
داده های جهانی نشــان می دهند که تا ســال ۲۰۲۳، بیش از هزار شــهر 
در کشــورهای توســعه یافته پروژه های هوشمندســازی را آغاز کرده اند 
و ســرمایه گذاری جهانی در این حوزه به 1۲۴ میلیارد دلار رســیده است 

(۲۰۲۳ ،MarketsandMarkets گزارش(
با ایــن حال، چالش هایی مانند حریم خصوصی داده ها، هزینه های اولیه 
بــالا، و نیاز به آموزش شــهروندان همچنان باقی اســت. برای مثال، در 
آمریکا، نگرانی های امنیتی باعث شده که ۳۵ درصد از شهروندان نسبت 
به جمع آوری داده های شــخصی توسط شــهرهای هوشمند ابراز تردید 
کننــد )مطالعه Pew Research، ۲۰۲۲ .)با وجــود این، مزایای بلندمدت 
ماننــد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در هزینه های شــهری و بهبود 1۵ تا ۲۰ 
درصدی در شــاخص های کیفیت زندگی، این ســرمایه گذاری ها را توجیه 
می کنــد. در نهایت، هوشمندســازی نه تنها آینده شهرنشــینی را شــکل 
می دهد، بلکه الگویی برای توســعه پایدار در سراسر جهان ارائه می دهد 
که با تکیه بــر داده ها، فناوری، و همکاری جمعی، می تواند جهانی بهتر 

بسازد.
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زمین گیری سیلیکون ولی اسرائیل  
ســیلیکون ولی دهه 1۹۳۰ در کالیفرنیا تأسیس شد و این منطقه به دلیل 
صنعت تراشــه های سیلیکونی معروف شــد و پس از آن به خانه همه 
مشــاغل با فناوری پیشــرفته از جمله کارخانه ها و شرکت های فناوری 

تبدیل شد.
موفقیت چشــمگیر سیلیکون ولی سبب شــد که ایالات متحده در سال 
1۹61 تجربه دره فناوری را به اسرائیل منتقل کند. در سال 1۹6۴، شرکت 
آمریکایی موتورولا یک واحد تحقیق و توســعه در آنجا تأســیس کرد و 

به دنبال آن سایر شــرکت های آمریکایی تمرکز اصلی خود را بر تولید و 
بازاریابی نرم افزاری متمرکز کردند، البته تولید نرم افزارهای نظامی مشابه 
پنتاگون. سیلیکون ولی اسرائیل با وجود ناکامی های فراوان، داستان خود 
را دارد. در سال ۲۰1۲، بلومبرگ، سیلیکون ولی اسرائیل را به عنوان یکی 
از بهترین مکان ها برای استارتاپ های با فناوری پیشرفته رتبه بندی کرد.

در این میان اما، اقتصاد سیلیکون ولی اسرائیل از جنگ غزه آسیب دیده 
اســت. این منطقه بر فراز دشــت ساحلی فلســطین، بین منطقه حیفا 
و ناحیه پاکت غزه واقع شــده و ســهم ۲۴ درصدی در تولید ناخالص 

با ایده تمرکز برندهای IT، استارتاپ ها و  سیلیکون ولی یا دره فناوری کالیفرنیا در آمریکا، ماجرای شهری ثروتمند است که 
کارآفرینان اقتصاد دیجیتال ایجاد شد و حالا تولید ناخالص داخلی تنها یک ایالت آمریکا یعنی کالیفرنیا را بیشتر از بسیاری از 
کشورهای جهان کرده است. این تجربه شگفت انگیز ساخت شهر دیجیتال در آمریکا، بسیاری از کشورهای جهان را به وسوسه 
انداخت تا نسخه ای از سیلیکون ولی را اجرا کنند. در خاورمیانه ابتدا اسرائیل پیش قدم شد، اما جنگ و نسل کشی و مهاجرت، 
سیلیکون ولی اسرائیل را از نفس انداخت و حالا امارات پا پیش گذاشته است که سیلیکون ولی خاورمیانه را به نام خود ثبت کند.

 نگاهی به تجربه شگفت انگیز ساخت شهر فناوری در آمریکا 
که وسوسه آن به آسیای میانه رسیده است؛

»سیلیکون ولی« خاورمیانه
ذلفا معیل

گزارشگر
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داخلی اسرائیل داشــت، اما حالا با ادامه جنگ، مهاجرت و فرار از این 
منطقه، ســهم آن از اقتصاد اسرائیل به شــدت کاهش یافته است و بنا 

بر پیش بینی کارشناسان حداقل تا 1۰ سال آینده بهبود نخواهد یافت.
در واقــع جنــگ و درگیــری و نسل کشــی در غــزه، به نوعــی اولین 
سیلیکون ولی خاورمیانه را زمین گیر کرد، اما آیا دیگر فرصتی برای ورود 

به تجربه ایجاد سیلیکون ولی در خاورمیانه نیست؟

داستان سیلیکون ولی امارات  
زمین گیری ســیلیکون ولی اســرائیل از یک ســو و موفقیت خیره کننده 
سیلیکون ولی آمریکا کشورهای عربی را به اندیشه ساخت دره فناوری 
در خاورمیانه انداخت. شــهری که بدون شــک برای شرکت های بزرگ 
فناوری جهان جذاب اســت و شــعب آنها را به خاورمیانه می کشاند. 
شــهری کــه می تواند محل زندگــی آدم های خلاق باشــد و جایی که 
شــرکت های بزرگ برای خرید می آیند یا چندین شــرکت کوچک ادغام 
می شــوند تا یک شــرکت بزرگ و قوی ایجاد کنند تا شرکت های بزرگ 
فناوری بتوانند ســهام قابل توجهی در آن بخرند، چرخ ســرمایه گذاری 
اقتصــادی را بچرخاننــد و نیــروی کار، خلاقیت، شــرکت های بزرگ و 

سرمایه گذاری را جذب کنند.
در ایــن میان، محمد عبدالله ال گرگاوی، مدیرعامل بنیاد آینده و رئیس 
مــوزه آینــده دوبی می گوید یــک روز در اکتبر 1۹۹۹، شــیخ محمد بن 
راشد آل مکتوم من را با ماشــین خود به یک منطقه بیابانی دورافتاده 
بیــن دوبی و ابوظبی در نزدیکی جبل علی برد. به منطقه وســیعی از 
شــوره زار رسیدیم. از ماشین پیاده شــدیم و سؤالات بی پایانی در ذهنم 
بود که چــرا به این مکان آمدیم. من نمی دانســتم مقصد کجاســت، 
اما در طول ســفر و درحالی که از مناطق وســیع و خالی از سکنه عبور 
می کردیم، شــیخ محمد با چشــم اندازی آینده نگر، آینده ای را ترســیم 
می کــرد که هیچ حاکم دیگری در خاورمیانه در مخیله اش نبود. در آن 
زمان رؤیای تبدیل آن منطقه به نقطه عطف قرن بیســت ویکم، نه تنها 
در سطح دولتی بلکه در سطح جهان را ترسیم می کرد. سپس او به آن 
سرزمین خالی و یک منطقه بیابانی منزوی نگاه کرد و گفت: می خواهم 
اینجا کار کنی تا شهری برای فناوری بسازی و در مقابل آن شهری برای 

رسانه ها بسازی، یک سال فرصت داری تا این پروژه را اجرا کنی.
از همین نقطه »مأموریت غیرممکن« شروع شد. پس از دو روز بازدید از 
منطقه کویری، برای بحث در مورد طرح پروژه با اعلی حضرت ملاقات 
کردم و وقتی از او در مورد بودجه پرســیدم، در کمال شــگفتی به من 
گفــت که بودجه ای وجود ندارد و حداکثر ظرف یک ســال باید شــهر 
تکمیل شود. آن زمان شوکه شدم و این دومین چالش پیش روی ما بود. 
چالش سوم این است که ما با موضوعی نسبتا جدید سروکار داشتیم و 

امکان سنجی آینده آن هنوز نامشخص بود.
چند روز بعد، در ۲۹ اکتبر، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم یک کنفرانس 
مطبوعاتــی با حضور تعــدادی از مقامات دولتی دوبــی برگزار کرد و 
از راه اندازی پروژه این شــهر خبر داد و گفت: طی چند ســال گذشــته، 
نشانه هایی از شکل گیری یک اقتصاد جهانی جدید ظاهر شده که کاملا 
متفاوت از هر آنچه پیش از آن بوده، اســت؛ دوران اقتصاد صنعتی به 
نفع اقتصاد دیجیتال شــروع به عقب نشــینی خواهد کرد. او تأکید کرد 
که پرچم رهبری در آینده متعلق به کشــورهایی خواهد بود که بیشتر 
بر دانش، فنــاوری اطلاعات، ایده ها و خدمات متکی هســتند تا منابع 
طبیعی. من مطمئنم امارات متحده عربی نقش جهانی تأثیرگذاری در 
دنیای تجارت شرکتی و تجارت الکترونیک در اینترنت ایفا خواهد کرد«.
در ادامه این روایت آمده: »شیخ محمد بن راشد با بلندپروازی تأسیس 
شــهر را هدایــت کرد و ما با تصمیم جســورانه برای قراردادن نشــان 
امارات در نقشــه جهانی اقتصاد دیجیتال، از این مکان شروع کردیم تا 
شــروعی جدید و تاریخی برای منطقه رقم بزنیم. ما در کشوری هستیم 
که آرامش نمی شناســد و حرکت توســعه در آن متوقف نمی شــود، 
بنابرایــن عزم خــود را جزم کرده و کار آغاز شــد و مطالعات میدانی با 
همکاری تیمی از کارشناســان و متخصصان حــوزه فناوری اطلاعات 

استارت خورد.
ممکن اســت برخی تعجب کنند اگر بدانند کــه این پروژه غول پیکر در 
آن زمان و پروژه پیش گام امروزی تنها با ۲۰ کارمند شــروع شــد. ما به 
عنوان یک تیم کار کردیم و با هم پایه های این شــهر را پی ریزی کردیم. 
در مورد سرمایه، ما از بانک بریتانیایی در خاورمیانه )HSBC( به ارزش 
۲۰۰ میلیون دلار وام گرفتیم، ســپس دفاتر و اثاثیه مستعمل را گرفتیم 
و پروژه را شــروع کردیم. ماجرایی شــروع کردیم که نمی شــد آن را از 
دســت داد، زیرا ما در مورد یک زمینه کاملا جدید برای خود در منطقه 
صحبــت می کنیم و باید دیگران را متقاعد کنیم که به وســعت ایده و 
توانایی ما برای اجرای آن باور داشته باشند. این بود که باید با شرکت ها 
و مؤسســات جهانی همکاری کنیم تا دفتر مرکزی آنها به دوبی منتقل 
شود و این یک چالش بزرگ برای ما بود. در واقع، ما موفق به ایجاد این 
مشــارکت ها شدیم و تمام فضاهای موجود در شهر اینترنتی دوبی قبل 

از اینکه ساختمان ها از زمین بلند شوند رزرو شدند«.
القرقــاوی با یــادآوری آن روزها با لحنــی نوســتالژیک می گوید: »ما 
شــبانه روز برای تکمیل ساخت وســاز در مدت زمان مشخص شــده کار 
می کردیم و شیخ محمد صبح زود و گاهی قبل از ساعت شش و رسیدن 
مهندسان، ما را با بازدیدهای میدانی غافلگیر می کرد تا پیشرفت پروژه 

را زیر نظر داشته و از پیشروی کار مطمئن شود«.

امارات؛ سیلیکون ولی فناوری آب و هوا  
مجلــه Entrepreneur، نســخه خاورمیانــه، مقالــه ای از دنی کندی، 
مدیرعامــل Nexus New Energy منتشــر کــرد کــه در آن تلاش های 
امــارات در زمینه انرژی های پاک را ســتود و به مزایایی اشــاره کرد که 
این کشــور را واجد شرایط تبدیل شــدن به »سیلیکون ولی فناوری آب و 

هوا« می کند.
امــارات، ایــن ســازمان جهانــی متخصــص در تأمین مالــی وجوه و 
شتاب دهنده هایی را که از کارآفرینان انرژی پاک حمایت می کنند، جذب 

کرده است که برای اولین بار در سیلیکون ولی ظهور کردند.
کندی، مدیرعامل آن گفت: من مدتی را در هفته مالی ابوظبی، پیش از 
کنفرانس آب و هوا، گردهمایی سالانه سرمایه گذاران، دفاتر خانوادگی 
و معتمدیــن از سراســر خلیج فارس گذراندم که به نظر می رســید به 
اصول زیســت محیطی، اجتماعی و حاکمیتی اهمیــت می دهند. آنها 
مرا متقاعد کردند که این کشــور زمین مســاعدی برای رشد فناوری ها 
و شــرکت های جدیــد دارد. کندی می گویــد به همین دلیــل آنها ۵۰ 
بنیان گــذار فنــاوری آب و هوا را بــرای COP۲۸ به عنوان بخشــی از 
برنامه ای که امسال با دبیرخانه کنفرانس و دفتر سرمایه گذاری ابوظبی 
اجــرا می کردند، به امارات آوردند. او در مورد COP۲۸ توضیح داد که 
از نظــر تمرکز بــر کارآفرینان و اهمیت نوآوری به عنــوان ابزاری مهم 
در جســت وجوی راه حل هــای اقلیمی متفاوت اســت و این کنفرانس 
برخلاف کنفرانس های قبلی اقلیم بود که فاقد فناوری و نمایشگاه های 

استارتاپی بودند.
او همچنیــن بــه تلاش های این کشــور برای تبدیل شــدن به پیش گام 
انرژی های تجدیدپذیر در منطقه اشــاره می کند؛ از جمله این تلاش ها 
به روزرســانی استراتژی انرژی برای ســه برابر کردن سهم منابع انرژی 
تجدیدپذیر تا ســال ۲۰۳۰ است. ضمن اینکه ابوظبی هدف گذاری کرده 
اســت که ۵۵ درصد برق امارات تا سال ۲۰۲۵ از منابع پاک تأمین شود 
و مشــارکت این کشــور را در هفته آب و هوای آفریقا در سپتامبر سال 
گذشــته و اختصاص بیش از چهار میلیارد دلار بودجه به این قاره برای 

انرژی های پاک ذکر کرد؛ کاری که کشورهای غربی انجام نداده اند.
در این مقاله همچنین تأکید شــده اســت که امــارات از نظر فرهنگی 
هم توانایی تبدیل شــدن به سیلیکون ولی خاورمیانه را دارد. به جز این 
امارات مکان خوبی برای کسب سرمایه استارتاپ ها و همچنین مربیان، 
شــرکا و مشتریان اســت و اگر نیمی از شرکت هایی که به اینجا می آیند 
بتوانند از بازار منطقه ای بهره ببرند و کانال های توزیع را در کشــورهای 

منطقه باز کنند، دنیا جای بهتری برای آنها خواهد بود.

محمد عبدالله ال 
گرگاوی، مدیرعامل 
بنیاد آینده و رئیس 
موزه آینده دوبی 
می گوید یک روز در 
اکتبر 1999، شیخ 
محمد بن راشد آل 
مکتوم من را با ماشین 
خود به یک منطقه 
بیابانی دورافتاده بین 
دوبی و ابوظبی در 
نزدیکی جبل علی برد 
و گفت: می خواهم 
اینجا کار کنی تا شهری 
برای فناوری بسازی 
و در مقابل آن شهری 
برای رسانه ها بسازی، 
یک سال فرصت 
داری تا این پروژه را 
اجرا کنی.

از همین نقطه 
»مأموریت غیرممکن« 
شروع شد
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فناوری گریزی ساخت وساز  
در دهه های گذشــته، رشد صنعت ساخت وســاز به دلیل چالش های پیچیده 
بی شماری که با آن مواجه بود، مانند هزینه و زمان، سلامت و ایمنی، بهره وری 
و کمبود نیروی کار، محدودیت های متعددی داشته است. در این میان پذیرش 
فنــاوری در صنعت ساخت وســاز در مقایســه با صنایع دیگر بســیار کند بوده 
و درحقیقــت، این صنعت یکــی از کم دیجیتالی ترین صنایع در جهان اســت. 
بیشــتر ذی نفعان، عادت دیرینــه مقاومت در برابر تغییــر را تصدیق می کنند. 
فقدان دیجیتالی شــدن و ماهیت بیش از حد دستی صنعت، مدیریت پروژه ها 
را پیچیده تر و بدون هیچ گونه ضرورتی، خسته کننده می کند. تخصص اندک در 
زمینه علوم فناوری و پذیرش پایین آن در صنعت ساخت وساز هزینه ها را در این 
بخش افزایش داده و تمام این مسائل با تأخیر در پروژه، عملکرد با کیفیت پایین، 
تصمیم گیــری ناآگاهانه و عملکرد ضعیف از نظر بهره وری، ســلامت و ایمنی 

مرتبط است.
حــال اگر شــرکت های ســاختمانی آماده باشــند تا ایــن تغییر را به ســمت 
دیجیتالی ســازی انجام دهند، کارکنان ساخت وســاز چطور؟ به نظر می رســد 
که نیروی انســانی در ایــن بخش چندان رغبتی به این کار ندارند و این دســته 
از متخصصــان، روش عملی کار را ترجیــح می دهند و کمتر به ابزارهای جدید 
که ممکن است یادگیری آنها مدتی طول بکشد علاقه مند هستند. این در حالی 
است که دیجیتالی سازی به بخش ساخت وساز اجازه می دهد تا خدمات ارزان تر، 
سریع تر و هوشمندتر را حتی با نیروی کار کم هزینه ارائه دهد. به منظور رسیدن 
به این هدف تلاش شــده است تا از حجم عظیمی از داده های تولیدشده مداوم 
در صنعت برای مقابله با چالش هایی مانند مدیریت زنجیره تأمین، مشــکلات 
پایــداری، مدیریت عملکرد پــروژه و همچنین کاهش بهره وری و ســودآوری 
اســتفاده شــود. هوش مصنوعی و زیرمجموعه های آن، یکــی از فناوری های 
برجســته ای هســتند که برای رفع این اشــکالات به کار گرفته شده اند. هوش 
مصنوعی، ظرفیت های بی سابقه ای در سال های اخیر برای انواع صنایع تعریف 
کرده است از صنایع نظامی گرفته تا ساخت وساز. بنابراین درک این نکته ضروری 
اســت که هوش مصنوعی چیست و چگونه راه حل های منحصربه فردی برای 

پیشبرد بهره وری و عملکرد صنعت ساخت وساز ارائه می دهد.
هوش مصنوعی رشته ای در علمِ داده اســت که با فناوری های نرم افزاری این 
امکان را ایجاد می کند که مقادیر زیادی داده ترکیب کند تا امکان حل مســئله 
فراهم شــود. محیط ساخت وساز مدرن، پیچیده و غنی از داده، مزیت بالقوه ای 

را برای آن دســته از مشاغلی که می توانند از داده ها استفاده کنند، بینش قابل 
فهمــی تولید کنند و تصمیمات آگاهانه اســتراتژیک بگیرنــد، ارائه می دهد. با 
هــوش مصنوعی می توان چندین فرایند حیاتــی، از طراحی و مدیریت پروژه تا 
ارزیابی ایمنی و ریســک را در بخش ساخت وســاز بهینه کرد. هوش مصنوعی 
زمانی را توصیف می کند که ماشــین ها عملکردهای شناختی انسان مانند حل 
مسئله، یادگیری و تشخیص الگو را تقلید می کنند. هوش مصنوعی محاسبات 
و مجموعه داده ها را ترکیب می کند تا بررســی گذشــته و گزارش دهی از زمان 
حال را آســان تر کند. یادگیری ماشینی، شاخه ای از هوش مصنوعی است که از 
تکنیک های آماری استفاده می کند تا به سیستم های کامپیوتری توانایی یادگیری 
از داده هــا بدون برنامه ریــزی را بدهد؛ به عبارتی از تجربه یــاد می گیرد. بدون 
برنامه ریزی صریح، عملکرد را تطبیق داده و بهبود می بخشد. هرچه یک ماشین 
در معرض داده های بیشــتری قرار گیرد، بهتر درک می کند و چشم انداز بهتری 
را ارائه می دهد. پتانســیل یادگیری ماشــین و هوش مصنوعی در ساخت وساز 
نامحدود است. از طرفی درخواســت برای اطلاعات، مسائل مربوط به گزارش 
و تغییر سفارش در صنعت رایج است. بدین ترتیب یادگیری ماشینی مانند یک 
دســتیار هوشمند عمل می کند که می تواند این حجم عظیم داده را غربال کند. 
سپس مدیران پروژه را در مورد مسائل مهمی که نیاز به توجه دارند آگاه می کند. 
در حال حاضر، بســیاری از برنامه ها از هوش مصنوعی به این روش اســتفاده 
می کننــد و مزایایی از فیلترکردن ایمیل های اســپم معمولی گرفته تا نظارت بر 

امنیت پیشرفته را ارائه می دهند.
البته باید تأکید کرد که هوش مصنوعی ایده جدیدی نیســت، ریشــه های آن را 
می توان در دهه 1۹۵۰ جســت وجو کــرد. هوش مصنوعی شــامل رایانه ها و 
سیســتم هایی اســت که از تجربه یاد می گیرند و هدف این است که ماشین ها 
کارهایــی انجام دهند که انســان ها در حال حاضر انجــام می دهند، اما بهتر و 
ســریع تر و نهایتا بخش دیگر هوش مصنوعی که امروزه در معرض دید زیادی 
قرار می گیرد، یادگیری عمیق اســت. هدف نهایی هوش مصنوعی تقلید تفکر 
انســان است و یادگیری عمیق برای اســتخراج حداکثر ارزش از روش پردازش 

اطلاعات ما طراحی شده است.
مغز ما از چیزی استفاده می کند که دانشمندان آن را شبکه های عصبی می نامند. 
این شــبکه مجموعه ای از ســلول های مغزی هســتند که با اتصال سیگنال ها 
در پردازش اطلاعات کمک می کنند. این شــبکه های هوش مصنوعی به دلیل 
توانایی در مدیریت داده های زیاد، ادامه پیشــرفت در آموزش و یادگیری و حل 

صنعت ساخت وساز از دیرباز با فرایندهای پیچیده و در عین حال تکنیک های سنتی درآمیخته و شاید بتوان گفت 
نسبت به سایر صنایع کمتر اشتیاقی به فناوری نشان داده است. تولید در حجم بالا و با قیمت بصرفه دو گزینه 
از  تا  ناگریز کرده است  را  حیاتی و تعیین کننده برای رقابت سایر صنایع بوده اند و همین مسئله صاحبان صنعت 
امکانات جدیدترین فناوری ها کمک بگیرند، اما در ساخت وساز چنین الزامی آن چنان که باید احساس نشده و از 
آنجا که مسکن کالای ضروری است، مصرف کننده هم قادر به حذف آن از سبد مایحتاج خود نیست. بنابراین به 
نظر می رسد که ساخت وساز برخلاف سایر صنایع نیاز حیاتی برای استفاده از به روزترین و کارآمدترین فناوری ها 
و داده محور ضرورت  فناوری های هوشمند  انواع  و  از دیگر سو هوش مصنوعی  نکرده است.  را در خود احساس 
غیرقابل چشم پوشی جهان ما هستند و می توانند با افزایش سرعت، دقت و کیفیت محصول سودآوری بالاتری برای 

دوستداران خود ایجاد کرده و بازار رقابت را برای فناوری گریزها تنگ تر کنند.
بنابراین پذیرش هوش مصنوعی در ساخت وساز دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ رقابت و ارائه 
پروژه های کارآمد است. در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که چگونه هوش مصنوعی شیوه های ساخت وساز 

سنتی را تغییر می دهد، مزایای قابل توجهی را ارائه می کند و آینده صنعت را شکل می دهد.

ساخت وسازهای هوشمند
هوش مصنوعی چگونه صنعت ساخت وساز را متحول می کند

مریم مرامی
 کارشناس ارشد 

علوم شناختی
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شهر و سرمایه

مسائل پیچیده، ارزشمند هستند. تحول ساخت وساز دیجیتال مستلزم استفاده 
از فنــاوری دیجیتال در حــال ظهور مانند یادگیری عمیق برای خودکارســازی 
وظایف اجرائی اســت. همان طور که گفته شــد در سال های اخیر، فناوری های 
جدید کســب وکارها را متحول کرده است. آنها شــرکت ها را بر آن داشته اند تا 
شیوه کار خود را بازبینی کنند و ظهور هوش مصنوعی را در نظر بگیرند، اما چرا 
شرکت های ساختمانی باید هوش مصنوعی را در کارهای روزانه خود بگنجانند؟
ساخت وساز: یــک بخش با رشد سریع و یک محرک اقتصادی واقعی. رشته ای 
اســت که دائمــا در حال تحول اســت و احتمالا در ســال های آینده تغییرات 
عمده ای را تجربه خواهد کرد. با وجود اینترنت اشیا و دیجیتالی شدن شرکت ها، 
ساخت وساز همچنان بخشی است که هنوز چندان نوآورانه نیست و از بهره وری 
پایین و همچنین حوادث مرگبار رنج می برد. با استفاده مناسب از هوش مصنوعی 
در شرکت های ساختمانی، با محدودکردن خطاهای پرهزینه، کاهش حوادث در 
کارگاه های ساختمانی و افزایش راندمان کاری، می توان هزینه های ساخت وساز 
را تا درصد قابل توجهی کاهش داد. بســیاری از پیمانکاران به دور از نگرانی و 
تردید در مورد نرم افزارهای کاربردی آن، از نوآوری های هوش مصنوعی استقبال 
می کنند، به ویژه با توجه به پتانسیل آنها برای تغییر جریان های کاری متصل به 
هم -ازطراحی و ساخت تا عملیات و تعمیر و نگهداری- هوش مصنوعی قفل 
کارایی هــا را باز کرده و با خودکارکردن کارهای تکراری به حل کمبود نیروی کار 
کمک می کند. این پروژه ها را بهینه سازی و آنها را قادر می سازد تا مقاوم تر ساخته 
شوند، و زنجیره تأمین را ساده تر می کند. روابط بین پیمانکاران و مالکان پروژه را 

از طریق پیش بینی پذیری پیشرفته، بهتر می کند.
درحالی کــه قبلا هــوش مصنوعی به دلیــل هزینه های بــالای اولیه فقط در 
حوزه شــرکت های بزرگ قرار داشت، دموکراتیزه شــدن فناوری با تعداد زیادی 
از شــرکت هایی که روی توســعه ابتکارات جدید هوش مصنوعی کار می کنند، 
هزینه ها را به شــدت کاهش داده است. اکنون شرکت های پیمانکاری کوچک و 
متوسط می توانند به راحتی از عهده آزمایش هوش مصنوعی برآیند و آن را قابل 

دسترس تر و تأثیرگذارتر کنند.

چشم دیجیتال  
هوش مصنوعی با بهینه ســازی زمان بندی پروژه، تخصیــص منابع و مدیریت 
وظایف، صنعت ساخت وســاز را متحول می کند و کارایی و بهره وری را به طور 
چشمگیری بهبود می بخشــد. هوش مصنوعی با نقش حیاتی خود در بهبود 

ایمنی، تصمیم گیری و کنترل کیفیت، در حال تبدیل شدن به بخشی جدایی ناپذیر 
از شیوه های ساخت وساز مدرن است. انتظار می رود بازار ساخت وساز با هوش 
مصنوعی تا سال ۲۰۳۲ به ارزش 1۵.1 میلیارد دلار افزایش یابد. این افزایش قابل 
توجه حجم بازار، نوید آینده ای هوشــمندتر، ایمن تر و کارآمدتر را برای فعالان 
صنعت در سرتاســر جهان می دهد که به واســطه توانایی هوش مصنوعی در 

کاهش زمان بندی ها و هزینه ها تقویت می شود.

کاهش خطر در سایت های ساختمانی با هوش مصنوعی  
بر اســاس گزارش سازمان بین المللی کار، ساخت وساز پس از کشاورزی دومین 
جایگاه مشــاغل پرخطر را به خود اختصاص می دهد. ادغام هوش مصنوعی 
در صنعت ساخت وســاز به طــور قابل توجهی اقدامــات ایمنی در مکان های 
ساخت وساز را بهبود می بخشد. هوش مصنوعی به طور مداوم بر فعالیت های 
ساخت وســاز نظارت می کند و امکان تشــخیص فوری خطرات احتمالی مانند 
سیستم سیم کشی فرسوده، داربست های ناایمن یا موانع ایمنی ناکافی را فراهم 
می کند. از طریق نظارت مســتمر با استفاده از سنسورها یا دوربین ها، می توانید 
موقعیت های خطرناک را شناسایی کرده و قبل از تبدیل شدن به حوادث جدی، 
به سرعت واکنش نشان داد. فناوری های بینایی رایانه به نوعی چشم دیجیتال و 
زیرمجموعه ای از هوش مصنوعی است که سایت های ساخت وساز را در زمان 
واقعی نظارت می کند و قادر به شناســایی منابع خطر و ارزیابی ســطح ریسک 

یک پروژه است.
به عنوان مثال، اگر کارمندی از کلاه یا جلیقه ایمنی استفاده نکرده باشد، می توان 
ضمن گزارش موضوع به ناظر مربوطه، رعایت نکردن موارد استفاده از تجهیزات 
ایمنی و دســتورالعمل های ایمنی را تشخیص داد. همچنین هوش مصنوعی 
قادر اســت به طور خــودکار اولویت ها را تعیین کند و عوامــل خطر بالقوه ای 
را که می تواند به اجرای روان کار آســیب برســاند، تعیین کند. بنابراین مدیران 
ســایت می توانند در عین کاهش خطرات، ذی نفعان مختلف را در یک ســایت 
ساخت وســاز بهتر مدیریت کننــد. هوش مصنوعی از الگوریتم های پیشــرفته 
و تکنیک هــای تجزیه و تحلیل داده ها برای تشــخیص ســریع خطراتی مانند 
ضعف های ســاختاری، سطوح ناپایدار یا اســتفاده نامناسب از تجهیزات بهره 
می گیرد. این قابلیت به پیمانکاران امکان می دهد مشــکلات را بلافاصله حل 
کنند، کارگران را ایمن نگه دارند و از حوادث جلوگیری کنند. هوش مصنوعی با 
ارزیابی مداوم اینکه آیا پروتکل های ایمنی رعایت می شوند یا خیر، رعایت دقیق 
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اینفوگرافیست: جمال دیدگر

بر اساس گزارش 
سازمان بین المللی 

کار، ساخت وساز پس 
از کشاورزی دومین 

جایگاه مشاغل پرخطر 
را به خود اختصاص 

می دهد. ادغام هوش 
مصنوعی در صنعت 
ساخت وساز به طور 

قابل توجهی اقدامات 
ایمنی در مکان های 

ساخت وساز را بهبود 
می بخشد

مقــررات ایمنی را اعمال می کند. این نه تنهــا خطرات را کاهش می دهد، بلکه 
محیط کار ایمن تری را برای همه کارکنان تضمین می کند.

 خطاسنجی پیش از خطا  
ضرب الاجل های فشــرده پروژه، محیط هــای کاری پویا، نیاز به هماهنگی مؤثر 
تیم ها و منابع متعدد در صنعت ساخت وســاز امری عادی اســت. با توجه به 
ســرعت صنعت ساخت وساز، توانایی تصمیم گیری سریع و آگاهانه بسیار مهم 
اســت. اینجاســت که تصمیمات مبتنی بر داده که نحوه برنامه ریزی و اجرای 
پروژه های ساخت وســاز را تغییر می دهد، وارد عمل می شــود. با اســتفاده از 
فناوری های پیشرفته هوش مصنوعی، صنعت می تواند حجم زیادی از داده های 
ساخت وســاز را با سرعت و دقت بی ســابقه ای تجزیه و تحلیل کند. مدل های 
هوش مصنوعی با کمک به تشــخیص اشیا، بخش بندی و ردیابی اشیا، و ایجاد 
تغییرات و بهبود جریان های کاری در صنعت ساخت وساز از طریق بینایی رایانه، 
صنعت را متحول می کنند. برنامه ریزی آگاهانه و فعال هوش مصنوعی می تواند 
به مدیران پروژه کمک کند تا مشکلات احتمالی را قبل از وقوع پیش بینی کنند، از 
جمله خطاهای طراحی، مشکلات مربوط به عملکرد پیمانکاران فرعی، خرابی 
تجهیزات و کمبود مواد. فناوری هایی مانند بینایی رایانه ای می تواند با شمارش 

دقیق و نظارت بر مواد به ردیابی موجودی کمک کند.
یادگیــری ماشــینی کمک می کند جدول هــای زمانی را بر اســاس بینش های 
هم زمان تنظیم کرده تا ریسک ها کم شود، از اجرای روان پروژه اطمینان حاصل 

شود و تأخیرها و اضافه هزینه ها را کاهش یابد.

ساده سازی برنامه ریزی  
فناوری BIM )مدل ســازی اطلاعات ســاختمان( در ساخت وساز، نمایش های 
دیجیتالی دقیقی از ویژگی های فیزیکی و عملکردی برای تسهیل تصمیم گیری 
مبتنــی بــر داده ارائه می دهد. BIM و AI بینشــهادی را ارائــه می دهند که به 
ساده ســازی فرایندهای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت کمک می کند و منجر به 
اجرای کارآمدتر پروژه می شــود. هوش مصنوعی همچنین می تواند به شما در 
ارزیابی دسترسی و استفاده از تجهیزات، افراد و مواد کمک کند تا بدون هدردادن 
آنها، بهترین استفاده را ببرید. این نه تنها بهره وری را افزایش و هزینه ها را کاهش 
می دهد، بلکه با ارتقای کارایی و مسئولیت زیست محیطی، شیوه های ساخت وساز 
پایدار را تشــویق می کند. با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی و معیارهای پروژه 
فعلی، هوش مصنوعی می تواند تأخیرهای احتمالی ناشی از آب و هوا، تنگناهای 
نظارتی، شــرایط میدانی، کمبود نیروی انسانی و موارد دیگر را پیش بینی کند. به 
عبارتی با اســتفاده از داده های تاریخی، آنها می توانند هزینه های بیش از حد را 
براســاس اندازه پروژه، نوع قرارداد و سطح تجربه مدیران پروژه پیش بینی کنند. 
همچنین می توانند پیشــرفت یک پروژه را تعیین کنند و به مدیران این امکان را 
می دهنــد تا با تأخیرهای کوچک قبل از اینکــه به کمبودهای قابل توجه تبدیل 
شــوند، مقابله کنند. تجزیه و تحلیل استراتژیک این امکان را می دهد که به طور 

سیستماتیک افراد و مواد برای حفظ برنامه های پروژه، تخصیص داده شود.

ناظر دیجیتال  
کنتــرل کیفیت یــک عنصر حیاتــی در هر پروژه ســاختمانی اســت و هوش 
مصنوعی نقش کلیدی در حفظ استانداردهای بالا در ساخت وساز دارد. هوش 
مصنوعی از فناوری پیشــرفته اســتفاده می کند تا اطمینان یابد که هر مرحله 
از فرایند ساخت وســاز با معیارهــای کیفیت دقیق مطابقــت دارد. این نه تنها 
یکپارچگی ســاختار نهایی را تضمین می کند، بلکه ایمنی و دوام کلی پروژه را 
نیز بهبود می بخشد. سیستم های هوش مصنوعی برای نظارت و ارزیابی مداوم 
فعالیت های ساخت وساز طراحی شده اند تا اطمینان حاصل شود که همه کارها 
با استانداردها و مقررات تعیین شده مطابقت دارد. این نظارت مستمر به حفظ 
بالاتریــن کیفیت در طول چرخه عمر پروژه کمــک می کند. هوش مصنوعی با 
شناســایی زودهنگام عیوب، نیاز به کار مجدد را به میزان قابل توجهی کاهش 
می دهد. این نه تنها باعث صرفه جویی در زمان و منابع می شــود، بلکه تضمین 

می کند که پروژه شما طبق برنامه پیش رَوَد.
پهپادها و حسگرهای مجهز به هوش مصنوعی فرایند بازرسی را برای شناسایی 
ســریع تر و دقیق تر مشــکلات احتمالی خودکار می کنند. الگوریتم های هوش 

مصنوعی هم، داده های تجهیزات را برای پیش بینی نیازهای تعمیر و نگهداری، 
کاهش زمان خرابی و اطمینان از عملکرد بهینه، تجزیه و تحلیل می کنند.

تفاوت هوش مصنوعی و اتوماسیون  
هوش مصنوعی مزایای بی سابقه ای را در برنامه ریزی، اجرا و مدیریت پروژه ارائه 
می دهد که فراتر از اتوماســیون ساده است. یکی از مهم ترین مزیت ها افزایش 
راندمان است. با استفاده از هوش مصنوعی، متخصصان ساخت وساز می توانند 
مقادیر زیادی از داده های پروژه را تجزیه و تحلیل کنند تا تصمیمات آگاهانه تری 
بگیرند. به عبارتی ابزارهای هوش مصنوعی می توانند داده ها را بسیار سریع تر از 
انسان ها پردازش کنند و تصمیم گیری در زمان واقعی را امکان پذیر می کنند که 
می تواند تأخیرها و هزینه ها را کاهش دهد. همچنین می  توانند حجم وسیعی 
از داده های پروژه های گذشــته را برای پیش بینی تأخیرهای احتمالی، شناسایی 
ریسک ها و توصیه برنامه ریزی کارآمد تجزیه و تحلیل کنند. برای مثال، مدل های 
یادگیری ماشینی که روی داده های تاریخی آموزش دیده اند، می توانند تنگناها را 
پیش بینی کنند و به مدیران این امکان را می دهند که سریعا مسائل را حل کرده، 
تأخیر در سایت های ساخت وساز را محدود کرده، تخصیص منابع را بهینه کنند 
و اقدامات پیشگیرانه ای برای حفظ پروژه ها در مسیر خود انجام دهند. ابزارهای 
مبتنی بر هوش مصنوعی برای مدیریت پیچیدگی های پروژه های ســاختمانی 
مدرن، از نوســازی در مقیاس کوچک تا توسعه زیرساخت های بزرگ، ضروری 
هســتند. نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند پیشرفت پروژه را با توجه 
به زمان بندی ها و بودجه ها نظارت کند و به طور خودکار انحرافاتی را که ممکن 
است منجر به تأخیر بیش از حد شود، علامت گذاری کند. این سطح از بینش به 
مدیران پروژه اجازه می دهد تا تصمیمات مبتنی بر داده اتخاذ کرده و منابع را در 

صورت نیاز برای حفظ کارایی تنظیم کنند.
هوش مصنوعی با تجزیه و تحلیل مجموعه داده های پیچیده برای شناســایی 
الگوها و پیش بینی نتایج نســبت به روش های ســنتی، دقت در اجرای پروژه را 
بهبود می بخشــد. این توانایی به ویژه در مدیریت ریسک ارزشمند است، جایی 
که پیش بینی ریســک های بالقوه پروژه، ماننــد هزینه های بیش از حد یا کمبود 
مواد، می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد. با اســتفاده از 
هوش مصنوعی، شرکت های ساختمانی می توانند ریسک ها را به طور مؤثرتری 
پیش بینی و احتمال خطاها و تأخیرهــای پرهزینه را کاهش دهند. تأثیر هوش 
مصنوعی در ســایت های ساختمانی قابل توجه اســت. فراتر از نظارت، هوش 
مصنوعــی می تواند با تجزیــه و تحلیل داده های تاریخچه ایمنی و شناســایی 

الگوهای پیش از حادثه، حوادث احتمالی ایمنی را پیش بینی کند.
الگوریتم های پیشــرفته هوش مصنوعی می توانند داده ها را از منابع مختلف، 
از جمله حســگرها، پهپادها، و ابزارهای پوشــیدنی، پردازش و تفســیر کنند تا 
بینش هایی در زمان واقعی از پیشــرفت پروژه و شــرایط سایت ارائه دهند. این 
جریــان دائمی اطلاعات به مدیران پروژه اجازه می دهد تا تصمیمات ســریع و 
مبتنی بر داده اتخاذ کنند، مســائل را به ســرعت حل کنند و پروژه ها را در مسیر 
خود نگه دارند. علاوه بر این، سیستم های ایمنی تقویت شده با هوش مصنوعی 
می تواننــد خطرات بالقوه را شناســایی، رفتــار کارگران را نظــارت، و اقدامات 
پیشگیرانه را پیشنهاد کنند، ایمنی سایت را به طور قابل توجهی بهبود بخشند و 

حوادث را کاهش دهند.
علاوه بر این، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به حداکثر استفاده از منابع، اعم 
از نیروی انسانی، تجهیزات یا مواد کمک می کنند. با بهینه سازی تخصیص منابع 
بر اســاس داده های آنی، هوش مصنوعی تضمین می کند که تمام عناصر یک 
پروژه تا حد امکان کارآمد مورد استفاده قرار می گیرند و باعث کاهش ضایعات 
و کاهش هزینه ها می شود. این کارآیی در پروژه های با مقیاس بزرگ بسیار مهم 
اســت، جایی که حتی صرفه جویی های کوچک نیز می تواند مزایای مالی قابل 
توجهی داشته باشــد. فراتر از کارایی عملیاتی، هوش مصنوعی در حال تغییر 
کل فرایند ساخت وساز، از طراحی اولیه تا بازرسی نهایی است. در طول مرحله 
برنامه ریزی، هوش مصنوعی می تواند به ایجاد طرح های بهینه سازی شده کمک 
کند که عواملی مانند بهره وری انرژی، مصرف مواد و تأثیرات محیطی را در نظر 
بگیرند. رباتیک و اتوماســیون مبتنی بر هوش مصنوعی، وظایف ســخت کار را 
در طول ساخت وساز ساده می کند، بهره وری را افزایش می دهد و کیفیت ثابت 
را تضمین می کند. پس از ســاخت، هوش مصنوعی همچنان نقش مهمی در 
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مدیریت و نگهداری ساختمان ایفا کرده و پیش بینی می کند که چه زمانی ممکن 
است تعمیرات مورد نیاز باشد و مصرف انرژی را بهینه می کند.

ساختمان هوشمند  
تحول دیجیتال در حال تغییر شــکل صنعت ساخت وساز است و فناوری های 
پیشــرفته ای که جریان های کاری سنتی را ساده تر می کنند، یکپارچه می کند. در 
قلــب این تحول، هوش مصنوعی قرار دارد که پذیرش ابزارهای ساخت وســاز 
دیجیتال مانند مدل ســازی ســه بعدی، واقعیت مجازی )VR( و الگوریتم های 
یادگیری ماشین را تسریع می کند. ساخت بیشتر ساختمان های هوشمند با درک 
اینکه چگونه فناوری های جدید می توانند فرایند طراحی را تحت تأثیر قرار دهند 

و بهینه سازی کنند، آغاز می شود.
ساختمان های هوشمند از حسگرها، مواد، کنترل ها و ابزارهای جمع آوری داده ها 
استفاده می کنند تا آنها را پاسخ گو، پایدار، ایمن و کارآمد کنند. معماری هوشمند، 
عمل اســتفاده از فناوری برای ایجاد چنین ساختارهایی بر اساس تکنیک هایی 
اســت که فرایند را تکرار و بهبود می بخشــد. هوش مصنوعی با خودکارکردن 
محاسبات پیچیده، مدل سازی سه بعدی را ارتقا می دهد و امکان ایجاد مدل های 
دقیق تر با ورودی دستی کمتر را فراهم می کند. این باعث صرفه جویی در زمان 
می شود و دقت مدل را قابل قبول تر و خطاهای حین ساخت را کاهش می دهد. 
برای مثال، هوش مصنوعی می تواند نقشــه های معمــاری را تجزیه و تحلیل 
کند و نقاط ضعف ســاختاری بالقوه یا مناطقی کــه هزینه ها را می توان بدون 
به خطر انداختن ایمنی یا یکپارچگی طراحی به حداقل رســاند، شناسایی کند. 
هوش مصنوعی کارایی، خلاقیت و دقت طراحی را در معماری و ساخت وساز 
افزایش می دهد. ابزارهای طراحی مولد، پایداری و کیفیت را بهبود می بخشــد 
درحالی که ابزارهای واقعیت مجازی )VR( و واقعیت افزوده )AR( از تجســم 
و تصمیم گیری مشتریان پشتیبانی می کنند. یعنی به مشتریان اجازه می دهند تا 
قبل از شروع ساخت، طرح ها را ببینند و بازخورد ارائه کنند. این منجر به بهبود 
قابلیت های اجرای پروژه از طریق اتوماسیون و کاهش خطا می شود. راه حل های 
واقعیت مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی، مدیران پروژه، معماران و مشــتریان 
را قادر می کند تا قبل از شــروع به کار، پروژه را با جزئیات بررســی کنند. این به 
شناسایی زودهنگام مسائل احتمالی، همسوکردن انتظارات و اطمینان از توافق 

همه طرف ها در مورد مشخصات و نتایج پروژه کمک می کند.
هــوش مصنوعی معمــاری را بازتعریف می کند، کارایی بی ســابقه، نوآوری و 
پایــداری را بــه ارمغان می آورد. با اســتفاده از طراحی مولــد مبتنی بر هوش 
مصنوعی، معماران می توانند تعداد زیادی از احتمالات طراحی را در چند ثانیه 
کشــف کنند و هر جنبه از یک پروژه را بهینه و در عین حال مرزهای خلاقیت را 

پیش ببرند. هوش مصنوعی جریان های کاری را ساده تر می کند؛ از پیش نویس 
خودکار گرفته تا به روزرســانی های فوری، از مدل ســازی اطلاعات ساختمان تا 
تجزیه و تحلیل مصرف انرژی، و به معماران اجازه می دهد تا روی ایجاد طراحی 

ایدئال تمرکز کنند.
طرح های ســاختمان هوشــمند از انواع فناوری های جدیــد و در حال تحول 
اســتفاده می کنند. دوقلوهای دیجیتال، شبیه سازی های مدل پیچیده سازه های 
موجــود یا برنامه ریزی شــده، اغلب مبتنی بر ابَر هســتند و به تیم های طراحی 
کمک می کنند تا سناریوهای مختلفی را برای تعیین شکل، ساختار، ویژگی ها و 
زیبایی شناسی قبل از ساختن ساختمان شبیه سازی کنند. الگوریتم های یادگیری 
ماشــین نیز با ارائه قابلیت هــای تحلیل پیش بینی کننــده، در تحول دیجیتالی 
نقش اساســی دارند. این الگوریتم ها می توانند مجموعه داده های بزرگی را از 
منابع مختلف مانند پیش بینی آب وهوا، زنجیره تأمین مواد و در دسترس بودن 
نیروی کار پردازش کرده تا زمان بندی پروژه و نیازهای بودجه را با دقت بیشتری 
پیش بینی کنند. چنین ابزارهایی برای پیش بینی چالش هایی که ممکن اســت 
برنامه های ساخت وساز را مختل کنند، مانند تأخیرهای غیرمنتظره در حمل ونقل 

مواد یا تغییرات ناگهانی آب وهوا، ارزشمند هستند.
تغییر به ســمت تحول دیجیتال در اســتفاده روبه رشد از پلتفرم های همکاری 
مبتنی بر ابَر مشهود است. این پلتفرم ها که اغلب با قابلیت های هوش مصنوعی 
تقویت می شوند، امکان برقراری ارتباط و به اشــتراک گذاری داده ها را در زمان 
واقعی بین همه ســهامداران پروژه، صرف نظــر از موقعیت مکانی آنها فراهم 
می کنند. هوش مصنوعی این پلتفرم ها را با ارائه راه حل های هوشمند مدیریت 
داده ها، مانند برچسب گذاری خودکار، دسته بندی و اولویت بندی اسناد بر اساس 

ارتباط و فوریت آنها، بهبود می بخشد.

چالش های هوش مصنوعی  
بــا وجود مزایــای واضح، اســتفاده از هوش مصنوعی در ساخت وســاز بدون 
چالش نیست. یکی از موانع اصلی، مقاومت ذاتی صنعت در برابر تغییر است. 
ساخت وساز به طور سنتی در پذیرش فناوری های جدید کند بوده، که اغلب در 
مورد هزینه، پیچیدگی، و اختلال بالقوه در جریان کار نگرانی ایجاد شــده است . 
بسیاری از شرکت های ســاختمانی، به ویژه شرکت های کوچک تر، ممکن است 
فاقد منابع یا تخصص لازم برای اجرای مؤثر هوش مصنوعی باشــند. سازگاری 
نیروی کار چالش مهم دیگری است. ادغام ابزارهای هوش مصنوعی به نیروی 
کار ماهر در ساخت وســاز و استفاده راحت از فناوری های دیجیتال پیشرفته نیاز 

دارد.
شــکاف مهارتی اغلب باید از طریق برنامه های آموزشــی جامع برطرف شود. 
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اطمینــان از اینکه کارکنان برای اســتفاده از ابزارهای هوش مصنوعی آموزش 
دیده اند، برای به حداکثر رساندن مزایای آنها بسیار مهم است. این شامل آموزش 
فنی و تغییر در طرز فکر اســت که در آن کارگران، هوش مصنوعی را به عنوان 
ابــزاری برای افزایــش قابلیت های خود می بینند تا تهدیدی برای شغل شــان. 
هزینه های قابل توجه مرتبط با ســرمایه گذاری و عملیــات، مانع بزرگ دیگری 
برای رشد هوش مصنوعی در بازار ساخت وساز به ویژه شرکت های ساختمانی 
کوچک و متوســط اســت. ابزارهای هوش مصنوعی اغلب به ســرمایه گذاری 
اولیــه قابل توجهی در نرم افزار، ســخت افزار و آموزش نیــاز دارند. درحالی که 
پس انداز بلندمدت و سود بهره وری می تواند به نسبت این هزینه ها بیشتر باشد، 
اما هزینه اولیه مالی می تواند بازدارنده باشــد. علاوه براین، بازگشــت سرمایه 
برای فناوری های هوش مصنوعی همیشــه فوری نیســت، کــه می تواند آن را 
برای شــرکت هایی که با حاشیه های سود کم کار می کنند برای توجیه هزینه ها 
چالش برانگیز کند. علاوه بر این، هزینه های عملیاتی و نگهداری می تواند قابل 
توجه باشــد، از جمله استخدام کارکنان ماهر، به روزرســانی منظم و برآوردن 
نیازهای زیرســاخت. این هزینه های بالا، اتخــاذ راه حل های هوش مصنوعی را 
برای شرکت های ساختمانی کوچک و متوسط دشوار می کند. با این وجود، درک 
نحوه استفاده از هوش مصنوعی در ساخت وساز مهم است تا صنعت بتواند این 

شکاف را پر کند و به کارایی و نوآوری بیشتری دست یابد.
زیرســاخت های فناوری یکی دیگر از موضوعات مورد توجه اســت. بسیاری از 
ســایت های ساخت وســاز، به ویژه آنهایی که در مکان های دورافتاده هســتند، 
ممکن است فاقد اتصال و ســخت افزار لازم برای پشتیبانی مؤثر از راه حل های 
هوش مصنوعی باشند. دسترسی به اینترنت قابل اعتماد، سیستم های مدیریت 
داده قوی و قدرت محاســباتی کافی برای استفاده حداکثری از ابزارهای هوش 

مصنوعی مورد نیاز است.
بــا این حال می تــوان بر این چالش ها غلبه کرد. به نظرم شــرکت ها می توانند 
یک رویکرد گام به گام را اتخاذ کنند، از پروژه های کوچک شــروع کرده، به تدریج 
هوش مصنوعــی را ادغام و بــه قابلیت های آن اعتماد کنند. مشــارکت های 
مشــترک بین ارائه دهندگان هوش مصنوعی و شرکت های ساختمانی می تواند 
برای ارائه راه حل های متناسب با نیازهای خاص، کاهش هزینه ها و پیچیدگی ها 
ایجاد شود. ســرمایه گذاری در برنامه های آموزشی قوی می تواند نیروی کار را 

با مهارت های لازم تجهیز کرده و فرهنگ نوآوری و انعطاف پذیری ایجاد کند.
سرویس های هوش مصنوعی مبتنی بر ابَر نیاز سنگین به زیرساخت های داخلی 
را کاهش می دهند و ابزارهای پیشــرفته هوش مصنوعی را برای مشاغل با هر 
اندازه، قابل دسترس  می سازند. با پرداختن استراتژیک به این چالش ها، صنعت 
ساخت وساز می تواند به طور کامل از پتانسیل هوش مصنوعی برای حرکت به 

سمت آینده ای کارآمدتر، نوآورانه تر و پایدارتر استفاده کند.

آینده هوش مصنوعی در صنعت ساخت وساز  
آینده هوش مصنوعی در صنعت ساخت وســاز امیدوارکننده به نظر می رسد و 
پیشــرفت های جدیدی به طور مداوم در حال ظهور اســت. با پیشرفت فناوری 
هوش مصنوعی، انتظار می رود کاربردهای آن در ساخت وســاز حتی پیچیده تر 
شــود و طیف وســیعی از راه حل های نوآورانه را ارائــه دهد که می تواند نحوه 
عملکــرد صنعــت را متحول کند. یکی از زمینه های رشــد بالقوه اســتفاده از 
ماشین آلات مستقل است. با ورود صنعت ساخت وساز به عصر دیجیتال مبتنی 
بر هوش مصنوعی، رباتیک چشــم اندازهای آینده را در سایت های ساختمانی 

زنده می کند.
درحالی که هوش مصنوعی تصمیم گیری و کنترل کیفیت را بهبود می بخشــد، 

رباتیک اجرای ملموس این پیشرفت ها را فراهم می کند.
ربات ها سال هاست که وجود داشته اند، اما محبوبیت آنها اخیرا به دلیل افزایش 
علاقــه و پذیــرش پس از همه گیری کوویــد1۹ به طور قابــل توجهی افزایش 
یافته است؛ درنتیجه، بســیاری از امکانات جدید باز می شود. ربات ها می توانند 
تجهیزات و وســایل نقلیه ســنگین را برای کارهایی مانند حفاری، حمل ونقل، 
بلندکردن، بتن کاری و تخریب خودکار کنند. روش های ساخت وساز پیشرفته نیز 
از رباتیک برای مدیریت زباله، اتوماسیون وظایف، و ساخت وساز صنعتی استفاده 
می کنند. هوش مصنوعی و رباتیک، کار را به شــیوه ای مقرون به صرفه آسان تر 

می کنند و این دقیقا ادعای اصلی ابزارهای جدید است.

آنهــا فرایندها را خودکار می کنند، امنیــت را افزایش می دهند و دقت را بهبود 
می بخشــند. ربات ها کارهای سنگین را انجام می دهند و خطاهای انسانی را به 
حداقل می رسانند و خطر آسیب را کاهش می دهند. این به نوبه خود می تواند 
هزینه های بیمه شــرکت ها را کاهش دهد. مدیران پروژه از سیستم های هوش 
مصنوعی برای ارزیابی، اولویت بندی و پیشــگیری از خطرات در همه ســطوح 

استفاده می کنند.
یکــی دیگــر از روندهای نوظهور، اســتفاده از هوش مصنوعی بــرای نگهداری 
پیش بینی شــده اســت. تجهیزات و ماشین آلات ســاختمانی دارایی های حیاتی 
هستند که برای جلوگیری از خرابی پرهزینه نیاز به تعمیر و نگهداری منظم دارند.
ابزارهــای هوش مصنوعی می توانند داده های حســگرهای نصب شــده روی 
ماشین آلات را برای پیش بینی زمان نیاز به تعمیر و نگهداری، بر اساس عواملی 
مانند الگوهای اســتفاده، فرسودگی و شــرایط محیطی تجزیه و تحلیل کنند. 
ایــن تغییر واکنش از تعمیر و نگهداری به پیش بینی می تواند به شــرکت های 
ساختمانی کمک کند تا زمان خرابی را به حداقل برسانند، هزینه های تعمیر را 
کاهــش و طول عمر تجهیزات را افزایش دهند. همچنین انتظار می رود هوش 
مصنوعی نقشی کلیدی در ایجاد زیرساخت های هوشمندتر و پایدارتر ایفا کند. 
بــا افزایش نگرانی هــا در مورد تغییرات آب و هوایــی و کمبود منابع، صنعت 
ساخت وساز با فشار فزاینده ای برای اتخاذ شیوه های پایدار مواجه است. هوش 
مصنوعی می تواند با بهینه ســازی اســتفاده از مواد، کاهش ضایعات و بهبود 
بهره وری انرژی در این انتقال کمک کنــد. به عنوان مثال، الگوریتم های هوش 
مصنوعی می توانند داده های ساختمان را برای شناسایی ناکارآمدی های انرژی 
و پیشنهاد بهبود یا مدل سازی گزینه های طراحی مختلف برای یافتن پایدارترین 
رویکــرد تجزیه و تحلیل کنند. علاوه بر این، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی 
می توانند همکاری و ارتباطات پروژه را بیشــتر تقویت کنند. پیشرفت های آینده 
ممکن است شامل پلتفرم های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد که وظایف اداری 
معمول، مانند برنامه ریزی جلسات یا تولید گزارش ها را خودکار می کند و مدیران 
پروژه وقت بیشــتری دارند تا بر جنبه های استراتژیک  نقش هایشان تمرکز کنند. 
همچنین پردازش پیشرفته زبان طبیعی می تواند تعاملات بصری بیشتری را با 
سیســتم های هوش مصنوعی ایجاد کند و آنها را برای همه اعضای تیم بدون 

درنظرگرفتن تخصص فنی آسان تر کند.
هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی دگرگون کننده در صنعت ساخت وساز در 
حال ظهور اســت و ابزارها و برنامه هایی را ارائه می دهــد که کارایی را بهبود 
می بخشــد، ایمنی را افزایش می دهد و نــوآوری را هدایت می کند. درحالی که 
بــرای پذیرش هوش مصنوعــی چالش هایی مانند هزینه، انطبــاق نیروی کار 
و زیرســاخت های فناوری وجــود دارد، مزایای بالقوه، آن را به ســرمایه گذاری 

ارزشمندی برای شرکت های آینده نگر تبدیل می کند.
با پذیرش هوش مصنوعی و فناوری های مرتبط با آن، شرکت های ساخت وساز 
می توانند در آینده ای دیجیتالی تر پیشرفت کنند و پروژه های هوشمندتر، ایمن تر 

و پایدارتر بسازند.

سخن پایانی  
درنهایــت یک چیز واضح اســت: هوش مصنوعی اتفاق ناگزیر عصر ماســت. 
درحالی که بیشــتر مردم از اولین استفاده های دیجیتالی هوش مصنوعی برای 
مواردی مانند ChatGPT و تجزیه و تحلیل NFL آگاه هستند، هوش مصنوعی 

صنایع سنتی مانند ساخت وساز را نیز متحول کرده و خواهد کرد.
انقــلاب هــوش مصنوعی درحال تغییر شــکل بســیاری از بخش هاســت و 
ساخت وساز نیز از این قاعده مستثنی نیست. شرکت هایی که از این فناوری های 
نوآورانه اســتفاده می کنند نه تنها خود را به عنوان رهبــران بازار امروز معرفی 

می کنند، بلکه در حال آماده شدن برای شکل دادن به آینده این بخش هستند.
هوش مصنوعی در ساخت وســاز فقط یک روند گذرا نیســت. این گام منطقی 
بعدی در تکامل صنعت است. شرکت هایی که امروز پتانسیل آن را می شناسند، 
بــرای آینده ای رقابتی تر، کارآمدتر و مهم تر از همه نوآورانه تر آماده می شــوند. 
اســتقبال از هوش مصنوعی به معنای اســتقبال از آینده ساخت وســاز است. 
همان طور که هوش مصنوعی در بافت شهرها و جوامع ما ادغام شده است، ما 
قادر خواهیم بود ساختمان های هوشمندتر و ایمن تر ایجاد کنیم که راه را برای 

آینده ای پایدار هموار می کند.

یکی از زمینه های 
استفاده از هوش 

مصنوعی در 
ساخت وساز استفاده 

از قابلیت های ربات ها  
در سایت های 

ساختمانی است.
هوش مصنوعی 

تصمیم گیری و کنترل 
کیفیت را بهبود 

می بخشد و رباتیک 
اجرای ملموس این 

پیشرفت ها را فراهم 
می کند
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گزارشی از 7 استودیوی معماری که در آمریکای لاتین آثاری متفاوت و خلاقانه به جای گذاشته اند

معجزه معماری
از معماری برای فقرا تا احیای خاطرات خانه های قدیمی و بناهای دوستدار محیط زیست، کارهای بزرگی است که هفت استودیوی معماری 
در آمریکای لاتین انجام داده اند. معماران این هفت استودیو معتقدند که هنر معماری نباید در انحصار ثروتمندان باشد یا به محیط زیست 
آسیب بزند، آنها از معجزات معماری می گویند؛ از بنای دبستانی که توانسته است میزان فرار دانش آموزان از درس و مدرسه را کاهش دهد 
یا سازه کوچکی که امنیت غذایی مردمان فقیر یک محله حاشیه ای در کلمبیا را تأمین کرده، یا باشگاه ورزشی که از دل یک خانه مسکونی زاده 

شده و برای مالکان خود شغلی دست و پا کرده است.

  Alsar Ateliê
نام یک استودیوی معماری در بوگوتا پایتخت کلمبیاست . این استودیوی 
نوپا بعد از شــیوع کرونا شروع به کار کرد و تصمیم گرفت که پروژه های 
خود را بــا هدف توانمندســازی مناطق محروم کشــور طراحی و اجرا 
کند. منابع مالی این شــرکت از طریق سازمان ها و مؤسسات آموزشی و 

نیکوکاران تأمین می شود. 
یکــی از طرح هــای این اســتودیوی معمــاری در محله غیررســمی و 
فقیرنشین سن لوئیس، اجرا شده اســت؛ سازه ای از ترکیب فلز و پارچه 

کــه آب مــه را بــرای ســاکنان 
و  می کنــد  جمــع آوری  محلــه 
آب آشــامیدنی بهداشــتی و آب 
کشاورزی شهری را در اختیار آنان 

می گذارد.
ایــن طرح بــا همــکاری جامعه 
معماران کلمبیا و به سرپرســتی 
الخانــدرو  و  ســالومون  ســزار 

سالداریاگا، شکل گرفت.
معمــاران طــرح می گوینــد که 
ســازه در واقع یک سازه فولادی 

و پارچه ای ســاده است که ســرهم بندی آن نیاز به هیچ دانش خاصی 
ندارد و ســاکنان محله به راحتی می توانند از آن ایده بگیرند و با راه های 

خلاقانه و ارزان قیمت مشکلات خود را حل کنند.
این ســازه که بدون اســتفاده از ماشین آلات ســنگین یا بتن ساخته شده 
اســت، با استفاده از پارچه ای ســفید که در نمای سازه تعبیه شده، آب 
 PVC موجود در مه را متراکم و ســپس آن را با ســاختاری از لوله های
جمــع آوری می کند. آب جمع آوری شــده برای مصــارف خانگی مانند 
نظافت و شست وشــو اســتفاده می شــود و همچنین اهالی از آن برای 
کشــاورزی شــهری و درآمدزایی 
اســتفاده می کنند. ضمــن اینکه 
امنیــت غذایی محله فقیرنشــین 

سن لوئیس را تأمین کرده است.
بــه گفتــه معمــاران طــرح این 
سنتی  روش های  می تواند  ســازه 
ساخت وساز را به چالش بکشد و 
نشــان دهد که چگونه می توان با 
ایده های ساده و ارزان قیمت برای 
فقرا امکانــات زندگی راحت تر را 

فراهم کرد.

  RUINA
نام یــک اســتودیوی معماری در ســائوپائولو برزیل اســت. بــه گزارش 
ArchDaily این اســتودیوی معماری تلاش های خلاقانه ای برای کاهش 
ضایعــات و بازیافــت مصالح ســاختمانی دارد. به اعتقــاد معماران این 
اســتودیو بازیافــت ضایعات ســاختمانی می تواند باعث آســیب کمتر به 
محیط زیســت شود و از ســوی دیگر، نه تنها هزینه ساخت وساز را کاهش 
می دهد بلکه خاطرات ســاختمان های قدیمی را بــرای مالکان آنها زنده 

نگه می دارد.
یکی از ســفارش های این اســتودیوی معماری آپارتمانی 1۲۳ مترمربعی 

در ســاختمان اولگا فریرا، در محله 
Paraíso، در جنوب سائوپائولو است.
ساختمانی شــش طبقه که در سال 
1۹7۰ میــلادی در نبش خیابان های 
آشــیل ماســتتی و توماس کاروالال 
این  ســاخته شــده بود. معمــاران 
اســتودیو توضیــح می دهنــد اولین 
ایرادی که در خانه احســاس کردند، 
این بــود که نور طبیعی به حد کافی 
در ســاختمان وجود نــدارد و تهویه 
دچار مشکل اســت. آنها نقشه های 
متفاوتــی طراحــی می کننــد تــا با 

کمترین تخریب ممکــن، این ایرادها را اصلاح کنند. همچنین فکر می کنند 
که چگونه آجرهای کهنه، ســرامیک های قدیمی، پوشــش های سیمانی، 
شیشــه ها، بلوک هــای نامنظم و کفپــوش چوبی پارکت خانــه را دوباره 
مورد اســتفاده قرار دهند؟ معماران همچنین فکر می کنند سیم کشی های 
ســاختمان تا حد ممکن جابه جا نشوند که مجبور به بریدگی دیوار نباشند 
و البته در و پنجره های آهنی کهنه هم با دقت برداشته و بازسازی شوند و 
دوباره سر جای خود قرار بگیرند. برای بازیافت مصالح ساختمانی یک ایده 
خلاقانه به ذهن معماران می رســد؛ آنها با کمک یک سنگ شــکن کوچک 
آجرها، ســرامیک، ملات های ناهموار، ســیمان، گچ و حتی پارکت چوبی 
کهنه را بــه قطعات ریــز و نامنظم 
می شــکنند و با سیمان تازه مخلوط 
کــرده و بــا آن روکــش دیوارهــای 
جدیــد و میزهــا و پیشــخوان ها را 
آجرهــای  بعضــی  از  می ســازند. 
کهنــه هــم در طراحــی فضاهای 
خاطره انگیز خانــه کمک می گیرند. 
معماران توضیح می دهند که با این 
به  نه تنها ضایعات ســاختمانی  کار 
حداقل رســیده بلکــه خاطرات این 
خانه درســت شبیه فضای یک موزه 

نگهداری شده است.
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  Infraestudio Infraestudio
نام اســتودیوی معماری در هاوانای کوباست. معماران این استودیو 
از آن جهت ســرآمد شــده اند که خلاقانه از محدودیت منابع مالی 
دولت و بخش خصوصی عبور کرده اند و آثاری ارزان اما چشــم نواز 
می ســازند. یکی از آثار این گروه معماری خانه ای روی صخره ای در 

غرب هاواناست که توسط دریا احاطه شده است.
خانه ای قدیمی و مربعی در مساحت 1۴ در 1۴ متر با سقف شیروانی 

و درگاه هایی در هر چهار طرف.
معماران فکر کردند که بافت قدیمی خانه حفظ شــود و زمانی که 
مالکان آخر هفته به این خانه می آیند از تمام چهار ســمت خانه در 
آغوش چشــم انداز منطقه قرار بگیرند و پس از بازگشــت به شــهر، 
خانه توسط درپوش های متحرک چوبی بسته و کل نمای ساختمان 

پشت درپوش ها مخفی شود.
در واقع خانه یک رواق ســاده و بدون محوطه است که با دو ستون 
1۴متری به محیط تکیه کرده و پوشــش خانه از چوب نخل است که 

خانه کوچک تری از شیشه و بتن مسلح را پنهان می کند.

در محوطه درونی خانه، اتاق خواب از ســقف آویزان اســت و اتاق 
میهمانان در زیرزمین پنهان شــده است و توسط یک پاسیو طولانی و 
باریک روشن می شود. معماری این خانه رنگ و بوی معماری بومی 
منطقــه را دارد؛ خانه هایی برای خشــک کردن تنباکو که سراســر از 

چوب نخل پوشیده شده اند.

  Gru.a
شــرکت معماری مستقر در ریودوژانیرو برزیل است. معماران این شرکت اعتقادی 
به ســازه های ســنگین، حجیم و غیرمنعطف ندارند. آنها می گویند که سازه ها باید 

کاربردی و تا حد ممکن سبک و قابل جداسازی و مونتاژ باشد.
آنها از بی ثباتی و دگرگونی عناصر طبیعت الهام گرفته اند و اعتقاد دارند که باید از 

حداقل منابع، کاربردی ترین استفاده را داشت.
یکی از پروژه های این شرکت، بازســازی خانه ای مسکونی با ساختمانی نامتعارف 
بود؛ یک ساختمان مستطیلی باریک که فقط پنج متر عرض و ۲۰ متر طول داشت.
در 1۲ متر ابتدای خانه یک پاسیو روشن و بزرگ وجود داشت. معماران برای انتقال 
نور و روشنایی پاســیو به درون خانه، تمام دیوارهای جداکننده فضا را برداشتند و 

اتاق نشیمن، آشپزخانه و اتاق غذاخوری را یکپارچه کردند.
در بخــش انتهایی خانــه یک فضای خصوصــی دو طبقه ایجاد کــرده و آن را با 
یک فضای ســرباز مربعی به بقیــه خانه متصل کردند. معمــاران در این پروژه از 
حداقل دیوار و ســازه استفاده کرده اند و فقط با مبلمان، فضای نشیمن، آشپزخانه 

و غذاخوری را تفکیک کرده اند.

  ASPJ Arquitectura، Paisaje y Territorio ASPJ
نــام یک اســتودیوی معماری در مکزیکوســیتی مکزیک اســت. 
معماران این مرکز می گویند برای آنها بسیار مهم است ساختمانی 
طراحی کنند که نظم محیط را به هم نریزد و بیشــترین استفاده را 

از مواد قابل بازیافت در طبیعت داشته باشد.
زمین  دارنــد که  تأکید  آنها 
زیــادی اشــغال نکننــد و 
ســاختمان ســبک و شبیه 
معمــاری بومــی بــه نظر 
نــام   La lomita برســد. 
ساختمانی است که آنها در 
یک منطقه طبیعی و بالای 
یــک تپــه ســاخته اند. این 
منطقــه در محاصره کوه ها 
و منطقه ای تاریخی اســت 
و معمــاران تلاش کرده اند 
که ســاختمان به آرامی در 
این محیط بنشــیند بی آنکه 

چشــم انداز طبیعت و آثار تاریخی را مخدوش کند. از آن ســو این 
ســاختمان فقط ۲۰ درصــد از زمین پروژه را اشــغال کرده و بقیه 
مســاحت پروژه برای پرورش گیاهان دارویی و خوراکی اختصاص 
پیدا کرده اســت. این باغچه کوچک تلاش معماران برای بازسازی 
ســنت تمدن مایاهاســت و نیاز غذایی و دارویی خانواده ســاکن 

ساختمان را تأمین می کند.
ســاختمان فقط با یک مونتاژ 
ســاده از چوب و فلز شــکل 
بر  اســت. طاق سقف  گرفته 
تابستانه  اساس مسیر حرکت 
خورشــید طراحــی شــده تا 
حرارت اضافــه را دفع کند و 
در بخشــی از پشت بام امکان 
جمــع آوری آب بــاران برای 
مصــرف خانگی و آبیاری باغ 
فراهم شــده است. همچنین 
بازچرخانی  امکان  ساختمان 
آب و تصفیه فاضلاب را دارد.
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  Al borde
نام اســتودیوی معماری در اکوادور است که تلاش می کند با آثار معماری به نیازهای 
جوامع محلی پاسخ دهد. معماران این استودیو بیشتر در مناطق دورافتاده کار می کنند 
و به دنبال آن هســتند که با کمک صنعتگران محلی اقتصاد بومی را تقویت کنند. این 
معماران می گویند که به دنبال ســاختمان هایی هستند که افراد با آن بیشترین ارتباط 
را برقــرار می کنند. آنها برای رســیدن به این هدف، بــه اصالت های فرهنگی اهمیت 

خاصی می دهند.
 Nueva یــک تجربــه جالب و متفــاوت این اســتودیوی معماری ســاخت مدرســه
Esperanza است؛ مدرســه ای خاص در یک منطقه دورافتاده که شغل اصلی اهالی 
آن ماهیگیری و کشــاورزی اســت و البته اکثر مردم آن بیسواد هستند. بیشتر مدارسی 
که نزدیک این روســتا قرار دارند، بتنی هستند با پنجره های مستطیل شکل و میله هایی 
شــبیه میله های زندان. معلمان این مدارس می گویند میزان فرار دانش آموزان از این 
مدارس به شــدت زیاد است. معماران اســتودیوی Al borde فکر کردند که دلیل فرار 
گســترده بچه ها از مدارس بتنی این اســت که آنها نمی توانند با مدرسه خود ارتباط 

برقرار کنند و احساسات و تخیل بچه ها در این مدارس سرکوب می شود.
این معماران تصمیم گرفتند برای بچه ها مدرســه ای بسازند که احساس آزادی کنند؛ 
مدرســه ای که درها و پنجره ها و راه های زیادی به فضــای آزاد دارد و دیواره های آن 
ســیمانی و بتنی نیســت و برعکس از مواد انعطاف پذیرتری مثــل چوب های بامبو و 
حصیر درست شــده اســت. این معماران فکر کردند چوب های بامبو و حصیر حس 
راحتی بیشــتری برای بچه ها ایجاد می کند و مدرســه ای اســت که بیشتر به طبیعت 

روستایی منطقه شبیه است.
معلمان می گویند معماری مدرسه جدید سخاوتمندانه است و برای بچه ها این حس 
را ایجاد نمی کند که قرار است زندانی شوند و به همین دلیل میزان فرار از این مدرسه 

به طور محسوسی پایین تر از بقیه مدارس است.

  Natura Futura
یک اســتودیوی معماری در اکوادور است. معماران این مرکز تلاش می کنند 
که برای اجرای پروژه های خود مشــارکت جامعه محلی را جلب کنند. آنها 
نیــروی کار بومی را اســتخدام و تــلاش می کنند با ارزان ترین شــیوه ممکن، 
بهترین آثار معماری را در محلات فقیرنشــین خلق کنند. دستمزد معماران 
این استودیو گاهی غیرمنتظره اســت؛ مثلا آنها برای کمک به کارآفرینی یک 
زوج فقیر، قبول کردند که در ازای طراحی باشــگاه ورزشی برای این زوج، از 

آنها خدمات ورزشی رایگان بگیرند.
گذشته از این، معماران این استودیو اعتقاد دارند که استفاده از مواد و مصالح 

محلی و نیروی کار بومی، آسیب به محیط زیست را به حداقل می رساند.
شــهر باباهویو در لوس ریوس، اکوادور؛ شهر ساحلی کوچکی است که فقط 
حــدود 17۵ هــزار نفر جمعیــت دارد و البته در این شــهر اماکن عمومی و 
فضاهــای جمعی کمی وجود دارد. معمــاران Natura futura می گویند که 
این مشکل در سراسر آمریکای لاتین وجود دارد و کمبود فضاهای جمعی به 

نوعی ارتباط بین شهر و شهروندان را گسسته است.
ماریــا و کارلوس، یک زوج جوان اهل باباهویو هســتند که تصمیم می گیرند 

بخشــی از خانه خود را تبدیل به باشگاه ورزشــی کنند و از آن پول درآورند. 
معمــاران اســتودیو Natura futura فکــر کردند که بــرای صرفه جویی در 
هزینه های این زوج تا حد ممکن طراحی اولیه ساختمان، ستون ها، سقف ها 

و دیوارهای جداکننده را حفظ کنند.
معماران فکر کردند که این باشــگاه ورزشــی را به گونه ای طراحی کنند که 
همســایگان بتواننــد یکدیگر را ببیننــد و فضای تعامــل اجتماعی در محله 

تقویت شود.
چوب، بتن و فلز مواد ارزان قیمــت محلی بودند که برای کاهش هزینه های 
ایــن زوج انتخاب شــدند. در طبقه چهارم که به پشــت بام دسترســی دارد، 
بخشــی از سقف و دیوارها برداشته شــد تا امکان ورزش های هوازی فراهم 
باشــد و مشتریان بتوانند از تابش نور خورشــید و حتی بارش باران بهره مند 

شوند.
در ســایر طبقات هم پنجره های یکپارچه بزرگ و تاشــو طراحی شد تا هنگام 
فعالیت باشــگاه، پنجره ها گشوده شــود و مشــتریان از طریق بالکن بتوانند 
شهر را تماشــا کنند و اهالی محله و مشتریان باشگاه و شهر با یکدیگر پیوند 

بخورند.
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گفت وگو با محمد خاوریان، معمار ایرانی که موفق شد جایزه معتبر مؤسسه سلطنتی معماران بریتانیا 
)RIBA( را دریافت کند؛

احیای شهر فراموش شده
انبوه سازی،  با  بیشتر  تهران  شهری  معماری  که  روزهایی  حسینی:  نورا 
به  جهاد  مترو  پلازای  شده،  همراه  توسعه  در  شتاب  و  بصری  بی هویتی 
شد  موفق  عمومی،  فضاهای  طراحی  در  بازاندیشی  از  نمونه ای  عنوان 
جایزه معتبر مؤسسه سلطنتی معماران بریتانیا )RIBA( را دریافت کند. 
بنایی که اگرچه در ظاهر ساده به نظر می رسد، اما در دل خود لایه هایی از 
اندیشه، تعامل، و پاسخ به نیازهای شهری را پنهان دارد. محمد خاوریان، 
روایت  این گونه  را  پلازا  این  ساخت  تا  طراحی  مسیر  پروژه،  این  معمار 
برای  تلاش  و  مصالحه  ایده پردازی،  چالش،  با  که  مسیری  است؛  کرده 

بهبود کیفیت فضاهای شهری همراه بوده است.
»میدانگاه های  عنوان  با  جامع تری  طرح  از  بخشی  جهاد،  پلازای  پروژه 
صد  حدود  بازآفرینی  و  شناسایی  آن  هدف  که  طرحی  است؛  تهران« 
توضیح  پروژه  معمار  است.  شهری  فراموش شده  یا  کم استفاده  نقطه 
رهاشده ای  فضای  این  از  پیش  جهاد،  پلازای  اجرای  محل  که  می دهد 
عناصر  فاقد  نقطه ای  بود.  پایتخت  پررفت و آمد  تقاطع های  از  یکی  در 
شاخص شهری، که نه هویت مشخصی داشت و نه به شکلی سامان یافته 
به  فضا  این  تبدیل  می گرفت.  قرار  شهروندان  روزمره  زیست  تجربه  در 
کف  محوطه سازی  صرف  بود؛  متفاوت  رویکردی  نیازمند  میدانگاه  یک 
پروژه  از همین رو، معماران  را بگشاید.  گره کور شهری  این  نمی توانست 

فضای  به  طاق،  فرم  از  استفاده  و  بلند  طراحی سقفی  با  گرفتند  تصمیم 
و  سایه  ایجاد  بر  علاوه  که  فرمی  ببخشند؛  معماری  بُعد  مترو  ورودی 
خاوریان  بخشید.  ایستگاه  ورودی  به  فضایی  کیفیتی  اقلیمی،  حفاظت 
از این پروژه به عنوان یک »محیط مکث شهری« یاد می کند؛ فضایی که 
نه صرفا برای عبورومرور که برای درنگ، نشستن، و تعامل تعریف شده 
است. طراحی این فضا بر اساس دو کاربر اصلی شکل گرفته: عابران گذرا 

و کسانی که تمایل به توقف و استفاده از امکانات میدانگاه دارند.
است؛  شده  گرفته  نظر  در  کاربران  این  برای  پیوسته  اما  مجزا  زون  دو 
با پوشش سقفی برای توقف و دیگری برای سامان دهی به حضور  یکی 
اقلیمی  ویژگی های  به  توجه  با  تقسیم بندی ای،  چنین  دست فروشان. 
کاربران  میان  پایدار  تعاملی  تا  شده  طراحی  منطقه  اجتماعی  شرایط  و 
با  آشنا  فرم های  و  مصالح  از  پروژه  این  طراحی  در  گیرد.  شکل  مختلف 
بستر فرهنگی و اقلیمی تهران بهره گرفته شده است. به گفته خاوریان، 
محیطی  شرایط  به  پاسخ گویی  و  زیبایی  دوام،  دلیل  به  آجر  از  استفاده 
تهران بوده است. فرم طاق نیز، علاوه بر ویژگی های سازه ای و اقتصادی، 
دلالتی ضمنی به فرم هندسی زیرین خود یعنی هندسه مترو و از طرفی 
شباهتی با معماری گذشته ما دارد، بی آنکه تلاش کند گذشته را بازسازی 

یا بازنمایی کند.
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پلازای مترو جهاد برخلاف بسیاری از پروژه های بزرگ مقیاس شهری، از 
نظر مالی پروژه ای کم هزینه محسوب می شود، اما همین محدودیت، به 
گفته خاوریان، منجر به تقویت خلاقیت در طراحی و استفاده حداکثری 
درصد   50 حدود  فقط  که  می کند  تأکید  او  است.  شده  موجود  منابع  از 
چراکه  یابد،  تحقق  اجرائی  قالب  در  توانست  داشتند،  ذهن  در  آنچه  از 
همیشه  عمومی  پروژه های  در  بودجه ای  و  پیمانکاری  محدودیت های 

تأثیرگذار است.
با این حال، بازخوردها از سوی شهروندان، به ویژه دست فروشان منطقه، 
مثبت بوده و به نظر می رسد فضا توانسته به نیازهای واقعی پاسخ دهد؛ 
برای  مکانی  ایجاد  نظر  از  چه  و  فعالیت ها  به  نظم بخشی  حیث  از  چه 
بافت  در  به ندرت  جهاد  مترو  پلازای  مانند  پروژه هایی  تعامل.  و  درنگ 
از چنین  شهری تهران فرصت ظهور می یابند. طراحی، اجرا و نگهداری 
مختلف  نهادهای  میان  همکاری  و  پیوسته  دیدگاهی  نیازمند  فضاهایی 
و  سخت  فضاهایی  چنین  طراحی  اگرچه  که  دارد  تأکید  خاوریان  است. 
زمان بر است، اما تجربه ای ارزشمند برای آینده تهران محسوب می شود؛ 
شهری که بیش از همیشه به فضاهای عمومی انسانی و زیست پذیر نیاز 

دارد.
با محمد خاوریان، معمار، درباه نقش معماری در کیفیت شهری گفت وگو 

کرده ایم:  
  

Á  از نظر شــما معماری شهری چه نقشــی در کیفیت زندگی
شهروندان دارد؟

بحث به کیفیت فضا برمی گردد. اینجا مســئله ای تحت عنوان »شرایط 
زیست« مطرح می شــود. از ابتدای تاریخ، انسان ها همیشه به دنبال یک 
محیط برای زندگی بودند. از دوران غارنشــینی شروع کنیم؛ انسان ها در 
غار زندگی می کردند و کم کم تعاملاتی بین آنها شــکل گرفت. با گذشت 
زمان، تعداد آدم ها بیشتر شد، نیازها گسترش پیدا کرد، روستاها گسترش 
یافتند و به شهر تبدیل شدند. شهرها، به عنوان ظرف جدید زندگی، شامل 
مجموعه ای از ســاختمان ها و فضاهایی هستند که مردم در آنها زندگی 
می کنند، اما نکته مهم اینجاســت: بــرای خروج از خانه و تجربه فضای 
بیرونی، باید شهر وجود داشته باشد. به همین دلیل، زندگی انسان ها بین 
دو فضا )خانه و شــهر( تقسیم شده است. بخشــی از زندگی ما، داخل 
خانه ها می گذرد و بخش دیگر در شهر. بنابراین فضاهای شهری اهمیت 
زیادی پیدا می کنند، چون بخشــی از سبک زندگی و زیست ما را تشکیل 
می دهند. حال درباره اینکه چه معیارهایی باید در طراحی شهری لحاظ 
شود، به طور خلاصه می شود گفت فضای بیرونی که در کنار خانه وجود 
دارد، باید کارآمد و دارای هویت باشد. این  از مهم ترین معیارهای طراحی 
شهری است. مسئله دوم این است که شهر باید بر اساس اصول و قواعد 
خاصی طراحی شــود. این اصول، تاریخچــه ای طولانی  دارد و به تدریج 
تکامــل پیدا کرده و به جایی رســیده که امروز در آن به ســر می بریم. از 
شــهرهای یونانی گرفته تا شــهرهای ایران. در ادامه به شهرهایی مثل 
اصفهان می رســیم که یکی از نمونه های برجسته طراحی شهری بوده 
و به تدریج به کلان شهرهایی می رســیم که امروز با آنها روبه رو هستیم. 
در هر شــهری یک برنامه جامع وجود دارد که به آن »برنامه شــهری« 
می گوینــد، به این معنا که طراحی صورت گرفته در هر شــهر، باید طبق 
قواعد و قوانین مشــخصی پیش برود. درحقیقت، استانداردهای زندگی 
شــهری و مطالعات اولیه برای طراحی این شــهرها به زیست مردم در 
آن مناطق و اتفاقات شــهری که در آنجا رخ می دهد، بستگی دارد، مثل 
بســیاری از رویدادهای شــهری کــه مردم را به ســمت مناطقی خاص 
می کشــاند. یک نمونه برجســته از این رویدادها در ایــران، میدان نقش  
جهان اصفهان اســت که یک عرصه شــهری مهم و محل تجمع مردم 
است. شــهری مانند تهران بر اساس اســتفاده از خودرو شکل گرفته و 
متأسفانه بیشــتر پروژه های ســاختمانی در آن توسط بخش خصوصی 
انجام می شود. این وضعیت باعث شــده عرصه های عمومی در تهران 
دچار بحران شــوند. به طور کلی، تهران شــهر مناسبی برای زیست پیاده 

نیست و یکی از مشکلات عمده اش، کمبود فضای عمومی است.

Á  جالب اســت که با وجــود کمبود فضاهــای عمومی، این
فضاهــا روزبه روز کوچک تر و محدودتر می شــوند و عملا فضای عمومی 

تهران در حال کاهش است.
وقتی صحبت از طراحی شــهری می شــود، نباید هر بخــش را به طور 
جداگانــه و بــدون درنظرگرفتن نیازهــای واقعی مناطق بررســی کرد. 
طرح هــای جامــع یا مســترپلان ها باید بر اســاس نیازهــای خاص هر 
منطقه ســنجیده شود. متأســفانه در حال حاضر، بیشــتر برنامه ریزی ها 
در شــهرداری ها به جای توجــه به نیازهای واقعی، بر اســاس هزینه ها 
و مســائل اقتصادی، مانند هزینه های ســاخت و تراکم جمعیت انجام 
می شــود. مســئله اصلی ما تراکم بســیار بالای ساختمان هاســت. این 
تراکم زیاد، باعث به وجودآمدن کوچه های نامناســب و حتی ازبین رفتن 
بافت های قدیمی می شــود. در خیلی از کوچه ها، شما با انواع مختلف 
ارتفاع ساختمان ها روبه رو می شــوید. این ساختمان های متراکم و بلند، 
در کنــار معابر باریــک و بی کیفیت، فضاهای جمعی مناســبی را ایجاد 

نمی کنند.
در طراحی شــهری، معمولا در هر روســتا یا شــهر، یک فضای عمومی 
مثــل میدان یا یک فضای باز بزرگ وجود دارد که به عنوان فضای تجمع 
عمومی مــردم عمل می کند، اما در تهران، ایــن فضاهای عمومی عملا 
حذف شده و وضعیت طراحی شهری بیشتر بر اساس نیازهای خودرویی 
و ماشــینی شــکل گرفته و همین موضوع، باعث شده فضاهای عمومی 
کم کم از بیــن بروند. یکی از دلایل کاهش فضاهــای عمومی، می تواند 
گرانی زمین باشــد. در این شــرایط، به نظر من نهادهای بالادســتی باید 
مســئول ایجاد فضاهای عمومی باشند. در بیشتر کشورها، سازمان هایی 
مثل میراث فرهنگی این فضاها را خریداری و حفظ می کنند تا از تخریب 
بافت های قدیمی جلوگیری و مانع ســاخت برج های بلند در این مناطق 
شــود. اما در حال حاضر، در تهــران وضعیت بغرنجــی داریم. در یک 
ارزیابــی کلی، کمبــود فضاهای عمومی در تهران به شــدت زیاد به نظر 
می رسد و این ســرانه فضاهای عمومی نسبت به استانداردهای جهانی 

خیلی پایین تر است.

Á  با این وجود رویکرد مدیریت شــهری نبایــد افزایش این
سرانه ها باشــد؟ به خاطر دارم در دوره هایی، تلاش هایی برای افزایش 
فضای عمومی صورت گرفت، ولی این اقدامات معمولا بر اساس سلیقه 

شهردار یا معاون شهرسازی هر منطقه بود.
در این زمینه قاعدتا باید یک رویکرد برنامه ریزی شــده وجود داشته باشد 
که فارغ از ســلیقه ها، منجر به ایجاد فضای عمومی بیشتری شود و این 
رویکرد پراکنده و کوتاه مدت نباشــد. یکی از عواملی که به این مشکلات 
دامن می زند، تقســیم بندی زمین ها و فروش آنها به مردم است. به طور 
خاص، باغ ها به بخش های کوچک تقســیم و به افراد فروخته می شوند 
و هیچ مدیریتی روی این مســائل وجود ندارد. قوانین موجود هم خیلی 
کامل نیســتند و نمی توانند کنترل مناســبی بر این فرایندها داشته باشند، 
به ویژه اینکه طرح جامع تهران، به روز نشــده و قدیمی است ضمن آنکه 
ویژگی های اســتانداردی ندارد. در این طرح فقط ساختمان ها مشخص 
شــده اند و پهنه بندی هایی بــرای ارتفــاع ســاختمان ها و کاربری های 
مســکونی، تجاری یا اداری تعیین شده است. درواقع، این طرح ها بیشتر 
بــه لکه های زمین توجــه دارند تا اصول طراحی شــهری. اگر بخواهیم 
دقیق تر بررسی کنیم، به تقسیم اراضی می رسیم که خودش یک داستان 
دیگر است... واقعا چرا تهران به این شکل درآمده است؟ امروزه شما در 
تهران، بلوک بندی هایی را می بینید که در هیچ جای دیگر دنیا مشابهش 
را )بــه جز در بافت های قدیمی تــر( نمی توانید پیدا کنید. درحقیقت، در 
بســیاری از شــهرهای دنیا به این نتیجه رســیده اند که ساختمان ها باید 
به طور تکمیل شده در کنار هم قرار بگیرند و فضاهای خالی اطرافشان به 
فضای عمومی تبدیل شود. این گونه، مردم می توانند به راحتی از کنار این 
ســاختمان ها حرکت کنند و مفهوم کوچه به شکلی که ما می شناسیم، 
از بین می رود. این رویکرد بیشــتر در بافت های قدیمی تر دیده می شــود، 
مثل شــهرهای کشورهای فرانسه یا ژاپن که بر اساس شبکه های شهری 



87

 ویژه نامه 
توسعه شهری 

اردیبهشت 1404

طراحی شده اند و با قوانین سفت و سخت، این شبکه ها را کنترل کرده اند.

Á  در این ســال ها برخی از پلازاها ساخته شــدند، اما مردم
خیلی از آنها اســتقبال نکردند. به نظر ایــن پلازاها از نظر معماری دچار 

اشکالاتی بوده است.
واقعیت این است که ما در تهران، در اسارت خودرو هستیم و پیاده روی 
برای مردم تبدیل به یک چالش شــده اســت. فرض کنید ماشــین شما 
خراب شود، باید در خیابان های تهران با انواع خطرات مواجه شوید. باید 
از خیابان ها رد شــوید و از چهارراه ها بگذرید، درحالی که موتورها از کنار 
شــما می گذرند... تهران به طور عمده، شهری پیاده محور نیست و بیشتر 
فضاها برای خودروها طراحی شــده اند. این مسئله به ویژه وقتی اهمیت 
پیدا می کند که مردم مجبورند برای رســیدن به مقصد، از وســایل نقلیه 
عمومی یا خودرو اســتفاده کنند، درحالی که فضای پیاده روی مناســب 
وجــود ندارد. علاوه بر این، وقتی رویدادهایی در شــهر برگزار می شــود، 
اغلــب مردم بــه مکان هایی مثل خیابــان انقلاب می رونــد؛ چراکه این 
مناطق، شناخته شــده و مرکزی هســتند. اما نکته اینجاست که آیا همه 
مردم می توانند به این رویدادها دسترســی پیدا کنند؟ اگر کسی بخواهد 
از خانه خودش به ســمت یکی از این رویدادها برود، آیا مسیر پیاده روی 
مناســبی دارد؟ در مقیاس محله، به ویژه اگر بخواهید از محله خودتان 
بــه مناطق مرکزی بروید، مســیرهای پیاده روی مناســب وجود ندارد و 
این مشــکل بیشتر به طراحی شــبکه های حمل ونقل مربوط می شود تا 
طراحی شهری. مشکل اینجاست که حتی این فضای عمومی هم توسط 
خودروها احاطه شده است. وقتی شما از مترو بیرون می آیید، به محض 
اینکــه به این پــلازا می روید، باید در کنار خودروهایــی که در آنجا پارک 
شــده اند، حرکت کنید، درحالی که خروجی مترو در آنجا فعال و شــلوغ 
اســت، اما هنوز این فضا به دلیل طراحی نامناسب نتوانسته تأثیر زیادی 

روی مردم بگذارد.

Á  ،خب چرا درمورد پلازای فاطمی چنیــن اتفاقی نمی افتد
جوان ها آنجا جمع می شوند موسیقی خیابانی داریم و... .

آنجا به طور دقیق تر فضای اطراف را آنالیز کرده ایم. زمانی که ماشــین ها 
از کنار شــما رد می شــوند، این حس به وجود می آید که شما داخل یک 
فضای بســته قرار دارید که حتی ســقفش هم نمی گــذارد حس آزادی 
داشته باشید. ما سعی کردیم این فضا را طوری طراحی کنیم که از شبکه 
ماشینی کمی جدا شود، یکی از چالش های اصلی این بود که فضای زیر 
ســقف باید به گونه ای طراحی شود که مردم بتوانند از آن استفاده کنند، 
به خصوص که شــرایط اقلیمی تهران خیلی متغیر است: یا گرم است یا 
ســرد، و برای استفاده از فضا باید شــرایط مناسب ایجاد شود. اینجا یک 
مشکل تکنیکی وجود داشت که با ســقف گذاری حل شد. اگر بخواهیم 
دقیق تر نگاه کنیم، طراحی این پلازا به طور کلی به دلیل وابســتگی زیاد 
به خودروها خیلی محدود بوده. مثلا اگر این پلازا در سمت دیگر خیابان، 
نزدیــک به منطقه تجاری قرار داشــت، احتمالا افراد بیشــتری به آنجا 
می رفتند. درحالی که ســمت دیگر )که بیشــتر اتوبوس ها و خودروها از 
آن عبور می کنند( فضای عمومــی کمتری را جذب می کند. درواقع، این 
پلازا به دلیل طراحی ماشــینی، از لحاظ جــذب جمعیت خیلی محدود 
شده است. پیشنهاد من این است که طراحی ها باید در مکان هایی انجام 
شود که امکان برگزاری رویدادها و حضور مردم پیاده بیشتر شود. به طور 
مثال، فضایی مثل مترو جهان کودک که با یک کوچه و پیاده راه به خیابان 
ولیعصر وصل می شود، می تواند به عنوان یک نقطه مرکزی فعالیت های 
شهری عمل کند. ماهیت خیابان ولیعصر با اتوبان مدرس کاملا متفاوت 
است. خیابان ولیعصر با توجه به اینکه از شمال به جنوب تهران امتداد 
پیدا می کند، فضاهای شهری خاص خودش را دارد که می تواند به جذب 

جمعیت بیشتر کمک کند.
جغرافیا و موقعیت خیابان های تهــران یکی از دلایل اهمیت محوریت 
پیاده روی در بعضی از مناطق شــهر اســت. برای مثال، خیابان ولیعصر 
شــاید تنها خیابانی باشــد که در تهران شــما می توانیــد خیلی راحت، 

پیــاده حرکت کنید و از فضا لذت ببرید. در بیشــتر نقاط دیگر، خیابان ها 
بیشــتر برای خودروها طراحی شده اند و پیاده روی خیلی سخت یا حتی 
غیرممکن می شود. خیابان ولیعصر به ویژه از این جهت اهمیت دارد که 
هم از شــمال به جنوب تهران متصل می شــود و هم همیشه پر از آدم 
است. این خیابان، حتی با حضور دست فروش ها و فعالیت های مختلف، 
نشــان می دهد که فضای شــهری می تواند با حضور مردم رونق داشته 
باشــد. این خودش یک نشــانه وجود امنیت و فعالیت اجتماعی در این 

خیابان است.

Á  معماری در پروژه های شهری تهران به عنوان یک ضرورت
جدی گرفته می شود یا به عنوان یک عنصر تزئینی؟

قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدهم، باید بگویم که گاهی تصمیماتی 
که در پروژه های شــهری بدون مشــورت با طراح ها گرفته می شود و به 
تغییرات بی دلیل می انجامد، حیرت انگیز است. مثلا من وقتی به فضایی 
نگاه می کنم، متوجه می شــوم که به طور ناگهانی بسته شده یا تغییراتی 
در طراحی به چشم می آید که مشخص است بدون توجه به نیاز واقعی 
فضا صورت گرفته اســت. به یاد دارم که در پروژه ای در خیابان فاطمی، 
ارتفــاع و طراحی فضاهایی که قرار بود به هم متصل شــوند، تغییراتی 
داشــت که این تغییرات بیشتر بر اساس ســلیقه و تصمیمات مقطعی 
بود تا یک طراحــی هدفمند. اما در مجموع، فکر می کنم تهران در حال 
رشد و پیشرفت در زمینه معماری است. به خصوص در زمینه پروژه های 
جدید معماری شــهری، ایران به شــدت در حال شناخته شدن در سطح 
بین المللی اســت. معمارهای ایرانی در جوایــز بین المللی موفق ظاهر 
شــده اند و بســیاری از پروژه های معماری ایران به عنــوان نمادهایی از 
معماری مدرن و نوآورانه شناخته می شوند. با این حال، سؤال اینجاست 
که چقــدر از این پتانســیل ها جهت بهبود فضاهای شــهری اســتفاده 
می شــود؟ به نظر من هنوز در بعضی موارد ما نتوانســته ایم به درستی 
به این پتانســیل ها در راســتای اســتقبال و بهبود زندگی شهری دست 
پیدا کنیم. یکی از مســائل اصلــی قوانین بالادســتی و محدودیت های 
ساخت وســاز است که می تواند تأثیر زیادی در پیشرفت معماری شهری 
داشته باشد. اگر بخواهیم یک پروژه معماری در یک زمین طراحی کنیم، 
باید با قوانین خاصی روبه رو شــویم کــه بعضی اوقات این قوانین باعث 
محدودیت در خلاقیت و طراحی می شوند«. چالش هایی که در طراحی 
پروژه های معماری شهری وجود دارد، بیشتر مربوط به محدودیت هایی 
اســت که باعث می شود نتوانیم پروژه های منسجم و هماهنگی را خلق 
کنیم. به طور مثال، برخی ســاختمان ها با نماهای متفاوت )مثلا نماهای 
رومی( ساخته می شــوند، که این به طور ناگهانی به ظاهر شهری تبدیل 
می شــود و در نهایــت یک هارمونی کلی بین این ســاختمان ها شــکل 
نمی گیرد. این وضعیت باعث می شود فضای شهری به صورت یکپارچه 
نباشــد و هر بخش از شهر به طور جداگانه حرکت کند. در تهران، مشکل 
اصلی این اســت که ساختمان ها و پروژه ها بدون هماهنگی در کنار هم 
قرار می گیرند و این نبود هم راستایی در طراحی ها، خیلی مشهود است. 
واقعیت این است که در حال حاضر در بسیاری از شهرهای ایران، به ویژه 
در تهران، فضاهای عمومی شــهری در ســطح مطلوبی قرار ندارند. در 
مقایسه با شــهرهایی مثل اصفهان که فضاهای عمومی استانداردتری 
دارنــد، تهران و بســیاری از شــهرهای دیگر ایران با مشــکل کمبود این 
فضاها روبه رو هســتند. در پروژه های شهری تهران، به ویژه در پروژه های 
بزرگ، اغلب مشــکلات زیــادی وجود دارد. برای مثــال، میدان تجریش 
و میدان امام حســین در تهران جزو پروژه های بزرگ شــهری بودند که 
هرچند طراحی هایی در این مناطق شــکل گرفت، اما همچنان در برخی 
قسمت ها شاهد مشــکلاتی هستیم. پروژه های شهری تهران معمولا در 
مقیاس های کوچک تر تعریف می شــوند و فضاهــای عمومی به  اندازه 
کافی مورد توجه قرار نمی گیرند. بنابراین، مســئله اصلی این اســت که 
ما به پروژه های شــهری بزرگ و مهمی که بتوان بر اســاس آنها، به طور 
واقعی شــهر را توســعه داد، نیاز داریم. این موضــوع به ویژه در تهران 

به خوبی مشهود است.

طرح های جامع یا 
مسترپلان ها باید بر 

اساس نیازهای خاص 
هر منطقه سنجیده 
شود. متأسفانه در 
حال حاضر، بیشتر 

برنامه ریزی ها در 
شهرداری ها به جای 

توجه به نیازهای 
واقعی، بر اساس 
هزینه ها و مسائل 

اقتصادی، مانند 
هزینه های ساخت و 

تراکم جمعیت انجام 
می شود
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Á  زمانی میدان های شهر محل تجمع بودند، اما اکنون خبری
از میدان در تهران هم نیست...

در تهــران خیلی از فضاها به نام میدان شــناخته می شــوند، اما به نظر 
می رسد درواقع آنچه داریم، بیشــتر فلکه است تا میدان. فلکه، فضایی 
اســت که خودروهــا دور آن می چرخند و آدم ها قــادر به حضور در آن 
نیســتند. برای مثال، در میدان ونک یک دایره داریم که ماشین ها دور آن 
می چرخند، ولی مردم نمی توانند به راحتی در آن حضور داشــته باشند. 
بنابرایــن، این فضا دیگر نمی تواند یک میدان حقیقی باشــد. میدان باید 
فضایی باشــد که برای حضور افراد طراحی شــده اســت. متأسفانه، در 
حال حاضر فضاهایی مانند میدان تجریش، میدان امام حســین و میدان 
امام خمینــی )توپخانه( که به طور تصادفی تبدیل به میدان شــده اند، 
تنها نمونه هایی از فضاهای شــهری ما هســتند که شاید هنوز به عنوان 
میدان های واقعی شــناخته نشــوند. به همین دلیل، مــا به میدان های 
شــهری نیاز داریم که در هر محله وجود داشــته باشــند. بــرای مثال، 
میدان ولیعصر یا میدان صنعت در تهران هرگز به معنای واقعی میدان 
نبوده انــد. به طور کلی، در شــهرهای بزرگ به میدان های بیشــتری نیاز 

داریم، فضاهایی که امکان حضور انسان ها را فراهم کنند.
در حــال حاضر، فضاهای جمعی در شــهر تهران بــه طور عمده تحت 
تسلط بخش خصوصی هستند. رستوران ها، کافه ها و فضاهای عمومی 
که در داخل ســاختمان ها قرار دارند، عمــلا تبدیل به فضاهای عمومی 
شــهر شــده اند. این موضوع باعث شــده عرصه های عمومی بیرون از 
ساختمان ها، کم تعداد شــوند. بنابراین، اگر دولت یا نهادهای بالادستی 
سرمایه گذاری جدی تری روی این فضاها می کردند، شرایط تغییر می کرد. 
در نهایت، یکی از مسائل اصلی که باید به آن توجه کنیم، سیاست گذاری 
در حوزه معماری و شهری اســت. این سیاست ها هم می توانند مشوق 
معماری باکیفیت باشــند و هم ممکن اســت مانع خلاقیت های شهری 
شــوند. درواقع، آیا سیاســت های موجود فضایی برای بروز ایده های نو 
ایجــاد می کنند یا محدودیت هایی به وجود می آورند که مانع پیشــرفت 
می شود؟ این پرسش ها باید در سیاست گذاری های شهری به طور جدی 

مورد بررسی قرار گیرند.
در مورد متولیان این مســائل، در کشورهای مختلف، ارگان های مختلفی 
مسئول هســتند. مثلا در انگلســتان، حاکمیت خود این مسئله را کنترل 
می کند، در آمریکا هم همین طور. در ایران، به طور کلی نظام مهندســی 
مقررات مربوط به ســاختمان ها را تعیین می کند و مسئولیت های زیادی 
در زمینه ساختمان ســازی برعهده دارد، امــا در حال حاضر، به نظر من، 
شــهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی هستند که بیشتر تصمیم گیری ها 
در مورد مسائل شهری را انجام می دهند. به نظر می رسد که باید در این 
زمینه دوباره فکر و بررســی شود، به خصوص برای شهرهایی مثل تهران 

که به سرعت و در مدت کوتاه گسترش یافته اند.
توســعه شهری تهران بیشتر بر اساس شــبکه های معابر ماشینی شکل 
گرفته و این باید دوباره بررســی شود. در مناطقی که در آینده قرار است 
گســترش پیدا کنند، باید تدابیری اندیشیده شود که این روند گسترش به 
همان تعریف قدیمی و بدون تحلیل دقیق منتهی نشــود. مشــکلات و 

ضعف های موجود باید شناسایی و بر اساس آنها قوانین اصلاح شوند.

Á برای اصلاح رویه ها چه باید کرد؟
یکی از مســائل اصلی این اســت که قوانین معماری و شــهری در حال 
حاضــر به طور جدی بررســی نمی شــوند و معمــاری نمی تواند نقش 
مؤثری در توســعه شهر ایفا کند. در بســیاری از پروژه های مهم شهری، 
معماری به درستی در نظر گرفته نمی شود و بیشتر مسائل به تصمیمات 
کمیســیون ها و نهادهای مختلف ســپرده می شــود. معمارهای بخش 
خصوصی در این زمینه کمتر فعال هستند و این باعث ضعف در طراحی 
شــهری می شــود. بنابراین، باید قوانین مربوط به معمــاری به گونه ای 
اصلاح شــوند که معماری بتواند نقش پررنگ تری در توسعه شهری - 
مشابه بســیاری از کشــورهای دیگر- ایفا کند. علاوه بر این، باید کیفیت 
معماری در ایران افزایش یابد و تکنولوژی های جدید را به درســتی وارد 

فرایند طراحی شهری کرده و از آنها بهره برداری کنیم.
این نکات به شــدت مهم و قابل توجه هستند. موضوعی که شما مطرح 
می کنید، معضلات عمده ای است که تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ 
با آن روبه رو هســتند. به طور خاص، مواردی که به توســعه شهر، رشد 
جمعیت، قوانین شهرســازی و تکنولوژی های جدید در معماری مربوط 
می شــود، از جمله چالش هایی هستند که نیاز به توجه دقیق و مدیریت 
مناسب دارند. از آنجا که شما به اهمیت طراحی شهری و قوانین اشاره 
کرده اید، می توان گفت که یکی از اصلی ترین نکات این اســت که تهران 
باید در راستای تبدیل شدن به یک شهر زیست پذیر، به تدریج از شیوه های 
سنتی و قدیمی فاصله بگیرد و به رویکردهای نوین تری روی آورد که هم 

با نیازهای محیطی، هم اجتماعی و هم فنی هماهنگ باشد.
برای داشتن شــهری زیست پذیر، نیاز است که شبکه حمل ونقل عمومی 
بــه طرز چشــمگیری بهبود یابــد تا از فشــار بیش از حد بــر ترافیک و 
آلودگی هوا کاسته شــود. در کنار این، ایجاد فضاهای عمومی و تقویت 
پیاده روی در ســطح شــهر، به ویژه در مناطقی که به طور ســنتی بیشتر 
به ماشــین محوربودن شهرت دارند، ضروری اســت. از طرفی، استفاده 
از تکنولوژی های نوین در ساخت وســاز، مانند به کارگیری مصالح ســبز، 
تکنیک های ســاخت پایدار و هوشــمند، و طراحــی فضاهایی که انرژی 
بیشــتری مصــرف نکننــد، می تواند در آینــده نزدیک تحــول بزرگی در 
شهرسازی تهران ایجاد کند. اگر این تغییرات به طور منظم و با مشارکت 
متخصصین مختلف انجام شــود، قطعا می توان امید داشــت که تهران 
به شهری زیســت پذیرتر و کارآمدتر تبدیل شود. در این راستا، اصلاحات 
در قوانین شــهری و هماهنگی بیشــتر میان شــهرداری ها، وزارت راه و 

شهرسازی و سایر ارگان های ذی ربط به شدت ضروری است.

Á  آینــده معماری تهران با مســیری که امــروز می رویم چه
خواهد بود؟

آینده معماری شــهری تهــران، بدون شــک به طراحی هوشــمندانه، 
رویکردهای پایدار، و بهبود زیرساخت های عمومی بستگی دارد. اگر این 
اصلاحات به درســتی پیاده سازی و به طور مســتمر به روزرسانی شوند، 
می توان به آینده ای روشــن تر و زیست پذیرتر برای تهران امیدوار بود. به 
هر حال، اگر قرار باشد قوانینی وضع شود، باید ابتدا شرایط زیستی مردم 
در آن مورد توجه قرار گیرد. وقتی شــرایط زندگی مردم بهبود یابد، آنها 
نیز در شکل گیری و پیشبرد این تغییرات مشارکت خواهند کرد. مسئله ای 
که من متوجه آن شــده ام، این است که برای مثال، زمانی که شهرداری 
تصمیم می گیرد یــک کوچه را به پارک تبدیل کند، مردم نیز تمایل دارند 
در ایــن فرایند کمک کنند. به عبــارت دیگر، مردم علاقه دارند که محیط 
زندگی و پیرامون خود را بهبود بخشــند. این امر مشابه آماده کردن زمین 
برای کشاورزی است؛ وقتی شما شرایط مناسب را فراهم کنید، نتیجه اش 
مثمر ثمر خواهد بود. متأســفانه در تهران، این معضلات آن قدر پیچیده 
و بغرنج شــده که ممکن اســت نیاز به بازنگری در این مســئله و ایجاد 
قوانینی جدید احساس شــود. این قوانین باید به گونه ای طراحی شوند 
کــه پیش از آنکه بحران ها شــدت پیدا کنند، به وضعیت کنونی پاســخ 
دهنــد و از آنها جلوگیری کنند. در این میان، نکته ای که باید به آن توجه 
کرد، وضعیت بناهای هویتی شــهر اســت که امــروزه به طور مداوم در 
حال تخریب هســتند. بســیاری از این بناها بــه تملک بخش خصوصی 
درآمده اند و بخش خصوصی، به دلیل قوانین موجود، قادر اســت تراکم 
بیشــتری در این بافت های قدیمی ایجاد کند. اما متأسفانه این اقدامات 
باعث می شــود هویت این ساختمان ها و بافت ها که به هویت تاریخی و 
فرهنگی تهران تعلق دارنــد، از بین برود. این موضوع یکی از معضلات 
اصلی است که باید به طور جدی بررسی شود. لازم است قوانین مربوط 
به این مسائل تجدیدنظر و بازنگری شوند. به نظرم ما نیاز به مجموعه ای 
جدید از قوانین داریم که نه تنها به توســعه و پیشــرفت شهر کمک کند، 
بلکــه حفظ میــراث فرهنگی و هویتی تهــران را نیز تضمیــن کند، زیرا 
تخریب این بناهای هویتی، درحقیقت به معنای کاهش کیفیت شــهر و 

آسیب به هویت تاریخی آن است.
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امارات متحده عربی: آزمایشگاه فناوری خاورمیانه  

امارات متحده عربی، به عنوان پیشروترین کشور عربی در حوزه شهرهای هوشمند، از 
سال ۲۰1۴ با راه اندازی پروژه »دبی هوشمند«، تمامی منابع خود را بر دیجیتالی سازی 

خدمات شهری و ادغام فناوری های پیشرفته در زندگی روزمره متمرکز کرده است.
بر اساس گزارش »سازمان دبی هوشمند« در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۴ درصد از خدمات 
دولتی این شــهر )از ثبت شرکت تا پرداخت قبوض( به صورت دیجیتالی و از طریق 

اپلیکیشن واحد »Dubai Now« ارائه می شود.
این تحــول دیجیتال فقط محدود به خدمات اداری نیســت؛ سیســتم های هوش 
مصنوعــی نظارتی در دبی با اســتفاده از بیش از ۵۰۰ هزار سنســور IoT، داده های 
لحظــه ای از مصرف انرژی، ترافیک، و کیفیت هوا را جمع آوری می کنند. برای مثال، 
در محله »دبی هیلز«، سیستم روشنایی هوشمند با کاهش 6۵ درصدی مصرف برق، 

سالانه از انتشار 1۲ هزار تن کربن جلوگیری می کند.
یکی از جاه طلبانه ترین پروژه های دبی، راه اندازی تاکســی های خودران در همکاری 
با شرکت آمریکایی "Cruise" است. تا سال ۲۰۳۰، ناوگان چهار هزار دستگاه تاکسی 

خودران، ۳۰ درصد از سفرهای درون شهری را پوشش خواهند داد.
همچنین، دبی نخســتین شــهری اســت کــه از بلاکچیــن برای مدیریــت تمامی 
قراردادهــای دولتی اســتفاده می کند. بر پایه گزارش بانک جهانی در ســال ۲۰۲۴، 
این سیستم تاکنون 11میلیارد درهم امارات )معادل سه میلیارد دلار( در هزینه های 

اداری صرفه جویی کرده است.
در ابوظبی، پروژه شــهر مصدر )Masdar City( با سرمایه گذاری ۲۲ میلیارد دلار، به 
عنوان اولین شهر »کربن-صفر« خاورمیانه شناخته می شود. این شهر که طراحی آن 
توســط شرکت بریتانیایی »فاستر + پارتنرز« انجام شــده، انرژی خود را صددرصد از 
 طریق نیروگاه خورشیدی »نور ابوظبی« )با ظرفیت دو گیگاوات( و توربین های بادی 

تأمین می کند.
سیســتم بازیافت آب در مصــدر، ۸۰ درصد از آب مصرفــی را بازچرخانی می کند، 

مروری بر شهرهای هوشمند در کشورهای عربی از نئوم تا لوسیل؛

ابرشهرهای عربی
کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر، در یک دهه اخیر با سرمایه گذاری های کلان 
و جاه طلبانه، خود را به پیشگامان توسعه »شهرهای هوشمند« در جهان تبدیل کرده اند. این تحول فقط محدود به زیرساخت های 
فناوری نیست، بلکه بازتعریف کامل شیوه زندگی، کار، و تعامل انسان با محیط زیست را هدف قرار داده است. در این گزارش، با 
تمرکز بر پروژه های نمادینی مانند »دبی هوشمند«، »شهر مصدر« در ابوظبی، »نئوم« در عربستان، و »لوسیل« در قطر، روندها، 

فناوری های کلیدی، دستاوردها، و چالش های پیش روی این کشورها بررسی می شود.

آرش فرحزاد
گزارشگر
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درحالی که ساختمان های این شــهر با استفاده از مصالح خاص، ۵۰ درصد کاهش 
مصرف انرژی دارند. پروژه آزمایشــی »اتوبوس های خودران« این شــهر نیز از سال 

۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون صد هزار سفر بدون حادثه را ثبت کرده است.

عربستان سعودی: نئوم؛ شهری از آینده  
 

پروژه نئوم )NEOM( با بودجه ۵۰۰ میلیارددلاری، بلندپروازانه ترین طرح توســعه 
شــهری در تاریخ معاصر اســت. این شهر که بخشــی از برنامه »چشم انداز ۲۰۳۰« 
عربستان برای کاهش وابستگی به نفت محسوب می شود، در منطقه ای به وسعت 
بیش از ۲6 هزار کیلومترمربع در شــمال غرب عربستان )هم مرز با اردن و مصر( در 
حال ساخت است. قلب این پروژه، شهر خطی )The Line( نام دارد: شهری به طول 
17۰کیلومتر، عرض ۲۰۰ متر، و ارتفاع ۵۰۰ متر که قرار است 1.۵میلیون نفر را در خود 

جای دهد.
برخلاف شهرهای سنتی، در این شهر هیچ خیابان، خودرو یا آلاینده ای وجود نخواهد 
داشــت. حمل ونقل کاملا زیرزمینی و مبتنی بر قطارهای پرسرعت )با سرعت ۵1۲ 

کیلومتر بر ساعت( و تاکسی های هوایی خودران خواهد بود.
بر اســاس گزارش شــرکت نئوم در ژانویه ۲۰۲۴، تقریبا ۲۵ درصد از زیرساخت های 
اولیه این شهر )شامل تونل های حمل ونقل و نیروگاه های خورشیدی( تکمیل شده 

است.
نیروگاه خورشیدی »نئوم سبز« با ظرفیت 1۰ گیگاوات، بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 
منطقه اســت که انرژی آن از طریق کابل هــای زیردریایی به مصر و یونان نیز صادر 
خواهــد شــد. در حوزه ســلامت، نئوم قصد دارد با اســتفاده از هــوش مصنوعی 
پیش بینی کننده، بیماری ها را قبل از بروز علائم تشخیص دهد. برای مثال، همکاری 
با شرکت "DeepMind" گوگل، امکان تحلیل داده های ژنتیکی دو میلیون داوطلب 

را فراهم کرده است.
بــا این حال، منتقدان، پروژه نئوم را با چالش های جدی موازی می دانند. بر اســاس 
گزارش »ســازمان دیده بان حقوق بشر« در ســال ۲۰۲۳، ساخت این شهر منجر به 
جابه جایی اجباری ۲۰ هزار نفر از قبایل بومی »حویطات« شــده اســت. همچنین، 
وابستگی عربســتان به شرکت های خارجی مانند »زیمنس« )آلمان( و ACSاسپانیا 
برای ساخت فناوری های پیشــرفته، نگرانی ها درباره تحریم پذیری پروژه را افزایش 

داده است.

قطر: میراث جام جهانی 2022 و شهرهای هوشمند  
 

قطــر با هزینه ۲۰۰ میلیــارد دلار برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲، زیرســاخت های 
هوشــمند خود را به سرعت ارتقا داد. شهر لوســیل )Lusail( که میزبان فینال جام 

جهانی بود، نماد این تحول است. سیستم »خنک کننده هوشمند« لوسیل، با استفاده 
از سنسورهای IoT و پنل های خورشیدی نصب شده روی سقف ساختمان ها، دمای 
شهر را در تابســتان های ۵۰ درجه ای به ۲۵ درجه می رساند. این سیستم ۴۰ درصد 
کمتر از سیستم های سنتی انرژی مصرف می کند. شبکه حمل ونقل عمومی قطر نیز 
با سرمایه گذاری ۳6 میلیارد دلاری، کاملا برقی شده است. مترو دوحه با ۳7 ایستگاه 
و 76 کیلومتر خط، روزانه 6۰۰ هزار مســافر را جابه جا می کند و انرژی آن از نیروگاه 

خورشیدی »الخارصا« )با ظرفیت ۸۰۰ مگاوات( تأمین می شود.
پس از جام جهانی، قطر تمرکز خود را بر توســعه »کشاورزی هوشمند« در مناطق 
بیابانی گذاشــته است. پروژه آگریا )Agria( با استفاده از ربات های آبیاری و پنل های 
کنتــرل رطوبــت، تولید محصــولات کشــاورزی را 7۰ درصد افزایش داده اســت. 
همچنیــن، در حال حاضر ۹۰ درصد آب شــرب قطر از طریق »آب شــیرین کن های 
هوشمند« تأمین می شــود که با بهره گیری از الگوریتم های AI، مصرف انرژی را ۳۰ 

درصد کاهش داده اند.

چالش های مشترک و راهکارها  
با وجود دستاوردهای چشمگیر، کشورهای عربی با موانع مشترکی روبه رو هستند:

1. آب وهوای ســخت: دمای بــالای ۵۰ درجه در تابســتان، عملکرد سنســورها و 
سیستم های خنک کننده را مختل می کند. برای مثال، در پروژه نئوم، مهندسان مجبور 
به اســتفاده از آلیاژهای خاص در ســاخت قطعات الکترونیکی شده اند تا در برابر 

گرما مقاومت کنند.
۲. کمبود نیروی متخصص: طبق گزارش ســال ۲۰۲۴ مجمــع جهانی اقتصاد، 6۰ 
درصد از مهندسان فعال در پروژه های شهر هوشمند عربی، خارجی هستند. کشورها 
با راه اندازی دانشگاه هایی مانند »محمد بن زاید برای هوش مصنوعی« در امارات، در 

حال پرورش نیروی محلی هستند.
۳. امنیت ســایبری: حملات سایبری به زیرســاخت های هوشمند در خلیج فارس، 
از ســال ۲۰۲۰ تاکنــون 1۲۰ درصد افزایش یافته اســت. امارات در پاســخ، شــهر 

»دبی اینترنت سیتی« را به عنوان مرکز امنیت سایبری خاورمیانه توسعه داده است.

آینده شهرهای هوشمند عربی: فرصت ها و پیش بینی ها  
ادغام با متاورس: دبی قصد دارد تا ســال ۲۰۳۰، نســخه دیجیتالی کامل شهر را در 
متاورس راه اندازی کند تا شــهروندان بتوانند خدمات را به صورت مجازی دریافت 

کنند.
صــادرات فناوری: امــارات در حال توســعه الگوهای قابل تکرار برای شــهرهای 

هوشمند آفریقایی )مانند کیگالی در رواندا( است.
رشــد اقتصادی: برآورد مؤسسه »استاندارد چارترد« در ســال ۲۰۲۴ نشان می دهد 
سهم شــهرهای هوشــمند در تولید ناخالص داخلی امارات تا ۲۰۳۰ به ۳۵درصد 

خواهد رسید.

منابع مالی
1. منابع تأمین مالی پروژه های کلیدی

پروژه های شــهر هوشمند در کشورهای عربی عموما از سه منبع اصلی تأمین مالی 
می شوند:

صندوق های ثروت ملی:
امارات: پروژه »دبی هوشــمند« با بودجــه ۳۰ میلیارد دلار، عمدتا از طریق صندوق 

سرمایه گذاری ابوظبی )ADIA( و درآمدهای نفتی تأمین شده است.
عربســتان: 6۰ درصد از بودجــه ۵۰۰ میلیارددلاری نئوم از صندوق ســرمایه گذاری 
عمومی عربســتان )PIF( که توســط محمد بن ســلمان اداره می شود، تأمین شده 
است. ۴۰ درصد باقیمانده از طریق وام های بین المللی از جمله بانک چینیICBC و 

سرمایه گذاران خصوصی جذب می شود.
فروش نفت:

در ســال ۲۰۲۲، عربستان ۲۵ درصد از درآمد نفتی خود )معادل ۴۸ میلیارد دلار( را 
به پروژه های چشم انداز ۲۰۳۰، از جمله نئوم، اختصاص داد.

سرمایه گذاری خارجی:
پروژه لوسیل قطر با مشارکت شرکت های اروپایی مانند وینچی )فرانسه( و زیمنس 
)آلمان( پیــش می رود. ۳۵ درصد از ســهام این پروژه به ســرمایه گذاران خارجی 

فروخته شده است.
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هویت زدایی یا جهانی سازی معماری؟  
ابن خلدون در کتاب »مقدمه« می گوید: »خواندن رفتار معماری انســان 
بهتریــن راه برای درک تاریخ جامعه اســت«. درواقع با تحلیل طرح های 
معماری هر کشــوری می توان الگوهای اصلی فرهنگی تمدن و فرهنگ 
آن کشــور و مهم تر از آن تأثیــرات خارجی بر آن را اســتخراج کرد. زیرا 
میــراث معماری، ثبت تصویری زنده  از تاریــخ و تمدن در ابعاد مختلف 
آن اســت. در همین راســتا، معماری عربی و اسلامی به دلیل گستردگی 
عظیــم جغرافیایی و همه دگرگونی هایی که تجربه کرده اســت، یکی از 

پیچیده ترین پدیده های فرهنگی به شمار می رود.
معماری عربی و اســلامی شــاهد تغییرات اساســی به ویژه در سه قرن 
گذشته بوده است. تغییراتی که بیشــتر متأثر از رویکرد امپریالیستی اروپا 
به جهان عرب بوده و بافت شهری شهرهای عربی و اسلامی را به وضوح 
تغییر داده است. همچنین فرم های معماری بین المللی در نقاط مختلف 
جهان، از جمله جهان عرب و کشورهای اسلامی به شکل »جهانی سازی 

معماری« تعمیم داشته است.
حال به نظر می رســد که ساختار و معماری شــهرهای عربی و اسلامی 
تهی از انباشته های تاریخی ملت های مسلمان و عرب است. البته برخی 
معتقدند این انباشــته های تاریخی آثار غیرمستقیمی بر هویت و فرهنگ 
عربی و اســلامی داشــته، اما آیا می توانیم بگوییم کــه معماری عربی و 
اســلامی دچار بحران هویت شــده است؟ آیا اساســا مدرنیته به معنای 

کنارگذاشتن این هویت است؟
زمانی که اســلام در قرن هفتم پس از میــلاد ظهور کرد، نظریه معماری 
خاصی نداشت. هرچند مجموعه ای از ارزش ها و مدل هایی ارائه کرد که 
معماران کشــورهای اسلامی را به ســمت فرم خاص و منحصربه فردی 

در معماری رساند.
از یک سو محدوده جغرافیایی نشر دین اسلام هم بسیار گسترده بود و از 
کشــورهای عربی تا ایران و ترکیه را در برمی گرفت و از شرق به چین و از 

غرب به اسپانیا می رسید.

 نگاهی به تجربه کشورهای مسلمان، در مواجهه با معماری مدرن که معماری ریشه دار اسلامی را 
به حاشیه رانده است؛

جهانی شدن یا هویت باختن؟
ذلفا معیل: معماری یکی از مهم ترین عناصر فرهنگی هر محیط اجتماعی است، زیرا از یک سو نشان دهنده الگوی تمدنی حاکم بر 
جامعه اعم از فرهنگ، باورها و سبک زندگی آن است و از سوی دیگر متأثر از تغییرات و دگرگونی های فرهنگی و مادی است که 
جامعه تجربه می کند. حال چرا یک معمار اروپایی و آمریکایی نگران ازدست رفتن هویت معماری غربی نیست، ولی یک معمار 
خاورمیانه ای نگران ازدست رفتن هویت معماری عربی و اسلامی است؟ آیا جهانی شدن به معنی پذیرفتن معماری اروپایی و 

آمریکایی است و معماری اسلامی نمی تواند سهمی در پدیده جهانی شدن داشته باشد؟ 
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معماری اسلامی تا پایان امپراتوری عثمانی جایگاه ویژه ای در کشورهای 
مســلمان داشت و پشتوانه فرهنگی و قدمت تاریخی تمام کشورهای زیر 
پرچم اسلام را به یدک می کشید. در واقع معماری اسلامی مجموعه ای از 
تجربیات معماری تمام این کشورها را در برمی گیرد و تنوع خیره کننده ای 
از فرم هــا و ســازه ها را ایجــاد کرد، امــا در کمال نابــاوری می بینیم که 
معماری اسلامی با آن گستردگی جغرافیایی از ظاهر بسیاری از شهرهای 
جهان حذف یا حداقل کمرنگ شــده اند و معمــاری اروپایی و آمریکایی 

جایگزین آن شده اند اما نقطه آغاز این رخداد کجا بود؟

سرآغازی از محله های استعماری  
هنگامــی که عثمانی هــا رو به افول کردنــد، اروپا به تمــام دارایی های 
امپراتــوری عثمانی حملــه کرد. در واقع، تقریبا در تمام مناطق شــهری 
عربی می توان این موضوع را به راحتی کشــف کرد. در بیشــتر کشورهایی 
که مســتعمره شــده اند، محله هایی را با عنوان »محله های استعماری« 
می بینیم. محله های اســتعماری محله هایی هســتند که مشخصه آنها 
ســاختمان هایی اســت که توســط معماران اروپایی با همان سبک های 
مدرن ســاخته شده اند. علاوه بر این، از آغاز قرن بیستم، دانشجویان عرب 
و مسلمان برای مطالعه معماری مدرن به شدت تحت تأثیر طراحی های 
معمــاری اروپایی و اصــول رایج در آن زمان قــرار گرفتند. در عین حال، 
ایــن معمــاران به معلمان نســل جدیدی از دانشــجویان مســلمان در 
دانشگاه های محلی تبدیل شدند که به تدریج در شهرهای اسلامی ظهور 

می کردند.
ممکن اســت برخی تصور کنند که جهانی شــدن فرهنگــی و معماری، 
آخرین میخ بر تابوت معماری محلی بوده است؛ ساختمان هایی که برای 
یک هدف اســتفاده می شــوند و اغلب دارای نام، ظاهر، شــکل یا ویژگی 
مشخص هستند که در نقاط مختلف جهان هم یافت می شود، همان طور 
که گویی همه پایتخت های جهان به شــکلی کلیشــه ای و یکسان سازی 

فرهنگ و سلیقه عمومی از یک نوع ساختمان تبعیت می کنند.

مدرنیته اسلامی و مشکل هویت  
در نتیجــه همه این تغییرات اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی که جوامع 
عربــی و اســلامی تجربــه کرده اند و به طور مســتقیم بر بافت شــهری 
آنها تأثیر گذاشــته اســت، امروز درمی یابیم که شــهرهای مسلمان نشین 
مجموعه ای ناهمگون از ساختمان ها هستند که هویت یا فلسفه خاصی 
را منعکس نمی کنند اما آیا این تنوع به این معناست که آنها هویت خود 

را از دست داده اند؟
 در واقع اکنون شــهرهای عربی و مســلمان ســبکی خارجی و مدرن از 
ســاختمان ها و بافت شــهری اتخاذ کرده اند که کاملا متفاوت است؛ اگر 

نگوییم برخلاف سنت ها و فرهنگ آنها.
 ازاین رو، شــهر عربی و اســلامی با تجارب درگیرشدن در مدرنیته، بخشی 
از ارزش ها و هویت خود را با حضور ســاختمان هایی که توســط جامعه 
آنها تولید نشــده بود، از دســت داد، زیرا اغلب این ساختمان های مدرن 
ساخته شده، با شرایط محیطی و فرهنگی شهرهای عربی تناسب ندارند. 
چراکه به زبان و ویژگی های معماری وارداتی و واژگانی بستگی دارند که 
هویت محلی را محو می کند، حتی اگر متناســب با اقلیم ســنتی عرب و 

بافت فرهنگی کشورهای اسلامی طراحی شده بود.
شــاید در ذهن معماران خاورمیانه یک پرسش اساسی شکل گرفته باشد 
که چرا هیچ کس در مورد هویت معماری فرانسوی یا آمریکایی صحبت 
نمی کند، چرا مشکل هویت در معماری فقط در جهان عرب و خاورمیانه 
مطرح شــده اســت؟ ما نباید این واقعیت را فراموش کنیــم که یکی از 
مهم ترین مشکلات معماری عربی و اسلامی، نبود نظریه پردازی در مورد 
آن اســت. نظریه هایی که در آن بتوانیم بین آنچه نظری و آنچه کاربردی 

است تفاوت قائل شویم.
شــکی نیســت که برخی از اصــول مدرنیتــه ممکن اســت در تضاد با 
ارزش های معماری اســلامی باشــد، اما معماری مــدرن، با تمام اصول 

خود، برای مطابقت با نیازهای محیطی طراحی شــده است که با شرایط 
آب و هوایــی کامــلا متفاوت از محیط حاکم بر بیشــتر نقاط جهان عرب 
و کشــورهای اسلامی است، زیرا ســرزمین های بیابانی تقریبا ۹1 درصد از 
مساحت بسیاری از ســرزمین های عربی و خاورمیانه را تشکیل می دهند. 
بنابرایــن معرفــی معماری غربی به شــهرهای عربی و اســلامی از نظر 
اقتصادی و زیســت محیطی بســیار پرهزینه بود و قادر بــه بهره مندی از 
منابع موجود در محیط زیســت مدرن نبود و اصولی که مناسب جامعه 

غربی است، با نظام ارزشی جهان عرب کاملا متفاوت است.

تلاش برای احیای معماری اسلامی  
بــا این حال، در میــان همه این مباحــث، می توان جنبشــی مدرن برای 
بازگشت به ریشه های معماری عربی و اسلامی را کشف کرد که عمدتا از 
آثار و کتاب های معمار مصری، حسن فتحی، پدید آمد که برخی از اصول 
معماری سنتی عربی و اســلامی را به دور از کلیشه ها و مکتب فولکلور 
کــم ارزش خود، به عنوان یک مکتب فولکلور عربی و اســلامی زنده کرد. 
او توانســت مصالح ساختمانی دوســتدار محیط زیست مانند آجر، خاک 
رس و شــن و ماســه مخلوط با کاه را معرفی کند، مانند مشــربیه که از 
اشــعه های خورشــید محافظت می کند و همگی با اقلیم و محیط عربی 
سازگارند. در همین زمینه، متوجه می شویم که برخی از کشورهای عربی 
و اسلامی شاهد تجربه های منحصربه فردی بوده اند؛ برای مثال در طول 
دوره استعمار فرانســه در کازابلانکا، معمار میشــل اکوچارد واحدهای 
مسکونی »تهویه شــده« را برای مسلمانانی طراحی کرد که در خانه های 
حلبی زندگی می کردند و از روســتاهای همســایه بــرای کار و زندگی به 

شهر می آمدند.
 یک دیــدگاه معماری این بود که این واحدها به طور خاص متناســب با 
فرهنگ مهاجران طراحی شــده بودند که کامــلا متفاوت از فرهنگ رایج 
در شــهر بود، بدون اینکه طراحان در دام طراحــی فولکلور بیفتند. زیرا 
معماری اسلامی عرب به عنوان فرم و متریال مورد مطالعه قرار نگرفته 
بود، بلکه طراحان به فرهنگ ها و آداب و رسوم اجتماعی ساکنان با هدف 
ایجاد پروژه های روزمره علاقه داشتند، اما همه این آزمایشات از نظر فنی 
شکست خورده و در روستای القرنه که توسط حسن فتحی طراحی شده 
است، هرگز موفق نشــدند و واحدهای مسکونی اکوچار با تهویه مطبوع 
امروز و با توجه به تغییرات اساســی که توســط ســاکنان در آنها ایجاد 
شده، به ســختی قابل تشخیص هســتند و حتی ایده های زیست محیطی 
الهام گرفته از ایده های حســن فتحی، امروز بســیار ضعیف تر از بتن های 

شیشه ای است که روی بافت شهرها باقی مانده است.
فرانــک لوید رایت، یکــی از مهم تریــن معماران قرن بیســتم، می گوید: 
»معمــاری، مادر همه هنرهاســت و تمدن ما بــدون معماری خودمان 
روحــی نــدارد. از آنجایی که جهان روزبــه روز در حال تغییر اســت، آیا 
معماری می تواند به هویت و اصالت پایبند باشد و با این تغییرات جهانی 
همگام شــود یا چیزی که مانع تولید معماری عربی و اسلامی می شود، 

ناتوانی آن در نوآوری و نوسازی مستمر است؟
ممکن اســت جهانی شدن به تفاوت های شــهری که امروزه شاهد آن 
هســتیم کمک زیادی کرده باشد، آیا این یک شر اجتناب ناپذیر است؟ یا 
به نفع دنیاســت؟ نباید فراموش کنیم که ما در دورانی هستیم که در 
آن خوبی ها و بدی ها مشترک اســت، بنابراین جهان معماری عربی و 
اسلامی امروز در بسیاری از پدیده های معماری به جز آسمان خراش ها 
با بقیه جهان شریک اســت. در نهایت باید نتیجه بگیریم که معماری 
عربی و اســلامی پیچیده تر و بزرگ تر از آن اســت که بتــوان آن را در 
پرســش های صرفا نظری مانند مسئله هویت خلاصه کرد. اولا به این 
دلیل که این مشــکل مســتلزم مطالعه عمیق تاریخ و ریشــه های آن 
اســت به گونه ای که آن را از کلیشه ها و تعاریف رسمی دور کند. دوما 
طراحی شــهرهای عربی و اســلامی امروز ما و به طور کلی معماری 
با مشــکلاتی واقعی و مادی مواجه است. مشکلاتی که از بحث های 

نظری مهم تر است.
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زاها حدید؛ ملکه منحنی های معماری  

نمی تــوان از معماران عرب نام برد و زاهــا حدید را نادیده گرفت؛ زنی که 
نامش برای ایرانیان بســیار آشناست. پروژه اولی که نام زاها حدید را بیش 
از پیش در ایران بر ســر زبان ها انداخت، فاز دوم برج میلاد بود. براســاس 
طرح جامع اولیه برج میلاد، ســال ۹1 مسابقه ای برای طراحی فاز دوم این 
برج برگزار شــد. در این مســابقه بیش از ۳1 معمار بزرگ ایرانی و خارجی 
شــرکت کردند و در پایان، طرح ارائه شــده توســط زاها حدیــد مورد تأیید 
قرار گرفت. اما مشــکلاتی باعث جلوگیری از احداث این پروژه شــد؛ مانند 
ایمن نبودن گودبرداری شــروع پروژه و همچنین میــزان ارتفاع هتل ها که 
به اعتقاد شــورای شهر وقت تهران موجب به هم ریختن دید کافی به برج 
میلاد می شــد. ایده زاها حدید برای این مجموعه، شامل دو سازه به شکل 
دو گل نیلوفر اســت که یکی از آنها بســته و دیگری اندکی باز شده است. 
گلبرگ های بازشــده روی زمین هم، بخشــی از ساختمان است که دو برج 

۵۵ طبقه را شامل می شود.
پــروژه دیگری که زاها حدید و تیمش در ایــران طراح آن بودند، وضعیت 
بهتری نســبت به پروژه قبلی دارد و هم اکنون در حال احداث و ســاخت 
است. این پروژه یک آســمان خراش ۴6 طبقه در الهیه تهران است. پروژه 

هتل »فرشــته پاسارگاد« از ســال ۹1 در حال ساخت اســت و همچنان با 
وجود مشکلاتی که در منطقه وجود دارد ساخت آن ادامه دارد.

زاها محمــد حدید، معمار بریتانیایــی- عراقی ۳1 اکتبــر 1۹۵۰ در بغداد 
بــه دنیا آمد و ۳1 مارس ۲۰1۵ درگذشــت. او نه تنها یکی از مشــهورترین 
معمــاران جهان اســت، بلکه اولین زنی اســت که در ســال ۲۰۰۴ جایزه 
معماری پریتزکر را دریافت کرده اســت. زاها همچنین در ســال های ۲۰1۰ 
و ۲۰11 برنده معتبرترین جایزه معماری بریتانیا یعنی جایزه استرلینگ شد.

او از ســوی ملکه الیزابت دوم به دلیل خدمات برجســته اش در معماری، 
نشــان Dame را دریافــت کرد و اولین و تنها زنی اســت کــه مدال طلای 
سلطنتی را از مؤسسه سلطنتی معماران بریتانیا دریافت کرد. از زاها حدید 
به عنوان ملکه منحنی های معماری یاد شده و گفته می شود که معماری 
را از محدودیت هایش رها کرده و شخصیتی جدید و آزاده تر به آن بخشیده 
اســت. او در طول دوران فعالیت حرفــه ای اش حدود ۹۵۰ پروژه را در ۴۴ 
کشــور به اجرا درآورد. از آثار زاها می توان به مرکز آبی ساخته شــده برای 
المپیک ۲۰1۲ لندن، موزه دانشگاه میشیگان در ایالات متحده و خانه اپرای 

گوانگژو در چین و مرکز فرهنگی حیدر علی اف آذربایجان اشاره کرد.
برخی از آثار زاها حدید پس از مرگ او اجرا شــدند، مانند مجســمه جوایز 
بریت ۲۰17 و استادیوم الوکره قطر که برای جام جهانی ۲۰۲۲ ساخته شد. 
طرح هــای زاها به مدرن بودن شــهرت دارند و در سرتاســر جهان پراکنده 
شــده اند. این معمــار فقید عراقی بــا طرح های منحنی و هندســی خود 
انقلابی در صنعت معمــاری ایجاد کرد. اغلب آثار او انعکاس آمیزه ای از 

ساختمان سازی، زمین شناسی و مناظر اطراف است.
آثــار و طراحی های او با حرکت و جریان داشــتن، ضمن پیروی از هندســه 
نااقلیدســی، نظم جدیدی را در فضا ایجاد می کننــد. معماری زاها حدید 
را می تــوان تلاش برای ایجاد پلی میان مدرنیســم متقدم و عصر دیجیتال 
دانســت. او با طراحی های فیگوراتیو Figurative خــود که الهام گرفته از 
مجسمه سازی بود، توانست به عنوان یک معمار شرقی که در غرب حرفی 

برای گفتن داشت، معروف شود.

درباره معماران نوآوری که توانسته اند آثار منحصر به فرد خلق کنند

معماران نامدار عرب
ذلفا معیل: فرهنگ عربی همیشه نقش تأثیرگذاری در طراحی های معماری در سراسر جهان داشته است و معماران عرب برای 
طرح های خود از آن فرهنگ الهام می گیرند و در عین حال آن را با طبیعت اطراف ترکیب می کنند تا طرح های منحصربه فرد و 
متمایز ایجاد کنند. بسیاری از این معماران عرب اثر خود را در دنیای طراحی معماری به جا گذاشته اند و نام آنها همیشه با نوآوری 

و نوسازی همراه خواهد بود. در اینجا به معرفی مشهورترین معماران معاصر عرب پرداختیم.

زاها محمد حدید، 
معمار بریتانیایی- 

عراقی یکی از 
مشهورترین معماران 

جهان است، بلکه 
اولین زنی است که 

در سال 2004 جایزه 
معماری پریتزکر را 

دریافت کرده است.
از زاها حدید به عنوان 

ملکه منحنی های 
معماری یاد شده 

و گفته می شود 
که معماری را از 

محدودیت هایش 
رها کرده و شخصیتی 

جدید و آزاده تر به آن 
بخشیده است
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راسم بادران  

معمار اردنی فلسطینی الاصل، راسم جمال بادران، سال 1۹۴۵ در فلسطین 
به دنیا آمد. او اواخر دهه 1۹6۰ در آلمان در رشته معماری تحصیل کرد.

راسم بادران طرح های خود را بر اساس آمیزه ای منحصربه فرد از گفت وگو 
میــان مدرنیتــه معاصر و فرهنگ و ســنت موروثی می ســازد. او به دلیل 
طراحی هــای آینده نگــر خود شــهرت دارد و یکــی از مهم ترین نمادهای 
معماری مدرن اســلامی و یکی از مشــهورترین معماران عرب به شــمار 
می رود. آثار راسم بادران برنده جوایز متعددی در سراسر جهان شده است. 
از جملــه آثار معروف او طراحی مرکز تاریخی معروف ملک عبدالعزیز در 

ریاض است.

برنارد خوری  

برنــارد خــوری 1۹ اوت 1۹6۸ در بیــروت پایتخت لبنان به دنیــا آمد. به 
دلیل طراحی ســاختمان های جدید از مکان هــای متروکه قدیمی معروف 
اســت که به او کمک کرد بســیاری از ســاختمان هایی را طراحی کند که 
در جنگ لبنان ویران شــده اند. برنارد در رشــته معماری در ایالات متحده 
تحصیل کرد و ســال 1۹۹۰ لیســانس هنرهای زیبا و لیســانس معماری را 
در ســال 1۹۹1 از دانشــکده طراحی رود آیلند و کارشناسی ارشد مطالعات 
معمــاری را در ســال 1۹۹۳ از دانشــگاه هــاروارد دریافت کــرد. خوری 
بلافاصلــه پس از اتمام تحصیــلات خود در بیــروت، کارش را آغاز کرد و 
بیشــتر کار او در ایــن زمان بر طراحی مجدد ســاختمان های ویران شــده 
در جنــگ متمرکز بــود. برنارد خوری در ابتدای کار بــه کمک خانواده اش 
کــه صاحب یک شــرکت و کارخانه تولید مبلمان بودنــد، اتکا کرد که این 
 فرصــت را به او داد تــا در یــک کارگاه طراحی و ســاخت مبلمان کاملا 

مجهز کار کند.
شــهرت برنارد خوری با طراحی اولین پروژه اش، یک کلوپ موســیقی در 
ســال 1۹۹۸ آغاز شــد. اولین پروژه بین المللی او یک ساختمان صنعتی و 
یــک مرکز فرهنگی در برلین در ســال ۲۰۰1 بود. یکی از طرح های معروف 
او کلوپ معروف B۰1۸ در بیروت اســت که با ســبک معاصر خود در آثار 
معماری تلفیق شد و آن را متمایز ساخت. او پروژه های معماری بسیاری را 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس بنا نهاد، از جمله استراحتگاه عجمان در 
امارات متحده عربی، باغ های معلق منامه و مجموعه ای از ســاختمان ها 
در لبنــان مانند هتل بــزرگ بیروت. او همچنین یکــی از بنیان گذاران مرکز 

معماری عرب )انجمن حفظ و انتشار میراث معماری عرب( است.

باسیل البیاتی  

معمار عراقی که در سال 1۹۴6 به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را در اروپا به ویژه در 
لندن گذراند. نیل بینگهام در کتاب خود با نام »صد سال طراحی معماری«، باسیل 
البیاتــی را به عنوان »معماری که در طرح های او شــرق با غرب ملاقات می کند 
و پیش گام طراحی معماری اســتعاری اســت، و در طراحی بر استعاره و تمثیل 
تکیه می کند.« نام می برد. باسیل البیاتی نیز سازوکار جدیدی در معماری ابداع و 
در بیشــتر آثار خود از این مکانیسم استفاده کرد. البیاتی در طول ۵۰ سالی که در 
زمینه طراحی و معماری فعالیت می کرد، با اســتفاده از مواد جدید مانند فلزات، 
ســرامیک و ســنگ، به طراحی آثار هنری و مبلمان نیز پرداخت و از تکنیک های 
بدیع در اجرای این طرح ها استفاده کرد. البیاتی همچنین ۹ کتاب نوشته که بیشتر 
آنها در زمینه طراحی معماری است، اما تعدادی کتاب داستانی و یک زندگینامه 
نیز دارد. او اکنون در مالاگا، اسپانیا، شرکت طراحی معماری و مرکز فرهنگی خود 
را اداره می کند و می نویسد. از جمله طرح های البیاتی مسجد مرکزی ادینبورگ و 
هایدپارک گیت میوز لندن است. او در چندین پروژه در عربستان سعودی از جمله 
مرکز فرهنگی دیریه و مسجد نخیل در ریاض کار کرده است. همچنین بنیان گذار 

مدرسه بین المللی معماری استعاری در مالاگا، اسپانیا است.

حسن فتحی؛ معمار فقرا  

حسن فتحی، معروف به »معمار فقرا«، معمار فقید مصری، در معماری سنتی 
عرب پیش گام بود و اغلب از طرح های معماری نوبی و مصالح محلی استفاده 
می کرد. حسن فتحی ۲۳ مارس 1۹۰۰ در اسکندریه، شمال مصر، در خانواده ای 
ثروتمنــد با اصالت ترک و مراکشــی به دنیا آمد و در هشت ســالگی به همراه 
خانواده اش به قاهره رفت و زندگی خود را در خانه ای در دارب اللبنا در منطقه 
ارگ گذراند. اولین کار حســن فتحی طراحی مدرســه ابتدایی تلخا در روستایی 
 New Gourna در مصر بود که ســال 1۹۲۸ به پایان رسید. کار خیره کننده او در
پایداری را با طراحی جمعی معاصر ترکیب می کند. این بنا بین سال های 1۹۴۵ 
و 1۹۴۸ در نزدیکی اقصر ســاخته شــد )محلی که دولت مصر نیاز داشــت تا 
۲۰هــزار »دزد قبر« را که بیش از یک دهه در یورش به مقبره های باســتانی در 
دره پادشــاهان زندگی می کردند، اسکان دهد. حســن فتحی یکی از نمادهای 
معماری عرب در قرن بیســتم و یکی از خالقان معماری اصیل مصری بود که 
سرچشــمه آن را از معماری روستایی نوبی که از آجر ساخته شده بود، گرفت. 
فتحی بر بسیاری از پروژه های معماری در مناطق مختلف مصر و چندین کشور 
دیگر از جمله عراق، فلسطین، الجزایر، پاکستان، نیجریه و ایالات متحده نظارت 

داشت و چندین سمت مشاوره در مصر و خارج از کشور داشت.
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چالش ها و پاسخ های صنعت ساختمان در ژاپن  
در ژاپن بازار ســاخت برج هــای لوکس، مراکز تجاری بزرگ، شــهرک های 
فناوری و دوســتدار محیط زیســت داغ است، اما با ســالمندی جمعیت، 
شــمار کارگران ســاختمانی هر سال کم و کمتر می شــوند و همین مسئله 

شرکت های ساخت وساز در ژاپن را با عارضه جدی مواجه کرده است.
از یــک طرف دیگــر قوانین مهاجرتــی و جذب کارگران خارجــی در ژاپن 
بســیار سختگیرانه اســت و اســتفاده از کارگر خارجی در این کشور ساده 
نیســت. با این حال ژاپنی ها به دنبال گسترش استفاده از رُبات  در صنعت 
ساخت وساز هستند؛ غلتک ارتعاشــی و جرثقیل خودران، پهپادهای ناظر 
یا کنترل خودکار ساخت وســاز با تکنیک های ICT و AL از جمله اقدامات 
ژاپنی ها برای جبران کمبود نیروی کار در صنعت ســاختمان بوده اســت. 

آنها معتقدند فناوری دقت و سرعت کار را بالا می برد.
از طرف دیگر در ژاپن قوانین ســختگیرانه ای بر ساخت وســاز حاکم است. 
پروژه های ساخت وساز در ژاپن بر مبنای سه دسته از قوانین ایجاد می شوند؛ 

قوانین مدنی، تجارت و قوانین صنفی معماران و مهندسان ساختمان.
فعالان صنعت ســاختمان نمی توانند از هیچ یک از این قوانین شانه خالی 
کنند و اگر موارد اســتثنا پیش آید و الزامات خاصی بطلبد، ســازنده ناچار 
اســت تأییدیه و امضای یک ناظر دولتی را به عنوان پاســخ گوی مشکلات 

احتمالی، به دست آورد و در قبال آن تعهدات سفت و سختی بدهد.
پروژه هــای ساخت وســاز در ژاپن نباید ناقض بهداشــت و ایمنی، مقررات 
محیط زیســتی، برنامه ریزی های کلان، قوانین بــازار کار و قوانین مبارزه با 

فســاد و رشوه باشــند. این موضوع درباره همه صنایع و از جمله صنعت 
ساختمان صدق می کند و دولت بر رعایت آن نظارت دارد.

در مواردی ممکن اســت الزامات منطقه ای با الزامات ملی متفاوت باشد 
و گاهی الزامات منطقه ای از ســطح حساســیت بالاتری برخوردار اســت. 

بنابراین صاحبان صنایع ملزم به اجرای سختگیرانه این الزامات هستند.
نکتــه جالب اینکه ژاپنی هــا قوانین ســختگیرانه ای دربــاره ارتباط مالی 
صاحبان مشاغل با سیاستمداران دارند و نه تنها پرداخت رشوه به مأموران 
دولتــی مجازات بدون اغماض دارد که هیچ یــک از فعالان اقتصادی حق 
کمک مالی یا حمایت مادی از احزاب سیاســی را ندارند و قانونی با عنوان 

قانون کنترل وجوه سیاسی شرکت ها نظارت دقیقی به این موضوع دارد.

مروری بر مجوزهای ساخت وساز در ژاپن  
پیمانکاران ســاختمان در ژاپن یک مجوز کلی و در واقع پروانه کسب وکار 
 COUNTRY ســاختمان دارنــد کــه ایــن پروانه را بــر اســاس قانــون
و  کرده انــد  دریافــت  ســاختمان   ۲۰۲۴  COMPARATIVE GUIDES
معماران، صاحب پروانه معماری هســتند و این پروانه را بر اساس قانون 

معماران و مهندسان ساختمان دریافت می کنند.
در ژاپن فقط متخصصان این صنعت حق فعالیت در ساخت وساز را دارند 
و اگر کســی بدون این مجوزها به کارهای ساختمانی یا معماری مشغول 

شود، مشمول مجازات کیفری است.
به جز مجوزهای گفته شــده برای پیمانکاران و معماران، برای شــروع هر 

مروری بر قوانین ساخت وساز در کشور زلزله خیز ژاپن

 برندگان بلایا
و  پربیننده  ایران  زلزله  های ویرانگر، سال ها در  ژاپنی مقابل  از مقاومت خیره کننده آسمان خراش های   هلیا عظیمی: ویدئوهای کوتاه 
حیرت انگیز بوده است. در خاطره جمعی ایرانیان خاطرات تلخی از زلزله وجود دارد؛ از زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه تا زلزله بم و رودبار 
و منجیل. همین است که تاب آوری برج های بلند ژاپنی مقابل زلزله های سهمگین، تحسین آنها را بارها برانگیخته است. مروری بر 
قوانین ساخت وساز در ژاپن، گویای آن است که این صنعت کاملا خصوصی ژاپن، زیر ذره بین موشکافانه و دقیق ناظران دولتی است.
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پروژه ساخت وســاز نیاز به مجوزهای جداگانه است. قبل از شروع ساخت، 
نقشه پروژه باید مورد تأیید دولت و مقامات محلی باشد. همچنین مالک یا 
پیمانکار یا معمار درخواست پروانه ساخت بدهند. مالک هم باید اخطاریه 
شــروع کار ســاختمانی را به فرمانداری منطقه تســلیم کند. در حین کار، 
پروژه از نظر انطباق با استانداردهای ساخت وساز بررسی می شود و با تأیید 
سازمان های بازرســی، گواهی بازرســی موقت صادر می شود که در واقع 

اجازه اتمام پروژه را صادر می کند.
در زمان تکمیل پروژه هم بازرسی نهایی مورد نیاز است و مالک باید ظرف 
چهار روز پس از اتمام کار برای بازرســی ســاختمان اقدام کند. در صورت 
قبولی ساختمان در این مرحله از بازرسی، گواهی پایان کار صادر می شود.
در ژاپن معمولا شــرکت های ســاختمانی مجموع چند شرکت با وظایف 
مختلف هســتند؛ شــرکت های ســرمایه گذاری و تأمین مالی، شرکت های 

مجری و شرکت های طراح و معمار.
مالکان معمولا با یکی از این شــرکت ها قرارداد می بندند و برای هر بخش 
قرارداد جداگانه نمی بندند. در پروژه های بزرگ ساختمانی، مناقصه برگزار 
می شود و برندگان اجرای پروژه را برعهده می گیرند. در واقع مدل واگذاری 

این پروژه ها کاملا رقابتی و بر مبنای سازوکار بازار است.

فرم قراردادهای ساختمانی در ژاپن  
ژاپن انواع مختلفی از قراردادها را دارد که توســط انجمن های تخصصی 
تهیه شــده و به طور گســترده بــه عنوان الگو اســتفاده می شــود. برای 
پروژه های ســاختمانی عمومی، اغلب از فرم اســتاندارد قــرارداد تهیه و 

منتشرشده توسط شورای مرکزی تجارت ساختمان، استفاده می شود.
در مورد پروژه های ســاختمانی خصوصی، فرم اســتاندارد قرارداد تهیه و 
 minkan( منتشرشده توسط انجمن های خصوصی معماران و پیمانکاران
 ))nanakai( rengou kyoutei kouji ukeoi keiyaku yakkan iinnkai

)فرم استاندارد قرارداد ساخت وساز خصوصی( استفاده می شود.
برای کارهای طراحی و خدمات نظارتی بر ساخت وساز، یک توافق نامه وجود 
 shikai rengou kyoutei( دارد که توســط انجمن های خصوصی معماران
 kenchikusekkei kanritou gyoumu itaku keiyaku yakkan chousa
kenkyuukai( تهیه شده است. علاوه بر این، قراردادهای طراحی و ساخت 
 nihon kensetsugyou( توســط فدراســیون پیمانکاران ســاختمانی ژاپن
rengoukai( و نمونه قراردادهای ساخت کارخانه داخلی که توسط انجمن 

پیشرفت مهندسی ژاپن )enjiniaringu kyoukai( منتشر شده، وجود دارد.

وضعیت مالکیت و تأمین مالی ساخت وساز در ژاپن  
بازار ساخت وســاز در ژاپن یک بازار کاملا خصوصی است و دولت دخالتی 
در آن نــدارد. وظیفــه دولت فقط نظارت بر اجرای قوانین اســت. در عین 
حــال دولت امکان واســطه گری و دلالــی در پروژه های ساخت وســاز را 
محدود کرده و شــرکت های پیمانکار فقــط می توانند برخی امور جزئی را 
از طریق قرارداد به دیگران بسپارند. در واقع پیمانکار مجاز نیست کارهای 
ساختمانی خود را به طور کامل به شخص یا نهاد دیگری واگذار کند، مگر 
اینکه از برخی کارهای ســاختمانی معاف شده باشد و رضایت کتبی مالک 

را کسب کند.
شــیوه تأمین مالی پروژه های ساخت وساز در ژاپن مدل های متفاوتی دارد. 
بیشــتر این پروژه ها از طریق منابع مالی بخش خصوصی اجرا می شوند و 
ساخت وساز توســط بانک های تجاری و تخصصی هم رایج است و منابع 
مالی از طریق فروش اوراق قرضه تأمین می شود. البته ساخت وساز توسط 
بانک هــای تخصصی فقط منحصــر به ســاختمان های عمومی و دولتی 
اســت. در بازار ســاختمان ژاپن، املاک مجزا از زمین آن شناخته می شوند 
و مالکیت ســاختمان های در حال ســاخت معمولا تا زمان پرداخت کامل 
قیمت قرارداد توسط مالک یا خریدار به پیمانکار واگذار می شود. همچنین 
اگر خریدار برای پیمانکار پیش پرداخــت واریز کند، پیمانکار باید تضامینی 
برای پایبندی به قرارداد بدهد. قراردادهای ساخت وســاز و مهندســی هم 
معمــولا حاوی بندهای خســارات تأخیر هســتند. تعهــدات قراردادهای 

ساخت وساز در ژاپن با توافق طرفین می تواند محدود یا کلا فسخ شوند.

دعاوی حقوقی صنعت ساختمان در ژاپن  
دادخواهی در دادگاه رایج ترین روشــی اســت که در ژاپن برای حل وفصل 
اختلافات ساختمانی و مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه دادگاه 
خاصی برای اختلافات ساختمانی و مهندسی وجود ندارد، اما دادگاه های 
منطقه ای در توکیو و اوزاکا بخش ویژه ای برای اختلافات ساختمانی دارند.
قبل از اقــدام در دادگاه، گاهــی اوقات طرفین از کمیســیون حل اختلاف 
)ADR( استفاده می کنند. کمیسیون اختلافات ساختمانی یک نهاد واسطه 

است که بر اساس قانون تجارت ساختمانی تأسیس شده است.
بــرای پروژه هــای بین المللی، داوری تحت قوانیــن انجمن داوری تجاری 
ژاپن )JCAA(، مرکز داوری بین المللی ســنگاپور )SIAC( یا اتاق بازرگانی 
بین المللی )ICC( به عنوان داور اســتفاده می شــود. مجــازات تخلفات 

ساخت وساز از تخریب بنا تا جریمه نقدی و حبس را در بر می گیرد.
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